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  سال ٨٠لنين به هگل بعد از  يمراجعه
  كوين اندرسون

  آزاد. ح
ي تضاد ريشه"(ي ديالكتيك هگلي لنين ماركسيسم راستين را با مراجعه به هسته

اين رو  از...و منطق خودهماني او تجديد حيات بخشيد )"ها و زندگي استتمام حركت
كه  احيايي ،ي لنين احياء شدكيش بود كه به وسيلهين دقيقا ماركسيسم راستا

ماركسيسم عاميانه، بي سنت و الگووار .رودبه شمار ميرض آن فهگل پيش شناخت ،
اي گويي انديشه او مثل گلوله – كندجدا مي]  از متفكران ديگرو [از ماركس ماركس را
  )382-3ص ]1942[1962(ارنست بلوخ                                ".شليك شده است هاز تپانچ

 
 موضوع به علاوه اگر. رده بودهگل را به طور جدي مطالعه نك ١٩١۴ - ١٩١۵او تا سال "

در آهنگ و محتواي كلام تفاوت بزرگي بين  ،در نظر گرفته شود يبه طور عين
 يانديشه. م وجود دارديسهايي درباره ديالكتيك و ماترياليسم و امپريوكريتيسيادداشت

  ...آلتوسر. ل. ريز. لووي، ج. اندرسون، م. ك
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، بعد از ١٩١۴لنين تا سال . شودلنين غني و زنده يا در يك كلام ديالكتيكي مي
ن جا ما اهميت اي... ، ديالكتيك را به طور كامل درك نكردفروپاشي انترناسيونال
يابيم كه براي مدت زمان طولاني درميها ها را با يادداشتنيستدشمني عميق استالي

 )٨۵ص  ١٩۵٩(فوروهانري ل    ."كنار گذاشته بود يسمتيسماترياليسم و امپريوكري به خاطر

  
- مي "ديالكتيك به معناي واقعي، به عنوان يك دانش فلسفي"كه لنين بر يتاكيد"

نه صرفا تا انقلاب  ،كندهاي بعد از ماركس جدا مياو را از تمامي ماركسيست ،گذارد
بارزترين چيزي كه او از مطالعه هگل طي . ..روسيه، بلكه حتي بعد از كسب قدرت

 "در خود و براي خود"به دست آورد اين بود كه ديالكتيك بايد ١٩١۴- ١۵هاي سال
هاي او از يادداشت-مراجعه مستقيم لنين به ديالكتيك هگل ...مورد مطالعه قرار گيرد

يال دهد كه نه تنها سوساي را نشان ميعمق باتلاق اقتصادگرايانه -منطق هگل
اين امر شامل . سيونال دوم در آن فرو رفته بودابلكه كل انترن ،سي آلماندموكرا

  )116ص ] ١٩٨٢[١٩٩١( رايا دونفسكايا                                    ."شودمي انقلابيون نيز 
  

جهاني ز جنگ اول ا است كه  سال ٨٠را آغاز كردم  هاركه من نگارش اين سطهنگامي 
ليبراليسم به تجدد را كه به پيشرفت تك خطي  باوراين حادثه . گذردمي ١٩١۴ت در او

ماركسيسم رسمي خود از . ه استبه سوي رفاه همگاني اعتقاد داشت، بي اعتبار كرد
توانست گرا قرار داشت و نميتيسم و پوزيتيويسم تكامللحاظ فلسفي تحت تاثير نوكان
- ترين جوامع سرمايهترين و دموكراتيكر قلب پيشرفتهظهور مجدد قهر و تخريب د

يعني  ،كه به اولين بحران عمده ماركسيسم بدل شد حادثه اين در. داري را درك كند
طلبي در برابر عظمت يسمسيونالاكلمات زيبا درباره انترن ،تجزيه در انترناسيونال دوم

ز جمله روزا كي اهور است اقليت كوچهمان طور كه مش. ملي رنگ باختند
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مصممانه با جنگ مخالفت لوكزامبورگ، كارل ليبكنشت، لئون تروتسكي و لنين 
  .ري شدندتاما پرول لسيونااانترن و خواهان تداوم يك ،كردند

او از فرصت . تري به جلو برداشتي بيشيكي از اعضاي اين اقليت يعني لنين، گام
ن چه كه ماركس در كتاب تبعيد خود در سوئيس استفاده كرد و با بازگشت به آ

- ياد كرد، در باره پيش "تمام ديالكتيك است تضاد هگلي كه منشاء" از آن به ،سرمايه

  .هاي اساسي تفكر خود به تامل پرداختضرف
. ار هگل يعني علم منطق پرداختز شاهكاساسي ا ايبه مطالعه 1914لنين در سپتامبر 

نه كارل  -اركسيستي بودندمچنبش يك از معاصران لنين كه جزء رهبران اصلي  چهي
با اثر هگل را  -نه روزا لوكزامبورگ و نه تروتسكي ،دلف هيلفردينگونه ر ،كائوتسكي

 آن دسته از هحتي استاد قبلي او گئورگي پلخانف، ب. اين دقت مورد مطالعه قرار ندادند
به نه  داشتند تاريخي و اجتماعي خصلتتر بيش كهپرداخت مي هاي هگلبحث

  .درباره ديالكتيك او هاي اصليشتهنو
مجموعه آثار  ييسدر چاپ انگل) ]1914-15[1961(توسط لنين "علم منطق هگل"ي خلاصه
در مورد ساير آثار هگل و  1915هاي مربوط به سال يادداشت. شودصفحه مي 150شامل 
مدتا هاي لنين عيادداشت. شودمي هصفح 100در باره هگل نيز بالغ بر  اوهاي نوشته
و  هال قطعات بلندي از هگل به زبان آلماني است همراه با تفسيرها، حاشيه نويسيشام

اي تحت صفحه 5 يبه علاوه لنين در اين دوره يك مقاله. لنين از ديالكتيك درك خود
اولين  ،خلاصه علم منطق. نيز به نگارش در آورد "ديالكتيك يدر مورد مساله"عنوان 

انتشار ] 9جلد [سال بعد از مرگ لنين تحت عنوان منتخبات لنين  5، 1929بار در سال 
 يهاي در مورد هگل همراه با انبوهي از يادداشتتكميلهاي يادداشت 1930در . يافت

به  -گرددبر مي 1914-1915قبل از  به صفحه آن 200كه  -مربوط به ساير مسايل فلسفي
-جلد تحت عنوان يادداشتمر يك اين دو جلد همراه با هم د 1933در . ندچاپ رسيد

  ...آلتوسر. ل. ريز. لووي، ج. اندرسون، م. ك
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دن افزو بااستاليني  در دوران هاآن بعدي چاپو  در اين آثار. هاي فلسفي منتشر شد
با اين  ،1914-1915هاي مربوط به هگل در همراه با يادداشت 1914هاي قبل از يادداشت

به بعد كم اهميت  1914به هگل از  لنين توجهي كه مختصات ويژه هدف صورت گرفت
 - ماركسيسم يي موسسهاصفحه 6ي مقدمه ،اين سنت يدر ادامه. ه شوددجلوه دا

ي هاي فلسفي نصف صفحه را به مطالعهلنينيسم در مسكو بر نشر انگليسي يادداشت
  .دهدلنين درباره هگل اختصاص مي

به فرانسوي،  1938به آلماني، در سال  1932درباره هگل اثر لنين در سال  يهايشتايادد
ي پردازان برجستهنظريه. به انگليسي و ايتاليايي انتشار يافت 1958در سال  و

، )]1948[1975( ، جورج لوكاچ)1957 ،]1947[1969، ]1938[1967(فوروماركسيسم نظير هانري ل
، ]1958[1988( ، رايا دونايفسكايا)]1948[1980(ار جيمز. ال . ، سي)]1949[1962(ارنست بلوخ

) 1971(رسو لويي آلتو) 1971(ايروينگ فيچر) 1985(، لوچيو كولتي)]1982[1991، ]1973[1989
اما . اندها پرداختهنظرهاي متفاوت به اين يادداشتهمگي به طور مبسوط از نقطه

ي خود او و تاثير آن بر انديشه 1914-1915هاي ي لنين در مورد هگل در سالهايادداشت
     . ده استناي مبهم باقي مايبي مسالهاز او به شكل عج دسيستي بعو نظريه مارك

ي آغازين به آن اشاره كرد به فور در قطعهوبخشي از اين ابهام همان طور كه هانري ل
گذارد رسمي استاليني جايي براي اين ديدگاه باقي نمي ياين سبب است كه ايدئولوژ
را ) ١٩٠٨(ميسيستيريوكريي فلسفي نظير ماترياليسم و امپو ماترياليسم خام آثار اوليه

) ١٩٧١دريك جلد(اي لنين صفحه ٨٠٠به عنوان نمونه در منتخب آثار . دهدترجيح مي
- به هگل در سال طبوهاي مراي از يادداشتسكو هيچ نشانهاسيونال ماز انتشارات انترن

. اين موضوع در مورد محققان ليبرال نيز صادق است. شوديافت نمي ١٩١۴-١٩١۵هاي 
 ٧۵٠، منتخب آثار لنين كه شامل )١٩٧۵(ت تاكرشابه با ويراستاري روبراي ممجموعهدر 

اين  .ها اختصاص داده شده استصفحه به اين يادداشت ۴شود نيز فقط صفحه مي
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نه توم باتامور در فرهنگ . اندارد نيز صادق استهاي مرجع استموضوع در مورد كتاب
ي سط محققان برجستهكه بسياري از مواد آن تو) ١٩٨٣(انديشه ماركسيستي

-تر، دايرههنگ ديويد ميلر با گرايش ليبرالرماركسيسم نوشته شده است، و نه در ف

اي به مطالعات لنين درباره هگل وجود اشاره) ١٩٩١(ي سياسي بلك ولديشهنالمعارف ا
انتشار يافت  ١٩۶٠ي زندگي و انديشه لنين كه در دهه تحقيق جلد ۴ حتي در. ندارد

هاي به يادداشت )١٩٧۵-١٩٧٩(و كليف ١٩٧٨- ١٩٨١ردينگ اه(ها عبارتند از نكه دوتاي آ
) ١٩٨۵، سرويس ١٩٧۵ليبمن (الي كه دو مجلد ديگر در ح. پردازدلنين درباره هگل نمي

خوانش دوباره لنين به  ،بدين ترتيب. هاي جالب اما بسيار كوتاه به اين اثر دارنداشاره
  .روداستاندارد از آثار او به شمار ميي برخلاف تفسيرهاي معناي قرائت

. امروزه حداقل به چهار دليل براي ما اهميت دارد، ١٩١۴-١۵قرائت لنين از هگل در 
ي مدهپرداز عقرائتي است اصيل، جدي و جالب از هگل توسط يك نظريه ،نخست

لنين در مورد  ١٩١۴ي آثار بعد از شناسانهدر مورد بنياد روش ،دوم. ماركسيسم
بخشي از  ،ومس. دهدپرياليسم، دولت، رهايي ملي، و انقلاب بينش بهتري ارائه ميام

برجسته نظير گئورگ لوكاچ ياري رساند  "غربي"هاي راهي است كه به ماركسيست
به بعد به عنوان ماركسيسم هگلي معروف  ١٩٢٠كه بعد از  بكوشد كه در تكامل جرياني

اي ارائه هاي جدي نمونهرغم برخي كاستيمورد هگل علياثر لنين در  ،چهارم. شد
گرايي ها نه يك جزماي زنده از ايدهمجموعهچون هم ،دهد كه امروزه ماركسيسممي

. هاي خود را بازآزمايي كندفرضي بحراني پيشتواند در هر نقطهچگونه مي ،پوسيده
دتا به اولين من عم) مراجعه كنيد) ١٩٩۵تر به اندرسون براي بحث وسيع(در اين مقاله

  .خواهم كردي اخير گذرا به نكته يپردازم و اشارهنكته مي

  
  

  ...آلتوسر. ل. ريز. لووي، ج. اندرسون، م. ك
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  ي لنين درباره هگل چه دستاوردي داشتمطالعه
ها را در برابر اثر نهاي درباره هگل مهم است كه آبراي فهم لنين درباره يادداشت

 ونتيموريس مرلوپ. م قرار دهيمستر او يعني ماترياليسم و امپريوكريتيسيخام
را اثري  ١٩٠٨اثر  ،ماركسيست اگزيستانسياليست) ۵٩ -۶٠، ص ]١٩۵۵[١٩٧٣(

ه چگونه از چنين ديدگاهي پيشاكانتي ناميد و مشخصا اين پرسش را مطرح كرد ك
ي از مفسران ارائه داد؟ در حالي كه تعداد "تيتوان يك ديالكتيك ماركسيسمي"
نجات اين اثر آن را به شكلي قابل قبول اند براي تلاش كرده) 1977و روبن  1971آلتوسر(

به . كننده نيستها عمدتا مجابهاي آنللادبراي ماركسيسم معاصر در آورند، است
داري خود ماركس را به هگل كم اهميت كنند حتي وامخصوص هنگامي كه تلاش مي

 ماخدرك پوزيتيويستي ارنست  راي نقد بخش عمده ،لنين 1908در اثر . جلوه دهند
صفحه در مورد وجود مادي جهان عيني مستقل از  300او در بيش از  .دهدكيل ميتش

آليسم او صرفا از اين كه مخالفان مختلف خود را به ايده ؛كنديآگاهي انسان استدلال م
كرد كه لازم است خصلت ارتجاعي نبود و احساس مي م كند راضيهتسيسم مليپيا سو

روري با عرفان و ديدگاه مذهب ارتجاعي و ها را با نسبت دادن يك پيوند ضآن
هاي پي در پي قولسي جورج بركلي با استفاده از نقلكارانه فيلسوف انگليمحافظه

هاي فراواني در مورد قولشود، اما نقلبه ماركس به ندرت اشاره مي. نشان دهد
آليسم ايده مخالفان خود و بارهالنين . و انگلس وجود دارد فماترياليسم فويرباخ، پلخان

آليسم فلسفي چيزي به جز يك ايده":كندرا به طور عام به عرفان و مذهب وصل مي
حداكثر رشدنيافتگي ماترياليسم لنين در اين . "قصه تحريف و تزيين شده ارواح نيست

ازتاب مستقيم واقعيت عيني شود كه نظريه چيزي جز بديده مياو  ضفرپيش
پي، يك بدل تقريبي از واقعيت عيني ، كيرونويس بازشناسي نظريه به عنوان":نيست

ماترياليسم  ":نويسداو در ادامه مي). 265 ص] 1908[1962لنين ("همان ماترياليسم است
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جا همان("ددانحس، ادراك، ايده و ذهن انسان را عموما تصويري از دنياي عيني مي
معرفت لنين ناميده اين همان چيزي است كه غالبا نظريه فتوكپي يا انعكاس ). 267ص 
- و اصالت روح در مي ني عرفادهد هر نظري جز اين به ورطهلنين ادامه مي. شودمي

  .غلطد

هايي به علم منطق هگل از چنين خام فكري چكيدهدر  1914-1915بعد در  سال 8 لنين
اليسم آليسم و ماتريكند كه بر وحدت ايدهسوي مفهومي از ماركسيسم حركت مي

ماركس  1844فلسفي  -اي اقتصاديهنوشتهتر در دستمفهومي كه پيش .استوار است
يك نمونه از . نيز وجود داشت، متني كه در زمان حيان لنين هنوز منتشر نشده بود

هاي او در مورد فصل اول علم منطق هگل تحت عنوان اين پيشرفت در يادداشت
و  "الايده"رسد كه ه ميشود، جايي كه لنين به اين نتيجديده مي "هستي براي خود"
گي يا با واسطه گي وندارند، همان طور كه در بي واسطهدر تقابل مطلق قرار  "واقعي"

و پيشرفت بزرگي را نسبت به مفاهيمي  ،كي نيستي كوچاين نكته. نيز قرار ندارند
 1914ها از جمله لنين قبل از كه توسط انگلس و پلخانف و به دنبال آن دهدنشان مي

آليسم و را به طور قالبي به دو اردوي ايده هفلسف كه يديدگاه .وين يافته استتك
آن طور  بررسي كنيم تراجازه دهيد اين نكته را از نزديك. كردماترياليسم تقسيم مي

ي زيرين از در ابتدا او قطعه. هاي لنين در باره هگل طرح شده استكه در يادداشت
در درجه اول ":كندنقل مي "براي خود هستي"متن هگل را از اواسط فصل 

كند و اين دو در پندارگونگي هستي براي خود به عنوان يك كليت به واقعيت گذر مي
 164، ص ]1812- 16[1969هگل ("يابندوحدت مي ترين شكل مجرد خودتثبيت شده

كه ظاهرا  -داردمير اهاظ چنينسپس لنين  ).ترجمه اندكي تغيير داده شده است
  :اي كه در بالا نقل شدست به جملهپاسخي ا
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العاده از نظر تاريخي فوق! آلي به جنبه واقعي عميق استيدهاي ي گذار از جنبهايده"
ن از نظر زندگي شخصي انسان نيز حقيقت زيادي در يبديهي است كه هم چن. مهم

ل آيدهاف همين طور اختلا. قابل توجه. بر عليه ماترياليسم عاميانه. اين نكته نهفته است
  )114، ص ]1914-1915[الف 1961لنين( ."تيساز مادي غير مشروط و نامحدود نيز ن

توان يك توضيح كامل از ي بالا توسط لنين را به سختي ميهر چند كه ملاحظه
اظهار نظر كليدي است از آن چه كه  يك هگل دانست اما "هستي براي خود"ي مقوله

هويت آليسم هگل همبا ايدهلنين آشكارا خود را . هگل به دست آورد از خودقرائت  در
سپس او مثل انگلس . تفاوت بسياري دارد 1914ديدگاه او قبل از  بااين موضوع . كندمي

در اين جا . كندباوري دفاع ميهگل در برابر كانت "آليسم عينيايده"و پلخانف از 
ست، بلكه بر سر استفاده آليسم نيترين فيلسوف ايدهمساله فقط هگل به عنوان بزرگ

ترين نكته در مهم. ماترياليسم است خامآليسم هگل در نقد اشكال محدود و يدهااز 
همانند نقد ماركس از  ؛است "ماترياليسم عاميانه"اين جا كشف لنين در انتقاد از 

كه در تز اول  به همان سانگر غيرديالكتيكي ماترياليسم نظاره و اشكال يك جانبه
  .شودديده مي فوئرباخ

ي ذات يعني به بخش دوم هايش درباره علم منطق به آموزهاو اندكي بعد در يادداشت
هاي اصلي هگل نظير لنين در اين جا به تلخيص و تفسير مقوله. رسدكتاب هگل مي

هم چنين مفهوم خودحركتي هگل را براي خود . دازدپرو تضاد مي تفاوتويت، ه
قوانين ارسطويي  ازرسد كه لنين با نقد هگل به نظر ميدر اين جا . سازدروشن مي

يكي باشد ) Aنه (تواند در عين حال با نمي) A=A(هويت و عدم تناقض كه طبق آن 
: دهدادامه مي) 134-135، ص ]1914-1915[الف  1961(هايشاو در يادداشت. توافق دارد

 ."كندروشن مي) A=A(را  "قانون هويت"بنابراين هگل يك سويگي و نادرست بودن"
هنگامي كه او . رسدمي تفاوتانجامد، بلكه به به نظر هگل هم هويتي به هماهنگي نمي
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، ص ]1914-1915[الف 1961لنين(نويسدرسد و ميبه بخش كليدي و غالبا مشهور تضاد مي
هر شيي معيني با هر چيز  ،ي مشخصهر پديده ،مهم است و اين مساله درست"):138

خويش و در عين حال  هر چيز خود. باط چند جانبه و متضاد قرار داردارت ديگر در
 "خودحركتي"هگل و مفهوم او از  "تضاد"لنين در اين جا قانون . "خويش است ديگرِ

بلكه به كليدي در فهم  ،او را نه تنها به كليدي در فهم هگل "ديالكتيك"يا به طور عام
 منطق از بخش مختصرپاراگراف كامل  جپندر ابتدا او . كندماركسيسم نيز بدل مي

اين خلاصه از هگل شامل مطلب زير . كندضاد را يادداشت ميهگل در باب قانون ت
  :شودمي

 كه ،شده ادي منطق آن گونه كه تاكنون دركهاي بنيداورييكي از پيش ،اما اين"
اين  ذاتي مثل هويت ياين خصلتا اساسي و درونتضاد يك تع ؛فهم متعارف استبيان 

و اين دو بايد از يك  ،بندي دو تعين باشدهماني نيست، بلكه در واقع اگر مساله درجه
ذات در نظر تر تر و شاخصديگر مستقل باشند، پس تضاد بايد به عنوان تعين عميق

گي ساده، از فا تعيني است از بلاواسطهرص ،چون هم هويتي برخلاف تضاد. گرفته شوند
ها و زندگي است، هر چيز تا آن جا كه ي تمام حركتيشههستي مرده، اما تضاد ر

به علاوه تضاد نبايد ... حاوي تضاد است در حركت است، حاوي انگيزه و فعاليت است
دهد، بلكه ملحوظ شود كه صرفا در اين جا و آن جا رخ ميبه عنوان عاملي غيرعادي 

ا كه تنها در نمايشي هاصل تمام خودحركتي ؛ي ذاتوزهحاي است متعين شده در نفي
  )439-40، ص]1812-16[1969هگل ("ود وجود دارداز خ

نيست، بلكه  "حركت"ي كليدي ايم، نكتهدر اين جا ما از ماترياليسم خام فاصله گرفته
از اين . خيزدمياز درون موضوع مورد بررسي بر تيركخودح و اين. خودحركتي است

رود، بلكه وهاي خارجي به شمار نميدايم يا محصول نير "جريان"ي يك رو نتيجه
به . دهدتكامل را تشكيل مي تحول و تضاد دروني موضوع مورد نظر است كه قلب

  ...آلتوسر. ل. ريز. لووي، ج. اندرسون، م. ك
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جامعه معين كليد درك تغييرات درون آن  كواژگان نظريه اجتماعي، تضاد دروني ي
  .يابدجامعه است، تغييراتي كه همچون روند خودتكاملي و خودحركتي انكشاف مي

از كشف اين مطلب نه در نزد ماركس، بلكه ) 141، ص ]1914-1915[الف 1961لنين( 
  :آيدمستقيما در نزد هگل به وجد در مي

از (وديخخودبه) مستقل(توجه كنيم اين جنبش دلبخواهي (حركت و خودحركتي"
- تكانه"، "ونه خودحركتيگاصل هر "، "حركت و زندگي"، "تغيير") لحاظ دروني لازم

كند كه اين چه كسي باور مي -"هستي در خود"مقابل  "يتاي به حركت و فعال
  ؟؟"باشد) ده، بيهودشوار(گرايي مجرد و غامضي هگلهسته

هاي اجتماعي هديدتضاد دروني اشياء و پ بر ،حركت و خودحركتي ، بنياداين رواز 
- زمان به عنوان حركتي خودبهلنين در نظر خود در مورد اين حركت هم. استاستوار 

انگار ماركسيسم ي سادهمدل جبرباورانه ،و از لحاظ دروني ضرورريخودي 
امليت هگلي عين حال مفهوم تاريخي و اجتماعي عكند، و در سيونال دو را رد مياانترن

هستي "ساني و نههم نه ، وتضاداز  ناشيبه نظر لنين مفهوم خودحركتي . پذيردرا مي
چيزي كه او از كشف آن به . هددتشكيل مي ي منطق علم هگل راهسته ،"مرده

 مفهوم برداشت خود از) 143، ص ]1914-1915[الف 1961(در قطعه زير لنين .آيدهيجان مي
  :كندرا خلاصه مي نزد هگل تضاد

را در  گذار از يكي به ديگري يابد، امادر مي اختلاف و تضاد را ،درك متعارف) يك"
  .تري برخوردار استشيابد، در حالي كه اين موضوع از اهميت بينمي
كند، امور را يابد، آن را بيان ميتضاد را در مي ژرفاي. تعمق هوشمندانه دريافت و )دو

از خلال  اكه تا خود ر "دهدمفهوم فرصت مي"دهد به ر قرار ميدر پيوند با يك ديگ
  .كندتضاد به نمايش بگذارد، اما مفهوم امور و مناسبات را بيان نمي
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ها، تنوع محض تخيلات، گونيتفاوت ناروشن يا مبهم گونه) ذهن(ورز خرد انديشه) سه
صرفا هنگامي كه تضادها به . دهدتر نشان مياففاختلافات ذاتي به شكل تقابل را ش

 -شوندگوناگون در ارتباط با يك ديگر زنده و فعال مي هايماهيت ،رسنداوج خود مي
   ."خودحركتي و زندگي است ابند كه ضربان درونييها به نفي دست ميآن

برقرار اي است كه لنين بين دو چيز در اين جا جديد است رابطهآن چه به خصوص 
 از يك سو خودحركتيِ: رسدكه بلاواسطه به صورت دو تضاد كامل به نظر ميكند مي

تضاد صرفا بين نيروهاي بي جان . "ورزانديشه خرد"خودي و از سوي ديگرخودبه
هاي زنده كه زندگي و تعامل انسان رتر دچنين و حتي مهمكه هموجود ندارد، بل

  . اند وجود دارد ورزهصاحب خرد و انديش
 "ي مفهومموزهآ"بخش پاياني علم منطق هگل، يعني اما لنين در مطالعه خود از 

اين جا . پردازدزين اين فصل يعني قياس ميابحث آغ هدارد و بميگامي به پيش بر
گفته  "جمله قصار"كه اصطلاحا دهداختصاص مي چيزي به هاي خود رالنين يادداشت

به . دهدي رسمي ماركسيسم قرار ميفلسفه آشكار با تقابلاو اين بخش را در . شودمي
-گرايي، ماخراجع به مساله نقد كانت "او اين مبحث را تحت عنوان. ويژه عليه پلخانف

  :دهدارائه مي"گرايي معاصر
تر از ديدگاه بيش) ا به طور كليرگري لاادري و(وري را باپلخانف كانت -1

 -دهد تا از نظرگاهي ديالكتيكيماترياليسم عوامانه مورد انتقاد قرار مي
رد ] از سرآغاز[تا بدان جا كه صرفا آراي آنان را در بادي نظر ؛ماترياليستي

-يگونه كه هگل كانت را تصحيح مآن(كندها را تصحيح نميكند اما آنمي
دهد، پيوند و گذار و شان نميشكند، تعميم و گسترشان نمي، تعميق)كند

  .دهدهاي هر مفهوم را نشان نميانتقال
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تر به ها را بيشها و هيوميكانتي) ي بيستمدر آغاز سده( هاماركسيست -2
 .ي هگلاند تا به شيوهمورد انتقاد داده) بوخنر و(ي فويرباخ شيوه

براي  "ماترياليسم عوامانه"كاربرد واژه  ،نخست: عمده وجود دارد در اين جا چند مساله
لنين . موضوع گرويدن به هگل ،دوم. سركرده فلسفي ماركسيسم روسي پلخانف است

تحليل "ها به يك چنين اظهار نظري نكرده بود كه ماركسيست چ گاهتر هيپيش
هگل به عنوان روش دريافت تر به نياز به مطالعه او تا به حال بيش. نياز دارند "يلهگ

 براي بررسيگويد كه در اين جا او به طور ضمني مي. واقعي ماركس اشاره كرده بود
. احتياج داريم "ي هگليشيوه"گرايي به تحليل به برخي مسايل فلسفي مثل نقد كانت

رن بيستم به شمار م كه لنين اولين ماركسيست هگلي قخواهم بگوياز اين رو من مي
. آثار اوليه خود او وجود دارد بهانتقاد  ازهاي محكمي اين جا نشانه ،سوم .رودمي

اما در ماركسيسم روسي ماخيسم  ،اندگرايي نوشتهها عليه كانتبسياري از ماركسيست
لنين و پلخانف دو شخصيت عمده بودند كه نفوذ . مهم تبديل شده بود عبه يك موضو

ترتيب اشاره لنين بدين . قاد قرار داده بودندماخيسم را در ماركسيسم روسي مورد انت
بايد انجام  "در آغاز قرن بيستم"كه به نظر او  "گرايي معاصرگرايي و ماخنقد كانت"در

ماترياليسم و "چنين اثر خود او يعني بلكه هم ،شود به احتمال زياد نه تنها آثار پلخانف
  .گيردرا نيز در بر مي "تيسيسميامپريوكر

نويسد ي قصار ديگري ميفصل قياس اثر هگل جمله هاي مربوط بهدداشتلنين در يا
عبارت ين جمله ا. ده قرار گرفته باشدااو مورد استف هايهكه شايد بيش از ساير جمل

ي ماركس، و به ويژه فصل نخست آن را محال است بتوان به تمامي سرمايه":است از 
نتيجه آن . گل را مطالعه كرد و فهميددريافت بي آن كه دقيقا و به تمامي كل منطق ه

 الف 1961لنين( !!.اندها ماركس را نفهميدهكه نيم قرن بعد هيچ يك از ماركسيست
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براي گيرترين اظهار نظر لنين در مورد اهميت هگل اين چشم). 180، ص ]1915-1914[
   .آن را مورد بررسي قرار دهيم هااجازه بدهيد الزام. ماركسيسم است

لعه قرار را مورد مطا "هگل"كند كه كل منطق ها توصيه ميو به ماركسيستا ،نخست
مورد ماترياليسم  رها دهاي آنهاي انگلس و پلخانف و بحثلنين كه با آموزش. دهند

كل منطق هگل  يخواست كه به مطالعهتربيت شده بود، حالا از ديگران مي ديالكتيك
لودويگ فويرباخ و پايان "اشتاب فلسفيتر انگلس در مشهورترين كپيش. بپردازند
هگل را به طور  "روش"ها بايد نوشته بود كه ماركسيست "كلاسيك آلمان يفلسفه

هاي بين لنين در اين جا به تفاوت. نار بگذارندكاما نظام او را  ،يرندماترياليستي بپذ
سادگي به اش درباره كل منطق هگل را بايد به كند و توصيهنظام و روش اشاره نمي

هاي در نوشتهلنين  ،دوم. انگارانه انگلس قرائت كردعنوان گامي فراتر از تقسيم ساده
باوري و نظير كانتهايي براي نقد جريانها اركسيستم كه كردمي نهادپيش خود قبلي

اكنون اما . به هگل مراجعه كنند ،دانستها را رقباي ماركسيسم ميآن هك ،اخيسمم
بايد  ،ني كاپيتالترين اثر نظري در ماركسيسم يعبراي درك مهم هاگويد كه آنمي

آن  "به خصوص فصل اول"، واين مساله .مستقيما هگل را مورد مطالعه قرار دهند
 1914اين تاكيد بر فصل اول براي ماركسيسم در سال . براي كل آن اثر صادق است

رگي كالاها در فصل اول واگرچه او هيچ گاه به بخش اول بت. بسيار مبتكرانه بود
تاريخ و آگاهي "ولين بار در اسرمايه اشاره نكرد، كاري كه لوكاچ براي 

تر توانيم مشاهده كنيم كه بيشما مي .مورد تاكيد قرار داد) ]1923[1971("طبقاتي
و شايد حتي كل ماركسيسم خودنمايي  به عنوان مركز سرمايه ،نه اقتصاد ،ديالكتيك

به ي فلسفي خويش گذشته دوباره او از م براي لنين گسستنكته سو .]1[كندمي
م بگويم كه لنين  همان در اين جا مايل. است سيسميتكري و امپريو ترياليسمخصوص ما

رسد كه خود را در شمار و به نظر مي از او ملاحظه گرديد، ياد شده فرازكه در دو  گونه

  ...آلتوسر. ل. ريز. لووي، ج. اندرسون، م. ك
 

 ١٨

ق مطالعه و فهم كامل منط به علت عدم"كه  دهدميهايي قرار ماركسيست جايگاه
دانم، نه گ ميربز يتهامامن اين را . "در نيم قرن گذشته ماركس را نفهميدند... هگل 

گويم كه من يك بار ديگر مي. ليه خود لنين نيز، بلكه عپردازان بزرگفقط عليه نظريه
كه اي ها و قطعهلوقمبنا استوار است كه هر دوي اين نقلاين موضع تا حدي بر اين 

و  باورينقد كانت"از اين عبارت دهد بعدبه صراحت پلخانف را مورد انتقاد قرار مي
ا اين موضوع دست و بن و پلخانف يچه كسي غير از لن "خيسم معاصر قرار داردما

  كردند؟پنجه نرم مي
موضوع "به فصل نهايي تحت عنوان  ،هايش در باره علملنين كمي جلوتر در يادداشت

به هايش هاي قبلي يادداشتدر بخش خود، كه ي روشاو در ادامه. درسمي "شناخت
ي خود را و ترجمه كندنقل ميدر سمت چپ صفحه را  يبلند عبارت ،كار گرفته بود

ترين در اين مورد يكي از عميق ،اظهار نظر خود او .دهدقرار مي سمت راستاز آن در 
 ،دهدرا بازتاب مي جهان عيني شناخت انسان نه تنها":فرازهاي اين يادداشت است

اگر شناخت صرفا جهان را ). 212، ص 38مجموعه آثار جلد ( "آفريندبلكه آن را نيز مي
بنابراين او از نظريه خام آفريند؛ ميآن را  فراتر از اين،، بلكه حتي كندمنعكس نمي

 مراد ،جا در اين. كريتيسيسم فاصله زيادي گرفته است يسم و امپريولبازتاب در ماتريا
نزد هگل ايده  اين آن طور كه ،ا شناخت فلسفي يا علمي نيستتنهشناخت مطمئنا  از

كانون . گيردبرمينيز در  را انقلابي يين شناخت در نظريهچنشود، بلكه همبيان مي
بازتاب و توصيف  ،مطمئنا شناخت. اش از هگل همين نكته استتوجه لنين در مطالعه

 ،وانگهي. استجهان تاريخي و مادي در واقع  نيز از اين سخن، لنينمراد و جهان است 
از بسياري جهات اين . "آفريندمي"جهان را  "شناخت"يدوگهمان طور كه لنين مي

هاي هگل از نظر بازانديشي و تنظيم مجدد مقولات قول نقطه اوج تمامي يادداشتنقل
عد او اندكي به ماترياليسم از اين جا به ب .]2[رودبه شمار مي 1914فلسفي قبل از 
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اش از علم منطق هگل او پاييني خلاصه هايهدر صفح ؛گرددماركسيستي سنتي بر مي
گرچه ديگر به ذهنيت اشاره  پردازدتر به موضوع عمل و ماترياليسم ميهر چه بيش

  .كندنمي
 بارهدر  لنين هايترين بخش يادداشتاصلي، "خلاصه علم منطق هگل"علاوه بر 

. جلد تاريخ فلسفه هگل است 3پيوند با در  1915ي او در سال اصفحه 60ي جزوه ،هگل
 شاملتر گيرد، و بيشمياول اين اثر عظيم را در بر يهاي لنين فقط نيمهيادداشت

تا تفسير او در باب نظر هگل پيرامون  است، اظهارنظر عمومي او در باره ديالكتيك
رسد كه ها به نظر ميي اصلي اين يادداشتهاشخدر برخي از ب. فلسفه يونان

ليسم و ماترياليسم است و آدار نوعي وحدت بين ايدهطرف) 276ص ] 1915[ب1961(لنين
ليسم هوشمند به آايده":كنددفاع مي "ليسم هوشمندآايده"هاي مشخصا از شايستگي

ليسم ديالكتيكي آايده. لوحانهليسم سادهآايده به تر است تاماترياليسم هوشمند نزديك
- نيافته، مرده، عوامانه، ايستا، به جاي سادهمتافيزيكي، تكامل به جايهوشمند، و 

ي دهندهلا نشانو احتما -مبهم است بسياري بالا در حالي كه دومين جمله. "لوحانه
 ي نخستجمله - است كه به قصد انتشار نبوده است از يك متن ليلهاي تحدشواري

ليسم با آي از اشكال ايدهوحدت برخ در خور توجه در بابو  قوياظهارنظري 
- ماترياليسم ساده با در نظر گرفتن شباهت جرياني كه او در اين جا. است اليسمريتام

در بالا  "ماترياليسم عوامانه"تر تنظيم كرده بود، و مقولاتي كه او پيش ،نامدانه ميلوح
 و. داد شودسيسم انترناسيونال دو قلمند عليه ماركتواند به عنوان نقدي بسيار تُمي
 - ي اقتصاديهاديدگاه ماركس در يادداشت با ياد شدهعبارت  ، تشابهايناز تر مهم

ماركس  ،در اين متن. متني كه براي لنين ناشناخته بود ؛است ]1844[فلسفي
ه ليسم و ماترياليسم اشارآبه وحدت ايده دانيم،ميهمان طور كه  ،)577ص ] 1844[1968(

كند كه گرايي تمام و كمال قلمداد ميگرايي يا انسانتعيطب "كند و موضع خود را مي
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 دو ي آنليسم و ماترياليسم متمايز است و در عين حال حقيقت وحدت دهندهآاز ايده
  ."دهدرا تشكيل مي

كند كه هايش به صراحت بيان ميلنين در اظهار نظر ديگري در صفحه بعدي يادداشت
ماترياليسم فلسفي از نوع  كننده ازخط متمايز) ديالكتيك هوشمندانه(يك هگليديالكت

، بدان ، اكنون پذيرش فلسفه پلخانف نيستمساله. است) ماترياليسم ابلهانه(پلخانف
در اين جا . كه نتايج سياسي او نيز مورد قبول نبود گونههمان  بود؛ 1908سان كه در 

  :رودرا نشانه ميخطاي پلخانف  عبارتي روشن با ،ديالكتيك هگلي در واكاوي لنين
 +بلتوف( نوشته است) ديالكتيك(باره فلسفه پلخانف احتمالا حدود هزار صفحه در"

در ميان اين صفحات،  ؛)مسايل بنيادي و غيره و غيره +باوريكانتعليه  +باگدانفعليه 
ه معني دقيق كلمه، ديالكتيك ب(باره تفكراتش باره منطق كبير، در ارتباط با آن، در در

 ."!!هيچ) به عنوان علم

يعني  .اش استپيشينمفاهيم فلسفي  ازلنين  بنيادي گسست نموداراين اظهار نظر 
كه ماترياليسم فلسفي پلخانف بوده  ،ي بلشويسم و منشويسمهاي عمدهمفاهيم جريان

در  1844 ماركسِ ر ماركسيسم رسمي و بازگشتي بهبالا نقد تندي است ب عبارت. است
اما مهم است كه به ياد داشته باشيم كه لنين هيچ . فلسفي -هاي اقتصادينوشتهدست

هايش ها را به پلخانف و ماترياليسم عوامانه علني نكرد، حتي در نوشتهگاه اين حمله
  .1917درباره هگل و ديالكتيك در 

در  ،علني كردخود را در باره هگل   1914-1915 هايترين جايي كه لنين يادداشتمهم
انتشار در براي  ،"ماترياليسم رزمنده تاهمي"تحت عنوان  1922اي بود كه در مقاله
اين مجله خيلي . جديد و مهم نظري نشريهيك  :نوشت "زير پرچم ماركسيسم" مجله

تر از اين مقاله مطلع كارل كورش پيش. منتشر شد 1925زود به آلماني نيز در سال 
نقل ) 1923(ماركسيسم و فلسفه د با عنوانآن را در آغاز رساله خواي از شده بود و قطعه
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 يفلسفه براي خوانندگان خود) 233، ص ]1922[ب1965( 1922 يلنين در مقاله. كرد
بيعي مطمئنا كه ماترياليسم علوم طضيح با اين تو. دهدهگل را با زبان ساده شرح مي

سوي ديگر از  ؛"استقبال قرار گيردها بايد مورد انديشي كشيشغامض"در مبارزه عليه
ي نظرات ملهح در مقابلي مش طبيعي و هيچ ماترياليسكه هيچ دان بايد توجه داشت

مگر بر يك بنياد محكم  ،وايي تاب مقاومت نداردبيني بورژبورژوايي و احياي جهان
، "پيگير تماترياليس"دهد بنابراين بايد يك لنين ادامه مي ."فلسفي قرار گيرد

سپس نوبت به پشتيباني صريح او از . بود "ديالكتيكي" و، "ماركسيستي"و  "رنمد"
ي انقلابي جديد رسد كه سرراست با مفهوم سوژهمطالبه مستقيم ديالكتيكي هگلي مي

دست  ري در آسياماعاستعليه در مبارزه رهايي ملي و  1914غير از طبقه كارگر بعد از 
  :يابدمي

-بايد مطالعه نظام "پرچم ماركسيسم به زير"ويراستاران  ،يابي به اين هدفبراي دست

اركس ديالكتيكي كه م ؛دهي كنندسازمان را مند ديالكتيك هگل از منظر ماترياليستي
 ...با موفقيت به كار برد خودآثار تاريخي و سياسي  در و به طور عملي در كتاب سرمايه

يعني صدها ميليون از  - )ينژاپن، هند و چ( طبقات جديد در شرق هر روزه بيداري
 دهند و انفعال و رخوتترين بخش جمعيت جهان را تشكيل ميهايي كه بزرگانانس

شان را تاكنون ركود و پوسيدگي بسياري از كشورهاي پيشرفته اروپايي تاريخي
حيات مردم جديد و طبقات جديد ماركسيسم را از نو دوباره  - مشروط كرده است

  ) 214ص ] 1922[1965(.كندتاييد مي
با توجه به اين كه شايد خوانندگانش نه فقط به ) 233- 4، ص]1922[ب1965( 1922نين ل

دشواري فهم هگل ممكن است دچار ترديد  سببچنين به ايدئولوژيك، بلكه هم دليل
  :كنداضافه مي ،شوند
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... العاده دشوار است، اين تبليغ ديالكتيك هگل فوقه، اين تفسير، اين مطالعالبته"
مند سامان و نظامي بهبايست به مطالعهنويسان زير پرچم ماركسيسم ميالهمق

توانيم و مي ام. ندي كار خود قرار دهپايه را ديالكتيك ماترياليستي ديالكتيك هگلي
هايي از آثار اصلي هگل ها شرح و بسط دهيم، تكهي جنبهبايد اين ديالكتيك را از همه

ها نمونه طرح، از ديدگاه ماترياليستي تفسيرشان كنيم و با را در مجله چاپ كنيم
بست، ي روابط اقتصادي و سياسي به كار ميروشي كه ماركس ديالكتيك را در حيطه

را با وفوري  هاي آن، به ويژه جنگ مدرن امپرياليستي و انقلاب، نمونهو تاريخ اخير
نويسان قالهظر من ويراستاران و مبه ن. گذارد بر آن شرح بنويسممينامعمول در اختيار 

 "انجمن دوستان ماترياليست ديالكتيك هگلي"زير پرچم ماركسيسم بايد نوعي 
  ."باشند

مطالعه عميق نه فقط ديالكتيك به  دعوت بهژگي اين فراخوان آشكار ويترين برجسته
در  براي انتشار آثار هگل ببلكه ديالكتيك هگل به طور خاص است و فراخوان ،طور عام

  .رويوي ماركسيستي در روسيه شپيشروترين مجله
هاي خود بسط داده لنين در يادداشت ترين اشاره علني به مطالبي است كهاين كامل

هاي هگل به آن كه در يادداشت آن گونهنه  و "هرياليسم رزمندتما"عنوان  زيراما  ؛بود
مي كه با ماركس جوان ليسم و ماترياليسم مفهوآيعني وحدت ايده. اشاره كرده بود

  .كردپيوند مجدد برقرار مي
  

  هاي قرائت لنين از هگلمحدوديت
يا  ،عدم انتشار هي دارد و ببيروني محدوديت در مطالعات لنين از هگل جنبهاز  ينوع

كه او در آن جا ارائه داده  گرددباز مي ترين مفاهيمترين و جسورانهعميق هب ارجاع
تركيب عجيبي وجود  1914در باره ديالكتيك بعد از  او مكرردر اظهارت علني و . است



  اهميت گسست لنين از ماركسيسم عاميانه
 

 ٢٣

و از  ؛هاي هگلجديد و برتر در يادداشت ياشاره ضمني به ديدگاه ،از يك سو :دارد
منبع  همچون "ماترياليسم عوامانه"از آن به عنوان يزي كه چتمجيد از  ،سوي ديگر

ابهام فلسفي "اين مشكل را ]) 1973[1989( دونايفسكايا. كندياد مي نظريه ماركسيستي
در بخشي از كتاب  توانمي را ديالكتيك نزد لنيني خوبي از نمونه. نامدمي "لنين

يك بار "تحت عنوان  1921كه در  سراغ گرفت ايجزوه از به نقل )1941ماركوزه (ماركوزه
را  بحث خود) 90ص ] 1921)[1965(لنين. به نگارش در آمده است "هاديگر درباره اتحاديه

توانايي و توجه دقيق او در يافتن "وبا ستايش از بوخارين  ،كندبا ديالكتيك شروع مي
مل شود كه نه عابه او متعرض مي بعد اما چند خط ،"هاي نظري هر پرسشريشه

با طرح  او. )93ص ] 1921)[1965(لنين  "سياسي و نه اقتصادي نبايد از نظر دور بماند
  :  كندمساله كليت اضافه مي

گري به جاي كنش و واكنش ديالكتيكي جانِ كلام اشتباه نظري او نشاندن التقاطي"
است  تنگرش نظري او عبار). يابيمكه در ماركسيسم مي(سياست و اقتصاد است

ديالكتيك . گري استاين التقاطي. "اين و آن يكي"، "يك سو، و از سوي ديگر":از
اي از ل تكهو نه چ كندطلب ميشان تكامل مشخصي روابط را در وارسي همه جانبه

  ."را هاريزهها و خردهتكه پاره
كند با ارائه تعريف زير از منطق مستقيما به هگل اشاره مي )94ص ] 1921)[1965(لنين 

همان گونه كه در بالا به آن  ،او مفهوم ديالكتيك را به عنوان مفهوم كليت .ديالكتيك
  :كندخلاصه مي ،اشاره شد

بايست در از شيي داشته باشيم مي نخواهيم شناختي راستياگر مي كه نخست آن"
اين . مهايش را بررسي"ميانجي"ها و ، پيوستگيي وجوه و ابعادآن نظر كنيم و همه

، اما يافتني استدستيدوار باشيم كه به تمامي توانيم امچيزي است كه هرگز نمي
دوم آن كه . است انجمادتصلب و  ها وسپر محافظي در برابر اشتباه قاعده جامعيت
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است شيي حتما در تكامل، در تغيير و در  آن نتضممنطق ديالكتيكي م
اين نكته . در نظر آورده شود) كندچنان كه هگل گاه چنين تعبير مي("خودجنبشي"

اما اين نيز  ،شودواسطه روشن نميدر مورد چيزي چون يك ليوان بي درنگ و بي
آن، استفاده از آن  هدفم است، و اين به ويژه در مورد ل دايدست خوشِ تغيير و تحو

تواند به عنوان فقط چنين مفهومي مي ،سوم. ش با جهان پيرامون مصداق داردو پيوند
   ."هاي انساني عمل كندمعيار حقيقت و شاخص عملي پيوند آن با خواست

شرح  در اين جا به خصوص اشاره صريح به ديالكتيك هگل جالب توجه است و
، تضاد و خودحركتي و پيوند متقابل: هاي هگلاي از مقولات كليدي از يادداشتهفشرد
  .مقولات و ساير

 ،جستجوي فلسفي جديدش در مورد ديالكتيك هگلهنگام  ،ي بيان لنيناما شيوه
او ناگهان به پلخانف  ،در بحث فوق در مورد منطق ديالكتيك. كندميمبهم  مساله را 

ي هاي انتشار نيافتهيادداشت در گرديد، ملاحظهكه  گونهكه همان  ،كندمراجعه مي
اين مساله، يعني . گيردبه عنوان يك ماترياليست عوامانه مورد بي مهري قرار مي لنين

ي لنين در ملاحظهچهارمين شود كه هنگامي آشكار مي ،ارجاع دوباره لنين به پلخانف
  :يمطور كامل نقل كن راطق ديالكتيك من باره

، چنان كه پلخانف فقيد ميل داشت به پيروي از هگل چهارم آن كه منطق ديالكتيكي"
 ."حقيقت هميشه مشخص است و هرگز مجرد و انتزاعي نيست"بگويد، بر آن است كه 

نيد به يك كمونيست اتودر پرانتز براي اعضاي جوان حزب بگويم كه شما نمي(بگذاريد 
اين كه تمام آثار فلسفي پلخانف را مطالعه كرده  هوشمند و واقعي تبديل شويد بدون

يچ چيز بهتري در ماركسيسم ه بارهچون در  -است] ديج[هو مراد من مطالع -باشيد
  ."دنيا نوشته نشده است هيچ كجاي

  :دهدو پاورقي اضافه شده به تمجيد از پلخانف ادامه مي
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- ويژهمجلدهاي  البدر قآثار پلخانف گام نخست مناسب است اگر در  در ضمن كاري"

در يك سلسله از  و .انتشار يابد هاي تفصيلي و غيرهبا نمايه او، مقالات فلسفي اي
كنم كه دوم من فكر مي. هاي درسي استاندارد در مورد كمونيسم گنجانده شودكتاب

فلسفه  در بارهنظرات پلخانف  ازدولت كارگران بايد از استادان فلسفه بخواهد كه 
 خود باشند و از اين توانايي برخوردار باشند كه آن را به شاگردان ماركسيسم مطلع

  ."منتقل كنند
ي لنين هر چند جالب و مبتكرانه بود بدين ترتيب  بحث درباره ديالكتيك در جزوه 

هر چند كه چندين بار در  ؛كندمنتهي از ذكر هر نقدي به پلخانف اجتناب مي
دهد، چه در مورد مساله ماترياليسم عوامانه مي هاي هگل او را مورد نقد قراريادداشته

نظام يافته از علم منطق هگل ارائه  هو چه در مورد اين كه پلخانف هيچ گاه يك مطالع
مخاطبان اش براي "هگلي"هايتر كردن استدلالآيا اين امر آگاهانه براي ملايم. نداد

به مطالعه  -ندداشتمياگر اصلا وجود  -هااش نبوده است؟ تعداد كمي از آنبلشويك
 ،داشتند باوراركسيسم نوع پلخانفي م هها عمدتا بآن. مستقيم هگل پرداخته بودند

لنين خود  آن كه يا و. انديشيداين گونه مي 1914از  پيش خود نيز كه لنين سانهمان 
  در مورد نظرات و مطالعه جديدش در مورد ديالكتيك هگل دچار ابهام و ترديد بود؟

اش ديگري به رفقاي حزبي همشاجر به تحميل مطالب ناشي از عدم تمايل لنينآيا اين 
ل مساله ملي، اندازه با مسايل مشخص سياسي مث در شرايطي كه بيش از ،بود

 ،نخواهيم از جنگ داخلي اگر -كراتيزه شدن دولت جديد شوروي درگير بودرووب
 يين نتوانست مطالعهلنرو به هر  .بگوييمسخن  انقلاب جهاني گسترش و بازسازي
ي اصلي اظهارات در حالي كه جنبه. دبه پايان رسانده و آن را منتشر كنخود را 

 -كنيمها مشاهده ميهمان طور كه در بحث اتحاديه -عمومي او در مورد ديالكتيك
به آميزي ستايش در عين حال با لحناو  اما .ماركسيسم هگلي داشت يتر صبغهبيش
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او در باره  هايپلخانف در يادداشت نگاه او به نسبت به اين كه دادپلخانف ارجاع مي
كه هيچ گاه مطالعه جدي از منطق هگل ارائه  ،"عامي ياليسترتما"هگل به عنوان يك 

اش هايپلخانف را بعد از نوشته داوري نسبت بهلنين اين . ك گام به عقب بودي ،نداده
  .درهيچ گاه به طور علني اظهار نك 1914-15در 

آن  ي، بشود چاپبازياليسم و امپريوكريتيسيسم اثرش ماتر تا داد اجازه 1920در لنين 
 ،جديد پدر يك پارگراف كوتاه به عنوان مقدمه بر چا. كه تغييري در آن ايجاد كند

به عنوان كمكي براي آشنايي "اظهار اميدواري كرد كه اين اثر ) 21ص ] 1908[1962(لنين
ه با قصد معين يا بدون چ ."ماترياليسم ديالكتيك سودمند باشدبا فلسفه ماركسيسم و 

او در هاي يادداشت اشاره بهبدون  در هر حال، ،ي جديدپ اين اثر با مقدمهچابازآن 
ن ياين اول. كندمخدوش مي ديالكتيك را در مورد 1914موضع لنين بعد از  ،هگلباره 

  .نشانه از ابهام فلسفي لنين است
امري دروني  1914-15هاي طالعات هگل در سالم پيوند بالنين در دومين محدوديت 

در مورد چندين مفهوم  نيز هاكه در تفسير يك جانبه و ابتر او حتي در يادداشت است،
ي بين قرائت لنين از بحث هگل در مورد رابطه ،ي مهميك نمونه. شودديده ميهگلي 

، به خصوص "شناخت"نظريهنظريه و عمل است در فصل نهايي علم منطق يعني 
در ] 1973[1989(در اين جا مجددا دونايفسكايا. "نظريه خير"بخش آخر اين فصل يعني

اشاره  يكند كه لنين آن چنان شيفتهي اشاره مياين مساله كليد به) 29مقدمه ص 
نظري و دوري از  يدر واقع هيچ چيز لنين را به ايده"شود كهي عملي ميهگل به ايده

به يك قرائت يك جانبه از متن اصلي  بدين سان ، و"شودرهنمون نمي يعملي ايده
يك تفسير به شدت متفاوت از هگل و ) 350ص ] 1948[1975(اما لوكاچ .انجامدهگل مي

برتري مشخص "او لنين را به خاطر درك . كندبحث لنين از نظريه و عمل ارائه مي
كاچ در اين جا ، اما بحث لوكنديد ميدر متن هگل تمج "ي نظريي عملي بر ايدهايده
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ذاريد به بگ چبا در نظر گرفتن تفسير دونايفسكايا و لوكا. به شكل عجيبي سطحي است
  .بحث لنين نظري بياندازيم

) 213ص ] 1914-15[فال 1961( ،هگلخود در باره هاي در اين بخش از يادداشتلنين 
  :قرائت كند زير را به شكل اوتمايل دارد كه 

چنين از است، چون نه تنها از اعتبار عام بودن بلكه هم) نظري( برتر از معرفت عمل"
در يك جا او قطعه زير را به طور كامل از هگل . "فعليت بلاواسطه نيز برخوردار است

مفهوم ذهني به عنوان عامي  ،نظري يايده در"): 811ص ] 1812-1816[1969(كندنقل مي
گيرد كه ظرف و محتواي برابر جهان عيني قرار مي ركه هيچ تعيني از خويش ندارد د

اين واقعي است كه در برابر  ،ي عملي؛ اما در ايدهكنديخويش را از آن كسب م معين
اما آن قطعيت كه ذهن نسبت به خود از آن برخوردار است، در  ؛گيردواقعي قرار مي

عليت نداشتن قطعيت نسبت به فعليت خويش و ف .شودخود و براي خود تعيين مي
  "....جهان است

ي صرفا نظري چون حركتي فراسوي ايدهفوق را هم عبارترسد كه لنين به نظر مي
به . ليستيآالعاده ايدهچنين اظهارنظري است فوقبه علاوه قطعه فوق هم. دريافته است

خارج، كه اين مساله را به ذهن  "فعليت نداشتن جهان"خصوص در بخش آخر در 
اين متن را  لنين. تواند جهان واقعي را نفي كندي عملي ميكند كه ايدهمتبادر مي

گيرد كند و انسان تصميم مييعني جهان انسان را قانع نمي":كه كندتفسير مي چنين
براي لنين عمل در برابر ). 213ص ] 1915-1914[1961("با فعاليت خويش آن را تغيير دهد

ي انساني عمل در يك سوژه ،به طور كمي و ماديجهان واقعي قرار دارد، اما نه صرفا 
اطمينان دارد تا آن جا كه جهان  "فعليت خويش"زنده پيكر يافته است كه نسبت به 

به روشني انقلاب  ]بحث[ي به نظر لنين اين جا زمينه. كندموجود اجتماعي را نفي مي
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ين تكامل تند، بلكه هم چنيسكليد انقلاب صرفا نيروهاي عيني ن .اجتماعي است
خودآگاهي است كه از فعليت خود آگاهي دارد ذهنيت .  

 يپاره چونهمروشن  هايعبارتلنين قادر نيست  ،اما در همان قطعه از متن هگل
ي عملي ي كه با دقت تقدم ايده؛ عبارته بعد قرار داردزير را نقل كند كه در چند صفح

ي نظري ي ايدهقد لحظهي عملي هنوز فاايده..."بخشدتري ميرا تعين بيش
ي عبارت و چندين عبارت مشابهلنين از اين ). 821ص ] 1812-1816[1969 هگل("است
دهند و يا بر اهميت عملي را مورد انتقاد قرار مي يهاي ايدهدوديتكه يا مح - آن
هايي عبارت در حالي كه لنين. شودبا مسامحه رد مي گذارندنظري انگشت مي يايده
 اما ،دهدها محدوديت ايده نظري را مورد انتقاد قرار ميكه هگل در آن كندنقل مي را

لنين در مورد . كنداي نميي نظري اشارهايده خود ند هگل ازمهرگز به انتقادهاي نيرو
] 1914-1915[فال 1961(دهدتفسير زير را ارائه مي يبه طور كل "خير"ي بحث هگل از ايده

  ):217ص 
- ، يكي از صورتمنطقي است "قياس"فعل، عمل، يك نظر هگل  به "...فعلقياس "

 بودگيديگر عمل انسانمعنا كه  البته نه به اين! است درستو اين  .هاي منطق است
ها بار ارديليبا م عمل انسان ،، بلكه برعكس)ليسم مطلقآايده =(صورت منطقي است 

  ."ددبننقش مي منطقي  شكل صورتدر آگاهي انسان به  ،تكرار خود
 ومكاشفه يلسوفان اهل ظاهرا لنين آن چنان از كشف خود به هيجان آمده بود كه ف

شوند، دچار آن مي چون فيلسوفان اهل عملود همخ يشيوهنساني به امجرد انديشه 
  .يابندعدي ارائه هگل را در نميكه خصلت چندببدان سان 
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  ماركسيسم درسهم لنين  از در ارزيابيچند نكته 
-تر در مورد لنين مربوط ميچگونه به يك ارزيابي عمومي شده در بالا حل طرمساي

براي شرح (تري را بيان كنمم كه تفسيرهاي الزاما كوتاها شود؟ در اين جا من مايل
شود تا تر به شكل احكام طرح ميكه بيش) مراجعه كنيد 1995تر به اندرسون مفصل

  .هاي نظرياستدلال
 ،همان طور كه در بالا بيان شد ،مسايل فلسفي در سطح عمليتمايل لنين براي حل 

است كه به ماركسيسم قرن  اين ي مهمي دربر ندارد، اما يك موضوع اساسينكته
ها خواهم بگويم كه غالب ماركسيستمن مي. بيستم به طور كل آسيب رسانده است

ايل نظري و سياسي تواند مسكه گويي پراتيك به تنهايي مي ،انداي عمل كردهبه گونه
. تواند يك جامعه جديد و آزاد را به وجود بياوردرا حل كند، يا اين كه به تنهايي مي

-به ويژه امروزه كه ماركسيسم به عميق. نيست پذيرفتنيع، به اندازه كافي موضاين 

تواند به اين پرسش پاسخ توسل به عمل نمي. ترين بحران خويش گرفتار شده است
ها و احزاب استاليني نه تنها گروه 1989-1891وپاشي كمونيسم در سال را فره چدهد ك

كه خود را از را نيز در حالت تدافعي قرار داد هايي از ماركسيسم ، بلكه جريانرا
كه  پاسخ داد ييودعا توان بهبا توسل به عمل نمي. كردندميجدا  رسمي ماركسيسم

پراگماتيسم تا پساساختارگرايي را هاي رقيب ماركسيسم از هفيك طيف كامل از فلس
نند كه ماركسيسم يك كها استدلال ميكه هريك از آن هاييفلسفه ،گيرددر بر مي

. شود كه كثرت و اختلاف را دريابيمدهنده است كه مانع از آن ميگفتمان كليت
كند به مسايل اساسي فلسفي از طريق پراتيك لنين تا آن جا كه تلاش مي ماركسيسمِ

گرايانه و فهوم نخبهيك م -جمله ساختن يك حزب پيشاهنگ خ دهد ازپاس
ا تواند در مقابله بنمي -نيز به آن اعتقاد داشت 1914غيرديالكتيكي كه لنين بعد از 
  .رفتي را به ما نشان دهدبحران كنوني ماركسيسم راه برون
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ها در پيوند با آن دتوانلنين مي ماركسيسمِ امروزه اما دو سطح از مساله وجود دارد كه
-تاكيد مي كه لوكاچ گونههمان  .نخست سطح ديالكتيك. نهايت اهميت پيدا كندبي

پذيرش " مساله -از سقوط ماركسيسم رسمي پس به ويژه -)1-2ص ] 1923[1971( ،كند
 تيكديالك"هماناجوهر ماركسيسم بلكه  ،"غيرانتقادي نتايج تحقيقات ماركس نيست

و داري و امپرياليسم از زمان لنين تغيير يافته است، سرمايه پذيريماگر ب. است "انقلابي
ترين و مهم ،اثر لنين در باره ديالكتيك هگل توان گفتمي ،اگر لوكاچ حق داشته باشد

-نظير ساير جنبه تواندميالبته  نيز اين موضوع. استپايدارترين بخش ماركسيسم او 

  .رد چالش قرار گيردوهاي ماركسيسم او م
تواند به عنوان مي 1914-17هاي طي سال يكار نظري لنين به طور كل ،اما در سطح دوم 

او  همان گونه كه ملاحظه گرديد، .سرمشق قرار گيرداي براي امروز و آينده نيز نمونه
گرچه  ؛كردصرفا در پراتيك جستجو نمي را بحران ماركسيسم از برون رفتراه  1914در 

و بعد براي بازسازي يك انترناسيونال انقلابي و آماده شدن براي  1914هاي او طي سال
نديشي و ابازامر گير چنين دراما هم ،كردفرا رسيدن انقلاب در روسيه به شدت كار مي

يي هايادداشت لنين با شد،ملاحظه  چنان كه. بود ينظر ترين مباحثبازسازي بنيادي
 ،هاي هگلي ديگرف بسياري از ماركسيستبرخلا اما ؛از فلسفه آغاز كرد ،هگل در باره

او از فلسفه به سياست و نظريه اقتصادي حركت كرد كه نتايج آن در آثار نظري 
او مفاهيم  ،با انجام اين كار. شودديده مي )1917(، دولت و انقلاب)1916(امپرياليسم

. كرد نيواوايل قرن بيستم تد اوضاع لت متناسب باسرمايه و دو ]تبيين[ جديدي براي
 ،نيروهاي نفيچنين و هم تضاد در مورد را تريگستردهو  نودر همان زمان ديدگاه او 

بندي لنين در راستاي بدين ترتيب در مفهوم. انكشاف دادرا نظام  از در درون و خارج
هاي رهايي بخش ملي و اش يعني جنبشنظريه امپرياليسم قطب مقابل ديالكتيكي

تر و در كنار دولت متمركزتر و بوركراتيك. ر دارندان سوم قراهضداستعماري ج
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ها وجود داري خواست دموكراسي مستقيم از پايين به شكل شوراها و سوويتسرمايه
علي رغم خطاهايش  1914-17هاي بازانديشي لنين در مورد ماركسيسم طي سال. دارد
اهند ادامه خوبراي كساني كه امروزه مي). 3(اي است از ديالكتيك در عملنمونه
كار او بدين معناست كه در نظرگرفتن يك پديده جديد  ،ي سنت ماركس باشنددهنده

ي خلاق به د با مراجعهديالكتيك تركيب شو خود بايد با مفاهيم جديدي در حوزه
  .منبع آن يعني هگل
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  :هايادداشت
 ،كنيم كهمشاهده مي) 170، ص]1923[1971(سخن لنين فاقد صراحت و تفصيلي است كه در لوكاچ -1

ياليسم تاريخي را در درون خود روارگي كالا ماتفصل مربوط به بت"كند كه به اين نكته اشاره مي
هاي مربوط به هگل لنين را نخوانده بود چون يادداشت چنين اشاره كرد كه لوكاچهميد با. "دارد

و  مي بنيادي ماركسيسدرباره رابطه ي كه لوكاچرسد كه لنين كشفبه نظر مي. هنوز منتشر نشده بود
اما لوكاچ علنا و به روشني انگلس را مورد انتقاد . ودبكرده بود را چند سال قبل مطرح كرده  هگل
پيچيده و در نهايت ناموفق از  "واكاوي"براي يك . هيچ گاه انجام ندادلنين د كاري كه دهميقرار 

لنين نيازي به مطالعه هگل ": گويدمي كهكرد ) 1971(جعه توان به آلتوسر مراميلنين  عبارت
  ."نداشت

است تا نشان دهند كه  انجاميدهآوري براي فيلسوفان شوروي قصار به تلاش رنج هايجملهاين   -2
 )1970كدروف (). ولي با او توافق ندارد(كندمي لنين در اين جا دارد هگل را تلخيص

ود را از ديالكتيك ازم كه چگونه لنين درك جديد خدرپمن دراين جا به اين موضوع نمي  - 3
هاي زيادي تلاش 1918با آغاز بهار . ها به طور مشخص به كار گرفتدرت رسيدن بلشويكبعد از به ق

) 1987كارر دانكس (و رهايي ملي) 1990فاربر (هاي دموكراسي شوروي شده كه نشان داده شود ايده
ريشه دارد كه نتوانست  1914-1917ني لنين در اا در ناتوهزير پا گذاشته شده است و تمام اين

اشكال  درگرايي دهي و فلسفه را به شكلي بازانديشي كند كه بر نخبهديالكتيك سازمان
ي حزب پيشاهنگ هر چه آموزه ).ب 1989دونايفسكايا .(غيرديالكتيكي حزب پيشاهنگ فايق آيد

هايش بر اين مطلب پالكيالبته استالين و هم. كردبخش انقلاب را تضعيف ميتر محتواي رهاييبيش
كنند كه آن را ها را به آييني بدل ميكنند و آنو تضادهاي ديگر در تفكر لنين تكيه مي

  .شانداري دولتييتر سرمايهلايدئولوژي حاكم رژيم توتاچون نامند، هممي "لنينيسم -ماركسيسم"
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  تگاه فنلاند در پتروگرادِ هگل تا ايس"منطق"از 
  ميشل لووي

  مرتضوي .ح
  .آدمي كه چنين مزخرفاتي به هم ببافد، خطرناك نيست

  1917آوريل -سوساليست -استاتكويچ
  !هاي يك بيمار روانيها هذيان است، هذياناين

  1917آوريل  -منشويك - بوگدانف
  ...هاي احمقانه استها خواب و خيالاين

  1917آوريل -منشويك -پلخانف-
  .ها جاي باكونين در انقلاب روسيه خالي بود حالا لنين جاي او را گرفته استسال

  1917آوريل -بلشويك سابق -گلدنبرگ
  .رفيق لنين در آن روز چهارم آوريل حتي در صفوف ما نيز هواداري نيافت

  1917آوريل -بلشويك - زانشسكي-
كند كه انقلاب دموكراتيك فرض شروع مييشاز نظر ما طرح كلي لنين قابل قبول نيست زيرا از اين پ

  .بورزوايي خاتمه يافته است و دگرگوني فوري اين انقلاب را به انقلاب سوسياليستي انتظار دارد
  1917سرمقاله پروادا ارگان حزب بلشويك، هستم آوريل  -كامنف-
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سيسم روسي با تزهاي بدعت چنين بود برخورد يك راي نمايندگان رسمي مارك
تگاه فنلاند در پطروگراد خطاب سپوشي در مقابل اياي كه لنين ابتدا از فراز زرههگذاران

بلشويك و منشويك به جمعيتي انبوه قرائت كرد و فرداي آن روز براي نمايندگان 
در خاطرات ) منشويك و بعدها كارمند شورا( سوخانف. "لتزهاي آوري"شوراها خواند؟ 

انعكاسي " –همه قدرت به شوراها  -لنين دهد كه شعار اصليمشهورش شهادت مي
را نيز حتي وفادارترين مريدانش "و  "چون غرش رعد در آسمان صاف و آبي داشت

سوخانف، حتي يكي از رهبران بلشويك اظهار ) خاطرات(بنا به  ".گيج و منگ كرد
ي را كراسونه تنها اختلاف نظرهاي موجود در سوسيال دم) لنين(نطق "كرده بود كه 

ها و ها، زيرا بلشويكاي شد براي فرونشاندن آند نكرد كه در عوض زمينهتشدي
له اقدر همان زمان، سر م) 1. ("ابل موضع لنين توافق نظر داشتندها در مقمنشويك

به نظر "به قول سوخانف . ن را تاييد كردپراودا در هشتم آوريل وحدت نظر ضد لني
ستوار ايستاده بودند، بلشويك محكم و اهاي پايين ماركسيستي حزب رسيد كه ردهمي

اي سوسياليسم علمي گذشته در مقابل هاي حزبي براي دفاع از اصول پايهظاهرا توده
  )2( ."لنين دست به شورش زده بودند، افسوس، ما اشتباه كرده بوديم

-توان اين طوفان غير عادي را كه سخنان لنين بر پا كرد و به محكوميت آنچگونه مي

سوي عموم انجاميد، توضيح داد؟ توصيف ساده اما افشاگرانه سوخانف پاسخ را در ها از 
، با "سوسياليسم علمي گذشته"او با : ين فقط يك كار كرده بودگذارد، لنمان مياراختي
اي كه تا ركسيسم قطع رابطه كرده بود، شيوهما "اياصول پايه"اي خاص در فهم شيوه

. كراسي روسيه مشترك بودوركسيستي سوسيال دمهاي ماحدي در ميان همه جريان
تزهاي آوريل با گيجي، آشفتگي، آزردگي و يا تحقيري كه هم زمان براي رهبران 

اي با سنت گر تلويحي گسست ريشهبلشويك به بار آورد، تنها نشانه منشويك و
مقصود جريان حاكم بر آن است و نه جريان (الملل دوم بين "كيشماركسيسم راست"
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يعني سنتي كه در آن ود ب) مايندگي رزا لوكزامبورگ و غيرهپ راديكال به نچ
از لحاظ سياسي فلج در قياسي خشك و ) مكانيكي، جبر باورانه، تحولي(ماترياليسم 

  : يابدكننده تجلي مي
  . روسيه كشوري عقب مانده و نيمه فئودال است

  .روسيه مستعد سوسياليسم نيست
  .)شدبايستي اثبات ميكه مي(روژايي است انقلاب روسيه، انقلاب بو

را يافت كه از لحاظ اهميت توان چرخشي به ندرت مي) سياسي(هاي در عالم نظريه
ند در اش در ايستگاه فنلاز چرخشي باشد كه لنين در سخنراني، پربارتر اتاريخي

خص روش هاي روشمندانه آن چرخش چه بود؟ فصل مشسرچشمه. پتروگراد آغاز كرد
  كيشي ماركسيتي گذشته چيست؟در قياس با تزهاي راست آن

ائه شده كه دقيقا در برابر سوخانف ار 1923ما پاسخ لنين را در جدلي به تاريخ ژانويه 
نامند، ماركسيسم را به كساني كه خودشان را ماركسيست مي": است، در اختيار داريم

 يعني ديالكتيك انقلابي آنها اصلا جوهر ماركسيسم آن. كنندشيوه ملانقطي درك مي
دقيق گسست  ديالكتيك انقلابي ماركسيسم، در يك كلام نقطه )3( ".فهمندرا نمي

خود  "گذشته"الملل دوم و تا حدي گسست از آگاهي فلسفي لنين از ماركسيسم بين
ول شروع شد، با بازگشت به اين گسست كه در فرداي در گرفتن جنگ جهاني ا. اوست

، "احمقانه"و نمو يافت و در چالش  ديالكتيك ماركسيستي رشد هاي هگليسرچشمه
  .به اوج خود رسيد 1917شب به يادماندني سوم آوريل  "مزخرف"
  

  1914لنين قبل از :  "ماركسيسم گذشته"يا  "بلشويسم قديمي
) 1844( مقدس كتاب خانواده 1914يكي از منابع اصلي تفكر سياسي لنين قبل از 

لنين خصوصا به . اي خلاصه كرده بودخوانده و در دفترچه 1895ماركس بود كه در 
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مند بود و از آن به علاقه "نبرد انتقادي عليه ماترياليسم فرانسوي فرانسوي"فصل 
ي از اين فصل تنها اثر )4(. كردياد مي "ترين فصول كتابيكي از با ارزش"عنوان 

اليسم فرانسوي قرن هيجدهم اي غير انتقادي به ماتريماركس است كه در آن با شيوه
نقل . كندكمونيسم ياد مي "شالوده منطقي"و از آن به عنوان  "چسبددودستي مي"

هايي است كه شود يكي از آن نشانهز اين فصل خانواده مقدس آورده ميهايي كه اقول
  .سازدرا در جريان ماركسيستي ميسر مي "متافيزيكي"تشخيص ماترياليسم 

لحاظ نگرش فلسفي به شدت زير  به موضوع كه لنين در آن زمان از طرف ديگر، اين
كه از لحاظ سياسي ، لنين با اينه است، واقعيتي است معلوم و واضحنفوذ پلخانوف بود

، نظريه 1903تر از استادش بود، استادي كه بعد از انشعاب سال پذيرتر و راديكالانعطاف
بنيادي ايدئولژيكي ماركسيسم دمات پرداز اصلي منشويسم گرديد، اما برخي از مق

هاي استراتژيك او يعني ماهيت بورژوايي انقلاب پلخانوف و استنتاج "پيش ديالتيكي"
، درك اين موضوع چندان "بنيان مشترك"بنابراين، با وجود اين . پذيرفتروسيه را مي

 "رويدنباله"ناپذيرش لنين چطور عليرغم نقد جدي و سازشدشوار نيست كه 
دست به اقدامات متعددي جهت اتحاد  1910تا  1905ها از بوروژازي ليبرال، از ويكمنش

وانگهي درست در همان زمان كه از . كراسي روسيه زدودو فراكسيون سوسيال دم
-طلبي سالعليه انحلال(رابطه دوستانه نزديكي با پلخانوف داشت  لحاظ سياسي

را نوشت، اثري كه در آن نفوذ  اوريب ، كتاب ماترياليسم و نقد تجربه)1908-1909ايه
ويژگي بارز و مشهود لنين قبل . وضوح عيان استه ب "پدرماركسيسم روسي"فلسفي 

كائوتسكي ... پلخانوف كسي جزاش در جدل با اين است كه مرجع ماركيستي 1914از 
نوان به ع) 1906(اي را كه كائوتسكي در مورد انقلاب روسيه نوشته بود مثلا مقاله. نيست

كند و با شور و شوق از همانندي تحليل توصيف مي "اي مستقيم به پلخانوفضربه"
هاي بلشويكي كه كائوتسكي نيز تز اصلي تاكتيك: كندها ياد ميكائوتسكي و بلشويك
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انقلاب بورژوايي كه به دست پرولتاريا و : آن را كاملا تاييد كرده است اين است
  )5( "شودي انجام ميدهقانان عليرغم تزلزل بورزواز

- كراتيك يعني مهموكراسي در انقلاب دموتحليل دقيق كتاب دو تاكتيك سوسيال دم

سازد كه ذهن لنين ، با وضوح خاصي روشن ميترين اثر سياسي لنين در آن دوره
تحميلي و باز دارنده ماركسيسم  هاياش و محدوديتباوري بارور و انقلابيميان واقع

هاي توان تحليلاز يك سو در اين كتاب مي. كش بوده استدر كشا "كيشراست"
 وكراتيكروشنگر و نافذي از ناتواني بوروژازي روسيه براي رهبري موفق انقلاب دم

يافت، يعني انقلاب دموكراتيكي كه فقط با اتحاد كارگران و دهقانان كه ديكتاتوري 
  .پذير استكنند، امكانانقلابي خود را اعمال مي

گويد و گه گاه به ايده گذار از نقش رهبري پرولتاريا در اين اتحاد سخن مي لنين حتي
بدون (قادر نخواهد بود "اين ديكتاتوري : كندبي وقفه به سوسياليسم هم اشاره مي

بر بنيادهاي ) حل بينابين در زمان گسترش انقلاباي از مراطي كردن مجموعه
و ناشناخته اي را به قلمردريچهرانتز كوچك لنين با اين پ )6( ".داري اثر گذاردسرمايه

كه آن را فورا ببندد و به قلمرو بسته و  گشايد فقط براي اينانقلاب سوسياليستي مي
هاي بيشمار دو تاكتيك بنديفرمول. كيشي باز گرددراست هايتعريف شده محدوديت

ت بورژوايي انقلاب ها لنين قاطعانه ماهيها را بازيافت كه در آنتوان اين محدوديتمي
ايده تلاش براي رهايي طبقه كارگر جز از طريق "كند كه روسيه را تصريح و اعلام مي

  )7( ".داري، ارتجاعي استرشد سرمايه
ي بر دورنمايه كلاسيك كشد متكاي كه لنين براي بسط اين تز پيش ميبحث عمده
يستي نيست زيرا روسيه مستعد انقلاب سوسيال: است "پيش ديالكتيكي"ماركسيسم 

هاي و سطح آگاهي طبقاتي و تشكل توده) ينيشرط ع(رشد اقتصادي روسيه سطح 
رهايي فوري و ) شرط ذهني كه با شرط عيني پيوندي جدانشدني دارد(وسيع پرولتاريا 
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توانند ماهيت ترين اشخاص ميتنها نادان. سازدكامل طبقه كارگر را غير ممكن مي
 )8( ".يك را كه در حال عملي شدن است ناديده بگيرندكراتوبورژوايي انقلاب دم

عبارت، موسي  در همين دو. كند، اقتصاد شرط آگاهي استعيني، ذهني را تعيين مي
شم بارور و سياسي لنين سنگيني الملل دوم كه بر ده فرمان تعاليم ماترياليستي بينو 
يعني شعاري كه  "انديكتاتوري انقلابي پرولتاريا و دهقان". كرد، نهفته استمي

ود، تمام ابهامات لنينيسم ب – "بلشويسم قديمي" –جانمايه بلشويسم قبل از جنگ 
اي كه به شيوه(انقلابي لنين  "نوآوري عميقا. دكنآغازين را در خود منعكس مي

گرايانه پذير و واقعدر شعار انعطاف) گرددها متمايز ميراديكال از استراتژي منشويك
كه چنان( "جبري"د، شعاري با مشخصه شون و دهقانان بيان ميقدرت كارگرا

از . كه  در آن وزن مشخص هر طبقه از قبل تعيين نشده است) تروتسكي عنوان كرد
كيشي و حضور ، نشانه راست"وكراسيتوري دمديكتا"دار طرف ديگر، اصطلاح تناقض

: كردل ميبر لنين تحمي "گذشته "هايي است كه ماركسيسم ملموس محدوديت
لنين  ايي است، پيش فرضي كه بر اساس آنچه كهوژوكراتيك، يعني بورانقلاب فقط دم

- از كل فلسفه ماركسيستي حاصل مي "ضرورتا"گويدكننده ميدر اين قطعه روشن

پردازان نوع فلسفه ماركسيستي كه كائوتسكي، پلخائوف و ساير نظريهيعني آن  "شود
  )9(. كردندشد، درك ميناميده مي "كراسي انقلابيوسوسيال دم"جرياني كه روزگاري 

نفي صريح و رسمي كمون پاريس در دو تاكتيك به عنوان مدلي براي انقلاب روسيه 
ليلي اين درونمايه ديگري است كه حكايت از مانع روش شناختي دارد كه ماهيت تح

ه راه خطا رفت ه اين دليل ببه نظر لنين، كمون ب بنا. آوردنوع ماركسيسم به بار مي
سياليستي تمايز قائل كراتيك و انقلاب سووقادر نبود ميان عناصر انقلاب دم"چون 
ميان وظايف مبارزه براي جمهوري و وظايف مبارزه براي سوسياليسم "، چون "شود

نبايد ) مولف –دولت موقت انقلابي آتي (رو دولت ما  از اين.... سر در گم مانده بود
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ديد كه اين نكته دقيقا يكي از آن مسايل  بعدا خواهيم )10(".دمانند دولت كمون باش
در آوريل  "بلشويسم قديمي"ناك درد دشواري بود كه لنين پيرامون آن به بازنگرش

  .مجبور شد 1917
  

  1914گسست 
ارگان ) (vorwarts(به لنين نسخه روزنامه به پيش  1914هنگامي كه در چهارم اوت 

ها به اعتبار راي دادن سوسياليست نشان دادند كه خبر را) وكراسي آلمانسوسيال دم
. "سرفرماندهي آلمان استاين جعل و دروغ ":در آن درج شده بود، اظهار كرد جنگي

كه پلخائوف از  نظير امتناع لجوجانه لنين در مورد پذيرش اين(اين داستان معروف 
ين را درمورد از يك سو توهمات لن) حمايت كرده است روسيه تزاري "دفاع ملي"

رو شدن با ورشكستگي هو نيز حيرتش را هنگام روب "ماركسيست"وكراسي سوسيال دم
را  "كيشان سابقراست"و از سوي ديگر شكاف ميان او و  كندروشن مي الملل دومبين

پرست شده بودند فاجعه چهارم اوت از نظر لنين دهد كه سوسيال ميهننشان مي
رسمي دچار انحطاط شده  "كيشراست"كه ماركسيسم يننشانه قاطعي بود حاكي از ا

كيشي، لنين را به بازنگرشي ژرف از پيش ورشكستكي سياسي اين راست. ده استش
الملل دوم ناتواني بين ". لخانوف وادار كردپ -هاي فلسفي ماركسيسم كاتوتسكي فرض

بزرگي  ادهاي نظري چنين خيانتينين روزهاي جنگ موجب شد كه لنين بدر نخست
رسد كه علل دقيق سوق لنين از روزي اين ضرورت فرا مي )11( ". را به انديشه نشيند
تمايل ساده به رجعت به . دي بررسي گردلمنطق هگ) مطالعه(به  1914شوك روحي اوت 

دم كه ع هاي انديشه ماركسيستي؟ و يا كشف و شهودي روشن حاكي از اينسرچشمه
  شناسي ماركسيسم بين الملل دوم بوده است؟درك ديالكتيك، پاشنه آشيل روش

  ...آلتوسر. ل. ريز. لووي، ج. اندرسون، م. ك
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 "مطالعه"علت هر چه باشد، شكي نيست كه ديد ديالكتيك ماركسيستي لنين با اين 
اي است كه لنين به ر، متن خود دفترهاي فلسفي و نامهگواه اين ام. عميقا تغيير كرد

، به )1914بر دسام 17(، كمي بعد از پايان مطالعه علم منطق 1915تاريخ چهارم ژانويه 
اگر هنوز وقت باقي است "ات گرانات فرستاد و جويا شد كه دبير ويراستار انتشار

و ) 12( ".در بخش مربوط به ديالكتيك انجام دهد) تصحيحاتي در مقاله كارل ماركس
سال بعد، در يكي از آخرين  نبود چرا كه هفت "شوقي گذرنده"به هيچ وجه اين 

مجله  "و نويسندگانسردبيران ") 1922(اركسيسم مبارز هايش، درباره اهميت منوشته
نوعي انجمن دوستاران "را دعوت كرد تا ) پرچم ماركسيسمر يزبه (تئوريك حزب 
مطالعه منظم ديالكتيك هگلي از "لنين لزوم  ".الكتيك هگلي باشندماترياليست دي

، منتخب هدر مجل"كرد كه كرد و حتي مطرح ميرا تاكيد مي "ديدگاه ماترياليستي
اي ماترياليستي تفسير و با آوردن مثال از شيوه آثار اصلي هگل چاپ شود و به شيوه

  )13( ".ها نوشته شودشرحي بر آن ،هايي كه ماركس ديالكتيك را به كار بسته است
الملل دوم وجود در ماركسيسم بين) هاييو يا دست كم چه نگرش(چه گرايشاتي 

  داد؟ الكتيكي ميداشت كه به آن خصيصه پيش دي
ترياليسم ديالكتيكي ماركس و ماترياليسم اولا گرايش به از بين بردن تمايز ميان ما -1
مثلا با اين ديد، آدمي . فويرباخ و غيره و متافيزيكي هلوتيوس، "عاميانه" ،"عهد عتيق"

ه تزهايي دربار"در : انگيز زير را بنويسدتوانست سطور حيرتمثل پلخانوف مي
اند، بلكه هاي بنيادي فلسفه فويرباخ نفي نشدهكدام از ايدههيچ.... ماركس  "فويرباخ
ر جهتي كه و انگلس د سديد ماترياليستي مارك... اندتصحيح كرده ها راآن "صرفا 

تر آنكه ، جالب"رانده شده استمنطق دروني فلسفه فويرباخ مشخص ساخته، پرو
- دهم به  اين علت انتقاد ميانسوي قرن هيجهاي فرباخ و ماترياليستپلخانوف از فوير

  )14(. آليستي بوده استر قلمرو تاريخ ديدشان بسيار ايدهكند كه د
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باوري اقتصادي مكانيكي كه از گرايش تقليل ماترياليسم تاريخي به جبر گرايش -2
مثلا، كائوتسكي . است "ذهني"هميشه علت  "ينيع"شود و در آن نخست ناشي مي
 "پيروزي"چيرگي پرولتاريا و "كند كه ناپذيري بر اين نظر تاكيد ميبه نحو خستگي

تواند قبل از تحقق كافي شرايط نخستين جامعه سوسياليستي ب اجتماعي نميانقلا
به نظر  بنا "رواني چيست؟ طشراي" ."اقتصادي و رواني به وقوع پيوندد يعني شرايط

اين "شوند؟ رايط چگونه خلق مياين ش. "آگاهي، انطباط و توان سازماني" كائوتسكي
: نتيجه اخلاقي تاريخ. حقق بخشدها را تكه آن "داري استوظيفه تاريخي سرمايه

داري توليد به ميزان بالايي از پيشرفت دست يافته ط در جايي كه نظام سرمايهفق"
داري ابزار وي مردم، درگرگوني مالكيت سرمايهباشد، شرايط اقتصادي به كمك نير

  )15( ".سازدرا به مالكيت اجتماعي ممكن ميتوليد 
تفاوت تلاش براي تقليل ديالكتيك به تكامل دارويني كه مطابق با آن مراحل م -3

كنند از ترتيبي پيروي مي) داري، سوسياليسمداري، فئوداليسم، سرمايهبرده(تاريخ بشر 
ي ماركسيسم را كائوتسكمثلا . به دقت تعيين شده است "قوانين تاريخ "كه بر اساس 

در واقع  )16(. كندتعريف مي "پژوهش علمي تكامل ارگانيسم اجتماعي"به عنوان 
يست كه گرا بود و بي علت نركسيست شود يك داروينكه ما كائوتسكي قبل از آن

توصيف كرده  "شناسيزيست -تاريخي -ماترياليستي"شاگردش بريل، روش او را 
  .است

كه در اظهار نظر جالب  "قوانين تاريخ"اورانه از شت انتزاعي و طبيعت ببردا -4
 "انقلاب"اما اين ": پلخانوف پس از شنيدن اخبار انقلاب اكتبر به عيان نمايان است

  ."نقض تمام قوانين تاريخ است

  ...آلتوسر. ل. ريز. لووي، ج. اندرسون، م. ك
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هاي با ناهمساني "مجزا و جداگانه"هاي گشت به روش تحليلي، درك صرف ابژهباز -5
، برنامه هاتوده –انقلاب سوسياليستي، حزب  -رژواييآلمان، انقلاب بو –روسيه : ثابت

  .برنامه حداكثر و غيره –حداقل 
روشن است كه هم كائوتسكي و هم پلخانوف به دقت آثار هگل را خوانده و مطالعه 

هاي تحولي و جبرباوري ، هگل را در نظامطور گفت ها، اگر بتوان اينكرده بودند اما آن
  .نكرده بودند "حل" و "جذب"تاريخي پيشين خود 

منطق تا چه اندازه توانست در برابر ماركسيسم پيش ) باره يا در(هاي لنين از يادداشت
  ، چالشي را شكل دهد؟يديالكتيك

 ماترياليسم"يعني  "خرفت" كند كه ماترياليسم، لنين بر شكافي تاكيد مياولا -1
كند كه بر كسيستي جدا ميمار را از ماترياليسم "متافيزيكي، ناباليده، مهجور و خام

از . تر استآليستي نزديكالكتيكي، ايدهيعني دي "هوشمند"عكس به ماترياليسم 
د كه چرا درباره منطق كبير هگل كنهمين رو، لنين به شدت از پلخانوف انتقاد مي

لبي ننوشته است مط "لكتيك به عنوان شناختي فلسفييا به عبارتي، اساسا درباره ديا"
  )17(. نت را نقد كرده استا ديدگاه ماترياليسم عاميانه، كا، بروش هگلو به جاي 

رو، صرفا  علت و معلول، از اين": يابدلنين دركي ديالكتيكي از عليت دست مي -2
، پيوستگي )جهان شمول(شمول، پيوستگي اي است از وابستگي دو سويه جهانلحظه

زند كه هگل با فرايند ديالكتيكي مي در همان حال مهر تاييد بر "...دو سويه رويدادها
ها را از بين كند و يكسويگي آنذهني و عيني را حل مي "تضاد مجسم و مجرد "آن 
  )18(. بردمي

گرايي عاميانه و برداشت ديالكتيكي از ين بر تفاوت عمده ميان برداشت تحوللن -3
افزايش، به عنوان تكامل به عنوان كاهش و "برداشت  "نخستين": كندتكامل تاكيد مي

تكامل به عنوان وحدت اضداد به  "برداشت"دومين . مرده، بيرنگ و خشك است تكرار
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ويراني كهنه "، "دگرساني به ضد"، "گي در پيوستگيگسست"، "هاجهش"تنهاي كليد 
  )19( ".گذاردرا در اختيار مي "و ظهور نو

 "واره كردن آنو بت ، سادهمطلق ساختن مفهوم قانون"همراه با هگل در برابر  -4
نويسد كه علاوه بر اين مي) "!!!قابل توجه فيزيك مدرن "و مي افزايد (كند مبارزه مي

  )20( ."نين، محدود، ناقص و تقريبي هستندقوانين، تمام قوا"
هاي له تماميت در تكامل كلِ مطلقِ لحظهالكتيكي را در مقوجوهر شناخت دي -5

ايي سود برد فورا از اين اصل روش شناختي در جزوه لنين) 21(. كندواقعيت، درك مي
به  "جزوه در اين"وي . وپاشي بين الملل دوم نوشته بودركه همان زمان با عنوان ف

 "عامل ملي"كند كه با پيش كشيدن انتقاد مي "دفاع ملي"شدت از توجيهات ايده 
كيد لنين بر تا. كندصلت امپرياليستي جنگ را كتمان ميها با اتريش، خجنگ صرب

به درستي هر گونه بررسي منفرد ابژه را نفي "ين نكته است كه ديالكتيك ماركس ا
طور كه همان )22( ."جانبه و به شدت تحريف شده استكند يعني بررسي كه يكمي

وله ديالكتيكي ايي برخوردار است زيرا مقگويد اين موضوع از اهميت عمدهلوكاچ مي
  .گنجانددر علم مي تماميت، اصلي انقلابي را

هاي متفاوت واقعيت، بعضا با مقوله ثبوت، تفكيك و تضاد انتزاعي لحظه، جدايي
اي است كه نشان ديالكتيك نظريه": شودتماميت و بعضا با اين عبارت لنين حل مي

، جان و متحجر بلكه زنده، مشروطچرا فهم انساني نبايد اضداد را بي.... دهدمي
  )23( ."وذ در هم درك كندحرك و در حال نفمت

ها فلسفي يادداشت "در خود"ما، در حال حاضر، بررسي مضمون  بديهي است كه براي
دشوار نيست كه رشته سرخ رنگي را . مدهاي سياسي آن اهميت داردآكمتر از پي

ترين حلقه زنجير امپرياليستي، از نفوذ ه از مقوله تماميت به نظريه ضعيفبيابيم ك
، از برداشت راتيك به انقلاب سوسياليستيكوبه دگرگوني انقلاب دم متقابل اضداد

  ...آلتوسر. ل. ريز. لووي، ج. اندرسون، م. ك
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عقب ماندگي "لت انقلاب روسيه صرفا بر مبناي ديالكتيكي عليت به نفي تعريف خص
و  1917در  "گسستگي در پيوستگي "باوري عاميانه به روسيه، از نقد تحول "اقتصادي

ت بسيار ساده است كه مطالعه ، اين واقعيترين نكتهاما مهم. شودغيره كشيده مي
هاي شبيه ماركسيسم راست قادي هگل، لنين را از محدوديتتانتقادي و بررسي ان

شد، اش تحميل ميكه بر انديشه هاي نظريالملل دوم و از محدوديتكيش بين
، ابزاري به دست لنين داد كه با آن جاده تئوريكي را مطالعه منطق هگلي. رهانيد

هاي مارس و لنين كه در ماه. شددر پطروگراد ختم مي دگاه فنلانستيگشود كه به ا
، از قيود ماركسيسم پيش ديالكتيكي رها شده بود، زير فشار رويدادها 1917آوريل 

ناپذير ياسي اين قاعده انتزاعي و انعطافمدهاي سآتوانست خود را سر بزنگاه از شر پي
لحاظ اقتصادي  زروسيه ا "ايي باشدب بورژولاتواند انقانقلاب روسيه فقط مي"كه 

اطع و لنين وقتي كه اين قدم ق. خلاص كند "مستعد انقلاب سوسياليستي نيست
: ، مشخص و واقعي كردنهايي را برداشت، خود را مكلف به بررسي مسئله از زاويه عملي

مورد قبول تواند سازد و ميچه اقداماتي گذار به سوسياليسم را در واقعيت ممكن مي
  هاي كارگر و دهقانان واقع شود؟  ثريت مردم يعني تودهاك
  

  1917تزهاي آوريل 
مارس يعني  26تا  11تر بين در ماه مارس يا دقيق "تزهاي آوريل"حقيقت اين است كه 

كه در (تحليل دقيق اين دو سند . اده شدز "هاي از دورنامه"ميان سومين و پنجمين 
دهد تا حركت واقعي انديشه لنين را ا اجازه ميبه م) دمنتشر نشدن 1917ضمن در سال 

تواند به اقداماتي براي او به اين پرسش اصلي كه آيا انقلاب روسيه مي. درك كنيم
، ) نامه سوم(در نخستين نامه : دهدگذار به سوسياليسم دست بزند، دو گونه جواب مي

  .دهدد ميجواب جدي) نامه پنجم(كند، در نامه دوم پاسخ سنتي را تكرار مي
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لنين . اند كه تناقضي حل نشدني دارندضوع كنار هم رديف شدهدر نامه سوم، دو مو
هد كه براي پيشبرد داقدامات مشخصي را در زمينه كنترل توليد و توزيع توضيح مي

كند كه اين اقدامات هنوز سوسياليسم يا ابتدا تاكيد مي. ناپذير استانقلاب اجتناب
كراتيك انقلابي پرولتاريا و وديكتاتوري دم"ها از حدود آن. نيست ديكتاتوري پرولتاريا

كند كه به دار كوتاه زير را اضافه مياما بلافاصله قطعه تناقض. روندفراتر نمي "دهقانان
يعني زير سوال بردن دهد ترديدش را در مورد آنچه كه تازه گفته بود، نشان مي نعيا

  :"كلاسيك"صريح تزهاي 
چنانچه . ابيمبندي نظري بيطبقه "براي اين اقدامات"نيست كه  موضوع، اين" 

انقلاب را در تخت پروكراست ، بغرنج ، حاد و سريعا رشد يابنده بخواهيم وظايف عملي
انيم، مرتكب اشتباه بزرگي اند به زور بگنجپرداخته شده هايي كه از قبل ساخته ونظريه
  )24( "...ايمشده

- شود و گسست سياسي به اوج ميپنجم، اين ورطه طي مي پانزده روز بعد، در نامه

، به در كليت و در تكامل خود) كنترل توليد و توزيع و غيره(اين اقدامات ": رسد
تواند مستقيما و سوسياليسم در روسيه نمي. باشندمعناي گذار به سوسياليسم مي

 ن اقدامات انتقاليتحقق پذيرد اما به عنوان نتيجه چنييكباره بدون اقدامات گذرنده 
ديگر در پي آن نيست كه  لنين )25( ".كاملا قابل تحقق و به تمام معني ضروري است

 "اقدامات "نه به عنوان  ها را ديگراين اقدامات سرباز زند و آن "بندي نظريطبقه"از 
  . كندكراتيك بلكه به عنوان گذار به سوسياليسم تعريف ميودم

ها تلاش مي آن( روگراد به طرح قديمي وفادار مانده بودندهاي پتبا اين حال، بلشويك
آزاد را روي تخت  كردند كه انقلاب روسيه، اين دخترك مهار نشدني، فتح نشده و

گرانه خود جا خوش و در سكوت حساب...) اي متحجر دراز كنندپروكراست نظريه
ولت موقت مشروط خود را از د پراوداي پانزدهم مارس حتي حمايت. كرده بودند

  ...آلتوسر. ل. ريز. لووي، ج. اندرسون، م. ك
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بر طبق اظهار . اعلام كرد "جنگدجا كه بر ضد ارتجاع و ضد انقلاب ميتا آن ") تكاد(
ها به اين ما با منشويك"، 1917، در مارس ها، شلياپنيكفنظر صادقانه رهبر بلشويك

سبات فئودالي هستيم كه توافق رسيده بوديم كه در حال گذار از مرحله اضمحلال منا
  )26( ".هاي بورژوايي پديد خواهد آمدمختص حكومت "هايآزادي"وع همه نبه جاي آن، 

ها را از شنيدن نخستين كلمات لنين، خطاب به انبوه توان حيرت بلشويكاكنون مي
ستگاه فنلاند در پطروگراد، كه فراخواني براي مبارزه يكارگران، سربازان و ملوانان در ا

  )27(. براي انقلاب سوسياليستي بود، درك كرد
را مطرح كرد كه به قول  "تزهاي آوريل"ين در شب سوم آوريل و روز بعد، لن

علاوه بر اين، . ردزالكشسكي بلشويك، عضو كميته پتروگراد، مانند تركيدن بمب صدا ك
، همين كميته پتروگراد تزهاي لنين را با سيزده راي مخالف در برابر در هشتم آوريل

تزهاي "بايد اين نكته را نيز گفت كه ) 28(. كرددو راي موافق و يك راي ممتنع رد 
هايي از نامه"هايي است كه در پنجمين گيريتا حدي عقب نشيني از نتيجه "لآوري
در تزهاي آوريل صريحا از گذار به سوسياليسم سخن به ميان . گرفته شده بود "دور

ايش، مجبور رسد كه لنين به خاطر حيرت و سردرگمي رفقبه نظر مي. شودآورده نمي
ين از گذار ميان نخست "تزهاي آوريل"، در واقع. شد تا حدي نظراتش را ملايم كند

اريا و اقشار دهقانان فقير ه پرولتكه بايد قدرت را ب"مرحله انقلاب و دومين مرحله 
تي بلشويسم قديمي در اما اين بحث الزاما با نظر سن ،آورد، سخن به ميان مي"بدهد

ديهي است به جاي كل دهقانان كه ب "اقشار دهقانان فقير" جز ذكر(تضاد نيست 
وكراتيك يا ديگر فقط دم(چون مضمون وظايف اين قدرت ) بسيار مهم است

وظيفه فوري ما "كند كه لنين حتي تاكيد مي. تعريف نشده است) سوسياليستي؟
ا بر برقراري سوسياليسم نيست، فقط بايد كنترل شوراهاي نمايندگان كارگران را فور

نظري قابل انعطاف كه در آن اظهار "ازيمتوليد اجتماعي و توزيع كالاها برقرار س
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كمون به عنوان مدلي  –دولت  )29(. ويژگي مضمون اين كنترل تعريف نشده است
داشت براي جمهوري شوراها، تنها دورنمايي است، دست كم با صراحت، كه در بر

  :اين دو علت داردنظر شده است و قديمي بلشويكي از آن تجديد
نتي به عنوان نخستين تلاش براي در ادبيات ماركسيستي، كمون به طور س -1 
  .ديكتاتوري پرولتاريا تعريف شده بود "ايجاد"
خواستند خود لنين، كمون را به عنوان دولت كارگراني توصيف كرده بود كه مي -2

به اين دليل بود . ندكراتيك و سوسياليستي را به طور همزمان تحقق بخشوانقلاب دم
نتقاد كرده بود و به دليلي از كمون ا 1905كه لنين، زنداني ماركسيسم گذشته، در سال 

 از اين. ، آن را به عنوان الگو سرمشق قرار داد1917، لنين، ديالكتيسين انقلابي در مشابه
ز لنين بعد اكند كه نخستين مقالات كار مورخ است كه تاكيد مي. اچ. رو حق با اي

ا اين هكرد، هر چند در آناز گذار به سوسياليسم حكايت مي"ورودش به پتروگراد 
  )30( ."نكته به صراحت نيامده است

هاي پاييني حزب بلشويك به خط سياسي ماه آوريل، به تناسب جلب نظر ردهلنين در 
اين كار خصوصا حول دو محور . كردتري بيان مياش، نظراتش را با صراحات بيش

متن . انداز گذار به سوسياليسمو ارائه چشم "بلشويسم قديمي"بازنگري : شدام ميانج
هايي نه چندان معروفي است به نام نامهكوچك و  هاصلي در مورد اين موضوع، جزو

در اين جزوه عبارت . ها كه از هشتم تا سيزدهم آوريل نوشته شده استدرباره تاكتيك
ي لنين و نيز گسست قطعي، صريح و راديكالش يابيم كه چرخش تاريخكليدي را مي

: كندبيش از حد عمر كرده بود، جمع بندي مي "بلشويسم قديمي"كه در چه را با آن
كند، از زمان عقب افتاده كراتيك صحبت ميوكسي كه امروز فقط از ديكتاتوري دم"

ين فرد كند، ااست و بر اساس اين واقعيت، عملا موضع خرده بوروژازي را اتخاذ مي
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به اين (از انقلاب سپرده شود  پيش "بلشويكي "هاي سزاوار آن است كه به موزه عتيقه
  )31( ".)توان گفتهم مي "هاي قديميبلشويك"موزه، موزه 

 "بلادرنگ"خود در برابر تمايل به برقراري كه از  لنين در همين جزوه، در حالي
براي رسيدن به "وراييكند كه قدرت شكند، اعلام ميسوسياليسم دفاع مي

ها در يك ها و ادغام همه آنكنترل بانك"گذرد، مثلا از مراحلي مي "يسمسوسيال
  )32( ".اما گامي است به سمت سوسياليسم ،بانك هنوز سوسيالسم نيست

ها و آوريل منتشر كرد، با عبارت زير وجه تمايز منشويك 23اي كه در لنين در مقاله
كه طرفدار سوسياليسم هستند، گمان با اين"ها منشويك: ها را تعريف كردبلشويك

 ".كنند كه فكر كردن درباره آن و اقدامات عملي براي تحقق آن زودرس استمي
شوراها بايد بلادرنگ به اقداماتي دست بزنند كه در عمل "كنند كه ها فكر ميبلشويك

  )33( ."پيروزي سوسياليسم را تحقق بخشندواقعيت پذيرند تا 
چه معنايي دارد؟ لنين به ويژه، اقداماتي را مد  "اقداماتي كه در عمل واقعيت پذيرند"

هاي ت، يعني نه تنها كارگران كه تودهنظر دارد كه مورد حمايت اكثريت مردم اس
هاي نظري تحميلي قالب پيش لنين كه از محدوديت. دهقانان هم مورد نظر است

 "پذير نيستسياليسم از لحاظ عيني واقعيته سوانتقال ب"كه  ديالكتيكي يعني اين
اجتماعي به منظور  –رها شده بود، از آن به بعد مشغول بررسي شرايط واقعي، سياسي 

اش رو در سخنراني از اين. شده بود "مراحل پيشروي به سوي سوسياليسم"تضمين 
يانه و گرااي واقع، مسئله را به شيوه)آوريل 24-29(در هشتمين كنگره حزب بلشويك 

توانيم ما نمي... هاي عملي صحبت كنيمما بايد از اقدامات و گام": مشخص مطرح كرد
اكثريت مردم روسيه از دهقانان و ملاكين خرد . سوسياليسم باشيم "برقراري"هوادار 

ها چه اما آن. تشكيل يافته است كه به هيچ وجه خواستار سوسياليسم نيستند
يي ابانك در هر دهكده داشته باشند كه موجب بهبود دارتوانند به تاسيس اعتراضي مي
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ما بايد اين اقدامات را . توانند داشته باشندها مخالفتي با اين كار نميشود؟ آنشان مي
  )34( ."درباره اين نياز را تقويت كنيم در سراسر كشور توصيه كنيم و آگاهي

، "از بالا"سوسياليسم به معناي تحميل فوري سوسياليسم در اين متن،  "برقراري"
هاي دهقاني ر جلب حمايت توده، خواستالنين، برعكس. ليه اراده اكثريت مردم استع

به (ياليستي است كه قدرت شوراها را براي اقداماتي مشخص، با خصيصه عيني سوس
آوري تر، به نحو حيرتاين برداشت، با درجاتي پايين. زدساممكن مي) رهبري كارگران
ديكتاتوري : كرداز آن دفاع مي 1905عي است كه تروتسكي از سال شبيه به موض

ه از انقلاب فقموجب پيشروي بي و"شود پرولتاريا كه از سوي دهقانان حمايت مي
ز اينرو بي علت نبود كه كامنف، ا. "شودكراتيك به انقلاب سوسياليستي ميودم
  )35( ".تدانس "تروتسكيست" 1917، لنين را در آوريل "بلشويك قديمي"
  
  گيرينتيجه 

در نظريه و خط مشي سنت  "گسست"گر بيان "تزهاي آوريل"شكي نيست كه 
 1905با اين حال، اين موضوع هم حقيقت دارد كه لنين از . بلشويسم قبل از جنگ است

عميق راديكال انقلاب را بدون بورژوازي ليبرال يا و ت(د انقلابي پرولتاريا و دهقانان اتحا
زاده  1917كه در آوريل  "بلشويسم جديد"رو  اين ه است ازردكتبليغ مي) نحتي عليه آ

  .است "بلشويسم قديمي"ث و فرزند مشروع شد، وار
ها، گسست فلسفي با لنينيسم توان انكار كرد كه يادداشتاز طرف ديگر، اگر چه نمي

سياسي قبل هاي عملي كه لنين در آثار اشد، اما بايد تصديق كرد كه شيوهبآغازين مي
  .از نظرات پلخانوف و كائوتسكي بود تركرد، بسيار ديالكتيكياز جنگ خود ارائه مي

ايم بگوييم تمالي، ما به هيچ وجه قصد نداشتهو دست آخر براي پرهيز از سوء تعبير اح
اين تزها محصول ... را از منطق هگل استنتاج كرده است "تزهاي آوريل"كه لنين 
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جنگ جهاني، وضعيت : گرايانه در مواجهه با اوضاع جديدي استقعتفكري انقلابي و وا
عيني انقلابي كه اين جنگ در اروپا خلق كرد، انقلاب فوريه، شكست سريع تزاريسم، 

: سازدآن چيزي است كه جوهر روش لنين را مي يگير شوراها، تزها نتيجهظهور چشم
لنين كمك كرد تا خود را مطالعه انتقادي هگل به . تحليل مشخص از شرايط مشخص

كيشي پيش ديالكتيكي شبه راست اي انتزاعي و ساخته و پرداخته شده يعنياز نظريه
در اين مفهوم و . الملل دوم برهاند كه براي اين تحليل مشخص دست و پاگير بودبين

از مطالعه منطق كبير در توان از سفر تئوريك لنين، فقط در اين مفهوم است كه مي
اي ياد كرد كه براي طلبانهتا سخنراني مبارزه 1914اي در برن در سپتامبر هكتابخان

فنلاند در پطروگراد انجام شد و ، در ايستگاه 1917نخستين بار در شب سوم آوريل 
  1"جهان را حيرت زده كرد"
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33. V.I. Lenin, the political parties in Russia and the Tasks of the 
proletariat(Fr.(Euves.vol.24,p89). 
34. lenin, The political Parties in Russia, p.241. 
35. Leon Trotsky, The Permanent Revolution (New York; Merit, 1969), chaps 3,4. 
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  لنين و راه ديالكتيك
  ساوس ميشل متساس

  آزاد. ح
 

„Il faut continuer, je ne peux pas continuer, je vais continuer“ 

 
ادامه  ]به طور قطع و به زودي[توانم ادامه دهم، من، من نميبايد ادامه دهي تو"

 اين). 1(ناپذير استنام اموئل بكت تحت عنوانها آخرين كلمات اثر ساين. "خواهم داد

 كسانياد؟ چگونه بايد ادامه داد؟ چه چيز را بايد ادامه د. نيز هستند سخنان ما تاكلم
بخشي وجود ندارد، يكنند كه چيز رهايپيروزمندانه اعلام مي اما انهبينهكوت ههستند ك

پرسش اين  .مه خواهد دادچه باقي مانده به هستي حقير خود براي هميشه ادا آن هر
  پس چرا بايد ادامه داد؟ است

تمام دستاوردهاي  راهي كه بود،بست راهي به بن ،مقرن بيست رسد پايانبه نظر مي
. كند، و بر نابودي كامل آن دلالت داردبه بعد را محو مي 1917آزادي از ] مبارزه براي[

هر  رايب ،ترين شكليوحشتناكبه  ،پساانقلابي يرانهلاساهاي ديوانفروپاشي رژيم
و  ست پشت كردها تا به اصولي كه بر آن بنا شده ،كندفراهم مي بستر مساعدي امكاني

اين  استبداد در مقابلكه درست را سان كه هر آن چه ن ؛ به هماداز آن منحرف شو
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دهاي امي حتي كند،ار خود تهديد مي، به مدفون كردن زير آورار داشتهق هارژيم
خود را : ته استم برافراشپرچم تسلي ،هابر فراز خرابه. را انداز كمونيستيبي چشمانقلا

  .استماين فرمان دوران . رها كنيد ،از رهايي
ما بايد ادامه . بي سابقه، غيرقابل دفاع و مملو از شرارت شده است ياما جهان به شكل

ما در برابر جهاني كه ". ه دهيمتوانيم ادام، ما نميموجود ديدگاهاز  كمدستاما . دهيم
اين كابوس نهيليسم معاصر ) 2("توانيم ايستادگي كنيمي انكار آن را نداريم نميهداار

بعد بيماري  نيك قر. گفتمينيچه  سان كهبدان "انسانواپسين نهيليسم "است، 
است  تبديل شده اي جهانيمساله به يك اروپايي نيست، بلكه اينهيليسم صرفا مساله

ها و تمام ها، تمام ايدئولوژيپايان تمام نظام :كندان متافيزيك را اعلام ميو پاي
صرفا در روش شناخته و نه  .تاريخ پايان تاكمونيسم  پايان ، از"هاي اعظمفراروايت"

حتي تاريخ دقيق  ،آوراي و خندهاي هزارهشيوه به هلكب امثال فوكوياما و شركاء، يشده
  . 1989 :كندين ميرا نيز تعيپايان تاريخ 
- ها معرفي ميشناسيي تمام آخرتچون مقبرهخود را هم ،د روزشناسي ماين آخرت

سقوط تمام . داردمحفوظ مي ارسفسطه و انكار هر گونه رهايي  ،كند، و در ذات خود
ترين عوامانه. شودبه طور جزمي به عنوان والاترين قطعيت اعلام مي ،هاقطعيت

  .آوردي پايان تمام انواع متافيريك سر بر ميآموزه چونهم ،متافيزيك بازاري
هايي كه قبلا داده شده پاسخ -شودها ديده مياز چپ و راست شتابي براي ارائه پاسخ

لنين را به عنوان . هاي درست استاصلي جستجو براي طرح پرسش مسالهاما . اند
جسورانه بدون  :است نا ايآموزيم دقيقدر نظر بگيريم، اولين چيزي كه مي نمونه
دن بر شو متمركز  ؛هاي قبليداوري، بدون در غلطيدن به نمونهفرض و پيشپيش

 امري ها، جستجو براي يافتنروي ديالكتيكي پرسشموضوع مورد تحقيق، ورود به قلم
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گير ي عطف چشمي تاكنون ناشناخته، كه در هر نقطههاآورترين پرسشنو، رنج
  .كنندظهور ميتاريخي و معرفتي 

در فضاي خالي كه با گسست تداوم تاريخ به وجود آمده  ،هاي چرخشهطقاين جا در ن
-، من نميبايد ادامه دهي تو" :رسدگوي دردآور دروني به گوش ميواست يك گفت

  ."ادامه خواهم داد ]به طور قطع و به زودي[توانم ادامه دهم، من
  

٢  
در آن روزهاي  .وردبه هيجان آ لي بي سابقهبه شكنيز  لنين را اين گفتگوي دروني

تب  درهنگامي كه پيكر اروپا  -ستننده اماكه بسيار به اكنون ما  -1914 سال آشوب
هاي در بين قدرت "زرگبجنگ "گرايي تكه پاره شده بود، هنگامي كه تخاصم و مليت

ي رسمي اردو"ته بود، دشمنان تاريخي امپرياليسم يعني رفمختلف امپرياليستي در گ
  .نددر آن زمان به تخريب خود روي آورده بود "هاسوسياليست

در حمايت از بودجه   SPD هنگامي كه او خبر راي. اين شوك براي لنين وحشتناك بود
هاي جنگي حكومت تزار را شنيد، به ، يا خبر حمايت پلخانف از تلاشجنگي قيصر
 فارغ از احساسات آدم پولادينِ گاهلنين هيچ. ها را باور كندتوانست آنسادگي نمي

خصوصيات كاملا انساني  ،اين شوك. كنندها ترسيم ميآن گونه كه استالينيست ،نبود
ميدانه اوليه از آن چه كه بدون اين انكار نو ،به علاوه. بوداو را تحت تاثير قرار داده 
دم ناك پذيرش عي وحشتي استيصال موقت، بدون لحظهواقعيت داشت، بدون لحظه

 اين ارزيابي -دانست كه بايد ادامه داددر حالي كه در همان زمان مي -امكان تداوم
  . استغيرممكن  ،ساختبراي جهشي كه تداوم را ممكن مي تنش و انگيزش لازم

كرد با اين لنين به علت راهي كه طي مي. سنجدساموئل بكت حقيقت را درست مي
ي وضع موجود رش نيست، تكرار سادهرشد و گست ،تداوم .)3(رو شدحقيقت روبه
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 راه فراتر رفتن و ،اين تضاد است كه با حاد شدن و به اوج رسيدن خود ؛نيست
عدم  يي ضرورت است به علاوهميوه ،تداوم. كندنو را پيدا مي ديبه تضا فراروييدن

  .امكان استقرار
  

3 

ني آن همواره سرشت عي. تواند به طور خود به خود و به سهولت حل شودتضاد نمي
و دريافت منطق خاص خود را  تجربه از اين رو ،است يك فاجعهواقعي  هديدتآبستن 

. كندظهور ميپيروزي و موفقيت در عمل يك استراتژي تدوين  جااز اين  .طلبدمي
  .كندي فعليت پيدا ميقياسقابل غيربه طرز لنين دقيقا همين جاست كه امروزه 

 زدهسياسي شتاب هايجاستنتاها و پاسخ طرح به و ج نشد،لنين با تاثير اولين شوك فل
هاي بنياديني روي آورد كه بايد مطرح او در عوض به پرسش. نكرد مبادرتو فوري 

، در اندكرده كه او را غالبا به خطا به عنوان يك پراگماتيست معرفي گونهآن . شدندمي
ترناسيونال ننگ و فروپاشي ابعد از اعلام ج. اين جا واكنشي از اين دست نشان داد

تا  1914سپتامبر  در فاصله او ،هاي جنگ بالا گرفتهنگامي كه درگيري در ميدان ،دوم
عمدتا درباره علم منطق هگل، در  و ، به طور مشخصيفبه مطالعه منظم فلس 1915مه 

به نگارش  او از مطالعات عميق فلسفي بود كهصرفا پس . ي برن روي آوردكتابخانه
آغاز به  1915نيمه دوم مه تا نيمه اول ژوئن  يدر فاصلهلنين . ها پرداختاشتيادد

اين كارهاي . دامپرياليسم كر از و تحليل "اشي انترناسيونال دومپفرو"ي نگارش رساله
به تغيير  و يافت،عملي ادامه  هاياقدام ا مطالعات مهم نظري وخود بي عمده به نوبه

به كاخ  حملهو سرانجام  "انقلاب دولت و" ،1917ر استراتژي در تزهاي آوريل د
 "ه آسمانحمله ب"آمادگي براي. نقطه عزيمت نبايد فراموش شود اما. انجاميد زمستاني

  .هاي هگلكتاب با خواندن :ز شداي برن آغدر سكوت كتابخانه
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قدم به دوراني  "جنگ بزرگ"ي انفجار در نتيجه ،المللي كارگرانبشريت و جنبش بين
ديد از بحران گذاشت، تمام روابط و كاركردهاي اجتماعي چه مادي و چه معنوي ج

به ساختارهاي اقتصادي و  بحران. گيري مجدد شددچار از هم پاشيدگي و شكل
تمام سطوح واقعيت و تمدن، تمام اشكال تاريخا تكامل بلكه  ،دنمانمحدود توليدي 

- موجود جهان و تمام اشكال و شيوهو تمام مفاهيم  ،ي عيني و آگاهي اجتماعييافته

شناسانه بود كه طبقات ممتاز و اين بحراني معرفت. گرفتهاي نمايندگي را در بر مي
از همه قبل . شدتمامي طبقات مردمي را نيز شامل ميو ها روشنفكران وابسته به آن

  .را يك آناش و روشنفكران ارگانطبقه كارگر، رهبري سياسي
هاي امپرياليستي داري، در برابر دولتدموكراسي در برابر سرمايه م نهايي سوسيالتسلي

هاي محدوديت ااز قبل با قبول افق نظري متناسب ب ،هاجنگي آن هايفو در برابر هد
  .شده بود چينيزمينهاش وارهداري و توهمات بتجهان سرمايه
تر و يا بيشي بينهاي جامعه بورژوايي، جهانكرد نظري كه محدوديتتنها يك روي

توانست از اين بحران معرفتي به طور كامل فراتر مي ،طلبيداجزاي آن را به چالش مي
 وانست از يك بحران آگاهي مهمتكردي مييعني صرفا در آن موقع چنين روي. رود

 يجهت ،عبور كند و به منافع طبقه كارگر بياني آگاهانه ببخشد )3()آندراس گيدو(
كرد لنين به پرسش روي ،از اين نقطه نظر. ديد تحول انقلابيواقعي به پراكسيس ج

ثبت  1914-15هاي فلسفي يادداشت آن گونه كه در ،شناسي ديالكتيكروش و معرفت
ي كامل براي فايق آمدن بر بحران رهبري ك استراتژاولين گام قطعي از ي ،شده است

  .طبقه كارگر است كه با شروع جنگ ظاهر شد
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اش نشان هاي اساسياسيونال سوسيال دموكراسي از بالا به پايين تا پايهسقوط انترن
بلكه در مباني نظري و  ،داد كه اتفاقي به شدت كوبنده نه تنها در سياست جاريمي

ناپذير در اين امر يك بازبيني بنيادي و خستگي. نه رخ داده استشناساروش
و  "هاپاپ"رسمي كه توسط در تقابل با ماركسيسم  ،كردماركسيسم را طلب مي

اما . ، پلخانف نهادينه شده بودكيش ماركسيسم نظير كائوتسكيراست "هايكاردينال"
 هبايست باين گسست نمي. گذاشتبه جلو ميبايستي يك گام اي ميگسست ريشه
به  ،بيش از آنبلكه ، كردبسنده ميمباني ماركسيسم  پيوند بامجدد در  طرح پرسش

 شالوده خود در واقع، به آن چه كه نياز داشت فلسفي ياسخپ يافتن جستجو
 .در ميان گذاشته بود ]ماركسيسم[

اگر نه نفي  -اشبي تفاوتيا كيش انترناسيونال دوم بيش از هر چيز بماركسيسم راست
 به اشو بي توجهييك مبناي فلسفي در ماركسيسم نسبت به ضرورت  -اركآش

، حتي مفهوم شودمشخص مي الكتيك هگليديالكتيك ماركسي در دي خاستگاه
شود و از اين رو هگلي در نظر گرفته مي ايمقوله ديالكتيك به طور في نفسه به عنوان

تنها نه  كرداين روي .به عنوان بقاياي مضر و غيرقابل استفاده بايد به دور ريخته شود
كه  گرفتميرا در بر  ي، بلكه حتي كساننشتاين بودبر يانهموضع تجديدنظرطلب

پاپ "براي  چنينكرد همروياين . پوزيتيويسم و نئوكانتيسم باور داشتند بهآشكارا 
 ديكه بدون هيچ گونه ابهام و تردي بودئوتسكي نيز صادق يعني كارل كا "كيشراست

-هم ؛بلكه يك علم تجربي است ،"ي فلسفيماركسيسم نه يك آموزه"تاكيد داشت كه

پردازان پلخانف نيز كه در تقابل با ديگر نظريه. هاز جامع ايدرك ويژهچون 
انترناسيونال دوم به فلسفه توجه داشت و بيش از هزار صفحه درباره فلسفه و 

كه لنين نيز توجه داشت  گونههمان . سطح فراتر روداين تواند از ديالكتيك نوشت نمي
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الكتيك به معناي يعني دي(فكر پلخانفتاش با رابطهو ي كه نوبت به منطق هگل هنگام
-اي مواجه نميما با دستاورد قابل ملاحظه رسيد، )خاص به عنوان يك علم فلسفي

-طلبي ديوانفرصت ،تحجر فكري تصلب و بود كه نظري همين بستريبر . شويم

كمال واقعيت به شكل  ش تمام وت، پرسهاي رايجدر برابر تاكتيك كرنشسالارانه، 
  .تحول تدريجي نشو و نما يافت جبرگرايي مكانيكي، اكونوميسم و

اين نكته درست است كه ماركسيسم اتريشي، به خصوص ماركسيسم ماكس  اگرچه
ضدفلسفي و  كردرويبين رفرميسم در حال پيشرفت و  نسبت به رابطه ،آدلر

كرد در برابر اين انحطاط از طريق ضدديالكتيكي توجه داشت، و هر چند تلاش مي
ريزي كند، اما تلاش او تقريبا به طور موضعي انتقادي پايه ،كانتبازگشت فلسفي به 

و تحول عينيت اجتماعي به  دوشكامل از كنار گذار حياتي از هگل به ماركس رد مي
گرايي مكانيكي صوري سياست در مقابل عينيت فراتجربي -فراتاريخيشرايط ي مثابه

مغشوش كردن  ،قعي اين موضعي وااما تنها نتيجه. گيردبرنشتاين و كائوتسكي قرار مي
از نظر  اين خود كه ؛استي نئوكانتي شيوه عمل به -نظريهو ابژه،  -سوژه يرابطه

  .انجاميددر برابر رفرميسم مي كرنشيسم، بي حركتي و سرانجام سياسي به سانتر
گيري شدكه به وسيله لنين پي ير از فراز و نشيباما راه يا بهتر بگوييم، كوره راه پ، 

 پلخانف به به مانندتاكيد شد او خود را تر همان طور كه پيش. كاملا متفاوت بودري ام
او پرسش درباره چگونگي و چيستي مبنا و . مبناهاي موجود ماركسيسم محدود نكرد

  .را از نو مطرح كرد شالوده
-كه براي نظريه گونهآن  - متعارف و معين است ياصل چناناد، اصلي ثابت ينآيا ب

از آن؟ آيا اين امر  ديالكتيكي فراتر رفتني يا نتيجه -سيونال دوم بوداانترنپردازان 
اي است كه به عنوان ا قابل تجديد حيات؟ آيا يك مقولههمواره ايستاست يا به طور پوي

ي صاحب خرد دخالت به طور كلي و سوژه "ساختار"بين موضوع شناخت،  ميانجي
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كند؟ ها را از هم جدا ميآن ،را به هم پيوند دهدابژه  - به جاي اين كه سوژه كند؛ يامي
ي اي كه در هر لحظهترين نقطهيا بازانديشي نفوذ هستي به درون خود به عميق

موجود؟ آيا  كنونهاي تااز محدوديت برگذشتنتوان به آن رسيد، تاريخي معين مي
 ،اختلافوحدت هويت و " يا دهدمي تقليلبه هويت مجرد نهايي  خود را ،يك مبنا

آن چنان كه  ،ذات... شودساني به آن بدل ميكه اختلاف و هم را حقيقت آن چه
اما از موضوع شما چيزي به گوش من ) 5("شود؟نهاده مي چون كليت پيشآشكارا هم

  !هارسد، آيا اين زبان هگل نيست؟ رسوايي تمامي رسواييمي
م او محصور شود، بلكه براي كه در سيست از آن رو به هگل بازگشت نه 1914لنين در 

فراتر رفتن از آن، وارونه كردن هگل از حيث ماترياليستي همان طور كه آن حكم 
كردن ماترياليستي هگل، فراتر رفتن از ديالكتيك او در  هوارون. گويدمعروف مي

اين حركتي . در خودزايي و بنيان ماركسيسم است ، حركتييراستاي ماترياليست
 1914يك بار براي هميشه يك قرن و نيم قبل توسط ماركس يا در  نيست كه از قبل و

اين روندي است باز، فعال، دايمي تا تحقق كامل . ه باشددتوسط لنين انجام گرفته ش
زمينه همواره در ژرفاي زمان حال قرار  و بنيان. جهاني اساسا تحول يافته درفلسفه 

  .دارد
5 

كردن ماترياليستي او  هاين وظيفه به وارون بايد به هگل باز گشت و سپس براي ادامه
ي غالبا تكرار اين موضوع با جمله. اما درباره يك چيز بايد روشن باشيم. عمل كرد

هيچ  "بازگشت به لنين"يا حتي  "بازگشت به ماركس"، "هاازگشت به ريشهب"شده
، رودبه شمار ميي اصالت منابع يك رسم تصفيه امر گويي اين. نقطه مشتركي ندارد

  .ج راهه وجود داشته استراستاي آن چه كه قبل از رفتن به كدر 
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، بدون بازگشت به نقطه بدون تكرار تاش بين حركهاي فلسفييادداشت لنين در
تمايز  حركت ديالكتيكي، با "آغاز يحركتي دقيقا بدون بازگشت به نقطه"عزيمت، 
هم نه يك  ،شودبيان مي "هاهويتي تقابلمه"در يكبازگشت  .)343(شود قايل مي

، نه يك هويت مجرد با آن، بدون تقابل ، نه در برقراريراستايي ساده با وضعيت آغازين
روندي است كه  ،هابازگشت به وحدت تقابل. به وسيله احياي وضع از پيش موجود

لنين ). 109( "شوندهم هويت به يك ديگر بدل مي" هايتحت شرايط معين، تقابل
- مي رخشناخت نسبت به موضوع همواره به شكل ديالكتيكي  پويش": ددهادامه مي

طوطي كه به هم خ". برداشتلازم است براي جهش به پيش چند گام به عقب . "دده
نقاط . هايي كه بر يك ديگر مماس انددايره :شوندشوند و يا از هم دور مينزديك مي

  )287و  277.("است و تاريخ بشر انسانكرد با عمل  =گرهي
، معيار "هاي متناهي با واقعيت استابق يكي از جنبهبطمعيار ان"عمل ،پس به اين معنا
- چنين بازگشت. يي آغاز شناخت در سطحي بالاتر از حركت مارپيچبازگشت به نقطه

بيان وحدت "، نقاط بازگشت بر روي مارپيچ كهشوندمحسوب ميهايي نقاط گرهي 
هاي گذرنده براي هستي به عنوان لحظه-اتضادها هستند، هنگامي كه هستي و ن

حركت تكنيك، ( حركت از معيني هايلحظه كنند، دراي با هم انطباق پيدا ميهلحظ
وارونه كردن  -بازگشت لنين به نقطه عزيمت ماركسيسم ).278(")تاريخ و غيره

يك وحدت  چونهم خود 1914ي گرهي در سطحي جديد، در نقطه -ماترياليستي هگل
كه هم تكامل در مبارزه طبقاتي و هم در نظريه، از نقطه  ،رودبه شمار مي تضادها

  .رودگيرد و هم از آن فراتر ميتر را در بر ميجديدي عزيمت مارپيچ به لحظه
دوران دانشجويي هگل شاعر و متفكر  دارد كه دوست يخصلت ،از اين رو بازگشت

هاي سوفوكل يعني ديراژباره تملاحظاتي در"ديالكتيكي بزرگ هولدرلين آن را در 
اين وارونه كردني است . نامدمي "سرزمين پدري هبازگشت ب"، "اوديپوس و آنتيگونه

  ...آلتوسر. ل. ريز. لووي، ج. اندرسون، م. ك
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بازگشت راديكال در زمان تاريخي، هنگامي كه هيچ چيز با شرايط آغازين  از هر  اجد
 هاي برنمايي وچون بازگشت به سرزمين پدري وارونمايي تمامي راه" ، )6( برابر نيست

انقلابي كردن تمام اشكال تاريخا  ،آغاز ماركسيسم به ازگشتب . )7( اشكال است يتمام
ها از دست رفته ي ماركسيسم است بدون اين كه حقيقت محتواي آنتكامل يافته

  .خويش است، يك رنسانس واقعي ادياين عمل مبتكرانه بازبن. باشد
  

6  
در موضوع مورد . مقابل آن استبلكه نقطه  ،سان نيستروي همبا پس ،تجديد حيات

به معناي  -بازگشت هيچ گاه به معناي برگشت به درون زهدان نيست ،بحث ما
  .ق هگلاليسم مطلايده برگشت به درون
 حتي يا -متفاوتي متفكر -كه گادامر گونههمان . رددا معيني يهامرز ،سيستم هگلي

كه  بر اين باور اندگر يدا هاتگور كيرك وكند، از ماركس اشاره مي هگلدر نقطه مقابل 
دهد در نظام هگل به سرانجام و به ي غربي را شكل ميسال سنتي كه فلسفه 2000"

احياي  ،وظيفهبنابراين  .)8( "فروپاشي ناگهاني در نيمه قرن نوزدهم خود رسيده است
ين پرسش قابل طرح براي اين نبراي ماركس و ل. مجدد ساختمان فرو ريخته نيست

ي بايد شامل فراتر رفتن از هگل از طريق يك رابطه. ايد از اين حد فراتر رودب تكليف،
لابي باشد كه فلسفه به با نظريه و عمل در چارچوب روند انق ،اساسا نوين با جهان

اگر خواسته باشيم از سخن ماركس در  ؛شود و جهان به فلسفهميجهان بدل 
  .اده كنيماش بر فلسفه اپيكور استفهاي مقدماتييادداشت

. گي استدبراي مهاجرت از سرزمين بر چون درياي سرخهم ،هگل براي ماركسيسم
هايي كه بستر سخت دريا را در ماديت خويش نمايان راز معب. بايد از آن عبور كنيد

ديدگان در راه طولاني رهايي گام با تمامي ستم) ماترياليستي ه كردنوارون(كندمي
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هنگامي كه معبر  ،ديدگانه وجود دارد، همراه با ستمهموار خطر غرق شدن. بگذاريم
شود، با استفاده از  دركآليسم مطلق بايد از درون ايده .كندشروع به بسته شدن مي

و برساختن مجدد  ؛آميزي آنكند، اما عاري از پندارمنطق ديالكتيكي كه هگل ارائه مي
ت كه هنوز به كمال نرسيده اي بزرگ اسالبته اين وظيفه. ي ماترياليستيآن بر پايه

توان در منطق هگل را نمي":لنين بزرگي و خصلت ناكامل اين وظيفه را دريافت. است
هاي روشنبايد سايه. جذب كرد موجودشكل  درتوان شكل داده شده به كار برد و نمي

ين اما ا: ي آن از رازآميزي ايدهرا از آن جدا كرد، بعد از تصفيه) شناسانهمعرفت(منطقي
  )264.("ي بزرگي استوظيفه

  
7  

 از آن دست تا واپسين دم حياتش و ،ده گرفتعه ررا ب "وظيفه بزرگ"اينلنين 
  .برنداشت

ها از طريق ي واژههساد يبه معادله ،ي لنينيك قرائت ماترياليستي از هگل به شيوه
بخشد، نميآگاهي نيز تقدم همان سان كه به به . يابداحياي ماده در حركت تقليل نمي

وارونه . دهدت را در جايگاه هژمونيكي كه توسط ايده اشغال شده قرار نميطبيعو 
 ،باشد تيكيديالك بايد خود ،آنمادي ز اي آغبازگشت به نقطه ،كردن ديالكتيكي هگل

ها به وحدت جديدي از تضادها نضادها و فراتر رفتن از آيعني از طريق تركيب ت
بازگشت  ،دهدهاي فلسفي لنين نشان مييادداشتكه  گونههمان . منتهي شود

 .يسه استدديالكتيكي همواره يك او

كه ي آن ب"طقي پيوند منهاي پشت سرهم با يادداشت چونمه لنين هاييادداشت
هاي قوليني از نقلچمعمولاً به عنوان گل "در ميان بوده باشدها ناپ آچقصد 
را انتخاب  ها تواند آنه هر آدم التقاطي ميد كشو نده در مورد ديالكتيك ديده ميپراك

  ...آلتوسر. ل. ريز. لووي، ج. اندرسون، م. ك
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اما . كنار هم قرار دهد پسنددميكه  گونهآن  ،و به عنوان تزيين گفتمان خود ،كند
-15هاي فلسفي يادداشت. دكاهمي هااين يادداشتاهميت از كاملاً  يكردين رويچن

ن مورد مطالعه قرار باز و در حال تكوي ،وارد و  اندامحبايد به عنوان يك كليت وا 1914
منطق لنين  ،ها به اين شكلتن. كندذارهاي متفاوت عبور ميگها و كه از لحظه ،گيرد
بل بين گذارهاي يوند متقاپ يعني -انكشاف منطقي خوانش او و ،است رديابيقابل 

  .شودقابل رويت مي -متفاوت در فكر او
مجبور كرد كه در لنين را  ،"ي هگليم شدهگي قاره"تجسس ماترياليستي در 

ي نقاط رخر بدي فلسفه و خه تاريشونده در تمامي گستركهاي دورشونده و نزديدايره
راكليت و هخصوص  فلسفه باستان به  ينچن هم س وتينگل و لايبهگرهي مثل آثار 
براي وارونه  ا تمامي تلاش لنينهگاههها و گربدون بررسي اين دايره .ارسطو سير كند
به همين دليل با تأكيد لازم است به . ماندماترياليستي مبهم باقي ميكردن به شكل 

ها فلسفي لنين در يادداشت فحصساب شده به كل سير و تح حي يك طرمثابه
  .برخورد كنيم
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و ناشناخته ل براي اگه. آغاز كرد را ي علم منطق هگللنين مطالعه 1914در سپتامبر 
. او در مسير ماركسيسم انقلابي رفيق راهش بود هايامگين نخستهگل از مقطع . نبود

نويسد كه لنين جوان در تبعيد در سوشنزكايه ناداژدا كروپسكايا در خاطرات خود مي
  )9( .خصوص اثر او تحت عنوان پديدارشناسي روح را به ،كردنيز هگل را مطالعه مي

. تصادفي نبوداين امر . توجه او به اثر بزرگ هگل در مورد منطق جلب شد 1914در 
يك "ي گويد نقل و تفسير از هگل به مثابههايش ميطور كه او در يادداشت همان

تطابق " بايد نآعلاوه بر بلكه . كافي  نيست "ي تفكرتاريخي از پديده -توصيف طبيعي
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شناسي و نه نه روان": كندو لنين اضافه مي. نيز وجود داشته باشد "قيقتحبا 
طور  ها ايناو سپس در حاشيه). 175("قيقتحمساله = ه منطقبلك ،پديدارشناسي روح

ن به طور عام اي. منطق با نظريه شناخت انطباق دارد ،در اين مفهوم":دهدادامه مي
با . دهدنشان مي" جهان و فكر را و قوانين عام حركت" ،"تپرسش بسيار مهمي اس
منطق و نظريه  ازسي شناهستي قابل انعطافمتافيزيكي غير فراتر رفتن از جدايي

لنين  ،بررسي قرار داد ي موردتليسآبار اما بر مبناي ايده اولين كه هگل براي ،شناخت
ديالكتيك به عنوان منطق و . كند كه آن را بر بنيان ماترياليستي استوار كندتلاش مي

ي به افق نظري جديد يزيكيمتاف يافول انديشهاز  پس ،نظريه شناخت ماركسيسم
هگل و  براي .ي از قواعد صوري اشكال تفكر نيستديگر نظام ،منطق .شودتبديل مي

قوانين تكامل تمام اشياي  لمِبلكه ع ،اشكال بيروني تفكر نيست علمِ ،منطق" لنين
تكامل تمام محتواي جهان و معرفت نسبت به "يعني  ،"طبيعي و معنوي است مادي

  )92-93(."ي تاريخ معرفت از جهاننتيجه جموعه ويعني م ،آن
هاي زيرزميني حفر لتون ،ليسمآهگل خود در علم منطق براي خروج از زندان ايده

 ،رسداو بدون فراتر رفتن به مرز نهايي مي. دبگير پيرا   كه  اين تلاش آن بي ؛كندمي
شود  و به ضد خود تبديل مي ،كندليسم مطلق خود را نفي ميآآن ايده وراي كه در

  .اليستييعني ديالكتيك ماتري
در  ،منطق خود ،)575-577المعارف راف آخر دايرهگو در پار(در فصل آخر علم منطق

عنوان پيوند متقابل و عام ميان منطق به : شودنهاده است ناپديد ميبركه  بنيادي
  .بيعت و انديشهط

) تيكيكديال(بير بي نهايت به ماترياليسمكابد كه صفحه آخر منطق يلنين در مي
كلام آخر و جوهر منطق هگل روش  ،موعهجم": گيرداو نتيجه مي. دشومينزديك 

ترين ليستيآدر اين ايده: ي ديگرو نكته. اين بسيار قابل توجه است -تيكي استكديال
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- يده ميدترين درجه ماترياليسم ليسم و بيشآترين ميزان ايدهكم ،اثر هگل

بعد از  يي كهها"كسيستمار"براي  .)233ص ("متناقض است اما حقيقت دارد".شود
: بود راما لنين جسو. مانده است هر باقيي راز سر به مكليدمدند اين كتاب ماركس آ

ي ماركس، و به ويژه فصل نخست آن را دريافت محال است بتوان به تمامي سرمايه"
  . "بي آن كه دقيقا و به تمامي كل منطق هگل را مطالعه كرد و فهميد

هيچ يك از  ،نتيجه آن كه نيم قرن بعد":كندضافه ميي و تأسف اخلتو او با 
و همين واقعه با برخي استثناها و  ).188ص (" !!اندها ماركس را نفهميدهماركسيست

توانيم درباره ونه ميگچبه اين معنا . دهدسال بعد دوباره رخ مي 135 ،حوادث بسيار
  .سيده استبه پايان ر "ماركسيسم"وييم؟ كدام گن بخپايان ماركسيسم س
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) المعارفههاي از دايرهمراه با خوانش بخش(ت منظم و انتقادي از علم منطقئقرا
ن يقابل توجه است كه ب. به پايان رسيد 1914ماه توسط لنين در دسامبر  3در عرض 
 علم منطق كتابِ لد دومج يمطالعه يدر ميانهالا ملنين احت 1914نوامبر  سپتامبر و

برداري كتاب و يادداشته مطالعه ببه طور همزمان مبادرت  -يعني بخش ذات -بود
نيتس كمابيش به طور بياين توجه ويژه به لا. دبو كردهتس نيز نيلايب باره فويرباخ در

 رمطالعه آثا پيرامون اولين دايره مقطع ترسيماز ) 10(.رفته شده استگكامل ناديده 
يعني  ؛مخالف قرار داشتكه در جهت  ،يك دايره مكمل نيز شكل گرفت ،هگل

لي گبا دايره اول يعني مطالعات ه هگلي كه سپس در جهت نزديكياديالكتيك پيش
نيتس يك تغيير مسير اتفاقي نبود كه در بياين علاقه تازه در باره لا. كردحركت مي

ها  نكات اصلي كه مطالعه لنين بر آن. اثر خوانش تصادفي فويرباخ پيش آمده باشد
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امعه در جديالكتيكي تكامل تاريخي طبيعت و مفهوم  تدقيقد براي شو متمركز مي
  .مكانيكي انترناسيونال دوم حايز اهميت است مماترياليس رهيافتبرابر 

بر اين واقعيت  ،نيتس قايل استبارزشي كه ماركس براي لاي هلنين با توجه ب
ي توده چونهم -ماده ي دكارتيِانديشه نيتس،لايب كند كه با منادولوژيِتأكيد مي

-بيبه نظر لا. شودذاشته ميگپشت سر  -آيدكه از خارج به حركت در مي ايمرده
اصل تحرك كه  يك ،تدر درون خود حاوي نيروي فعال اس"سمانيجنيتس جوهر 

تس از طريق نيلايب ،انرژي:"دنويسلنين مي). 378("دستاياه از حركت باز نميگهيچ 
  )377.("حركت رسيد هب -)عام و مطلق(غير ديالكتيكي  پيوند در يك اصل در -الهيات

در  "هاي لاساليجنبه"به  و كلريكاليسم ،يسملآلنين بدون دادن امتيازي به ايده
بيني برخوردار است كه در از اين روشن ،سازي با قدرت دولتينيتس به شكل هملايب

، دركي كه در يابددرمي را تر و پويا از مادهتر، كيفيامكان دركي عميق ،اين فلسفه
 تر نزديك هاي فيزيك غيرنيوتوني معاصرو به كشف است برابر ماترياليسم مكانيكي

و به  -كه ماركس در نزد بيكن مشاهده كرد ماده در حركت پويايي كيفي). 280(است
-نيتس ميبه دقت آن چيزي است كه لنين در لايب -ياكوب بوهمه خصوص در نظر

ليسم آايده"كه را در نظر بگيريم ستت قصار لنيني از اين دجملا كافيست. يابد
  )274(. "همواره با ماترياليسم هوشمند بيش از ماترياليسم عوامانه قرابت دارد ،هوشمند
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در يك نقطه . شودديگري در قرائت فلسفي لنين مشاهده مي "مسير"اين جا 
 يمطالعه سپس .كندميل تكمي 1914، او قرائت منطق كبير را در پايان سال چرخش

هنگامي كه او  درست .كندي تاريخ هگل را آغاز ميفلسفه ه دنبالتاريخ فلسفه و ب
، شده بودور س هگلي غوطهي اقيانوخود پيش رفته بود و در ميانه يكاملا در مطالعه
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-به انقلاب در علوم طبيعي و زيست هاي مختلف مربوطهايي در مورد كتابيادداشت

در حين مطالعات  "علوم طبيعي"اين مطالعات در . آوردا به نگارش در مير يشناس
ماترياليسم  از 1908كه در  ،دهد كه لنين هيچ گاه از مسير تحقيقي خودهگلي نشان مي

، انحطاط تصوير در باره انقلاب در علوم طبيعي آغازيده بود، سمكريتيسيو امپيريو
-فلسفي آن در تقابل بين ماترياليسم و ايده هايكلاسيك علوم طبيعي از جهان و الزام

  .ليسم خارج نشده استآ
فلسفي لنين است  كيفيِ گر جهشِبيان 1914-15هاي فلسفي يد يادداشتدتر نبدو

اي از تداوم و استمرار درجه با ،يا به سخن ديگر ؛كامل از گذشته گسست بدوناما 
ا تكرار شده بنظر غال. 1908سم در عليه ماخي ويژهبه  پيشين اومبارزات فلسفي نسبت به 

 "ماترياليست مكانيكي"و لنين  1914در مورد نوعي جدايي بين لنين ديالكتيسين در 
دونايفسكايا، مكتب پراكسيس، ميشل لووي  كه به عنوان نمونه از طرف رايا( 1908در 

اثر ماترياليسم و  ،اين واقعيت كه استالينيسم. نادرست است) شودمطرح مي
به  ،ه روايت خود تقليل داده بودبه يك ديدگاه عوامانه و بي روح ب وكريتيسيسم راامپري

فيلسوف بزرگ ضد . كندآن را توجيه نمي كوهشن نقد و و اين اثر فراموشي سپردن
ايلينكوف كه براي اولين بار يك تفسير رهگشا برخلاف ديدگاه . و. استاليني شوروي اي

ان وتحت عن) سانسور شده(ش منتشر شدد از مرگ، در كتابي كه بعرسمي ارائه داد
به زبان روسي به چاپ رسيد  1980كه در ("ديالكتيك لنيني و متافيزيك پوزيتيويستي"

چنين تحليل و . كرداين نكته را مطرح ) سال بعد ترجمه انگليسي آن منتشر شد و دو
   .كندبرانگيزي ارزش عيني آثار اوليه لنين را احياء ميتفسير تامل

هاي ديگري روي آورد كه ته، لنين از علم منطق به ج1915هاي سال طي اولين ماه
بر موضوع را  ترتعمق بيش امكان ولي در واقع ،ندداشت فاصلهبه منطق  ظاهرا نسبت

وارونه كردن ماترياليستي  .يعني به جانب ديالكتيك يونان باستان آوردند،فراهم مي
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زيمت آن، متضمن بازگشت به سرزمين اصلي آن بازگشت به نقطه ع ،نظري ديالكتيك
  .است يعني جامعه شهري يونان باستان

هگل تقريبا به  "ي تاريخفلسفه"طي مطالعات خود در باره  1915لنين در آغاز در سال 
- او به زودي فلسفه. طور انحصاري بر بخش مربوط به فلسفه يونان باستان متمركز شد

 ،در اين حوزه":نويسدكه خود او مي گونهن همان چو ،ي تاريخ هگل را كنار گذاشت
او ). 312("دهندترين جهش را انجام ميدر اين علم است كه ماركس و انگلس بزرگ

اوئن نوشته  يكتابي كه توسط لاسال درباره پيشگام. سپس به قرائت هراكليت پرداخت
به  ،ارسطويي هاي هراكليت و تفكربا دريافت تنش بين ايده لنين سرانجام. شده بود

در اين جاست كه منحني . پرداخت "متافيزيك"ي شاهكار ارسطو يعنيدقت به مطالعه
صرفا بعد از . شودبسته مي ،بزرگي كه در ابتدا با مطالعه علم منطق آغاز شده بود

طو بود كه لنين چكيده گشت و گذارهاي اش در باره متافيزيك ارسمطالعاتتكميل 
 تيكرده تحت عنوان درباره پرسش ديالكفش بسياركوتاه و  يامقاله دراش را فلسفي

  .كندبندي ميعجم
ت ديالكتيك بود كه از دست اوطر ،لنين آن چه را كه به بركت فلسفه يونان كشف كرد

او ). 361(اشحركت ِ"سادگي، عمق و گذار سيال"هيم آن، رفته بود، استحكام اوليه مفا
كرد، برعكس آن چه كه او ي باستان نگاه نميرهبراي پاسخ به مشكلات مدرنيته به دو

است همان طور كه در مورد  هادقيقا شيوه طرح چارچوب پرسش"از يونانيان آموخت
ترين شكلي در ارسطو ديده ، عدم تطابق ساده نظرات كه به عاليهاي مورد آزموننظام
- مايه يه هر چيزاست، هنگامي ك هادشواري يهما كه زمان يهدر زمان). 367("شودمي

را  "انگارانهساده"هايهاي باستان پرسشسيني، ديالكتشگفتيشود نه سرگرداني مي ي
كه با  سرشت تاريخي  آن گاهآموزند، هنر به شگفت آوردن در باره هر چيز به ما مي

  .شودرو ميجهان روبه
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ها آن"كه كندحمله مي مسلك دقيقا به اين دليل شلنين به اصحاب مدرسي و كشي
ها، پرسش ؛نه آن چه را كه زنده است ،گزينندآن چه را كه در ارسطو مرده است بر مي

او سپس در ادامه ). 366("شودپيچ و خمي كه انسان در آن گم مي و ري پجستجوها
نزد ":شودم ميو خم گ چر پيپ يدهد كه ارسطو در كجا و چگونه در راهتوضيح مي

و به علاوه به شكلي  ،است دهطق ذهني مخدوش شارسطو منطق عيني همه جا با من
 "درباره عينيت شناخت ترديدي وجود ندارد ،كه منطق عيني همه جا قابل رويت است

آ در متافيزيك، او اضافه  1041ب و  1040هاي در ادامه با تفسير در مورد بخش). 366(
آدمي سر . در مورد واقعيت جهان خارج هيچ ترديدي وجود ندارد! چه خوب":كندمي

خاص، ادراك و حس و تر در مورد ديالكتيك عام و شود، به معني دقيقدر گم مي
واره سنگ "ارغنون"به نظر لنين منطق ارسطو يك ). 367("ه و غيرهغيره، ذات و پديد
همه جا و "كه  "كردي به منطق هگل استتحقيق و تفحص و روي"شده نيست، بلكه 

  )366.("كشدرا پيش مي در هر گام دقيقا پرسش ديالكتيك
هدف . پي افكندندنوع متضاد آن را  انقلابيون روسي در برابر ديالكتيك باستان و هگلي

دقيقا كمك به وارونه كردن ماترياليستي  ،گشت به فلسفه باستاننهايي لنين در باز
  .تكويني ماركسيسم بودخود در راستاينيروي تازه  ايجادو  ،هگل

او در  .شودلنين از كتاب لاسال در مورد هراكليت نيز ديده ميدر قرائت  ،رهيافتين ا
بلكه  ،داردر ارزش پدر ديالكتيك باستان توشه بر ميالح پمص و منبع از آن جا نه تنها

هاي يسملآياق ايدهعالي از چگونگي دوباره خواني هگل به س يچنين به نمونههم
ي سياسي نتيجه. كندن پيدا ميهاي آآلمان بدون تلاش براي فراتر رفتن از محدوديت

آرماني كردن دولت و تابعيت از قدرت آن است، روايت معروف لاسالي  ،در مورد لاسال
  .يا بهتر بگوييم ضد سوسياليسم "سوسياليسم دولتي"
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هاي متقابلا به هم وابسته در مورد ديالكتيك هگلي و دولت تفاوت عظيم بين پرسش
اش با پلخانف و مقابلهاده مهم بود چون او در عالنين فوقبراي ل ،بين ماركس و لاسال

الكتيك يي فراتر رفتن ماترياليستي از دياز سو. ها بودنونال شاهد بازتوليد آناسيانتر
فراتر و از سوي ديگر،  چون منطق و نظريه شناخت؛در برابر تلقي ديالكتيك هم نظري

  .تابعيت از دولت به نام سوسياليسم در مقابلزوال دولت  راهسوسياليسم از رفتن از 
بنا كرده بود به كشف فلزات گرانبهاي  آليستايده لاسال ي كهلنين در زير ساختمان

ارائه بسيار خوبي از " او 30اي مشهور شماره منطق هراكليتي دست يافته و در قطعه
چيز جهان ذاتي دارد كه همه "): 347("كنداصل ماترياليسم ديالكتيك را مشاهده مي

آن نيست، ولي آتشي زنده كه تا ابد  ررا در بر دارد و هيچ خدايي يا انساني آفريدگا
  ."شودخاموش ميته و كه به طور منظم بر افروخوجود دارد 

) 341-344 كندكه دوباره آن را تكرار مي( 30ابراز احساسات شديد لنين براي قطعه 
- ايده يك و در حال بيان و تعميقشود كه به خاطر داشته باشيم اهنگامي فهميده مي

نياز براي : در قرائتش از تاريخ فلسفه هگل دريافته بود ترپيشاساسي است كه  ي
اصل عام "، با "غيره اصل عام وحدت جهان، طبيعت، حركت، ماده و"تركيب 
 و "كه عموما در قرن نوزده و بيست ]نيست[ل عام تكاملصا"اين همان ). 254("تكامل

... ]دريافت شده است[ "نهبيناي، خردهنه به طور انديشيده، تصادف به شكلي سطحي
اين اصل در عين حال . "كندموافقتي از اين دست كه حقيقت را خفه و عوامانه مي

اين نگرد، برعكس مي "يك گسترش و رشد ساده، جهان شمول و ابدي"تكامل را نه 
، )353-4(فهمدمي "تقابلظهور و زوال هر چيز، گذارهاي م" چونهم را اصل تكامل

  .چون آتشي تا ابد فروزانهم
گرايي قرن گذشته و قرن كنوني را مشاهده توان جوهر گسست با تكاملدر اين جا مي

  .ريجي دايميرفت تدشطلبانه و يك پيپرستي اصلاحييكرد، گسست با ش
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تركيبي كلي ه و اتفاقي باشد هاي پراكندفلسفي جدا از آن كه يادداشتهاي يادداشت
). 13(رده بودكاز روش تحقيق و روش ارائه است، مطابق با تمايزي كه ماركس مطرح 

و در  كرده مواد مختلف و گسترده فلسفي را همانند ،مندشتحقيق به طور رو اسلوب
كند و به كشف روابط ت تكامل آن را تحليل ميكال متفاوكند، اشخود جذب مي

نوع تركيب  3. دهدبي از نتايج تحقيق ارائه مييلنين ترك گهگاه. پردازدها ميدروني آن
  :كندتوجه ما را به خود جلب مي ،ارائه ييا شيوه
  انداز علم منطق هگلنزديك به پايان چشم) 220-222(عناصر ديالكتيك) الف
 )315-18)(منطق(ديالكتيك هگلي يپروژه  ) ب

 )357-361("باره پرسش ديالكتيك در"ي مقاله  ) ج

ي خود عبارت اين به نوبه. شوده توسط ضرورت نقطه عزيمت تعيين ميارائ يشيوه
  : است از

  "عناصر ديالكتيك"در  "عينيت ملاحظات") الف
 "ي ديالكتيك هگلدر برنامه "هستي مجرد"  ) ب

 ."ورد پرسش ديالكتيكمدر "ي در مقاله "شكاف در كل واحد"  ) ج

وند و گسست نظري شتن است كه نتايج تحقيق كاملا با هم تركيب ميم ر آخريند
  .سدريش انترناسيونال دوم به سرانجام ميكراديكال از ماركسيسم راست

ها و و كشف گرايش "تجزيه كل واحد"ه، بلكه تبس برخورد لنين به ديالكتيك نه كليت
صرفا از طريق نفوذ به درون . دهدهاي متناقض را نقطه عزيمت خود قرار ميجنبه

 "يافزايش يا كاهش" ،تكامل. وان يك كليت باز مشاهده كردتوان آن را به عنشيي مي
اين تضاد و . ي يك منبع خارجي حركت به وجود آمده باشدنيست كه به وسيله ساده



  اهميت گسست لنين از ماركسيسم عاميانه
 

 ٧٣

هاي متقابل است كه در درون خود، در مبارزه دروني خود، نيروي وحدت قطب
  .حركتي را در بر داردي خودمحركه

ديالكتيك . خود نيست هايها و مصداقمثالاي از ديالكتيك مجموعه ،به طور خلاصه
به  ")و هگل( نظريه دانش ماركسيسم"ديالكتيك  ،به سخن ديگر. نو است كشف چيز
هاي تا چه رسد به ماركسيست -ماده است كه حتي پلخانف ذات"اين . رودشمار مي

  )360.("اندبه آن توجهي نكرده - ديگر
مقولات  ردهد و بايي، شك باوري و سفسطه قرار ميگرلنين ديالكتيك را در برابر ذهن

  .، منطقي و تاريخينسبي و مطلق، فرد و عام: كنداصلي ديالكتيك تاكيد مي
سراغ كرد مخالفان خود را شناسانه عملهاي معرفتدر حالي كه ريشه ،در مبارزه او

 نظر رخلافب ،نبراي لني فلسفه .كند، اما به دقت از ويژگي فلسفه دفاع ميگيردمي
 بر اثر تحت شرايط معيني، كه، تي نظريه نيسمبارزه طبقاتي در عرصه ،لويي آلتوسر
از كل و تبديل نسبي به مطلق به  ءشناسانه، به خصوص جدايي جزمعرفت يك ضعف

  )351.("ريشه منافع طبقاتي حاكم در آن قرار دارد"و... انجامدآشفتگي مي
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او  ،هادر يادداشت. ود را به حقيقت مطلق تبديل نكردهاي مهم خلنين هيچ گاه يافته

  .دهدتر از ديالكتيك ارائه ميبراي تكامل بيش را طرح اوليه از سه برنامه تحقيقاتي
تدوام كار هگل و ماركس بايد شامل تدوين ديالكتيكي تاريخ تفكر بشر، علم و ":نخست

سوم ). 317(تري يابدط بيشدوم بايد منطق ماركس در كاپيتال بس). 147( تكنيك باشد
- هايي از معرفت وجود دارد كه نظريه شناخت و ديالكتيك از آن ساخته ميحوزه"

، تكامل به طور جداگانهم هر عل ند از تاريخ فلسفه يونان، تاريخا ، كه عبارت"شود

  ...آلتوسر. ل. ريز. لووي، ج. اندرسون، م. ك
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ه عشناسي، فيزيولوژي سيستم عصبي و مطالروان ذهني كودك، تكامل ذهني حيوانات،
  )351.("زبان

15  
لنين خود اين . اندتحقق نيافتهها هنوز بخش اعظم اين برنامه ،سال 92ذشت بعد از گ

مام كارهاي نظري و ش تبخالهام ،ديالكتيك. كنار نگذاشت 1915ها را در ماه مه هدف
- مبارزه چشم تا آخرين". و بعد از آن تا زمان مرگش بود 1917عملي او تا انقلاب اكتبر 

 ."ريب شدهاولين دولت كارگري منزوي و تخراسي در حال ظهور در عليه بوروك او گير
در غرب و خيانت سوسيال دموكراسي، دولت جوان شوروي  تاخير انقلاب سوسياليستي

  .زا اسير كرده بوديك سرطانِ مرگ چونهم ل بوروكراسيرا در چنگا
وسيال س. كشانده بود يعني ديالكتيك را به برزخ ،علم و انقلاب ،برزخ انقلاب

 ي ازتابعبه ها قبل ديالكتيك را انكار كرده بود، استالينيسم آن را دموكراسي از مدت
 حافظ "ديامات"و آن را تحت نام تبديل كرده بود،  خود اي قدرتنيازهاي لحظه

و با  دلبخواهانه كه حتييك ماشين چاپلوسي  ؛بود خود ساخته قدرت بوروكراتيك
هاي تعداد اندكي از بلشويك. دن كرده بوقدغرا  ر نفينفي دقانون  فرماني استاليني

ترين البته برجسته. قديمي جسارت اين را داشتند كه اين گرايش را به چالش بطلبند
رت واستثناء لئون تروتسكي بود كه از تبعيدگاه اجباري خود، با قاطعيت بر ضر

  .بازگشت به قرائت ماترياليستي هگل اصرار داشت
گيرترين حادثه فروپاشي به دوران معاصر دنبال كنيم چشم ات اگر ما حوادث را

بيش از همه روش  -تمامي ميراث نظري ماركسيسم"استالينيسم است كه 
در اين دوران انفجار تضادها،  . كندبه مدفون شدن زير آوار تهديد مي را  -ديالكتيكي

جنگ سرد را  هاي شديد كه دنياي پس ازهاي قهرآميز و گسستدر اين دوره تشنج
كنيم سوسيال  آورتر از اين وجود ندارد كه ادعااي شرمكند، طفرهمشخص مي
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ي آزمون سربلند آميز از بوتهي همچون تكامل تدريجي و صلحدموكراسي با مفاهيم
  .بيرون آمده است

، راه ضروري براي بيرون آمدن )251-252("مطالعه تضاد در ذات اشياء"ديالكتيك، يعني 
 -به سوي آگاهي تاريخي و فعاليت عملي "بحران آگاهي"مي كنوني و از سردرگ

ديالكتيك بيش از هر چيز ديگر مطالعه گذار و تحول . انتقادي براي تغيير جهان است
 يمرحلهكه  وجود ندارد ما ياي نظير دورهاي درباره دورههيچ نظريه ،بدون آن. است

شود، ش از هر چيز كمبود آن حس ميآن چه كه بي .باشدگذار به معناي عالي كلمه 
يم، اآمده كه ما در آن گرفتاربحراني براي گريز از . ي بحران استتئوري گذار در دوره

  .ايي يافتتوان رهتنگنا مي اين تنها با فراتر رفتن انقلابي از
كه برنشتاين و  نيست از آن دستكرد، اما اين بار اوديسه  از اوديسه بايد آغاز

بدون فراز و  "جنبشي" ؛اي بدون حادثه، اوديسهكردنديش دنبال ميهايهمپالگ
است و  "همه چيز"انگيز جهان جديد و كشف خيال ؛نشيب، بدون خطر، بدون فاجعه

  ."هيچ چيز"هدف سوسياليسم ايتاكا 
 ميلاما هرگز نبايد اورش) 14("كنيماز ميايم و گريه سما در كنار رودهاي بابل نشسته"
ي بدون طبقه جامعه: ا فراموش كنيم، هدفي كه جوهر واقعي آوارگي ما بودايتاكا ر يا

  .در سراسر جهان، كمونيسم
ادامه  ]به طور قطع و به زودي[توانم ادامه دهم، من، من نميبايد ادامه دهي تو"

  . "خواهم داد
  
  
  
  

  ...آلتوسر. ل. ريز. لووي، ج. اندرسون، م. ك
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  پيكار براي روش ديالكتيكي
  جان ريز

  معصوم بيگي. ا. ع
الملل دوم ي شگفتي نبود اما فروپاشي بينوقوع جنگ جهاني اول براي لنين مايه 

- برد نسخهضربه چنان سخت بود كه لنين گمان مي. اي تمام عيار بر او وارد آوردضربه

داشت كه ي حزب سوسيال دموكراسي آلمان، كه اعلام ميروزنامه 2ي فورورتس،
اند به اعتبارات جنگي قيصر آلمان راي مثبت داده. دي. پي. نمايندگان پارلماني اس
الملل تا مغز استخوان ي اين نكته كه بيندهندهكشف تكان. جعل و فريبي نيست

و انترناسيونال نياز  اي منسجم، ضدجنگفقط به پروردن خط مشي. پوسيده است
چنين به الملل تازه كافي نبود بلكه همنداشت، هم چنان كه فقط اعلام نياز به يك بين

ي آن بنا شده الملل دوم ظاهرا بر شالودهبازنگري در اصول بنيادين ماركسيسم كه بين
  .بود نيز نياز داشت

ن را به اين بحران به ناژدا كروپسكايا همسر و همكار سياسي تمام عمر لنين پاسخ لني
  :آوردياد مي

                                                 
٢ -Vorwärts  "به معناي به پيش".  

  ...آلتوسر. ل. ريز. لووي، ج. اندرسون، م. ك
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اي پر شور دست الملل دوم به آرمان به مبارزهايليچ در عين حال كه با خيانت بين
ي كارل ماركس ي دربارهيازيد بي درنگ پس از رسيدن به برن به آماده كردن مقاله

ها و ز آموزهلنين در اين مقاله با تبيين شرح خود ا. المعارف گرانات پرداختبراي دايره
آغازد و اين فلسفه را به دو مبحث ي او ميتعاليم ماركس با توضيحي درباره فلسفه

  ."ديالكتيك"و  "ماترياليسم فلسفي":كندتقسيم مي
  :گويد اين كار گسستي تند و برنده با رويكرد متعارف بودچنان كه كروپسكايا مي

هاي ايليچ پيش از نوشتن فصل. ودهاي ماركس نبي آموزهي مرسوم ارائهاين كار شيوه
مربوط به ماترياليسم فلسفي و ديالكتيك باز با جديت و استمرار دوباره هگل و ديگر 
فيلسوفان را بازخواني كرد و حتي پس از آن  كه مقاله را به پايان برد به مطالعات خود 

بديل فلسفه كرد اين بود كه بر روش تهدف از كاري كه در قلمرو فلسفه مي. ادامه داد
  )1.(به راهنمايي مشخص و ملموس براي عمل تسلط يابد

اما هم چنان كه . نوشته شد 1914ي لنين درباره ماركس ميان ژوئيه و نوامبر مقاله 
نويس مقاله به ي لنين درباره هگل پس از فرستادن پيشگويد مطالعهكروپسكايا مي

اي لنين درباره ديالكتيك به وضوح هنوز هانديشه. المعارف گرانات نيز ادامه يافتدايره
و  "ذهنيت"هايي از منطق هگل را كه به وارسيلنين بخش. در حال پيشرفت بودند

 1915ي در چهارم ژانويه. خواند 1914پرداخت در نيمه نخست سال مي "ي مفهومآموزه"
  :به ناشران دايرالمعارف نوشت

ها به در قسمت ديالكتيك برخي تصحيحاز اين گذشته، آيا هنوز وقتي باقي نيست تا "
ام و ديالكتيك مطالعه كرده يمن در يك ماه و نيم گذشته درباره مساله... عمل آيد
  )2(."توانم چيزهايي بر آن بيافزايمكنم اگر وقتي باقي باشد ميگمان مي

 جاست كه لنين در بازخواني هگل چه چيز كشف كرده بود كه او رابنابراين پرسش اين
رگون كند؟ نخست آن كه لنين اش را از ديالكتيك ديگاداشت كه درك و دريافتو
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الملل دوم تر از ماترياليسم مكانيكي كه بيناي يافت بسيار متفاوت و بسيار مهمفلسفه
هايي از هايش در خصوص همان بخشلنين در يادداشت. رهنمون شده بوداو را بدان 

دو "المعارف سرگرم خواندن آن بود ان دايرهناشر منطق كه پيش از نوشتن نامه به
-به دست مي "ه مساله انتقاد از كانت باوري مدرن، ماخيسم و غيرهگويه دربارگزين

  :دهد، به اين شرح 
ليسم ايتر از ديگاه ماتربيش) گري را به طور كليو لاادري(باوري را پلخانوف كانت -1

اترياليستي، تا بدان جا م –گاهي ديالكتيكي دهد تا از نظرعوامانه مورد انتقاد قرار مي
كند ها را تصحيح نميكند اما آنرد مي] از سراغاز[كه صرفا آراي آنان را در بادي نظر 

- كند، تعميم و گسترششان نمي، تعميق)كندآنگونه كه هگل كانت را تحصيح مي(

  .دهدهاي هر مفهوم را نشان نميدهد، پيوند و گذارها و انتقالاشان نمي
ي تر به شيوهها را بيشها و هيوميكانتي) در آغاز سده بيستم(ها ماركسيست -2

ديگر چيزي بيش  اين )3(. اند تا به شيوه هگلمورد انتقاد قرار داده) و بوخنر(فويرباخ 
ماخيسم و كانت "لنين در پيكار با . انتقاد از خود بود ،الملل دوم بوداز انتقاد از بين

لخانوف از شناخت سخت با پلخانوف هم پيمان شده بود و او نيز مانند پ "باوري مدرن
باخ اشتراك تر با ماترياليسم فوئرسته بود كه بيشاي به دفاع برخاشناسي ماركسيستي

  :كندگويه مطلب را به تمامي برملا ميسومين گزين. تا با ديالكتيك هگل نظر داشت
ويژه فصل نخست آن را دريافت بي ه س، و بمحال است بتوان به تمامي سرمايه مارك"

نيم  كه دقيقا و به تمامي كل منطق هگل را مطالعه كرد و فهميد نتيجه آن كه آن
  )4( ."انددهيها ماركس را نفهمقرن بعد هيج يك از ماركسيست
ه ويژه ، بهاي هگلترين نوشته، كه پلخانوف مهمگرددلنين پيوسته به اين نكته برمي

  :را كه با نظريه شناخت ارتباط دارد، ناديده انگاشته است هايينوشته

  ...آلتوسر. ل. ريز. لووي، ج. اندرسون، م. ك
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اي از مساله اين آن جنبه. و ماركسيسم است) هگل(ديالكتيك همانا نظريه شناخت "
كه پلخانوف، اگر نخواهيم از ) نيست بلكه جوهر مساله است "يك جنبه"فقط (است 

  )5(."ديگر ماركسيست سخن بگوييم، به آن توجه ندارد
: نويسد، لنين مي"بسط و گسترش داده شود"پس از ذكر آموزشي كه بايد باز، و 
+ بلتوف ( نوشته است ) ديالكتيك(پلخانوف احتمالا حدود هزار صفحه درباره فلسفه "

در ميان اين صفحات، ). و غيره مسايل بنيادي و غيره+ باوريضد كانت+ ضد باگدانوف 
ديالكتيك به معني دقيق كلمه، به (ره تفكرش باره منطق كبير، در ارتباط با آن، دربادر

  )6( "....چهي) عنوان علم
گيرد، در واقع لنين چنان از نيرو و قوت دستگاه هگل يكه خورده است كه نتيجه مي

ليسم خرفت و ياتر است تا ماترايدئاليسم هوشمند به ماترياليسم هوشمندانه نزديك"
ايدئاليسم ديالكتيكي به جاي "افزايد تر كردن مطلب ميو سپس براي روشن "ابلهانه

  )7(. "هوشمندانه، متافيزيكي، عقب مانده ، مرده، زمخت، متصلب به جاي احمقانه
در اين . ست از گذشته هستاما در بازنگري لنين در هگل چيزي بيش از گس

هاي اصلي فلسفه ها را از مفهومترين تعريفهاي پراكنده لنين برخي از دقيقيادداشت
براي نمونه خود ديالكتيك هرگز بهتر از اين توضيح داده . دهدكسيسم به دست ميمار

  :نشده است
، يكي "ذاتيات"يكي از (جوهر ... ر اجزاي متضاد آنب تشكافتن يك كل واحد و معرف"

اين دقيقا . الكتيك استدي) هاي ها يا ويژگيترين خصيصهترين، اگر نه اصلياز اصلي
  )8(."كندهگل نيز مساله را به همين صورت طرح مي اي است كههمان شيوه

معمولا ) انوفلخمثلا در كار پ(اين جنبه ديالكتيك "كند كه به لنين خاطر نشان مي
. "شودها گرفته ميي اضداد به عنوان سر مجموع نمونههمانست: شودتوجه كافي نمي

ا نشان داده باشد هاي پيشين درباره ديالكتيك صرفنگراني لنين اين است كه توضيح
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- دهد و اين كه چيزهايي كه اضداد و متقابلان فرض ميكه واقعيت كليتي را شكل مي

اند كه واقعيت اما اين كسان تاكيد نكرده. ط اندديگر مرتبشوند در واقعيت امر به يك
كليتي متضاد است يا آن كه ارتباط متعارض همه جانبه اجزاي كليت است كه نيروي 

هنگامي كه لنين نظر خود را . آيدي دگرگوني و تكامل آن به شمار ميانندهانگيزه
وحدت تحليل و تركييب، دهد علاوه بر كليت و  درباره دياكتيك در سه نكته شرح مي

هاي متضاد در هر ، نيروها و گرايش)روي ديگر خود(سرشت متضاد خود چيز "بر 
  )9(. نيز تاكيد دارد "پديده

ها در باب جهان بتوان در نظر برخي از اكولوژيست تضاد را شايدنمونه معاصر كليت نام
ها و طبيعت، علم و واقعيت و مانند اين كسان بر به هم پيوستگي انسانيافت، تاكيد 

آن است اما هيچ مفهومي از تضاد ندارند و بنابراين هيچ مفهومي از دگرگوني حاصل از 
دگرگوني صرفا خواستي پرهيزكارانه يا  بنابراين ميل به. تحول و تكامل دروني ندارند

وار با كليت ، اما هيچ پيوند اندامشودفرماني اخلاقي است كه از بيرون تجويز مي
بنابراين كليت به صورت كليتي مرده بر . تر وصف آن رفت نداردهايي كه پيشارتباط
هوم الملل به همين سان مفديد كه ماركسيسم بينلنين به وضوح مي. ماندجا مي

ين نزد لن. داردكاذبي از كليت پرورده است كه مفهوم تضاد دروني را از ميان بر مي
هاي متضاد مخالف متقابلا دافع در همه گرايش) كشف(نكته اصلي اين بود، شناسايي 

مبارزه "تكامل عبارت است از)... از جمله ذهن و جامعه(ها و فرايندهاي طبيعت پديده
  )10(. "اضداد

چه چيز گذار ديالكتيكي را از گذار "پرسد نگامي كه لنين از خود ميدر واقع ه
  )11(. "جهش، تضاد، گسست روند تدريجي"دهد، پاسخ مي"كند؟ ناديالكتيكي متمايز مي

) 1عبارت است از  "دو مفهوم اساسي از تكامل"كند كه بر اين پايه لنين استدلال مي
دگرگوني به منزله نتيجه مبارزه ) 2، ار يازله افزايش يا كاهش، يا تكردگرگوني به من
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كه آن را به دارد يا آنمورد نخست يا علت غايي دگرگوني را پنهان مي. ميان اضداد
حل دوم راه. ت به نظام جنبه بيروني داردمانند يزدان، نسب"دهد كه چيزي نسبت مي

  :اشاره دارد "بشيخود جن"به تضاد دروني، و بنابراين، به و ديالكتيكي مساله دگرگوني 
  .وم زنده استهدومين مف. پريده رنگ و خشك است ،نخستين مفهوم بي جان

هر چيز موجود را به  "خودجنبشي"دومين مفهوم است كه به تنهايي كليد رسيدن به 
و به  "هاجهش"است كه به تنهاي كليد رسيدن به دهد، مفهوم دوم دست مي

يدايش نو ، به انهدام كهن و پ"ني به ضدتبديل و ديگرگو"به  "گسست در پيوستگي"
  )12(. دهدرا به دست مي

هاي سياسي را دريافت كه لنين را به كار دوباره در ين جا شايد بتوان آن بارقه دغدعها
توانست جا روشي را يافته بود كه ميلنين اين ،روش ماركسيستي خود برانگيخته بود

الملل دوم به ضد خود، جهش نامنتظر در نيي با تغيير و تبديل ناگهاني بيبه رويارو
  .برآيد "انهدام كهن و پيدايش نو"جريان تكامل تاريخي و 

چنان به بهبود بخشيدن كند هملنين پس از آن كه جوهر ديالكتيك را از نو كشف مي
ان نمود روزمره تمايز مي. دهدبه برخي از اصطلاحات روش ماركسيستي ادامه مي

-اي براي لنين ميان نمود و جوهر اكنون اهميت تازهمي ،ين آنواقعيت و ساختار زير

بردارانه آگاهي لنين بر ضد و آمپيريوكريتيسيسم نظريه رونوشتدر ماترياليسم . ابدي
وار زيرا، اگر آگاهي صرفا تصوير آينههر گونه تاكيد بر اين مساله عمل كرده بود 

درنگ در نمود به آساني و بي بايست فرض گرفته شود كه واقعيتواقعيت باشد، مي
چنان كه ديديم ماركس به اين موضوع برجستگي . ظاهري خود در دسترس باشد

  .كندلنين اكنون اين دعوي را دنبال مي. دهدتري ميبيش
وجه  ويافت ماركسيستي از تمايز ميان نمود چيزها و جوهرشان درنكته مهم درباره د

اين امكان هست كه روابط ذاتي و اي ظاهري هپديدهبا كند و كاو در زير توده ) 1: دارد
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رو با رفتن به زير نمود معامله و از اين –يابيم رادي حاكم بر دگرگوني تاريخي را دينب
يد كه به روابط استثماري جامعه طبقاتي پي آبازار مكاره و آزاد اين امكان فراهم مي

عنوان ه توان صرفا بي را مياين بدان معنا نيست كه نمودهاي ظاهر) 2ببريم، اما، 
در آشكار ساختن روابط ذاتي و . بي اهميت كنار گذاشترويدادهاي ناپايدار بي تاثير و 

تر از پيش توضيح داد كه چرا چنين اين امكان هست كه كاملبنيادي در جامعه هم
براي نمونه بايد . شوندبط به شكلي متفاوت با سرشت واقعي خود پديدار ميااين رو

ضيح داد كه چرا روابط طبقاتي استثماري در نقطه توليد در سطح صيقل خورده تو
  .يدآدر مي "روزكار منصفانه براي مزد روز منصفانه"بازار كار به صورت مبادله 

اما در عين حال با اصرار بر پيوند ميان  ،لنين با تمايز قايل شدن ميان نمود و جوهر
ساختار زيرين رويدادها اما در عين حال وانمود اين دو، با پافشاري بر اهميت يافتن 

شان به نحوي از انحا ناواقعي يا نامربوط است، هم به هنكردن به اين كه نمود روزمر
داري اش از جامعه سرمايهاركس و هم توصيفزي بنيادي از روش ميكشف دوباره ج

مناسب خلاصه و اي به جا و وقعيت را مانند هميشه با استعارهلنين اين م. يدآبرمي
  :كندبيان مي

چندان  "جوهر"شود، به عنوان يديد مناذاتي، ظاهري، سطحي اغلب محو و ناپ"
صورت ه ب] تقريبا. ["نشيندچندان استوار نمي"ماند، بر پا نمي "قرص و محكم"

اي اما حتي كف نيز جلوه. رود هاي ژرف در فرودكف برفراز و جريان -حركت يك رود
  )13(. "از جوهر است

ها را با نقد منان ديرينه خود، از جمله ماخيستلنين بر پايه اين دريافت است كه دش
  :اورديافت به ستوه ميتر جايي در ماترياليسم و آمپريوكرايتيسيم نميجديدي كه پيش
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تر در اين باره بحث كنند كه آيا جوهر بايد اساس و ها بيشهر قدر خرده فيلسوف"
ه ، هگل ب)هاكانت، هيوم، همه ماخيست(شود آنچه بي درنگ داده مي مبنا قرار گيرد يا

  )14(."دهدرا توضيح مي "و"مشخص اين گذارد و محتواي ، و ميجاي يا
-دهد كه هگل در نمود يا صورت ظاهر چيزها به چشم مه ناب نميلنين توضيح مي

ر تواقعيتي ژرف .تارانده شود "حقيقي"بايست به مدد فهم و درك واقعيت گرد كه مين
اي را كه تر و نحوهبايست توانست تضاد ميان اين واقعيت ژرف، با اين حال ميهست

صورت ...  "بارمندي عينياعت"هگل طرف ": شود توضيح داداين واقعيت پديدار مي
اين رويكرد به ) 15(."شودطرف چيزي است كه بلافاصله و بيدرنگ داده مي"ظاهر و 

به صورت محور اصلي مفهوم تازه لنين از ارتباط ميان انديشه و مساله جوهر و نمود 
ريوكريتيسيسم اين دو وجه را در در حالي كه ماترياليسم و آمپ. آيدواقعيت درمي

هاي لنين دهد، يادداشتدارد، و يكي ديگري را بازتاب ميتقابلي صلب و سخت نگه مي
نخستين . پروراندتر را ميختهتر و فرهيص هگل دريافتي به مرتب موشكافانهدر خصو

گام پيش رفت لنين اين است كه دريافت خود را از واقعيت نمود درباره مساله آگاهي 
  :نويسدلنين در تفسير پاره گفتاري از هگل مي. به كار بندد

ز عيني است، زيرا كه جاست به اين معنا نيست كه صورت ظاهر نيآيا فكري كه اين"
ي نيز عين] نمود... [، بلكه]جوهر[...عيني را در بردارد؟ نه فقط هاي جهان يكي از جنبه

  )16(".هاي خود را دارد ، اما اين نيز محدوديفرق است ميان ذهني و عيني. است
اي نيستند كه در ماترياليسم و هاي سادهاين فكر كه آگاهي و واقعيت آن قطب

نيز  عيني اختلاف و تفاوتاند، اين كه علاوه بر وحدت ريوكريتيسيسم وصف شدهآمپي
مد، چنان كه آشمار ميه كننده و شگفت آور براي لنين بوجود دارد، كشفي خيره

تر سپس. كار برده گواه اين مدعا استهاي خود به حروف درشتي كه در يادداشت
  :دهدلنين دريافت تازه خود را توضيح مي
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مانند، ل انتزاعي خود ميمانند، به شكمي "انتزاعي"منطقي مادام كه  هايمفهوم"
هم  طبيعت. كنندهاي در خود را بيان ميها در عين حال شيذهني اند اما اين مفهوم

. تيسهم آن است و هم ن ،ار است و هم جوهردديمشخص است و هم انتزاعي، هم پ
هاي انساني در انتزاع بودن و جدا بودن خود ذهني اند اما در ماحصل، فرايند، مفهوم

  )17(. "كلي، در گرايش در خاستگاه عين اند در مجموع
ها به گويد هنگامي كه انديشهماند كه ميچه لنين در نظر دارد به نكته ماركس ميآن

در واقع نيز لنين خود بعدها . شوندها برده شوند به نيروي مادي مبدل ميهميان تود
ها هنگامي به مردم انديشه": نويسدنگرد ميمي 1917هنگامي كه به فرايند كار در 

كه  رسداي فرا ميبه اين معني كه نقطه) 18(. "شوندست يابند به قدرت تبديل ميد
، بلكه از رهگذر عمل ره جهان نيستاي ذهني دربادر آن آگاهي ديگر صرفا عقيده

اي اي از انديشهيابد هنگامي كه لنين نشانهنهاد عيني جهان راه ميجمعي به سازو
  :نويسدابد مييل ميرا در هگمشابه 

براي تاريخ بسيار مهم : كند ژرف استالي كه به امر واقعي گذر ميانديشه امر ايدئ"
چنين در زندگي شخصي انسان نيز روشن است كه اين امر حاوي حقيقت اما هم. است

امشروط تفاوت امر ايدئال با امر مادي نيز ن... بر ضد ماترياليسم عوامانه . بسياري است
  )19(."بيش از اندازه نيست نيست،

اين برداشت از آگاهي براي نظريه لنين درباره شناخت چه معنايي دارد؟ اين برداشت 
هايي كه ه نه به تمامي، از آراء و انديشهمقتضي آن است كه لنين تا حد بسيار، گو ك

نخست بياييد به آنچه تغيير . در ماترياليسم و آمپيريوكريتيسيسم طرح شده بگسلد
ان بر اين چنماند، همچنان ماترياليست ميلنين البته هم. رده است نگاهي بيافكنيمنك

اين  ،فشارد كه واقعيت مادي مستقل از انديشه انسان وجود دارد و، در واقعنكته پا مي
ها، و مفهوم": مانا فراورده تكامل طبيعي استكه صرف توانايي بشر به انديشيدن ه
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ا فطري نيست بلكه حاصل دو هزار سال تكامل علم طبيعي ههنر عمل كردن با مفهوم
  )20(. "و فلسفه است

 ضفر آيند و آن را از پيشهاي انسان به واسطه جهان عيني پديد ميهدف"از اين رو 
) 21(. "يابندها جهان را به منزله چيزي فراداده شد و حاضر در ميهدف –گيرند مي

  )22(. "آورد، و نه بر عكسها را پديد ميكتيك ايدهديالكتيك چيزها ديال"نتيجه آن كه 
مهم است اين واقعيت را ناديده نگيريم كه لنين هرگز اين تعهد به ماترياليسم را رها 

هايي كه از دفترهاي اهميت دارد چرا كه برخي از تحليلويژه ه اين نكته ب. نكرد
، هگل و لنين"ينش، تراز جهات ديگر ارزشمند است و تازهفلسفي به عمل آمده و 

نوشته كوين اندرسن است، گرايش به آن دارد كه اين عنصر  "ماركسيسم غربي
  )23(.پيوسته و مستمر را در انديشه لنين دست كم بگيرد

هاي گسترده درباره ماترياليسم فقط در حكم آغاز با اين حال اين گفتارها و حكم
ط توانند شرحي از ارتباها نميحكم براي نمونه اين گفتارها و. ننه حل آ مساله اند و

ها و ديالكتيك واقعيت به دست دهند، ارتباطي كه لنين آشكارا ميان ديالكتيك ايده
يك توانست مانند ماترياليسم و آمپيريوكريتيسيسم الگويي تك خطي و ديگر نمي

از دفترهاي فلسفي يكسر  "هاعكس"و  "هارونوشت"زبان . بعدي از آن طرح بريزد
لنين هنوز گاه از آگاهي كه واقعيت را به معناي كلي منعكس . است ب و ناپديدغاي
هاي اساسي به د و شرطيكند اما اين اصطلاح به ندرت بدون قسازد گفت و گو ميمي

  :رودكار مي
، نه "به صورت انتزاعي"، "ه صورت بيجانب"ب طبيعت در انديشه انسان نبايد بازتا"

بلكه بايد به صورت فرايند ابدي حركت، پديد شدن  ،ضادها، نه بدون تخالي از حركت
  )24(."شان دريافته شودتضادها و حل
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اش، ند طبيعت را به تمامي، در تماميتتواانسان نمي"ورزد كه در واقع لنين تاكيد مي
تواند فقط مي] بلكه[بازتاب بخشد، = منعكس كند= دريابد  "اشدر كليت بي ميانجي"

، تصويري علمي از جهان و غيره و هاها، قانونهاي خلاق، مفهومانتزاعتا ابد به اين 
رو كه به دست آوردن شناخت  محال است تا حدودي از آن. "تر شودغيره نزديك

تر در ماترياليسم و آمپيريو فرايندي بيكران و نامتناهي است، چنان كه لنين پيش
افزايد كه در عين حال كنون مياما لنين ا) 25(.يتيسيسم به آن اشاره كرده بودكر

ان جوهر و آورد كه بتواند ميمحال است زيرا كه شناخت فرايند انتزاع فعالي را لازم مي
بردارانه زمختي ه كارگيري نظريه رونوشتاين فرايند صرفا با ب. نمود قايل به تمايز شود
  :كندخود لنين نكته را روشن مي. از آگاهي ميسر نيست

شناخت بازتاب طبيعت از . منطق نظريه شناخت است. ت استمنطق علم شناخ"
يست اما اين بازتاب بازتابي ساده، بي ميانجي و تمام عيار و كامل ن. طريق انسان است

و غيره است، و  هاها، قانونگيري و تكامل مفهومها، شكلبلكه فرايند يك سلسله انتزاع
وط و تقريبي خصلت همگاني و قانونمند به نحو مشر... ها و غيرهها ، قانوناين مفهوم

  )26(."گيرندطبيعت تا به ابد جنبان و متحرك و تكامل يابنده را در بر مي
گيرد كه تر از آن براي آگاهي در نظر ميتر و مستقلرو لنين نقشي فعالاز اين

لنين حتي تا جايي . توانست روا بشماردمپيريوكريتيسيسم ميچارچوب ماترياليسم و آ
كند آگاهي انسان نه فقط جهان را منعكس مي": داردرود كه فرياد  برميش ميپي

توانست به ماترياليسم و چنين احساساتي هرگز نمي )27(. "فريندآبلكه آن را مي
آمپيريوكريتيسيسم راه يابد، ولو از آن رو كه باگدانوف به عنوان چيزي كه با كل خط 

چنين آرايي نظريه ديالكتيكي . گذاشتن مياستدلال لنين تناقض داشت دست روي آ
ورد كه اين آراء را در چارچوب ماركسيستي استوار كند، و اين آاز شناخت را لازم مي

  .يتيسيسم از آن بي بهره استي است كه ماترياليسم و آمپيريوكردقيقا همان چيز

  ...آلتوسر. ل. ريز. لووي، ج. اندرسون، م. ك
 

 ٨٨

ي فدا هي به بهاآگاتر را براي جاست كه آيا لنين اين نقش مستقلاما پرسش اين
و انتزاعي  "مشروط"، "تقريبي"كردن دقت علمي نخريد؟ آگر آگاهي فقط بازنمايي 

واقعيت باشد، از كجا بدانيم كه آگاهي ما به راستي با جهان منطبق است؟ پاسخ لنين 
تر تواند روش نگريستن به واقعيت به نحو روشننخست آن كه انتزاع مي. دو جنبه دارد

بايست ، دوم آنكه آگاهي ميساله جوهر و نمود ديديم، وخصوص مباشد، چنان كه در 
دهد كه آيا برداشت در فعاليت عملي جريان يابد و همين است كه گواهي به دست مي

  .هاي ما از جهان درست است يا نهها و مفهوم
بلكه به  ،گريزداز حقيقت نمي... رودانديشه كه از امر مشخص به امر انتزاعي پيش مي"

ن، انتزاع ماده، انتزاع قانوني از طبيعت، انتزاع ارزش و جز آ. شودتر ميآن نزديك
از . دهندتر بازتاب ميتر و كاملتر، حقيقيهاي علمي طبيعت را ژرفخلاصه همه انتزاع

چنين است خط سير ديالكتيكي  –ادراك زنده تا انديشه انتزاعي، و از اين تا عمل 
  )28(. "اخت واقعيت عينيشناخت حقيقت، خط سير ديالكتيكي شن

- د، يعني حركت به سوي عمل بسيار حساس و حياتي است زيرا آننيايه دوم اين فراپ

كنش انساني، به معنايي كه . جوشي فهم عقلي و هستي عيني استيد همآچه لازم مي
كند، صرفا بسط و گسترش ماركس در تحليل خود از كار انساني از اين مساله فهم مي

چنان كه مانند بادي كه بر شاخ درختي بوزد، صرفا اتفاقي عيني در مفكر نيست، ه
ها در فعاليت آگاهانه بر انسان. انسان حركتي آگاهانه است كنش. جهان بيروني نيست

بي ميانجي و مشخص با انتزاعي بودن انديشه از راه ادغام و يگانه كردن آن با واقعيت 
توانيم ببينيم كه آيا اي است كه ميلحظه اين آن –كند هايش غلبه ميهمه پيچيدگي

تواند جهان را گيرد، آيا به راستي ميانديشه به راستي شكلي عيني به خود مي
تواند به زنجيره بيافريند يا آن كه ماهيت واقعيت را مشتبه كرده است و بنابراين نمي

ا دست هتودهتاريخي به عنوان نيروي عيني وارد شود كه در صورت مبارزه طبقاتي به 
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) نظري(عمل برتر از شناخت "نويسد منظور لنين همين است وقتي كه مي. ابديمي
ميانجي را نيز چنين شان فعليت بياست، زيرا عمل نه فقط شان كليت را دارد بلكه هم

  :تر همين نكتهيا در روايت اندكي پرداخته) 29(. "دارد
خود پرداخته است، فعاليت بيروني را فعاليت انسان كه تصويري عيني از جهان براي "

هايي از آن اين يا آن جنبه، و كيفيت =(اندازد كند، قطعيت آن را برميدگرگون مي
، نماي بيروني و هاي صورت ظاهرين رو از اين فعليت بيروني ويژگي، از ا)دهدتغيير مي

به  =(خود باشدكند كه در خود و براي دارد، و آن را چنان ميبطلان و هيچي را بر مي
  )30(. ")نحو عيني حقيقي باشد

توانيم ببينيم كه نزد لنين چگونه عمل بر تفاوت و تمايز ميان ذهني و عيني جا مياين
در باب زمينه اين كشف نظري را نظريه لنين . يدآو شكاف ميان جوهر و نمود فائق مي

او است، فراهم  ترين عنصر در ماركسيسمترين و مهمحزب، كه همواره ديالكتيكي
اي كل مفهوم حزبي كه بخشي از اكثريت طبقه كارگر است اما در دوره. آورده بود

كند كه وحدت اضداد، ماهيت بنيادي طولاني از آن جداست ديالكتيكي را ايجاب مي
  )31(. عمل و سرشت تاريخي مشخص تكامل را دريابد

ابزارهايي به او بخشيد از جانب لنين  "هگلي"كشف مجدد در خور توجه ماركسيسم 
و . زسازي كندها روش خود را در پرتو تجربه ساختن حزب باكه او توانست به مدد آن

الملل دوم كه خود آن گاهي انجام گرفت كه شكست سنت بينناين كار درست در بز
در واقع حمله . اي روشن شده بودكنندهوند خورده بود به نحو خيرهتر با آن پيپيش

خواهي كائوتسكي به ويژه به ناكامي كائوتسكي در درك و فهم پرياليسملنين بر ام
  :ديالكتيك نظر دارد

كند برداري ميداري بهرهاي در سرمايهآميز تازهئوتسكي دارد از اميد به عنصر صلحكا"
د و طرد ژوازي، و روكراسي رسمي از بورطلبان و احزاب سوسيال دمتا حمايت فرصت
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... هاي پرولتاريايي در عصر طوفاني كنوني را توجيه كنداكتيكروش انقلابي يعني ت
ديالكتيك به عنوان آخرين كلام در روش تكاملي علمي هر گونه وارسي تك و مجزا و 

  )32(. "كندمنفرد يك شي را طرد و نفي مي
  :نويسدو لنين درباره پشتيباني پلخانوف از جنگ مي

اي به غلطه به جاي ديالكتيك ركورد تازهپلخانوف در ورزش شرافتمندانه نشاندن م"
اندازد، متعدد چنگ مي "هايبرهان"گر جماعت به يكي از هسفسط. جا گذاشته است

يي "هابرهان"ه نحو بسيار درخور گفته است كه است كه ديرگاهي پيش از اين ب لهگ
آن است ديالكتيك خواهان . توان يافت كه بتوانند هر چيزي را در دنيا ثابت كنندمي

اش انجام پذيرد، تكامل كه پژوهش همه جانبه در يك پديده اجتماعي معين در سير
خواهان آن كه امر بيروني و ظاهري و آشكار و نيروهاي انگيزاننده بنيادي، به تكامل 

ها تز اصلي در خصوص جنگ... ي فرو كاسته شوندنيروهاي مولد و مبارزه طبقات
ورژوازي چنين بيشرمانه به دست پلخانوف تحريف ديالكتيك، كه براي خوش داشت ب

يعني خشونت (ادامه سياست با ابزارهاي ديگر  جنگ صرفا"ست كه شده است، اين ا
يسندگان ترين نوبندي كلاوزويتس، يكي از بزرگچنين است ضابطه. "است) آميز

  )33(. "اش را احيا كردتاريخ جنگ كه هگل انديشه
. يش از كاربرد ديالكتيك در پژوهش جنگ آموختلنين از مطالعه هگل بسيار ب

چنان كه ميشل . مطالعه هگل سراسر انديشه او را فرا گرفت و تا پايان عمر با او ماند
  :گويدلووي مي

ترين حلقه در يم كه از مقوله كل تا نظريه ضعيفدشوار نيست رشته سرخي را بياب"
كراتيك وديل و دگرگوني انقلاب دمزنجيره امپرياليستي، از در هم تنيدگي اضداد تا تب

تعريف خصلت روسيه به انقلاب سوسياليستي، از مفهوم ديالكتيكي عليت تا رد و نفي 



  اهميت گسست لنين از ماركسيسم عاميانه
 

 ٩١

باوري عوامانه تا روسيه، از نقد تحول "ناي اقتصاديعقب ماندگي زير ب"صرفا بر پايه 
  )34(. "شودكشيده مي 1917در  "گسستگي در پيوستگي"

با اين . بيني يا استنتاج انقلاب روسيه نرسيدله هگل به پيشلنين در نتيجه مطا البته
-كرد، توانايي بيش ترتر و سرزندهحال بازآموزي ديالكتيك او را نسبت به امكانات فعال

هايي از عمل را كشف كند طور مشخص و به نحو تجربي شكله تري به او بخشيد تا ب
نگرش لنين به . ان است غلبه كندتوانست بر تضادهايي كه با آن دست به گريبكه مي

كراسي در انقلاب ولنين در دو تاكتيك سوسيال دم. دولت كارگران گواه اين مدعا است
پردازد كه كمون نتوانسته از آن رو به انتقاد از كمون پاريس مي) 1905(كراتيك ودم

ا ، زير"وكراتيك تمايز قائل شودميان عناصر انقلاب سوسياليستي و انقلاب دم"است 
كمون وظايف مبارزه براي جمهوري را با وظايف مبارزه براي سوسياليسم خلط "كه 

كمون در دولت و انقلاب به صورت . اين رويكرد را رها كرد 1917اما لنين در . "كرده بود
. يدآكراتيك و سوسياليستي درميونمونه و الگويي براي انجام دادن همزمان انقلاب دم

)35(  
كند اين رويكرد تازه قرار بود بار ديگر به كار لنين آيد و اشاره ميچنان كه كروپسكايا 

ها كه در ه رويكرد ديالكتيكي به همه پديدههاي مختصر او است درباراظهارنظر"ر آن د
ارگري صورت هاي كتروتسكي و بوخارين بر سر اتحاديهدر جريان بحث و جدل با  1921

ين مطلب است كه ايليج در اين خصوص تا بهترين گواه ا"ها اين نكته. "گرفته است
  )36(."كجا از مطالعاتش در فلسفه به دست آورده است

لنين، يعني حدود هفده  "هاي كارگريبار ديگر درباره اتحاديه"بخش از  در واقع دو
  )37(. صفحه به ديالكتيك اختصاص يافته است

گري تا كجا بايد در هاي كاراين مساله مربوط است كه اتحاديه به 1921دل بحث و ج
ويژه در دولتي كه به ه لنين بر آن بود كه حتي در دولت كارگران، ب. دولت ادغام شوند
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چنان به هاي بوروكراتيك است، كارگران هماو دولت كارگر و دهقان با تحريف اعتقاد
ها در مختار باشند كه بتوانند از آنقدر مستقل و خود هايي نياز دارند كه آناتحاديه

تروتسكي، گرچه در اصل موضعي را پيش نهاده بود كه . شان دفاع كنندرابر دولتب
اين  كرد، به دفاع ازنزديك به موضعي بود كه لنين اكنون در جهت آن استدلال مي

تر با دستگاه دولتي پيوند بگيرند تا به اين ها بايد تنگاتنگفكر برخاسته بود كه اتحاديه
بوخارين . است چيره شوند كه جنگ داخلي پديد آورده ترتيب بر ويراني و انهدامي

  .بين لنين و تروتسكي اختيار كرده بود "گيرميان"موضعي 
 بايست برسياست مي"بود كه او فراموش كرده است كه  انتقاد لنين از تروتسكي اين

بدون يك رويكرد سياسي درست به مساله اين طبقه "زيرا  "اقتصاد تقدم داشته باشد
در نتيجه قادر نخواهد بود مساله توليد خود را "ادر نخواهد بود در راس بماند، قمعين 

  )38(".نيز حل كند
لنين بوخارين را . استتر نگرش لنين به بوخارين جالب توجه شناختياز ديدگاه روش

  : كندگري متهم ميبه التقاطي
ديالكتيكي  نشگري به جاي كنش و واكم اشتباه نظري او نشاندن التقاطيجان كلا"

: عبارت است ازنگرش نظري او ). ابيميكه در ماركسيسم مي(سياست و اقتصاد است 
ديالكتيك . گري استاين التقاطي. "اين و آن يكي"،  "و از سوي ديگراز يك سو، "

اي از تكه آورد و نه چل تكهشان لازم ميمه جانبه روابط را در تكامل مشخصوارسي ه
  )39(. "ها راريزها و خردهپاره

روتسكي متضاد بوخارين كوشيده بود با پافشاري بر اين نكته كه مواضع لنين و ت
  :گويدبوخارين مي. ناديده بگيرد هاي ميان اين دو راها و تفاوت نيست اختلا

دو : صورت دريابيد جدل جاري را به اين رفقا، بسياري از شما ممكن است بحث و"
. خواهند كه ليوان روي ميز خطابه را تعريف كنندگر ميدييند و از يكآمرد پيش مي
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ديگري : گويدديگري مي. "اي است، و بر منكرش لعنتاي شيشهاين استوانه": گويديكي مي
  )40(. "ليوان عبارت است از ظرفي براي نوشيدن، و باز بر منكرش لعنت": گويدمي

نطق رسي بود و نه مه منطق صوري يا مدديدگا"در نظر لنين اين سخن نمودار 
پاسخ او به بوخارين دقيقا آن تسلط و مهارتي را كه در . "اركسيستيديالكتيكي يا م

دهد با اين همه دريافت ماترياليستي ژرفي مطالعه هگل به دست آورده بود نشان نمي
ها را مشخص و دقيق كند اين مقولههاي هگل را ديگرگون ميكه به مدد آن مقوله

  :كندمي
اما ابعاد . اي است و هم ظرفي براي نوشيدناي شيشهيوان مطمئنا هم استوانهيك ل"

ها هستش، شمار بيكراني از ديگري هم در كار است، شمار بي حسابي از اين ليوان
- يك ليوان چيز سنگيني است كه مي. هاي دوسويه با بقيه جهانو رابطه "هاميانجي"

-به عنوان ظرفي براي گرفتن پروانه يا مي توان از آن به عنوان موشك استفاده كرد،

و اين هيچ ربطي به اين ندارد كه  ،چيز پربهايي باشد با نقش يا طرح هنرمندانه تواند
اي از شيشه ساخته شده است، استوانه تواند براي نوشيدن به كار رود،اين چيز مي

  )41(."كاملا چنين نيست و غيره و غيره است يا
گيرد كه منطق صوري آن كار ميه هايي را بخارين صرفا تعريفشكوه دارد كه بولنين 

چنان كه در بحث ميزد، همآها را به طور تصادفي در هم ميرا فراهم آورده است و آن
طور تصادفي عناصر موضع لنين را با عناصر  موضع تروتسكي ه هاي كارگري باتحاديه

كند كه پيش الكتيكي ايجاب ميكند كه منطق ديلنين استدلال مي. ميزد آدر هم مي
  :تر برويم

بايست در آن خواهيم شناختي راستين از شي داشته باشيم مينخست آن كه اگر مي"
اين . بررسي بگيريم به يش راها"ميانجي"ها و نيم و همه وجوه و ابعاد، پيوستگينظر ك
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م، اما قاعده وريآتوانيم اميدوار باشيم كه به تمامي بدست ميچيزي است كه هرگز نمي
  ."ها و تصلب و خشكي استمعيت سپر محافظي در برابر اشتباهجا

. كنددلي ميبرداري جگري بهرههاي هگلي كليت و ميانجيبدين سان لنين از مفهوم
  :افزايدلنين به سخن مي

در  كه منطق ديالكتيكي مقتضي آن است كه شي حتما در تكامل، در تغيير ودوم آن"
اين نكته . در نظر آورده شود) كندنان كه هگل گاه چنين تعبير ميچ( "خود جنبشي"

اما اين نيز  ،شودواسطه روشن نميدرنگ و بيدر مورد چيزي چون يك ليوان بي
دستخوش تغيير و تحول دايم است، و اين به ويژه در مورد مقصود آن، استفاده از آن و 

  ."پيوندش با جهان پيرامون مصداق دارد
- دهد اين است كه فقط چنين مفهومي ميكه لنين مورد بحث قرار مينكته سومي 

عمل  "هاي انسانيت و شاخص عملي پيوند آن با خواستمعيار حقيق"تواند به عنوان 
، چنان كه پلخانوف فقيد ن كه منطق ديالكتيكيچهارم آ": گيردكند لنين نتيجه مي

قت هميشه مشخص است و حقي"وي از هگل بگويد، بر آن است كه ميل داشت به پير
اين نكته آخر در ديالكتيك ماترياليستي تعيين  )42(. "هرگز مجرد و انتزاعي نيست

كند تا با مثالي سياسي كننده و حياتي است و لنين زحمت بسيار بر خود هموار مي
  : آن را روشن كند

شورش  چون... دانممن تقريبا هيچ چيز درباره شورشيان و انقلابيان جنوب چين نمي"
اي در يست كه فرض كنيم كه بحث و مناقشههايي در گرفته است چندان بعيد ن

رزه گويد شورش فرآورده تندترين مباگرفته است ميان چيني شماره يك كه مي
گويد شورش يك فن و هنر يني شماره دو كه ميطبقاتي در مقياس ملي است، و چ

: توانم تزي بوخارين وار بنويسمباين همه آن چيزي است كه من لازم دارم تا . است 
ر را ناديده گرفته است و ديگري هن "عامل"يكي  "و از سوي ديگر... از يك سو"
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از آنجا كه در باب اين مناقشه، مساله، رويكرد ويژه و . را و غيره "عامل تندي و تيزي"
گري ميان تهي و صي صورت نگرفته است حاصل التقاطيغير آن هيچ مطالعه مشخ

  )43(. "اي بيش نيستمرده
و فصل درست مساله  حل"بايست ورزد كه ميلنين به جاي اين رويكرد اصرار مي

ميان طبقات، ميان هاي كارگري، ارتباط هاي درون جنبش اتحاديهسياسي و گرايش
ملاك قرار  "و غيره ... هاي كارگريسياست و اقتصاد، نقش ويژه دولت، حزب، اتحاديه

گري بوخارين توان به مدد آن هم از التقاطينه راهي است كه مياين يگا )44(. گيرد
بيگمان لنين تا حدودي همين . ي تروتسكي"انديشه يك سويه"م از پرهيز كرد و ه

آراء نظري بوخارين را فقط با "اش نوشت كه را در نظر داشت كه در وصيت نامه نكته
كه چيزي مدرسي در زيرا  ،توان به تمامي ماركسي شمردترين شك و ترديد ميبيش

كنم هرگز به تمامي او هرگز ديالكتيك را نياموخته است، و تصور مي. (بوخارين هست
  )45(. ")آن را نفهميده است

براي مجله زير  1922اش درباره فلسفه كه در نين به ديالكتيك تا واپسين مقالهتعهد ل
  گويد، لنين مي. پرچم ماركسيسم به قلم آورد به جا ماند

مند بايست به مطالعه به سامان و نظامنويسان زير پرچم ماركسيسم ميمقاله... "
اگر روش ماركس را در كاربرد ... ديالكتيك هگلي از ديدگاه ماترياليستي دست يازند

ايد اين ديالكتيك توانيم و بماترياليستي ديالكتيك هگلي پايه كار خود قرار دهيم مي
هايي از آثار اصلي هگل را در مجله چاپ ط دهيم، تكهها شرح و بسرا از همه جنبه

هاي روشي كه ماركس تفسيرشان كنيم و با كمك نمونه كنيم، از ديدگاه ماترياليستي
ويژه ه بست، و تاريخ اخير، بديالكتيك را در حيطه روابط اقتصادي و سياسي به كار مي

-ري نامعمول در اختيار ميهاي آن را با وفودرن امپرياليستي و انقلاب، نمونهجنگ م
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ن زير پرچم نويسابه نظر من ويراستاران و مقاله. ها شرح بنويسيمگذارد بر آن
  )45(. "باشند "انجمن دوستان ماترياليست ديالكتيك هگلي"ماركسيسم بايد نوعي 

  
  پس از لنين

گستره كامل احياي روش ماركسيستي به دست لنين در خلال انقلاب روسيه شناخته 
. به مراتب كمتر توانست به حيات خود ادامه دهد 1924و حتي پس از مرگ او در نشد 

خيسم تا حدودي احيا ما. نقلاب اكتبر رواج  تمام گرفتاما بحث و نظر فلسفي پس از ا
هاي بلند مرتبه در دولت فان برجسته لنين بودند به موقعيتشد، و كساني كه مخال

. چارسكي كميسر آموزش و پرورش شدت، لوناچنان كه اشاره رف. يافتندشوروي دست 
باگدانوف عضو برجسته فرهنگستان كمونيستي شد، و پاركاروفسكي به مقام نخستين 

ها بودند ز دو مكتب عمده فكري يكي مكانيستاما ا. مدير موسسه استادان سرخ رسيد
  . و ديگري گروهي كه با آبرام دبارين پيوند داشت

منش فكري به غايت آمپيريستي و "يك  -يويسم بودورت افراطي پوزيتمكانيسم ص
و معتقد به اين كه امور واقع  "امور واقع صرف"ضد نظري، گرايشي به ايستادن بر 

هواداران اين روش مطمئن  )46( ".تر نداردصرف نيازي به شرح و بسط و پرورش بيش
اين . هم آوردمنابع اكتشافي علم قادر است شرحي كامل از واقعيت عيني فرا بودن كه،

تواند به گيرد كه در اصل ميكسان بر آن بودند كه علم روش كار كاهشي به كار مي
چنين نحو جامع و مبسوطي نه فقط ماهيت و سرشت چيزها و اشياي مادي را بلكه هم

  )47(. شناختي را نيز آشكار كندهاي روانههاي زنده و پديدوارهماهيت اندام
نيز  در واقع. رگه پوزيتيويستي انديشه باگدانوف داشتاين رويكرد مشابهتي با 

تر ها كماما مكانيست. دانستها همراه و پيوسته ميباگدانوف خود را با مكانيست
تر اشتياقي به همراه دانستن خود با باگدانوف داشتند، تا حدي از آن رو كه در اصل كم
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دي از آن رو كه چون باگدانوف حاي به نظريه شناخت ايدئاليستي او داشتند و تا علاقه
هاي دلج هاي ساليان پيش هدف حمله لنين قرار گرفته بود در بحث ودلدر ج

بوخارين نيز از حاميان گرايش . مقبوليتي نداشت 1920فزاينده جناحي ميانه دهه 
مكانيستي بود، موضعي كه در وصيت نامه لنين، كه استالين تا پس از مرگ خود از 

هرگز به راستي ديالكتيك را "كرد، با اين عبارت كه بوخارين  داريانتشار آن خود
  . مورد سرزنش قرار گرفت "نفهميده است
دبارين گرد آمده بودند . ام. واني كه در موسسه فيلسوفان سرخ پيرامون آفيلسوفان ج
اين فيلسوفان سخت . ها قرار دارندد كه درست در نقطه مقابل مكانيستمدعي بودن
ك شمردن نقش فلسفه بودند و به پيروي از توصيه لنين خود را متعهد و مخالف كوچ

در واقع . دانستندبازسازي و احياي هگل و فهم و درك ماترياليستي از ديالكتيك مي
با . ين در اوج فرهيختگي فلسفي بودندارها، گروه دبزدگي مكانيستنيز در قياس با علم

گرا و كرنا كردن هگل و دياكتيك، صورت واين حال در نهايت امر با همه در بوق 
ابطه آور و ثابت ضتكرر ملالدريافت اين گروه از ديالكتيك مركب از . فرماليست بودند

-هاي واقعيات محض اصلاح ناپذير ميهي از محتوا بود و در برابر چالشهاي تبندي

ساخت درك دباريني از ديالكتيك همان تصلب و سختي و خشكي را نمودار مي. نمود
ه الملل دوم نيز بود كه در همان حال كه بپردازان بينگير پلخانوف و نظريهكه گريبان

كرد، در واقع ديالكتيك را از هرگونه محتوا طور صوري و رسمي به ديالكتيك اقتدا مي
چنان كه انتظار . ساختكرد و از تضادهاي زنده جهان پيرامون خود جدا ميتهي مي

به جورج لوكاچ و كارل  1920ه در اوايل دهه كجمله كساني بود رفت دبارين از مي
به صورت فرمولي حاضر و  گرايان ديالكتيكدر ديدگاه دبارين. حمله برده بودكرش 

اي به كار برد و نه روشي زنده و پويا شد آن را در مورد هر مسالهمد كه ميآماده در آ

  ...آلتوسر. ل. ريز. لووي، ج. اندرسون، م. ك
 

 ٩٨

و دايمي تكامل واقعي جامعه و  توانست از راه وارسي و وارسي دوبارهكه فقط مي
  .طبيعت صحت آن به اثبات و تحقيق برسد

چنان كه پايه و بنياد وحدت چه بر فلسفه شوروي گذشت اين بود كه همدر واقع آن
ديالكتيكي، يعني خود انقلاب، رو به تباهي گذاشت، دو اردوگاه يك سويه پا به ميدان 

هاي انتزاعي روبه ده كه با مخالفت هگليست و ناپالوهاي خام دآمپيريست –گداشتند 
دبارين  –اين دو اردوگاه از لحاظ فلسفي به يك اندازه بي ارزش نبودند . رو بودند

با اين حال هر  –ها بر خطا بودند تري از مكانيستتر و پيچيدهباوران به نحو فرهيخته
كشف كرده بود دو اردوگاه در نهايت امر قادر نبودند سنت ديالكتيكي را كه لنين 

هاي خشيدن به اين بينش در توطئه چينيهر گونه امكان حفظ و تداوم ب. حفظ كنند
كه طي آن استالين قدرت خود را تحكيم بخشيد از  1930و اوايل دهه  1920اواخر دهه 
  .ميان رفت

هاي قدرت خود در دستگاه دولت بهره گرفتند از مواضع و جايگاه 1929باوران در دبارين
ها به كار گرفته شده چوبي كه براي راندن مكانيست. هندخالفان خود را شكست دتا م

را رها ] نپ[كه استالين سياست اقتصادي جديد چنان هم. بود چندان هم فلسفي نبود
زارهاي دهقاني دست يازيد، بوخارين كه از رد و به اشتراكي كردن اجباري كشتك

تر به ز اين حامي اعطاي امتيازهاي بيشكرد كه به مراتب بيش اسياستي حمايت مي
نتيجه . ها بودبوخارين از متحدان مكانيست. ه صورت دشمن اصلي درآمددهقانان بود ب

  .باور خوردندها برچسبي مرحله باور و جبرآن كه مكانيست
در هم شكستن يكي به معناي . شدو مكانيست تلقي مي "روكژرويي راست"بوخارين 

  .بود در هم شكستن هر دو
چنين با همان ابزار به زير كساني كه با ابزار فريب و تلبيس به قدرت رسيده بودند هم

سابق دبارين، يعني ميتين و در عرض يك سال برخي از متحدان . كشيده شدند
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باوران متهم دبارين. هاي فحاشي و افترا را بر ضد او به كار گرفتند، همان روشيودين
اند اما از ديگر دشمن حزب يعني جنگيده "راستوي كژر "به اين شدند كه با 

باوران برچسب به دبارين 1930خود استالين در . اندتروتسكي غفلت كرده "كژروي چپ"
عوامل تروتسكي باور "عنوان ه زد و بعدا همين گروه ب "هاي منشويك شدهايدئاليست"

نان كه اين سخن اين مدعا حقيقت نداشت همچ )48(. معرفي شدند "در جبهه فلسفي
اما در اين . بايست پيرو خط مشي اقتصادي بوخارين باشدكه هر مكانيستي الزاما مي

مرحله آنچه مقبول نظريه بود ديگر ربطي به عمل سياسي نداشت و فقط سلاحي در 
گراي زير پرچم ماركسيسم با نشريه دبارين 1931در ژانويه . دست آدم قدرتمند بود
ر فلسفه نيز مانند همه ديگر د. محكوم شد] حزب[يته مركزي تصميم و قطع نامه كم

گيري استالينيسم يك فرهنگ زنده و تپنده هاي حيات اجتماعي و فكري، قدرتعرصه
و انقلابي را خفه كرد و آن را به حد آيين كلبي منشانه و خود محورانه يك طبقه 

  .حاكم جديد سبع و  وحشي فرو كاست
سيون چپ و سازش لوكاچ با استالينيسم پژوهش اصيل ، شكست اپوزيبا مرگ لنين

تروتسكي  1930 يدرباب ديالكتيك ماركسيستي به محاق تعطيل افتاد تا آن كه در دهه
  .به اين مساله بازگشت
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هاي لنين و آثار اي دقيق و بسيار ديركرده و تاخيردار ميان يادداشتي نخست اين كتاب اندرسن مقايسهدر نيمه
اما اندرسن در پيروي از گرايش دونايفسكايا . آوردها بر آن استوار است به عمل مياصلي هگل كه بناي اين ياددشت

 3رود، چنان كه من در فصل الملل دوم به خطا مياركسيسم بينوار مي نمونهدر طرد و رد پلخانف به عنوان نماينده
كند كه توضيح بدهد كه چرا همين است كه اين امر را براي اندرسن ناممكن مي. نشان دادم كه پلخانف چنين نيست

نف از چنان به فهم و دريافت پلخايافت و در همان حال همهايي از كار پلخانف را ارزشمند ميلنين هم چنان جنبه
نتيجه آن كه اندرسن باز به پيروي از دونايفسكايا لنبن را متهم به رياكاري و بي صداقتي . ديالكتيك انتقاد داشت

  .كندبرد و نوگروي فلسفي خود را اعلام نميكند كه چرا علنا از آراء پلخانف نميمي
الملل دوم را به فردريش جبرباوري بينهاي ها و ناكاميافتد كه شكستتر مياندرسن وقتي از مساله بسيار پرت

ي بافانهدر بحثي كه عنوان خيال). 102، 95، 59، 46، 39هاي گاه كنيد به صفحهبراي نمونه ن(گرداندانگلس وا مي
پيوستگي بسيار "كند كه دارد، اندرسن انگلس را متهم مي "كندلنين انگلس را نقد مي :درباره مساله ديالكتيك"

قايل  "نسانيليت اآگاهي و فعا) self-development(ي بي جان و خودپرورانينبش و حركت مادهنزديكي ميان ج
در جهت "سازي قابل فهمي كند اين است كه انگلس سادهي كه لنين طرح ميبا اين همه يگانه نكته). 106ص (است

  نگاه كنيد به (و جاي ديگر چنان كه در فصل دوم هم وانگهي،. دهدانجام مي "همه فهم كردن و همگاني سازي
j.rees, “Engels, Marxism, in J. Rees, ed, The Revilotionary Idees of Frederick Engels 
International Socialism 65(London, 1995).  
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ام در واقع انگلس همان كسي است كه ميان ماهيت ديالكتيك در طبيعت بي جان و در جامعه به وضوح نشان داده
  .به تمايز است قايل
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  .285، ص "!!)متمايز و ديالكتيكي

بايست به نيز مانند هر قلمرو ديگري مي در نظريه شناخت":نويسدلنين در ماترياليسم و امپيريو كريتيسيسم مي
مان به چشم چيزي حاضر و آماده و تغييرناپذير بنگريم نحو ديالكتيكي بيانديشيم، يعني كه نبايد  كه در شناخت

آورد، چگونه شناخت ناكامل و ناقص و نادقيق بايست معين كنيم كه شناخت چگونه از ناداني سر بر ميبلكه مي
  براي بحثي در باره اين نكته نگاه كنيد به . "شودمي ترتر و دقيقكامل

N, Hatding, Leninism, 224. 
23- Lenin, Collected Works, Vol, 38, 182. 
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26- Ibid, 213. 
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و در باب حزب يافت و اين كاملا ي اي بخش مهمي از ارزيابي لنين را از ديالكتيك بايد در نظريهبنابراين ريشه-29
ماند زيرا برداشت لنين از دولت و انقلاب تا حدودي متناقض و دوگانه مي"ه نزد او خلاف راي كوين اندرسون است ك

به صورت  1917لنين كه حتي در  يبرداشت اوليه. ماند ي خود از حزب در ميكه از نقد ديالكتيكي برداشت اوليه
نگاه  "گرددبه سوي بوروكراسي متمركز و تداوم هميشگي دولت تك حزبي وامي.. ماندا ميشي از بلشويسم بر جبخ

   كنيد به

Anderson, lenin, Hegel and Western Marxism,169(also see 23, 147, 165-168, 245). 
ب حزب در ي لنين در باهاي مهمي را كه در نظريهنخست آن كه دگرگوني. اين تحليل به دو جهت نادرست است

مكتب  "هاي سوپر هگلي"يژه كه معمولآن كه در فروكاستني ودوم . گيردروي داد ناديده مي 1905جريان انقلاب 
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  :خوانش لنين از هگل
  ت لنين از علم منطقهايي درمورد قرائفرضيه

  هايي درباره هگليادداشت در
  استاتيس كوولاكيس

 آزاد. ح

 
ابعاد وسيع در قلب كشورهاي در  ينابهنگام قتل عام وقوع صرفا جنگ جهاني اول
با زمان و همراه بود هماين حادثه، بعد از يك قرن آرامش نسبي، . امپرياليستي نبود

 دوم شكست دشمن تاريخي آن يعني جنبش كارگري اروپا؛ كه عمدتا در انترناسيونال
آلن باديو اين  هر چند. مناسب استكاملا براي آن  "فاجعه"ي واژه. سازمان يافته بود

متعاقب فروپاشي اخير  ،بخشياست رهاييواژه را به عنوان رد نهايي شكل معيني از س
اگر در نظر بگيريم كه ). 1(بردي شرقي به كار ميهاي به اصطلاح كمونيستي اروپارژيم

قيقت سياسي را تحت ح آن ، درست]اخير هايفروپاشي رژيميعني [ اين فاجعه دوم
 ،با تكرار فاجعه ، بنابراينبه وجود آمد اولي به فاجعهدهد كه در واكنش تاثير قرار مي

از اين رو به . شودبسته مي "قرن بيست كوتاه"ي حلقه ،"لنين"يا  1917اكتبر  يپرونده
ي شومي نبود كه بايد از آن به نقطه آغاز قرن اين آن چنان لحظه ،طور متناقض

  .در خاك و خون فرو رفته بود 1914اي كه در آن اروپا در تابستان سال بازگشت، لحظه
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  فاجعه
ها آغاز تخاصم ي ازاولين جنگ تمام عيار در جوامع اروپايي و غيراروپايي در گرداب

هايي كه نبودند، آن چه هايي كه در ميدان جنگ بودند وآنچه كل جامعه، ). 2(شد
) ي، كليساها و وسايل ارتباط جمعهااتحاديه(اقتصاد و سياست، دولت و جامعه مدني

كه در تاريخ جهان كاملا بي سابقه  ، امريمشاركت داشتندكاملا در يك بسيح عمومي 
ي قبلي هاي مسلحانهنگ، هيچ معيار مشتركي با جي حوادثزنندهابعاد آسيب. بود

كه از قصابي  ،رفتبه شمار مياحساس عمومي  يك ،"دنتم"كل  يافتن پايان. نداشت
ي كامل صنعت قتل عام واقعي، با استفاده يك -آوردسنگرها سر بر ميدر انگيز هراس

بمباران (شدخارج از آن اعمال مي هم از تكنيك پيشرفته كه هم در ميدان جنگ و
صنعت ). جايي جمعيت، انهدام هدفمند مناطقي بيرون از جبههنظاميان، جابهغير

 ده بود،كشتار جمعي كه با سازوكار كنترل زندگي اجتماعي و جمعيت در هم تنيده ش
كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در معرض اين كشاكش گرفت افرادي را در بر مي

-اين فضاي آخرزماني كه پژواك آن با صداي بلند در تمام فرهنگ و دوره. قرار داشتند

دادا در زمان جنگ به وجود آمد، سپس (شدانداز ميبعد از جنگ طنين ي بلافاصله
تمامي زندگي معاصر را تحت تاثير ) 30و  20ي هاي دههسوررئاليسم و ساير آوانگارد

توانيم اثر روزا لوكزامبورگ مي) 3(يوسي يونما امروزه با قرائت جزوه. دادخود قرار مي
ها در بين ادبيات سوسياليستي ترين نوشتهالعادهاي از آن را دريابيم، يكي از فوقشمه

كه در جريان  دداگواهي مي وحشيي تي آن به خصوصيت بي سابقهكه در هر صفحه
  .بود

نبايد  ،كندكرد و مياما ابعاد خشونت در تمام روابط اجتماعي، وحشتي كه ايجاد مي
در واقع همان طور كه  .كه با خود به همراه آورده بود انكار كرد هاي وسيعي رانوآوري

تماعي مناسبات اج "مدرن كردن"آزمايشگاه واقعي براي  هر جنگ يك ،مشهور است
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د كه قبلا يبخشبه روند حوادث آهنگي مي ،اما خصلت كلي و فراگير آن). 4(است
هاي كوچ اجباري هاي وسيع كار اجباري، سياستبا ايجاد اردوگاه. ناشناخته بود

: ه بودگرفت تفاده قرارسها مورد الونيلا براي كوكه قب( هاسازي سرزمينو پاك ،جمعيت
ساخت، د نوعي از قهر را به مراكز شهري بزرگ ممكن ميهاي جهاني دقيقا وروتخاصم

ريزي با اشكالي از برنامه) شدها اعمال ميقهري كه در آن زمان در پيرامون امپراتوري
كه به (ها در اقتصاد جنگيبا ادغام اتحاديهاين امر  .بود و كنترل دولتي اقتصاد، همراه

ناو رد؛ همان طور كه توسط راتهكداري جلوه ميصورت عقلاني كردن كامل سرمايه
نتايج حاصل از آن  مبا تما( با استفاده از كار زنان در صنعتو ) پردازي شده استنظريه

ده، و سلطه مرد در زندگي اها، در سطح ساختار خانوهمراه با حضور مردان در جبهه
ي كه در كسان و فكار عموميا در سطح وسيع بر روي تاثيراتي رابود؛ و  توام) اجتماعي

يك سازوكار موثر كنترل اطلاعات و وانگهي . گذاشتبرجاي مي حال جنگ بودند
، البته بدون فراموش كردن نيز وجود داشت )راديو و سينما(تكامل وسايل توزيع
 ،كردكه مشاركت احزاب كارگري را در سطح دولت تضمين مي ،حكومت اتحاد مقدس

-هيچ جنبه از اين رو -بود همراه سطح اقتصاديريزي و توافق در برنامه ي ازو با اشكال

 ي كه به راستيير اين تجربه در امان نبود، تحولاز تاث ،اي از زندگي فردي و جمعي
  .رفتبه شمار مياي ريشه ژرف و

اين در مورد  ،د و بيش از همهداسابق به حيات خود ادامه نمي يهيچ چيز به شيوه
رناسيونال دوم، ناتواني كامل آن در مقابل فروپاشي انت .بودجنبش كارگري صادق 

هايي كه گرايش. برملا كرد ار يهاي عميقظهور جنگ امپرياليستي در واقع گرايش
و (تشكيلات اين جنبش "ادغام"ول وجود داشتند و در جهت اقبل از جنگ جهاني 
 كرد كه از نظمهايي عمل ميسازش تدر جه) هاي اجتماعي آنبخش وسيعي از پايه

به خصوص در ابعاد (كردندمايت ميتماعي و سياسي كشورهاي مركزي حاج
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در واژگان لنين به معناي سقوط كل عملكرد  "سقوط"بنابراين ). امپرياليستي آن
بازنگري  ضرورتد كه اكنون شسياسي جنبش كارگري و سوسياليستي محسوب مي

را عميقا دچار تحول جنگ جهاني شرايط مبارزه ما و خود ما ":كردرا طلب مي بنيادين
به  ،انه شدمانتقاد از خود بي رح"روزا لوكزامبورگ در ادامه خواهان يك ، "ساخت

  )5.("عنوان ضامن تنفس و حيات جنبش پرولتري
ه يك معنا او هنوز ضرورت اين مطلب را حتي ب( نبود جهزلنين گرچه هنوز به خوبي م

تاثير  ،فاجعه اين كه داشت قراري كساني با اين وجود در زمره) در نيافته بود
سوسيال دموكراسي  ناباوري لنين در مقابل راي متحد. مستقيمي بر او بر جاي گذاشت

آن  مقابل شكست انترناسيونال و مركز تر درات جنگي و به طور عموميبه اعتبارآلمان 
ي آغازين او بعد از خصلت آرام و نادر مداخله به علاوه ،يعني پيروان كائوتسكي

 اين حوادث در قبال درك روشنبر فقدان  ناظراين وقايع . بسيار گوياست 1914وست آگ
كه روزا  -"كيشيراست"گرچه اين حقيقت دارد كه تمايل قبلي او براي (نيستند

 با كه در تقابل كردنقشي ايفا مي توهم اين در ايجاد -لوكزامبورگ در آن سهيم نبود
كه  ددهنشان مي راچيزي ي تر خصلت بي سابقهبلكه اساسا بيش) اين فاجعه بروز كرد

  .رخ داده بود
به روشني تكامل موضع او به رويكرد  ،سياسي يهلخنشيني در مدابقاين ع

در مقابله با رهبر بلشويك يك شعار  دهد كهرا نشان مي هاي انقلابيسوسياليست
قرار ل فقيد انترناسيونا "فرهنگ ضد جنگ"مطرح كرد كه هنوز در سنت را  اضطراري

پايي روهاي اتبديل تمام دولت") كانتي -ژاكوبني(، شعار دموكراتيكشعاراين . داشت
هاي آلمان، تحولي كه متضمن سقوط سلسله. بود) به جمهوري ايالت متحده اروپا

در مدت كوتاهي بعد از  ).6(شدن ميامجارستان و رومانف در كنار ديگر -اتريش
آفرين اقتصادي آن و انكار قاطع لنين از هر حتواي مشكلاين شعار به علت م )1915(آن
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مايت از توانست به عنوان حن ميچو(.گونه مفهوم اروپامدار انقلاب كنار گذاشته شد
اين انكار، بي ترديد از يك ارزيابي بسيار ). يك امپرياليسم متحد اروپايي تفسير شود

طلبي شكست" يدوره ":شدنه نسبت به وضعيت جنبش كارگري اروپا ناشي ميابدبين
    انه ونوآور خط يك ي، به مثابهملليلافرهنگ جنبش كارگري بين در "انقلابي
 اوت يبنابراين از تاملات او درباره نتايج مخرب انفجار سياس. دشمي تلقي "ايريشه

 او ياين امر از اشتغال غيرمعمول ،تربه طور دقيق. رسيدناپذير به نظر ميجدايي 1914
را به آن اختصاص  ت خودهاي بعد از اين حادثه وقكه لنين در ماه ناپذير استفكيكت

  .داده بود
  

  تنهايي لنين
اين  و(ناظر بودمتترين وظايف مبرم اين متن آخرزماني عام بود كه با ،طور دقيقبه  

هاي قديمي و موكول كردن حلهمواره به معناي توسل به راه ،به طور معمول امر
تا خود را  ،ه برن پناه آوردكتابخان به آرامشِ اما لنين ،)اي واقعي به آينده استابتكاره

اي لحظه ،اين لحظه در واقع به معناي مشخص كلمه. آثار هگل غرق كنددر صفحات 
مخالف جنگ كه براي اقليت  يبود كه لنين در انزواي سياسي قرار داشت، انزواي

اين تنهايي كه غالبا در . ه بودر خود رسيدبه حداكث گري،جنبش كارامپرياليستي در 
 ،شودبلكه در مردان عمل نيز ديده مي ،لحظات تغيير ناگهاني نه تنها در بين متفكران

گسست ناگهاني رخداد : رودبه شمار ميمطلقا ضروري از روند رخدادها  ييك لحظه
از در آن  شود، سكوتي كهيمدر اين تنهايي منعكس  و سكوت اين در) جنگ(آغازين 

اين صرفا در پرتو اين چيز نوست كه . خيزدبر مي ابتكارهاي جديد، گشايش چيزي نو
با  ،رسد، خودانتقادي فكرچون امري ضروري به نظر ميبا نگاه به عقب هم فرآيند

دون ب. شناسدميچون خود، بازها را همكه آندر تعامل است امور  خودانتقادي خود
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 تضمين ي راپيشرفت نوعهيچ  كه ؛تصادف در اين مواجههيل سهم اقدامي براي تقل
   .كندنمي

يك زندگي همراه با تبعيدهاي طولاني و ) 8(تكرار اين لحظات تنهايي در زندگي لنين
به . ي زندگي استرحادثهپ شرايط ازاي نشانه ،ي دايم عليه وضع موجودتقريبا مبارزه

يعني از  -ترين دورهكنندهر قلب تعيينهمين دليل به جاي بي تاثير بودن، هر بار د
از . گذارندو تاثيرات خود را بر جاي مي ،كنندر ميوظه -1917جنگ جهاني اول تا اكتبر 

يك سال  به تقريباتوان نام برد كه مي  -1914بعد از اوت  -ها به عنوان نمونهظهاين لح
؛ يك بودداده شده تا به هگل اختصاص دكه عم انجاميدي به اصطلاح فلسفي مطالعه

صفحه يادداشت و كتاب مشهور درباره  800(العاده درباره امپرياليسمسند فوق
هاي به اصطلاح يادداشت و، و يك كار نظري دشوار درباره مساله دولت )امپرياليسم

ي در دوره لنين اين اثر را. محصول آن است "انقلاب دولت و"كتاب  كهدفترچه آبي 
ست به پايان ببرد، به علت مواجهه با مسايل و واقعيت خود انقلاب انزواي فنلاند نتوان

همه چيز به شكلي اتفاق افتاد كه گويي . اي استآن طور كه آرزوي هر نويسنده ،اكتبر
نا با يا به يك مع - نگه داردسكون  در حالتكرد، وقايع را لنين با سرسختي تلاش مي

يك زمان تاريخي كه از شتاب -كندفضايي در اطراف خود ايجاد  ،برگرداندن آن
 .ايستدآور باز نميسرگيجه

 آورترين و غيرقابلشايد شگفت. داردلنين بر اين واقعيت تاكيد نويس تواناترين زندگي
گويند او بيش از حد ي زندگي لنين، از نقطه نظر كساني كه ميترين دورهتوضيح
هايي لحظه آن است،مل كه به طور غريزي اهل ع بودداري مستيك سيا" معمول

ر جوش و خروش بعد از سقوط استبداد در هاي پماه در را هاي اوهستند كه فعاليت
 خود را به جاي هدايت سياسي برايانرژي  و او وقت... دهدنشان مي 1917 سال فوريه

-به طور خستگيدست يافتن به نتايج تاكتيكي بلاواسطه براي حزب خود در روسيه، 
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ات آكادميك در مورد ماركس و انگلس، در مورد مساله دولت با نظر عالمط برايناپذير 
 "به تلخيص اهداف استراتژيك بلندمدت انقلاب سوسياليستي جهاني اختصاص داد

نشيني كار او يك عقب: يي بايد توجه كردي ديگر اين تنهاجنبه به در اين جا .)9(
از اقدام به  قبل ، و يا تداركري نيروآوموقت براي جمع گرانه نبود؛ و يك توقفمشاهده

اي شرايط ث بلاواسطه براي بازانديشي ريشهدا، بلكه ايجاد يك فاصله لازم از حوعمل
-هداخلم سياستاگر براي درك شرايط پيش آمده و تعقيب : به سخن ديگر. بودعمل 
 ات نظري مجددا مورد بازبيني و بازسازيمحفوظيك بار ديگر  كه لازم است جويانه

به عنوان  "اي عملمراهن"جزمي بلكه ييك نظريه به عنوانماركسيسم نه (گيردقرار 
 ها بهمساله بازگشت به پايه ،روشدن با فاجعهپس در روبه) مكملي مطلوب براي لنين

  .دوشي نظريه ماركسيسم مطرح ميريزي دوبارهشالوده
نين را طي نظري ل اين بي ترديد آن چيزي است كه نه تنها شدت استثنايي مداخله

چنين اهميت اصالت بلكه هم ،شودكه با جنگ اول شروع ميدهد توضيح مياي هدور
انتقاد تئوري از  يعني ،همان طور كه مشاهده كرديم .دهدبازسازي را هم نشان مي

العاده در به با تلاش فوق ،يافته به متون ماركس و انگلسبازگشت نظام با آغاز در: خود
رياليستي پيش پكه به علت جنگ سراسري ام ،ظري و تحليل شرايط جديدوز كردن نر

انباشت موثر اسناد تجربي همراه با بررسي مجدد جايگاه ماركسيسم . كشيده شده بود
. شي كه به طور غيرقابل جبراني در هم شكسته شده بودكيدر مقابل يك راست

ران، بح: وم پيدا كردگسست نظري تدا چونهم ،گسست كه در اين وضعيت نهفته بود
و به  بودمبناي يك شروع نوين  ،آنبيني بودن حتي فاجعه در عين غيرقابل پيش

ديد، در خود را كاملا تنها مي ،لنين در اين تلاش. شودعاملي مطلقا سازنده بدل مي
 ؛، تروتسكي و بوخارينلوكزامبورگ مقايسه با بهترين متفكران جنبش انقلابي مثل روزا

المللي ي جنبش بيني نبود كه هيچ يك از متفكران و رهبران برجستهاين تصادف

  ...آلتوسر. ل. ريز. لووي، ج. اندرسون، م. ك
 

 ١١٠

هاي فلسفي و تر به جنبهكننده يا به طور عموميي تعيينكارگري به هگل در اين دوره
  .م مراجعه نكردسيسنظري مارك

  
  گشاييراه

هاي آغاز كرد و محدوديت را ي جديديبنابراين لنين با قرائت هگل يك دوره
آن با وقوع جنگ  كه ورشكستگيي سيونالاونال دوم را پشت سر گذاشت، انترنسياانترن
به موضوع  -بيش از همه هگل -كردندنويسندگاني كه تنهايي او را پر مي. ملا گشتبر
ي ابل تفكيك از مسايل سياسي كه در عرصهغيرق ، ووع خاصي از مطالعه بدل شدندن

در متني كه بعد از مرگ او (ي او وليهواكنش ا "اضطراري بودن". فلسفه مطرح است
هاي آن ها در هراس از جنگي نيست كه مشقتبراي سوسياليست"، )به چاپ رسيد

ديدگان دار جنگ مقدسي هستيم كه تمام ستمما همواره طرف -غيرقابل تحمل است
هراس از خيانتي است كه  بلكه -كنندشان به آن اقدام ميبراي فتح سرزمين پدري

اند، هراس از فروپاشي وسياليست كنوني به معرض نمايش گذاشتهرهبران س
به عنوان عامل محركي  است اين دشواري كه او اقرار كرده .)10( "سيونال كنونياانترن
انتخاب . كه در حال تكوين بود خدمت كرد يك روند انتقاد دروني و از خود انتقادي به

 ،و به خصوص علم منطق - رمحتملامري بي سابقه و حداقل در ظاهر كاملا غي –هگل
گرايي ي وحدت و همجنبه وي مورد ترجيح و به طور نسبي ناهمگون به عنوان حوزه

براي مشخص كردن مسيري كه . فهميده شود شانبا توجه به تاثيري بعدي ها بايدآن
ال پيش وي را در نظر بگيريم كه در چند سگشاي ميشل لولنين پيموده اگر نوشته راه

 1914اوت  يضربهلازم است كه مسيري كه لنين را از "(ه شده بايد تكميل شود نوشت
ما در اين جا چند ). 12)("روزي به دقت بازسازي شود ،به منطق هگل هدايت كرد

 هاي اين مسير را بازسازيكنيم تا بعضي از جنبهرا مطرح مي) تا 4به طور ويژه (فرضيه
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در  آن را شهود مضاعفي است كه لووي ادامههايي كه به طور خاص در فرضيه. كنيم
يك تمايل ساده به بازگشت "آيا بازگشت به هگل : ده استبندي كرهمان متن صورت

-ي آشيل روشيا يك شهود روشن در مورد پاشنه ،به منابع تفكر ماركسيستي است

 ،ديد پاسخربي ت). 13("در عدم درك از ديالكتيك؟ ،سيونال دواشناسي ماركسيسم انترن
بازگشت به "رچه بايد بلافاصله روشن شود كه گيرد، گرا در بر مي موضوع هر دو

است  ي گويايينمونهي انجام گرفته باشد، بلكه گست كه به سادنيامري  "هاسرچشمه
  .است منجر شده او نراديكاليزه شد هكه ب لنين بر بر تاثير حوادث خارجي

  
)1(  
شود در برابر مياكنش تقريبا غريزي فهميده اين عمل قبل از هر چيز به عنوان يك و

ي ماركسيسم هگل و ديالكتيك كه علامت مشخصه تعرض بهبي ارزش كردن يا حتي 
ي پلخانف نماينده. رودبه شمار ميه م به طور عام و پلخانف به طور ويژسيونال دواانترن
مي در تماي كه شان و منزلت با ،بود الملل دوم در مسايل فلسفيي بينروس
با ملاحظات اندك كه در زير به آن اشاره (شدمي محسوبسيونال قابل توجه اانترن

ساده  عمدتا آثار اين لازم است اين نكته را يادآوري كنيم كه در اين جا ما). خواهد شد
 ،سيونال دوم از مهرينگاي رسمي انترنهاآموزه جزء است كه انگلس متاخرو شده 

ي گراينوعي تكامل :عبارت اند از هااين آموزه. رفتندميبه شمار  پلخانف تا كائوتسكي
كاري سياسي، به استثناي اليستي همراه با سازشعلمي و جبرگرايي با ظاهري ماتري

از  راست و چپ "طلبانديدنظرتج"در انترناسيونال از طرف  اهآموزهاين . لابريولا
به چالش  ضعي نوكانتيموا بنيادتقريبا بر  و برنشتاين تا سورل و كارل ليبكنشت

ي آن زمان به طور كامل قع اين افراد در فضاي فكري نمونهوادر . اندطلبيده شده
پوزيتيويسم پايان قرن نوزده با چاشني اعتقاد به پيشرفت،  در ، يعنيندشركت داشت
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ي روسي نهبگوييم در نمواگر . اشن اروپايي در اوج توسعه استعماريعلم و تمد ترسال
رس تجدد دير با ه در آنايم، در كشوري كراه اغراق نرفته ،ها تشديد شدهنبهآن اين ج

 پلخانف. انديش كهن قرار داشتي نيروهاي تاريكو هنوز تحت سلطه شد،مشخص مي
هاي يرباخيباخ و هلوسيوس فوي ماترياليسم هولبه طور آشكار ماركس را در ادامه

كرد كه فويرباخ فاتح بزرگ او ادعا مي). 14(دادروسي به خصوص چرنشفسكي قرار مي
  .ه استدادماركس اساسا كار او را ادامه  وليسم هگلي است آايده در نبرد عليه

فلسفه  ياما واكنش مشابهي لنين را به قلمرو ،بايد بگوييم كه اين نكته درست است
انقلاب واكنشي به  كه سيسميتماترياليسم و امپريوكري به عنوان نمونه: كردهدايت مي

اما به طور دقيق ). 15( شوددر ميدان نبرد فلسفي محسوب مي 1905ي شكست خورده
در  1908از يك انتها به انتهاي ديگر در اثر : وجه استشايان تي اين دو واكنش مقايسه
سيسمي كه او يتو به آن اعتقاد داشت و امپريوكريكه ا "ماترياليسمي"ي بين مقابله

همواره از پلخانف  هاي روستمام سوسيال دموكرات و د، لنينكرعليه آن مبارزه مي
طور دقيق تا  به(به عنوان صاحب نظر بلامنازع فلسفي در آن مقطع ند،كردپيروي مي

رغم اختلافاتش با كائوتسكي در واقع پلخانف علي). آغاز شد 1905بحراني كه با شكست 
- چراي متافيزيكي و راستمنبع بي چون و . رفتهمتاي او در روسيه به شمار مي

قابل جبراني درهم شكسته شده ربه طور غي 1914 در سال كه در او نظرورزانهكيشي 
  .بود

كه لنين به او باز  است "هاماترياليست"ي منفور نزدهگل اين چهره ،شش سال بعد
زيرا ماركس در فرمول  ،كاري چنين دشوار -وگردد، بيش از هر چيز به ديالكتيك امي

اين . ه بودو بر پاهايش قرار داد "هكرد هوارون"ليسم هگلي را آي ايدهلهقُاش اين مشهور
متخصص ) شداو به هيچ وجه استثناء محسوب نمي(ديالكتيك بود كه پلخانف 

خ و جدل فلسفي كه يعملا در هزاران صفحه تار ،سيونال دوماي فلسفي انترنبرجسته
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، بعد از مان طور كه لنين چند ماه بعدد، هه بوتفنگ ننوشته بود چيزي راجع به آ
ندكي كه ابه علاوه آن مقدار ). 16(استمنطق به آن اشاره كرده علم اش درباره مطالعه

كامل با سنت به طور ، اشداد كه تا چه ميزان دنياي فكرينشان مي ،او نوشته است
بت شصتمين به مناس"عنوان  اش تحتاو در مقاله. ليسم آلمان بيگانه شده بودآايده
كه (نتشر كرده بودكه زمان نو و به اين مناسبت م ايتنها مقاله) 17( "مرگ هگلسال

به ) است در آن زمان يال دموكراسي آلمانسفلسفي در سو هايخود گوياي وضع بحث
ي ، به شيوهي مذهب و غيرهي حق، فلسفه، فلسفهيخ جهاننظرات هگل در مورد تار

در نگاه ). 18(پرداخت  "تاثير تاريخي محيط جغرافيايي" به يالمعارفدايره ييك مقاله
ي از انطفه"بدون ترديد او در اين جا  -اي پيدا كردجاي برجسته اين موضوع او
تر از يك صفحه كم در حالي كه مساله ديالكتيك در - كشف كرده بود را "اليسمريمات

در  معمولاماركس كه  قول ازبا معرفي دو يا سه نقل). 19(استمورد بررسي قرار گرفته 
به يك معنا (موضوع اين تعرض دقيقا هگل نبود. شودها ارجاع داده ميناين باره به آ

تر از نقاط ديگر اروپا مورد حمله هگل در بين روشنفكران روسي از جمله پلخانف كم
، بلكه مساله ديالكتيك در هگل بود، همان طور كه لنين در تسويه )گرفتقرار مي

جوهر "ل تحت عنوان ف بلافاصله بعد از مطالعه منطق هگاب فلسفي خود با پلخانحس
   )20.(به آن اشاره كرده بود "مطلب

 
 (2) 

درك  در ادهعالآمدي فوقپيشبه  ،به هگل لنين ي دوم من در مورد بازگشتفرضيه
رد توجه آن چه كه بايد در اين جا به طور موثر مو. دارد هي از دخالت فلسفي اشاراويژه

دخالت عمومي در مشاجرات فلسفي كه : تقريبا وارونه استو  ي ديگرسويه ،قرار گيرد
-تجوي تقريبا پنهان در صعبصي و جسشخبل دخالت در مقا ،آغاز شد 1908با بحران 
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ي رسد كه اين دو شيوهاگر به نظر مي. 1914هاي متافيزيك تحت تاثير فاجعه ترين راه
-كه هانري لوفور از آن سخن مي گونههمان  ،اندهم جدا شده از "برزخي"با  ،برخورد

نه به قرائتي از خود ) 21( است ي نوعي از لنينيسمهاي مكرري كه ويژهو بحث ،گويد
اين امر . دهدو نه دركي حداقلي از اوضاع پيش آمده به دست مي ،كندمتن كمك مي
ي ي قبلي خود به حوزهز شجرها را ي، نكاتماند كه لنين به شكل موثريهنوز باقي مي

در اشكالي است كه در  ،"بحران"از  يعني ويژگي اين وضعيت. به همراه آوردفلسفي 
سوسيال دموكراسي را  نِامسقوط وحشتناك د"(ديابميانعكاس ي انقلابي سوژه خود

چون  ،نبرد فلسفي حايز اهميت درجه اول است ،در چنين موقعيتي )"گرفته است
  .گذردمستقيما بر جايگاه عمل سياسي تاثير مي ،موجودمباحث نظري 

: قياس به يك معنا در جهت وارونه عمل كرد ،1914تابستان  "آميزفاجعه"در موقعيت  
ي نظري همه چيز را در حوزه ،هاي سوسيال دموكراسيتمامي سياست ورشكستگي
 ،لخانفپ –ي دوگانه كائوتسكيي مشخص سلطهكيشي در چهرهراست. تغيير داد

در امل ت. همراه با راي به اعتبار جنگي و گردآمدن حول اتحاد مقدس از هم پاشيد
انترناسيونال دوم لازم  نظري يبراي درهم كوبيدن شالوده ،اين ورشكستگي معناي

دهي كارگران حكمفرما بود كه بر تكنيك سازماندرهم شكست متافيزيكي را و  ؛دبو
نه هر روايتي از هگل و . ال دموكراسي هگل بوديسي ضعيف متافيزيك سوحلقه). 22(

جانبي و  ،به خصوص نه هگلي كه مورد توجه پلخانف قرار گرفته بود، نه آثار سياسي
روش ديالكتيكي كه در علم و  ،وي سيستم اتر قلب نظرورزانهفراجاري هگل، بلكه 

  .بود منطق ارائه شده
نبايد  را هگل مرد نظر واقعي در نظالنين كاملا دريافت كه موضوع مو ،به سخن ديگر

، در مجردترين آن را بايد د، بلكهجستجو كر او يخيدر متون مستقيما سياسي و تار
او به شكل غيرقابل  ،بنابراين. سراغ گرفت شانترينليستيآترين و ايدهمتافيزيكي
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ر به از انگلسِ متاخ خود كه ،گسست كردي برخورد با مسايل فلسفي شيوه از ،برگشتي
دانش "، همين طور با شدو توسط كل انترناسيونال دوم تقديس مي ،ارث رسيده بود

-مي لبتري را ط، ماترياليسم بيشتقسيم فلسفه به دو اردگاه متخاصم:  خود "فلسفي

ي اساسي توانيم بگوييم كه دقيقا در همين نقطه است كه نكتهكند، حتي مي
ليسم از نو و به شكلي آز بين ماترياليسم و ايدهاگر تماي. هاي هگل قرار داردتيادداش

آنگاه همه چيز به طور  ،طور نسبي هعنا بيعني به يك م ،شود هيالكتيكي دريافتد
يا  ،دطلبمي را بندي جديديصورت ،بازسازي امر همطلق نبايد كنار گذاشته شود، بلك

به . شودتبديل مي اليسم جديدييبه يك معنا راديكاليزه و به ماتر و ترطور دقيق هب
تغيير نداد، او از  خود را ياردوگاه فلسفه ،كيشيين با ترك جريان راستنل :بيان ديگر
نوع خاص  ليستي ازآايده و ليست نشد،آايدهتر بيش ،طلبي فلسفي موجودتجديدنظر

يك راه سوم بود، راهي مياني  ،كردآن چه كه او به طور قاطع رد مي. خود اختراع نكرد
به علاوه ). 23(دواين  بين ليسم يا فراسوي تقابلآبين ماترياليسم و ايده ،جويانهشتييا آ

 "به سادگي" .دوشين دست يعني حفظ سازوكار نظري كه يك سر بايد رد موضعي از
ك چون يكه هگل را هم -روديمدشوار به شمار  بنيانيو در واقع اين  - تلاش كرد او

و به اين اعتبار راه را براي يك آغاز جديد، يك  ،دهدماترياليست مورد مطالعه قرار 
ماركسيسم گشود بازسازي اصيل از خود.  

  
)3(  

 ،دبازگشت كن ]نظريه[ ي تكويندر برابر فاجعه تلاش كرد كه به لحظه ،بنابراين لنين
بر  ارف گراناتمعلبراي دايرا كه ي راهر چيزاز اين جهت . يعني متن واقعي ماركس

ي در عين عبور از لحظه. كننده داردنقشي روشن، استوشته شده مبناي توافق ن
ماند عمدتا به موضوع وفادار مي كائوتسكي -كيشي انگلسدر نشان دادن راست ،فاجعه
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اما اين نوشته با جايگاهي مشخص ). عريف مقدس ماترياليسمتبه خصوص در پاسخ به (
-به چشم مي آن ز معرفيآغا و در ،هاي فلسفي قايل استرسشكه براي پشود مي

 "ديالكتيك"به علت وجود يك بخش مجزا تحت عنوان چيزي كه في نفسه. خورد
هر چند كه در اين جا ). متن آموزشي برايبه خصوص (رسدغيرمعمول به نظر مي

گذارد، به خصوص تقدم كيشي را به نمايش ميبندي نمونه از راستيك صورت ،متن
از ) ترين سبك پلخانفيبه ناب(، و براي تاييد آنتكامل و رشد در طبيعت و جامعه

-استفاده مي "ي الكتريكي طبيعتنظريه"و حتي  "تكامل جديد شيمي و بيولوژي"

- كه بيش ،متمايز كند "عوامانه"كند كه خود را از ماترياليسم تلاش مياو كند، معهذا 

 و پلخانف،نظر  به بايد به خاطر داشته باشيم .رودبه شمار ميتر يك فرمول مشكوك 
لنين . انواع ماترياليسم نقش مثبتي به عهده دارند ،طبق ديدگاه انترناسيونال دوم

متافيزيكي به معناي "دهد كه اين نوع برخورد را ترديدي به خود راه نمي
به نظر او  .بنامد، اتهامي كه به سختي براي پلخانف قابل تصور است "ضدديالكتيكي

و نه به اندازه كافي  ،ي كافي ماترياليستينه به اندازه ،بود رماترياليسم قديمي ناپيگي
 ؛يعيبط –اجتماعي  "طيمحي"نه اعتقاد به جبرباوري  و ،"ماده"بني وفادار به تك

  )25.(ماترياليسم يك جانبه يك حداكثر
عقيده "و  ماركس از ديدگاه "تكامل"تاكيد بر  ينب ينانگر با لنين در همين متن

شود، عقيده ماركسي در باره تكامل شامل ميل تمايز قاي "كاملرسوم درباره تم
-مي) است "فاجعه"كلمه كليدي در اين جا همان ("هاها و انقلابها، فاجعهجهش"

جتناب ابا  "ي هگل استفلسفه يي انقلابجنبه"ك يتاصرار دارد كه ديالكاو ). 26(شود
هرچند  -"تزهاي درباره فويرباخ"اشاره او به . و نظام هگلي روشاز تمايز معمول بين 

كيش  لحن متفاوتي با مفسران راست -دادنداي را پوشش ميجزيي و حاشيه مسايل كه
نين اين بخش را با لكته حايز اهميت است كه ناين . وص پلخانف داردصبه خ
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) 27( "انقلابي -فعاليت عملي"با اشاره به مفهوم  ،به پايان رساند "ماترياليسم فلسفي"
كيشي ناديده گرفته شده تسگرايي جبرباورانه و راملتكا سويقاطع از  به طوركه 
 ) 28.(بود

هگل  -ي فويرباخبازگشت به شبكه گفت كه برايي سخن ميبنابراين لنين از نياز
ركس آن را اچيزي كه مهمان . ماركسيسم لازم بود بنيانبا مساله  واجههبراي م

بتوان آن را براي آن كه  ،اميدنمي )اره فويرباخبتز دهم در( "موضع ماترياليسم كهن"
بنابراين جاي شگفتي نيست كه . كيشي عوامانه مجزا كرداي از راستبه طور ريشه

ي علم منطق را شد، و او مطالعهالمعارف آماده ميدايره در براي انتشار مقاله نگرچه اي
ز مقاله مربوط به ش انش متبادر شد كه آن بخآغاز كرده بود، اين پرسش به ذه

  .تواند تغيير دهدميرا ديالكتيك 
  

)4(  
راديكاليسم . شوداين لحظه مطرح مي دربازسازي  ياما يك عنصر ديگر در شالوده

را به شكل ضروري  نياز به يك بازسازي ،يش ممكن شداوكه به خاطر انزلنين نظري 
كه مكررا توسط گروه اي واژه(ملي،  –سنت انقلابي  "ميراث"مطرح ساخت كه خود از 

گذار نهاي بنيامشهور چهره) گرفتروشنفكران اپوزيسيون مورد استفاده قرار مي
همواره با  او اين ميراثي بود كه. كردتغذيه مي دموكراسي انقلابي و روشنگري روسيه

هاي زمان از طرف پوپوليست اين ميراثي كرد، حتي اگر مصادرهغرور از آن ياد مي
به . ردفشپاي ميو ضرورت يك بازبيني انتقادي از آن  تمشروعي بر و ه،كردخود را رد 
 با ي هگلبه واسطه -اش در برن بود كهمطالعه و ناشي از انزوا اين دقيقا ،ديگر سخن

-يك گفتگوي آزاد امكان -ذار هرتسنگاين نياكان كبير و به خصوص شخصيت پايه

  .دپذير ش
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در كه تواند به دو معنا فهميده شود مي يديگراين مراجعه از يك مبناي عمل به 
ي ، هرتسن قبل از هر چيز حلقهشدره فعال ميبازسازي در زمان حال دوباپيوند با 
-اروپا پيوند مي 1848اي بود كه ميراث انقلابي روسيه را با جريان بزرگ انقلاب واسطه

هاي جوان هاي هگل به خصوص هگليي انديشهپروردهدست  چونهرتسن هم .داد
دير به اين "ي كشورهاي كه علامت مشخصه "بيرون از زمان خود "يديدهيك پ( )29(

رس بود و هگل به روسيه رسيد، ورودش هم زودهنگامي كه آراي : اندرسيده "مرحله
لابي تحت تاثير قان يقرائت  بابه ويژه  )هاي جوانجنبش هگلي هم ديررس، البته هگلِ

ها را در دوران تبعيد خود در پاريس ملاقات نآ اوشد كه ميباكونين و هاينه مشخص 
به  كه بعدها مطرح كرد اي راو چرا مساله او اولين نفري بود كه بدون چون .كرده بود

اي متاخر و چون پديدهبازنويسي موضوع هم. )30(مشهور شد "بودن روسيه نابهنگام"
به عنوان يك ) تداشتر افراطيلي خي شكل كه در مورد روسيه(، در عين حال وارونه

ر از اي پكه ديگر در زمينه - )نسبت به ساير كشورهاي اروپايي(ممكن  "پيشرفت"
بلكه در شكست و نااميدي بعد از آن  رار نداشت،ق 1848هاي قبل از شادي و سرور سال

به  ،را به عنوان كشوري منحصر به فرد "راه روسي"او مختصات  .بردها به سر ميسال
صدمات  انمزاز تاثيرات همروسيه كه به علت تاخيرش . كرد تبديلي عام مونهن

اش كه با اشكال اجتماعي جماعتي ،داري در امان بودانقلاب دموكراتيك و رشد سرمايه
توانست راه را براي يك رهايي مي ،هنوز در روستاهاي پهناور آن وجود داشت

- سال هر چند .آغاز شده بود 1789نقلاب آن چه كه توسط ا يعني .بگشايد ترپيشرفته

 كه ،روندبه شمار مي 1848از شكست خونين  و اوليه روند كوتاه 1793-94 مشخص هاي
 ،نزوا و شكستهرتسن در ا .ه بودقاره به صدا در آوردناقوس موج ارتجاع را در سراسر 

راهي  دايت خوبه رو ،در خلايي كه ضد انقلاب پيروز در سراسر اروپا به وجود آورده بود
: ي نگفته بودسخنكسي از آن  ترپيشبه پيش كشف كرده بود، يك امكان تاريخي كه 
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كرد، برزخي پيش چشمانم گشوده شد و من ه مرا دچار سرگيجهاي من كشف"
  )31.("ه استدگشوهايم احساس كردم كه زمين راهي پيش پا

وجود  1848سيه قبل از در معرفي هگل در رو ،امكان يك گشايش راديكال ،به يك معنا
بر خلاف نسل قبلي  1840ي در دهه). 32(با نقش تاريخي هرتسن همراه بودداشت كه 

. كردگ بودند، او از منطق هگل دفاع مييلينروشنفكران مسكو كه تحت تاثير ش
. فلسفه و قرائت آ يهرتسن استفاده از سن سيمونيسم حتي قبل از اشتغال به مطالعه

بخش او عمل قبل از آشنايي با هگل الهام يباره فلسفه راش ددهسيزكفسكي كه عقي
نظرات  يعني. كردميكي را دنبال سينبلروشنفكران روس به خصوص حركت  بود، سير

هاي هاله كه سالنامه(توسط آرنولد روگه يبرجسته يدو مقاله در كه را هاي چپهگلي
هرتسن در . به نگارش در آمد) دادبعد از اخراج روگه از ساكسوني آلماني تغيير نام 

ي فعال در اوضاع با اعتقاد به نقش انقلابي فلسفه و ظرفيت آن براي مداخله 1842اوايل 
قبل از . (نگريستسياسي جاري به پرولتاريا به عنوان بازيگر اصلي در انقلاب آينده مي

خصوص اين به ). و شكست عمومي 1848اني او در نتيجه تاثير قتل عام ژوئن درويگر
را براي ديالكتيك هگلي به اصطلاحي مرسوم  "جبر انقلاب"هرتسن بود كه عبارت 

ت داشت تكرار كند و بدون ترديد آن را به لنين ستبديل كرد، فرمولي كه پلخانف دو
 )33.(دادتغيير مي "بر تكاملج"هر چند كه لنين غالبا آن را به  ،منتقل كرد

تمام  ،از هگلي شدن بلق ،راديكال ي جوانِبنابراين هرتسن به عنوان يك هگل
ي استبداد اروپايي منتقل هاي جوان از جمله فويرباخ را به حوزههاي هگليپرسمان

. هايي از روشنفكران راديكال روس غيرقابل سنجش استنتايج اين كار براي نسل. كرد
شكست ارتجاع كه به دنبال  فضاي تسلطدر  به چه علتدهند كه ها توضيح ميآن

افق در ووان يك نقطه تنمبارزه با افكار هگل به ع ،شد و در اثر آنعمومي   1848انقلاب 
 "سگ مرده"آن جا به عنوان در  به هگلبا شروع از آلمان كه (سطح اروپا تبديل شد
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روح انقلاب ) ي مشهور كاپيتال نوشتهمان طور كه ماركس در مقدمه ،شدبرخورد مي
پيرامون اروپا و در قلب روسيه تزاري به حيات خود ادامه  يدقيقا در منطقه 1848
  )34.(داد

و اثري تحت عنوان  ،ي علوم روي آوردبه مطالعه 48هرتسن بعد از شكست انقلاب 
به نگارش در آورد كه مملو از حال و هواي  "تعبيط يهايي در باب مطالعهنامه"

با وحدت وجود از نوع  ي طبيعت هگليگرايي طبيعي بود، كه در آن فلسفهغايت
اما موضوع مورد چالش . شلينگ با هم در كشاكش بودند زفويرباخي و حتي ته رنگي ا

كرد بر اساس در واقع هرتسن ديدگاهي را طرح مي: سياسي بود ايسالهبه روشني م
ي روندهاي طبيعي كه در در پهنه ،ي آنامكان عمل انساني و اثرات تغييردهنده

 ،موضوعاين  باره اثر او در. شدآن فهميده مي در هاي منعكس شدهميانجي باايت نه
توانيم بگوييم كه ماترياليسم روسي در تداوم اين و مي ،كرديك نقش بنيادي بازي مي

داد، گرچه در ابهامات ي فويرباخي خود را مورد تاكيد قرار ميو جنبه ،اثر قرار داشت
سكي كه اثر قابل توجه او بر لنين شناخته چرنشف: هيم بودي آن نيز سبه وجودآورنده

نظير پلخانف كه مقالات متعددي را به  ،اي دارددر اين مورد نقش برجسته ،شده است
به دقت  1910-11هاي ز جمله اثري كه توسط لنين در سالا. او اختصاص داده است

ي هبنابراين مراجعه به هرتسن به طرق مختلف به شبك) 36.(نويسي شده استحاشيه
روسي از  برداشتي سنت استثنايي به واسطه. شودفويرباخ منتهي مي –نظري هگل 

شد ي بين ماترياليسم و انقلاب مربوط ميسنتي كه در واقع به رابطه. اين دو انديشمند
در  را وردهاي هرتسنآدست ،كيشي قرار داشتب راستو لنين كه هنوز در چارچو

لنين را قبل  ،ما در اين اثر. تلخيص كرد "ياد هرتسنبه "تحت عنوان 1912اي در مقاله
طرف  زا "همانندسازي و جذب ديالكتيك هگل"كنيم كه از وقوع فاجعه ملاحظه مي

و بلافاصله به . كندوري ميآفرمول جبر انقلاب ياد يچكيده يبه مثابه را هرتسن
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ي راه ادامه در"پلخانفي كه  شييكپردازد به سبك راستز ناشر كلوكل مياتمجيد 
، لنين رغم اين واقعيتعلي). 37("خ به سوي ماترياليسم از هگل فراتر رفته استافويرب

اي در خصوص اثر هاي حاشيهيعني يادداشت ،در مدت كوتاهي از نوشتن اين متن
گر اين نوع دهد كه چگونه از خصلت اساسا نظارهپلخانف درباره چرنشفسكي نشان مي

- هاي آن را در پلخانف كشف مينهاكه نش ، حتي تا آن جااليسم آگاه استماتري

ر بحث راه انقلاب در روسيه، هگل و ماند كه در سرتاساين واقعيت باقي مي). 38(كند
  .به طور ضمني در بحث حضور داشتند و اش درست از ابتدااخلاف فكري

با  كند، هركدامبه سه مسير هدايت مي ابنابراين راه لنين به سوي هگل ما ر
اما  ،خصوصيات مشخص خود، اما با يك پيوند دروني و ضروري، مستقل از يك ديگر

بايست يك معماي سياسي هرتسن و ماركس مي .ريشه گرفته از يك خاستگاه نظري
نبود،  هاي اجتماعي كشور خودكردند، كه چيزي جز نابهنگام بودن نظامرا حل مي

را تغيير  "خيلي زود و خيلي دير" رتعبا، لختي در پيشرفت، ابتكاري كه وارونگي
اما اين امر همان . ي روند انقلابي را در شرايطي معين نشان دهدتا فعليت ويژه ،دادمي

  .چيزي جز ديالكتيك نبود ،ي خود كشف كردطور كه لنين به نوبه
  

  هامتن
قبل از . ايمق هگل رسيدهنين درباره منطهاي لاكنون ما به متن اصلي يادداشت

بر آن چه كه اكثريت  كنيم درنگ لازم است كه اندكي ،از هگللنين  قرائترسي بر
ها، تفسير خود را بر ؛ مشروط بر اين كه آنكنندمفسران صرفا به طور گذرا اشاره مي

كه يك تفسير فلسفي  ،تقليل ندهند شناسيقواعد لغات استي درحدوديت متن يا كم
هاي لنين يادداشتپذيرش اين امر كه ا بايد با بنابراين م. ات كندها را مراعبايد آن

 ها جايگاه خود را در كنارآن! آغاز كنيم ،درباره علم منطق هگل واقعا وجود ندارند
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اند، قرار دادهاي در سنت ماركسيستي و خارج از آن هاي اسطورهتعدادي ديگر از متن
ظور انتشار در حداقل نه به من ي، ياشخصهايي براي استفاده نوشتهيعني دست

  .كنيمها را مشاهده ميي كه ما آنشرايط
 بوده همراهيك موضع نظري  باه ها هميششكل انتشار آن ،در اين موارد برجسته 

و به ويژه  ها، و حتي يك موضوع به طور مستقيم سياسي، به خصوص براي متناست
- دستآيا اين . كه در سنت ماركسيستي وجود دارنددر باره هگل  معين اين يادداشت

-توده - گويند كم اهميتها ميو بنابراين همان طور كه برخي -ارها بايد در شمنوشته

هاي بسيار متفاوت قرار بگيرند، همان ها و منابع اوليه و منابعي از دورهاي از يادداشت
ها را بايد كند؟ آيا آني دوران شوروي آن را اعلام ميطور كه اولين انتشار نسخه

يا ) 40(لوفور و گوترمن؟ يه با اهميت خاص در نظر گرفت، مثل تلاش راهگشاجداگان
انتشارات شوروي بعد از يك تاريخ  ديدگاه توان يك راه حل ميانه را برگزيد نظيرمي

  المللي كمونيستي؟انتشارات جنبش بين از سوي و بعد از آن) 1955(معين
هاي منطق هگل يادداشت: تري نهفته استنكات بيش ،هاي صوريدر اين پرسش

. روديكتا به شمار مي نيز امري حتي در سنت ماركسيستياست، متني بسيار غريب 
ها از آثار هگل، نويسيخلاصه ها واي از يادداشتي مجموعهبرداري به مثابهتاين نُ
متني پراكنده و ناهمگون كه در رسد، ي بي اهميت به نظر ميچون يك ملغمههم
 يبه مثابهو  ،شوندفي قرار دارد كه به طور پيوسته در هم تنيده ميمختل هايحسط
دايم به ديگري ارجاع به طور ها هر يك از آن. كنندبينامتني عمل مي و ، زيرمتنمتن
-كپي ،ب، يعني چيزي كه از علم منطقو به خصوص به متن يا زير متن غاي ،دهدمي

اثر بر متن ) ييا تكميل نشده(قصي اساسا شكسته و ناجنبه. برداري نشده است
 شناسانهدقت زبان عدمبه علت  و ورتون، ييا سينما ،مونتاژ به معناي كوبيسم تركيبي

هايي از خلاصه: شودآن محسوب مي ي مشخصنشانه خود يك كه ،كندشدت پيدا مي
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 هاييبردارياما گاهي ترجمه شده به روسي، در كنار حاشيه ،هگل، معمولا به آلماني
 -تراز آنو غريب –عموما روسي هستند، اما  وكند، ها اشاره ميكه به اين خلاصه

بدون . همين طور به فرانسه و آلماني و حتي گاهي اوقات عبارتي عجيب به انگليسي
هاي ، يادداشتدداشت به طور في نفسه سخن بگوييماين كه بخواهيم از شكل اين يا

ها استفاده ها و دياگرامهاي ساده، جدول، طرحهاريبردااي لنين از انواع خلاصهحاشيه
كند و هاي نيمه آكادميك را با تفسيرهاي خيلي پيچيده تركيب ميكند، و چكيدهمي

ما در اين جا با لنيني . شودها تكميل ميگوييها سرانجام با استفاده از گزينتمام اين
  .داردبا نريم كه در كاربرد طنز و حتي توهين اسروكار دا

ي غيرمعمول از كنيم كه اين مجموعهي جسورانه را طرح مياين فرضيه ،ما در اين جا
ط ضرورتا به موضعي مربو ،متن مادي آن به عنوان يك موضوع ،هاي هگليادداشت

شود كه نويسنده به صراحت ادعاي آن را دارد، يعني تلاش ماترياليستي براي مي
خود اين شكل يا  سخن، به ديگر. ك آلماني كلاسيخوانش يك متن مقدس فلسفه

ي كاملا تجربي آن است كه غيبت كامل هر شكل از پيش تعيين شده و جنبه ،ترفرا
ماترياليسم در "يعني ظهور چيزي نظير  ،هاي هگل از طريق اين تناقضيادداشت

اما بدون ترديد بايد گفته شود كه به شكل پوشيده و در (كند، را بيان مي "فلسفه
  .)هاي دروني خودكافش

نشان  را نيرويي آن از خطوط قبل از بازگشت به مساله ماترياليسم، بايد يك ارائه اوليه
چه  ،در علم منطق هگل. حول آن سازمان يافته است ،كه اين مواد كاملا متفاوت دهيم

ها تلاش كه در آنند چه بود بازنگري نظري نقاطآن ي لنين بود، چيزي مورد علاقه
توان حداقل سه ؟ در ظاهر ميكنندكال و تنهايي او با هم تلاقي و حتي تصادم ميرادي

نقطه را از هم تميز داد، كه همه تحت علامت ديالكتيك به عنوان منطق تضاد قرار 
هاي ديگري كه به ساير ها را با يادداشتدهد كه آنداشتند، و اين نكته امكان مي
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ها آن) 41.(دوره با ولع خواند در پيوند قرار دادادبيات فلسفي كه لنين حوالي همين 
او را نشان  دآگاهي فلسفي پيشين خو ازكيشي و همين طور راست ازسست خطوط گ

  .دهندمي

١ 
هگلي قابل  "نظام"رج از موضوع خود، يا امري از خا "روش"يالكتيك نه به عنوان د

ذاتي و ح درون، بلكه به عنوان طر)42)(بندي انگلس متاخردر صورت(تفكيك
اي كه توسط همان حركت شود، انديشهخودحركتي امور كه توسط انديشه دريافت مي

اي در يك زمان هم خود چون هر شيي. گرددگيرد و به خود باز ميتحت تاثير قرار مي
شود، يا انعكاس در درون خود تقسيم و ديگري است، وحدت آن از هم شكسته مي

و به نوعي با  ،شودبدل مي يگريي خود اختلاف به دظهد و با گسستن از لحگردمي
  .كندديگر را نفي مي ي خودگرانهنجيخود، در حركت خودميا "مطلق"هويت  اعلام

  
2 

، و تمام انواع "جاري"امور خود اين خودحركتي، بايد نه به معناي معمول يا سنتي
تر به دند، بلكه بيشكيشي با ارزش بوهاي سيال درك شود كه براي راستاستعاره

، و انكشاف فهميده شود كه نسبت به خود امور دروني ها عنوان وحدت اضداد و تقابل
ها و صعود بدين ترتيب برابرنهادن نهايت. ندا ذاتيبه معنايي درونو با تاكيد  ،اين تضاد
-يها را در مقابل هم قرار مدر حركتي آن ،ها، گذار از يك نهايت به ديگريبه نهايت

ني كار نفي، هر گونه ديدگاه ها، اعلام قدرت خلاق تجزيه، يعگونگي موقعيتواژ. دهد
به عنوان تسريع  "هاجهش" ويژهبه  .كندگرايانه در مورد گذار را حذف ميتكامل

 در درون يك كليت ،ديگرهاي مكمل يكها به عنوان دورهيا شتاب تقابل ،"تكامل"امر
  .را
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ي دهنده است و اين فعاليت در خصلت فرايندگونهييرشكلتغ يفعاليت ،خودحركتي
 هاي يادداشتترين نكتهظريف ،ن تز سوماي. شودمي درك خود به عنوان عمل انقلابي

كه شود مربوط ميچون به طور مستقيم به مساله قرائت ماترياليستي . رودبه شمار مي
يم به شكل ساده مساله را اگر بخواه. دادلنين متن هگل را در چارچوب آن قرار مي

 تاد ياري جويمفهوم هگلي  "ذهني/ي فعالجنبه"كرد از طرح كنيم، لنين تلاش مي
تزهايي "ليسم به طور عام در آايده "نيهذ/ي فعالجنبه"مستقيما آن را با ارزيابي 

غاي عينيت در خودحركتي لاما او به نام ماترياليسم ا .)43( دهدپيوند  "درباره فويرباخ
-ي فكر در انكشاف دروني قادر است همجانبهتوان همه. كردقولات را قاطعانه رد ميم

لنين براي اجتناب از . واقعيت را در خود هضم و جذب كند ،اي برترچون لحظه
در اين تلاش جديد از بخشي از  ،ي ارائه مقولاتانه در شيوهي هستي شناسوسوسه

 اثر از "نظريه انعكاس"برد، يعني  فلسفي خود بهره يمكانيسم قبلي مداخله
كيشي نزد بود كه با راست نكته اصلياين در واقع يك . ماترياليسم و امپريوكريتيسيسم
اين . كردهاي فلسفي را تكميل ميشد و هدف يادداشتانگلس و پلخانف تضمين مي

در كانون  هگل، در ذات قرائت لنين از منطقبه طور تاريخي زماني پرسمان ناهم
هاي تفسير لنين قرار دارد، كه يا به علت بي اعتمادي ضمني نسبت به تمامي دشواري

، يا برعكس به عنوان يك تداوم هگلي مورد انكار قرار گرفته است مقولات
  .مورد تمجيد 1908 "ياليسمترما"بنيادي

به طور غيرقابل انكار . ي مورد اشاره را بايد طرح كنيمدر اين جا است كه فرضيه
اي بود كه هم ي تجربهچكيده ،هايي كه لنين طي قرائتش از منطق تهيه كردداشتياد

، در درك حضور در اين معنا. اي هگلهكشف و هم مقاومتي است در برابر انديشه
كه در آغاز به عنوان محكي  -ي غيرمنطقي وجود ندارد نكته "انعكاس"ي مقوله
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به عنوان  - صد انجام آن را داشت كه لنين ق مطرح شد "قرائت ماترياليستي"براي
 داشت كيشي پلخانفي كه لنين تمايليا بقاياي راست "ماترياليسم اوليه"عنصري از 

به طور خلاصه شاخص محدوديت لنين در قرائت هگل يا به سخن  .فراتر روداز آن  كه
  .دهدرا نشان مي كيشي انترناسيونال دومديگر گسست او از راست
  :بندي شده استروشني توسط اسلاوي ژيژك صورت مشخصا اين پرسش به

او بر وجود  زيادتاكيد : ي او قرار داردليسم نهفتهآايده در لنين "نظريه انعكاس"ضل مع
جايي قرائت جابه يكي نشانه ، بايد به عنوانمستقل واقعيت مادي خارج از آگاهي

خارج از واقعيتي  به طور ضمني ،شود، به قصد پوشاندن اين واقعيت كه آگاهي خود
كه واقعيت را از جهان خارج نگاه  رفص آگاهي... كندمي "منعكس"قرار دارد كه آن را 

درست مثل يك ... "به شكلي كه واقعا وجود دارد"بيندكند تمامي واقعيت را ميمي
... تواند شيي را به طور كامل منعكس كند، اگر خارج از آن قرار داشته باشدآينه كه مي

، بيرون از من وجود دارد؛ نكته اين است ن نيست كه واقعيتي مستقل در خارجينكته ا
  )44.(بخشي از واقعيت هستم "جا بيروناين"كه من خود

اين است كه اين  ،آن چه كه لنين در اين استدلال درك نكرد ،به زبان منطق هگل
و الغاء توسط فعاليت ذهني پشت سر گذاشته  ،ي هستي و آگاهيبيروني بودن اوليه

يا به بيان  "reflectionانعكاس "و . فعاليت ذهني كه مفهوم بدان اشاره دارد. شودمي
) است "بازانديشي و تامل"تر به معناي اصطلاح آلماني بيش("Reflexionتامل " بهتر
نفي  و اي از وساطتتواند نه به عنوان رونوشتي از جهان خارج، بلكه به عنوان لحظهمي

جهان خارج و  به طور متقابل ،هاي خودركتي كه در كثرت لحظهح: فهميده شود
 ذاتي نسبتونرطور دبه دهد، و جهان خارج جهان داخل را پيش فرض خود قرار مي

به ذهن كه اكنون به شكلي اصيل به عنوان دنياي درون بر نهاده شده است، يك 
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آشكار شده  نه چيزي نسبت به ذهن كه اكنون به شكلي اصيل: ذاتيوساطت درون
  .در بنياد خود و در حركت انعكاسي از ژرفاي خود ؛است

مورد توجه لنين قرار داشت  ،دانيم آن چه كه بيش از هر چيز در علم منطقاما مي
 تي دريافت عقلانيبه عنوان شيوه) "ي مفهومآموزه"(بود "منطق ذهني"دقيقا اقتصاد

اي كنندهي تعييننكته. اقعيخصوصيات تحول وچون هم ،و فعاليت دانش عمل، كار
مقولات  ،كه بايد بر آن تاكيد كنيم اين است كه لنين از طريق مقاومت در برابر هگل

اي است كه توسط آن كاركرد شيوه اين دقيقا. خود را و بنابراين خود را نيز تعيير داد
به : ودهاي هگل بايد فهميده شيادداشت يالعادهفوق )كولاژ(كاريتصوير تكه اصيل
رسوا پيوندبريدگي يك  از طريق "ماترياليسم عوامانه"اي فكري كه تجربه يمثابه

آدورنو، به  حتر با روكند، بيشليسم معرفي ميآايده "مجموع الهيات"كننده در بطن 
كننده و حتي ه همه جا حاضر بودن به شكل سركوبخصوص در آثار زيباشناسانه ك

مستقيم به طبقه و  يبا اشاره -دهدي را نشان ميكليت اجتماع) سبه شكل كابو(
تقدم عينيت در متن عناصري كه خواهان درهم شكستن  ي"راست كيشانه"يادآوري 

در  "ماترياليسم عوامانه"اگر موضوع اين است پس تداوم عناصر  .)45(آن هستند
ع جنگ پاي قهر دور از انتظاري دانست كه وقوهاي هگل را بايد به عنوان رديادداشت

ن باعث شده بود، دانش ناب ردي سازوكار مجرد تلاش فلسفي مامپرياليستي در ميانه
  .بودي به آن ش دستيابتفكر، يا دانش تفكر ناب كه هگل در منطق خود در تلا

اما ما از آغاز كنار گذاشته نشده بود،  "انعكاس"بنابراين ما بايد تاكيد كنيم كه مفهوم 
تبديل  "ديالكتيكي" فراتر به امري وكاري با عمليساز ود درخواهيم ديد كه اين امر خ

 ماركس –گل بازسازي ه با هدفمنطق هگل براي اين كه محتواي حقيقي : شده بود
كيشي سركوب شده بود، سترا سوي مدافعانكه به طور وسيعي از هدفي  ،ظاهر شود

يعني قلب هاي انقلابي خود ماركسيسم به معناي اخص، و براي احياي انگيزه
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در  ،اوليه نظراز اظهار "انعكاس" ، موضوعدر اين روند. تيكي آن با همان حركتكديال
هاي لنين در باره در صفحات آغازين يادداشت(مورد خارج بودن ماده نسبت به آگاهي

چيزي كاملا متفاوت به  غير قابل تقليل بودن طبيعت به روح مساله ، يا)منطق هگل
اي كه لنين به آن نيم، نتيجهبيني بزپيش دست به جا اندكيدر اين . شودتبديل مي

هگل آن گونه كه انگلس فكر  "راستين ماترياليستيه كردن وارون"رسيد اين بود كه 
 ،كردندتكرار مي آوريتهوعكرد و پلخانف و ساير محافظان انترناسيونال دوم تا حد مي

جستجو در درك فعاليت ذهني  دباي تردر تقدم هستي به فكر قرار ندارد، بلكه بيش
هاي ليستي و بنابراين فعاليتآايده "انعكاس"چون هم "منطق مفهوم"كه در  شود

. شودنشان داده مي تتغيير واقعي يراب ي سوژهبا كشف نتايج مداخلهو انقلابي وارونه 
بي نهايت به  كيشهاي راستماترياليست نسبت به و در اين جاست كه هگل

چون ). هاي پيشين ماترياليسم قبل از ماركسيا روايت(تر است نزديكماترياليسم 
بلكه تقدم تحول  ،"ماده"تر بود كه نه تقدم هگل به ماترياليسم جديد ماركس نزديك

 "يستيماتريال"ي قرائت بنابراين وعده. كردچون عمل انقلابي را اعلام ميمادي هم
                                  . شتاولف در آغاز در نظر داي دور از آن چه كه مبه شيوه ،هگل حفظ شد

  
  هامضمون

ي ي هستي، برنامه، بخش آموزهكتاب منطق هگلهاي خود در باره لنين در يادداشت
سخن ":شوددهد كه با اين جمله آغاز ميمطالعاتي خود را در يك كادري قرار مي

كنم ور عام تلاش ميمن به ط ":دهدو به شكل زير ادامه ميا ،"حملي درباره مطلقم
هگل ماترياليستي است كه بر سر خود : اي ماترياليستي قرائت كنمهگل را به شيوه

ي ناب و مطلق، ايده ،يعني در بخش اصلي خدا -)ظر انگلسمطابق ن(ايستاده است
  )46.("گذاردغيره را كنار مي
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ها را به اشتبعد از آن كه چندين صفحه از يادد ،ز اين اثردر پايان قرائتش النين 
يعني كتاب سوم در (ها را داشتكه قصد كنار گذاشتن آن دهد اختصاص مي موضوعي

فصل  بهها ، بخش اعظم اين يادداشتد ايدهباره منطق ذهني و بخش سوم آن در مور
هر چند كه اين موضوع كمتر از يك سوم  "ي مطلقايده"شود، سوم و آخر مربوط نمي
-به رشته تحرير در مي را نينتيجه مشهور و پايا اين) گيرداين بخش را در بر مي

ي مبه ندرت كلا "ي مطلقايده"قابل توجه است كه در تمام فصل مربوط به ":آورد
نيست تقريبا شامل مطلبي  -قابل توجه –و غير از اين ... درباره خدا گفته شده است

. الكتيكي است، بلكه موضوع عمده روش ديآليسم مربوط شودكه به ويژه به ايده
العاده اين امر فوق -مجموعه، كلام آخر و جوهر منطق هگل روش ديالكتيكي است

اليسم ترين اثر هگل كمتر به ايدهليستيآدر اين ايده":ديگر يو نكته. قابل توجه است
اما  "متناقض".رودتر ماترياليسم موضوع بحث به شمار ميشود و بيشمي پرداخته

 دهدا كه او پيموده است نشان مياي راين تغيير نظر واقعي فاصله .)47( "عيت داردقوا
ي نشان دادن نتايجي كه به عنوان شاخصي برا "انعكاس" يبنابراين تغيير مقوله .)48(

  .كندخدمت مي ]در شناخت تحول فكر او[ به ما ،ام از آن عبور كرده استاو در هر گ
ي كه همان طور "ترياليستي از هگلئت ماقرا"ي بلافاصله بعد از اعلام برنامه

اين مفهوم هم ارز : دهدارائه مي "انعكاس"لنين يك تعريف اوليه از  ،تر بيان شدپيش
روند مادي را در تمامي جوانب و " كه ،تا آن جا وجود دارد ، واست "ديالكتيك" خود

 "انعكاس درستي از تكامل ابدي جهان"بدين ترتيب به . "كندوحدت آن منعكس مي
، و از آن وجود دارد "تكامل ابدي"بنابراين از يك سو جهان مادي و ). 49(شودبدل مي

از مقولات  "گونه و عامانعطاف چند"ان و تكامل آن در سوي ديگر انعكاس اين جه
-به وحدت اضداد بسط پيدا مي"انعطافي كه  كندن اضافه ميينل. ديالكتيكي خاص

كه از  -ي ذاتهاي خود درباره بخش اول آموزهگيري يادداشتلنين در نتيجه. "كند
كند براي آخرين بار تلاش مي-يافتهتحول "بازانديشي"ي طريق تكامل مختص مقوله

 ه كردنوارون"تاييدي براي "انعكاس"يكه در اين خصوصيت توسل به مقوله
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به اين تصديق به طور تنگاتنگي با مفهوم ديالكتيك  .)50(پيدا كند "ماترياليستي هگل
اي از الهام هراكليتي از رودخانه و و اين استعاره. وابسته است "تصوير جهان"عنوان
هاي منفرد حركت و اجزاي آن متعدد جنبه "ثبت"وانن، و مفاهيم به عهاي آنقطره

اين استعاره جاي خود ). 51(كندتصويري به آن خدمت مي هاياست كه به عنوان مثال
بيان شده در بالا را از بندي تا صورت ،كندپيدا مي "هانبدي جتكامل ا"ي را در زمينه

از ناظر وجود دارد، و او آن را صرفا  جسر بگيرد، يعني جرياني از حركت بنيادي كه خار
كه  حركتي از اين نوع وجود دارد "انعكاس"ي در تعريف اوليه. كنداز ساحل نظاره مي

 يانساني به شكل غريبي امر و عملتاريخ،  كه ،همانند شده است "كل اعظم"با  جهان
  .رسدبه نظر مي غايب

ي او به خصوص نوشته ،يمقرار داري انگلس متاخر ما هنوز در ادامه تا اين جا
بدل  كيشي انترناسيونال دو به متني مقدسي لودويگ فويرباخ كه توسط راستدرباره

كارانه است و محافظهليستي آهگلي كه ايده "نظام"يل شدن به تمايز بين قا: شده بود
قوانين عام و "نظير علم از  كه انتقادي و انقلابي است، و -يعني ديالكتيك -"روش"و 

اين قوانين به . و تكامل طبيعت و عمل انساني تشكيل شده است "شمول حركتجهان
كه در ذهن عامل شناسا  است ود به سادگي انعكاس حركت واقعي و عينيخي نوبه

ي مطلق در طبيعت از به نظر او ايده. اي كه هگل باور داشتشيوه ، نه بهوجود دارد
، روي پا قرار گيرد مديالكتيك مفاهي"بنابراين بايد  .ابديشود و تنزل ميخود بيگانه مي

  )52.("ي حركت ديالكتيكي جهان عيني و واقعييعني انعكاس آگاهانه
. شودر جدي پيچيده ميي جوهر به طومسايل با رسيدن به آموزه ،اما براي لنين

-جهش"ي هستي با عبارت معروف كوتاه او در مورد آموزه تاين درست است يادداش
- بدين ترتيب از نظريه تحول تدريجي راست. ابديها پايان ميرورت آنو ض) 53( "ها

در حركت  اي كه به طور گريزناپذيري با اين درك، نظريهشودرفته ميكيشي فاصله گ
. دهدرا تشكيل ميهستي يك كليت ارگانيك بزرگ و به هم پيوسته  كه كل دايم است

همين طور لنين را به دشواري جدا  ،هاي هگل به اثرشهاو درباره مقدمملاحظات 
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اشكالي "تا آن جا كه منطق به نظر هگل . كندهدايت مي "روش"از  "منظا"كردن 
ناپذيري با محتوا در پيوند زندگي، و واقعيت كه به طور جداييحاوي محتوا، اشكالي از 

وهر است كه به ميزان غيرقابل اقناع جي اما لنين صرفا با قرائت آموزه .)54("قرار دارد
خود پي  "ماترياليسم"ني بودن ي دوببندي شدهي و سرهمرانگابودن و حتي ساده

  .كندنفوذ مي -مقولات منطق هگلانكشاف پيدا كردن  - يجوهربرد، و به سطح مي
كه براي خود هستي  "انعكاسي"با حركت  "در خود انعكاسِ"به عنوان  جوهر

تاب جوهر است، نه خارجي صرفا بازسطح . كندهويت پيدا مي ،امري دروني است
و به عنوان امري  ،شودچيزي جز هستي، بلكه هستي كه به شكل خارجي نمودار مي

 "بازگشت"اين . سدشنايمادن حركت، فرانهادن درون خود را بازخود فرانه باخارجي 
 ،است تسازي درونيفكني يا شبيهصرفا برون تبه آن معنا نيست كه بيروني"به خود 

است كه  تدروني تر به عنوان چيزي از قبل موجود، سرشته شده در خودبلكه بيش
لنين با . دن به خويش را به سامان برساندمتعين كرسازد كه حركت كليت را قادر مي

و  "هاي عميقجريان"و ] آب["كف"رودخانه از تمايز بين  يستعارهبرگشتن به ا
به  .)55( گويدسخن مي "روداي از ذات به شمار ميجلوه ،حتي اين كه كف"سپس 

توهمي نيست كه بايد به صورت يك  ،شكل ظاهري جوهر ،يعني"انعكاس"بيان ديگر، 
قعي كه هستي مادي وابا رجعت به (.تقليل داده شود برون فكنده شده حركت خارجي

تعيني است كه ي آغازين روند خوداين لحظه). پديدار صرفا تكرار و تقليدي از آن است
هاي بنابراين دشواري]. Wirklichkeit[انجامدچون اثربخش ميبه انكشاف واقعيت هم

-در نظر مي) Reflexion) [56[ "بازانديشي"ي مناسبشناسي كه لنين براي ترجمهواژه
و همين طور ابراز احساسات او كه از خواندن صفحاتي . گيرداين جا نشات مي گيرد از
او در جاي ديگر اين اشكال را، اشكالي (ه شكل از حركت انعكاسي مربوط بود،كه به س

، هنگامي كه او سطح واقعي )57( "كه خيلي غامض توضيح داده شده بودند"د بينيم
- نه سيال بودن، و جريان هستي از نقطه ،كندذاتي در حركت هگلي را كشف ميدورن

حركت و ":گيرد، بلكه خودحركتياي بيرون از آن مورد نظاره قرار مي
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كت با ضرورت رخودي، ح، خودبه]مستقل[دلبخواهي! قابل توجه("خودحركتي
مض باشد؟ اين اغمجرد و  "هگليانيسم"كه اين جوهر كند چه كسي باور مي)... دروني

ي درست آن نجات داده شود، عريان شود، فهميده شود، هستهجوهر بايد كشف شود، 
  )58.("اندم دادهاتصفيه شود، دقيقا كاري كه ماركس و انگلس انج

رها  "وارگيبت"و  "انگاريساده"بايد از  "قانون"اگر موضوع اين است، پس مفهوم
ه به ي جوهر بود كهاي بعدي آموزهبه بخش ،توجه لنين مورد اين موضوع): 59(شود

گرايي و لنين به طور كامل مفهوم ضدنسبيت. اختصاص داده شده بود "پديده"
ي چون چكيدهديده هم، پفهميدگرايي تحليل هگل از شكل پديداري را مييضدذهن

ها با گرايي نئوكانتيكه ذهن(ده و جوهر يدهستي در ثبات ذاتي خود، وحدت پ
 يمينهزچون جوهر هم ين بيان اوليهبه عنوا). كردها را از هم جدا ميسماجت آن

 ،انعكاس پديدار"به نظر هگل قانون. مفهوم قانون در واقع در سطح پديداري قرار دارد
آن حضور  "انعكاس آرام"چون كه بلاواسطه در پديدار هم. "در يكساني با خود است

ب با ت و مناسطور قابل توجهي ماترياليستي اسبه اين ":كندلنين تصديق مي. دارد
و  صقانوني محدود، ناق بنابراين هر -پذيردآرامي را مي ،قانون )با كلمه آرام(تعين 

  )60.("تقريبي است
بدانيم، تقريبي  "انعكاس"اي از نظريه سادگي لحظهتوانيم اين را به مطمئنا ما مي

اما اين درك از ). 61("مادي"و  "عيني"، نزديك به واقعيت "اروفاد"اما رونوشتي 
اي را نسبت به تز اصلي تغيير قابل ملاحظه ،اساسا محدود قوانين خارجي خصلت
سيسم مورد تاكيد تيدهد،كه لنين در ماترياليسم و امپيريوكريكيشي نشان ميراست

را  "فكر بشري" و اراده و "اوليه"نوان عرا به  "ضرورت در طبيعت"قرار داده بود، كه 
ناپذير خود را مي بايد ضرورتا و به طور اجتنابدو":گيرددر نظر مي "نويهثا"به عنوان 

اهي آگ"شناسي بود كه ضرورت از اين هستيلنين ). 62("با اولي مطابقت دهد
. كرداستنتاج مي "داريي طبقاتي را در تمام كشورهاي سرمايههاجتماعي و آگا

 قوانين تكامل"در  شده منطقي منعكس "قوانين عيني تكامل اقتصادي"با  "انطباق"
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هاي ي يادداشتهاي خود از مفهوم هگلي قانون در چكيدهاما در يادداشت .)63("تاريخ
نوشتگي ذهنيت، فعاليت شناخت در دل اوليه از پيش يك دريافت ،هگل  هدربار

  :عينيت در حركت دروني جوهر وجود دارد
ي گرايان و براها و ساير لاادرياين نكته مورد توجه ماخيست. قانون رابطه است

چون تواند هممي سرآغاز. هاها يا بين جوهرجوهري رابطه. است گرايان و غيرهكانت
اما . و در عين حال به عنوان بخشي بيروني در نظر گرفته شود -منفعل-بخش دروني

اين معيار هگل درباره : بلكه چيز ديگري است ،نيستدر اين جا اين نكته قابل توجه 
، علمي حولات طبيعيدر تمام ت":ي مطرح شده استديالكتيك است كه به طور تصادف

اي از حقيقت عميق در پوسته رازآميز هگلي را مشاهده ، در اين جا ما ذره"و فكري
  )64!(كنيممي

- صرفا بعد از اين است كه لنين در مي "منطق ذهني"هاي مربوط به يادداشت در
ي جنبه نت، بلكه اياز چشم هگل دور مانده اس به غفلت ابد كه چگونه اين معياري
به شكل يك جانبه توسط "است كه  "فعاليت حسي انساني"ي ، اين جنبه"فعال"

تزهاي "و ماركس در اولين تز از ) توسط ماترياليسم هن("ليسم تكامل يافته استآايده
ت را نه به عنوان انطباق با او سپس روند شناخ. كندبه آن اشاره مي "درباره فويرباخ

در (كند بندي ميتجريد در حال پيشرفت صورت رعكس به عنوان روند، بلكه بمشخص
روندي كه براي عمل گشوده ) "تجريد علمي"چون قانون طبيعي هم ،شمار نتايج آن

او اكنون در مشخص ). 65(شودو به طور كلي با شناخت حقيقت درك مي است
ار شدن با آشك .نداردترديدي  "معناي حقيقي نقش و اهميت منطق هگل"كردن

اي اين فاصله. كنداي كه آن را از شيي جدا ميفاصله رد ،چون تجريدقدرت تفكر هم
يزي چاين . جدايي از چيزي نيست، عاري از هر گونه مانع ،تراست كه به بيان مناسب

گيري تجريد مفاهيم و شكل"(همسان شده با فعاليت فكر ،است مورد دلالت انعكاس
ي ه به عنوان روندي كه عينيت معرفت ذهني را به مثابهن) "هاي از آنشعملكرد نا

  )66.(دهدآشكاري جهان نشان ميبخش مكمل خود
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  كلمات قصار
هدايت  "هاگويهگزين"هورترين دي سه تا از مشنببه صورت ااين گزاره است كه لنين ر

ليسم ماتريا"ها پلخانف را با اولين اين: شودهاي هگل ديده ميدر يادداشت كهكند مي
به  دوم و از طريق او به طور ضمني متافيزيك انترناسيونال -كندهمانند مي "عوامانه

ماند، فروتر يك نقد بيروني باقي مي "ياناگرلاادري"چون نقد او به كانت و  -طور كل
ي هگوينگزي. از خودتصحيحي اثر هگل در مقولاتي كه او در نقد كانت ارائه داده است

براي . شودمتمركز مي "ماركسيسم در آغاز قرن بيست"شكل صريح بر دوم، اين بار به 
 يب). 67("تا هگل) و بوشنر(ي فويرباختر به شيوهنقد طرفداران كانت و هيوم بيش

ي معين در مسير ترديد در اين جاست كه ما لنين را در حال فراتر رفتن از يك آستانه
ر سوسيال دموكراسي روسيه در د ي فلسفيپلخانف شخصيت برجسته. بينيمخود مي

يعني متافيزيك رسمي  "ماترياليسم ديالكتيك"و اختراع  خود هاييك از گرايش هيچ
ناپذيري از به طور جبران اما توسط لنين ؛نال دوم مورد چالش قرار نگرفته بودوانترناسي

اين : دوشميبرملا  او ي"ماترياليسم عوامانه"، و ريشه ه شدسرير اقتدار به زير كشيد
 تر از آنكاستي در عدم درك او از ديالكتيك نهفته است كه او را به سطحي پايين

 بنابراين ،ن دست يافته بوداش از كانت به آذاتيكه هگل با نقد درون دهدتنزل مي
  )68.(شودي فلسفي بدل ميبه مرجع جديدي در مداخله ،هگل به كانت ي ازنقد

به طور كامل تاييد  1914عملي كه لنين قبل از (هگلانف با جايگزيني فويرباخ با پلخ
خود  "مونيسم"او . كردسقوط مي "ماترياليسم عوامانه"در واقع به سطح ) 69) (كردمي

ي ماترياليستي تمام و كمال معرفي كرد، و بدين ترتيب را به عنوان بنياد يك فلسفه
  .تر از ماترياليسم ماركس قرار دارددر سطحي پايين

بدل  "اشآگاهي فلسفي قبلي"ين درك را به محور تسويه حساب خود با لنين ا
. هاي انترناسيونال دوم تعميم دادي آن را به كل ماركسيستكرد، و بدين ترتيب دامنه

دهد، چون به روشني در دو مورد به جدال فلسفي قرار مي راستااو خود را در اين 
 ، اين نقد توسط)"صر كانت و ماخعليه طرفداران معا"(كندي قبل اشاره ميدهه
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، جدالي كه )در آغاز قرن بيستم عليه هواداران كانت و هيوم ارائه شد "هاماركسيست
-سيسم بازيگر اصلي آن به شمار ميتيدر آن لنين با نوشتن ماترياليسم و امپريوكري

 ها در مورد علم منطقي مهمي كه بلادرنگ بعد از اين يادداشتنوشتهدر دست. رفت
، و او را گيردرود و از انگلس متاخر نيز فاصله ميلنين از اين هم جلوتر مي ،نوشته شد
را به آن ديالكتيك  براي قابل فهم كردن دهد كهنف مورد سرزنش قرار مياخهمانند پل

   . كاهدفرو مي "هااي از مثالوعهممج"
يموده نشده را دهد كه يك راه قبلا پبه او امكان مي ي لنينگويهسومين گزين

يعني  ،كيشي كاملا غيرقابل تصور بودمورد تجسس قرار دهد كه در افق فكري راست
به خصوص "و (ي منطق هگل به عنوان يك كليد ضروري بر درك كاپيتال مطالعه

، هيچ درنتيجه نيم قرن بعد"كه  رساندكه او را به اين نتيجه مشهور مي) "فصل اول
 - ي هگلبه اين ترتيب مساله رابطه). 71( "اندرا نفهميدهها، ماركس يك از ماركسيست
شناخت "و  "روش ديالكتيكي"ها را در مورد و كليت گراييصورتماركس قلمروي 

هاي بنيادي در نظريه شيوه توليدي گذارد و به قلب كشفپشت سر مي "شناسي
صرفا ) 72(گرفتتر مورد تاكيد قرار لنين همان طور كه پيش. نهدداري گام ميسرمايه

ي اولين ماركسيست قرن بيستم نبود كه اين شيوه قرائت از سرمايه و به ويژه شيوه
او خود در اين معنا به چند موضوع اشاره . باب كرد در پرتو منطق هگلرا ارائه آن 

تري هاي هگل پراكنده است و بعدها به شكل فشردهكند، كه در سراسر يادداشتمي
 "ديالكتيك هگل) منطق(طرح "كه بهشود ارائه مي 1915 در يك متن مربوط به

او در اين جا موضوع فصل مشهور اول كاپيتال يعني كالا را با . ه بوداختصاص داده شد
- اين الهام .)73( كندپديدار همانند مي -قيمت را با ذات -ارزش زوج، ي هستيلحظه

به ) ورد بحث قرار گرفتندگرچه در سنت ماركسيستي مكررا م(وار هاي پراكنده و طرح
مسايلي مورد مناقشه اند و نبايد موجب شد كه ما نكته اصلي را به فراموشي  ،طور قطع
كه در كتابخانه برن  يهايها و يادداشتكاري از نقل و قولكه از طريق تكه: سپاريم

زندهر و نشان خود را ميبرداشته شده چيزي آغاز شد كه بر قرن بيستم به طور كل م.  

  ...آلتوسر. ل. ريز. لووي، ج. اندرسون، م. ك
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  پراكسيس
ين اكنون در موضعي قرار داشت كه نل. پردازيممي "كاسعان"حالا به تغيير در مقوله 

 ي دريافت جوهر دروني واقعيت ِ در حال حركتبه مثابه يرا به عنوان روند "انعكاس"
اما اين بازتابي ساده، . ي انسان استبازتاب طبيعت به وسيله ،معرفت":تعريف كند

گيري و تكامل يست، بلكه روندي است از سلسله تجريدها، شكلبلاواسطه و كامل ن
ي ايده"با  = فكر، علم.( ها و غيرهها و قانونمفهومانگهي مفهوم، قانون و غيره، و

مند طبيعت دايما در حال نبه طور مشروط و تقريبي خصلت عام و قانو) "منطقي
ليل كار در بخش لنين هنگامي كه به تح). 74("ابديحركت و تكامل را در مي

ي معرفت به عنوان روندي فعال كه به طور ايده ،هگل رسيد منطق در) "عينيت(
فعاليتي در "تحليل كار به عنوان  .كندبه ذهنش خطور مي ابديتاريخي انكشاف مي

تري كنندهراستاي هدف و خودهدفمندي موجب شد لنين مفهوم عمل را به شكل قانع
در  هگل. روند بنگرد يك چونهم "انعكاس"قادر ساخت به اين امر او را . تدوين كند

چون قياس بر اهميت وساطت تاكيد داشت، ابزار يا وسيله هم ،تحليل خود از روند كار
از طريق تجلي محتواي آن ،هدف ذهني براي فراتر رفتن از خصلت خارجي و محدود .

 "ماترياليستي" سطه و به شكل آشناادر اين جنبه از تحليل كه به طريقي بلاو
چون و هم ،آوردمياي كه براي ما فراهم خويش از فوايد بلاواسطه":هگل نوشت(است

ي ماترياليسم نطفه"لنين  ).75( )"بسي ارزشمند است ،كندهدف به ما خدمت مي
چون يكي ماترياليسم تاريخي را هم"رود كه بيند و تا آن جا پيش ميرا مي "تاريخي

نظر به شكل هاي اين نطفه -گذاردي نبوغ پيش ميهاي ايدهملها و تكااز كاربست
  )76.("درجنيني در هگل وجود دا

در اين جا  يك معنا ي اصلي بهاند، اما نكتهها از موضوع شناخته شدهاين جنبه
مند در راستاي ه لنين از اين تحليل فعاليت عقلاني يا غايتاي كنتيجه. غايب است

ت تحليل هگل از فعاليت انساني را يمخست او اهن. وگانه استد ،كندهدف اخذ مي كي
 يحقيقت ، همانندي مطلق مفهوم و عينيت،"تحقيق"اي در راستاي به عنوان واسطه
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. شناسدفهمد كه فعاليت ذهني را در خود دارد و آن را به رسميت ميعيني مي
شكل آغازين  وسيله كه سرانجام و نه به سادگي با احياي(بدين طريق ،بنابراين

 "بسيار نزديك به ماترياليسم تاريخي"هگل ) اطت عقلانيت و نيت ذهني استوس
فويرباخ به عنوان تقدم عمل تعريف شده  يشود كه در تز دوم دربارهدرك مي

اي نظري اين پرسش كه آيا انديشه بشري با حقيقت عيني خوانايي دارد، مساله":است
مل است كه بايد حقيقت، يعني واقعي بودن، توان انسان در ع. نيست، بلكه عملي است

 -بر سر واقعي بودن انديشهمجادله . و اين جهاني بودن انديشه خود را ثابت كند
  )77(."اي اسكولاستيك استصرفا مساله - اي كه از پراكسيس جدا استديشهان

ن اي: كندهگل معناي متفاوتي پيدا مي "كردن ماترياليستي هوارون"به همين طريق
 كه ايننيست  ايي بين طبيعت و روح، فكر و هستي، يا ماده و ايدهمعنا ديگر رابطه

در . منطق و فعاليت عملي مد نظر است "همساني"، بلكه رابطه و جا مورد نظر است
هاي هگل بايد جستجو گزاره "محتواي عميق و اساسا ماترياليستي"اين جاست كه

يهي است از بيان تقدم عمل كه اصول بد عبارت "وارونه كردن ماترياليستي"پس . شود
هاي منطقي صورت "ار ميليون بارهز"با تكرار، (آوردخود منطق را به وجود مي

هاي طولاني تر در يادداشتلنين اين نظر را به شكل دقيق). گوناگون در فعاليت انساني
راي ب":كندبندي ميصورت) يعني بخش ايده(خود درباره بخش نهايي آخر منطق

و اين درست . منطقي است، يك صورت منطقي "قياس"، كنش يا عمل يك هگل
 يالبته نه به اين معنا كه صورت منطقي، هستي ديگر خود را در عمل انسان! است

ن اعمل انساني كه خود را هزار: ، بلكه برعكس)ليسم مطلقآايده =(كندجستجو مي
- در آگاهي انسان تثبيت مي نطقيهاي مبه شكل صورت ، وكندميليون بار تكرار مي

نه به  ،كندشناسانه منطق را رد ميبدين ترتيب او هر گونه ادعاي هستي .)78( "شود
ساني آن با عمل و بازگشت آن به ، بلكه با عزيمت از هم"عوامانه"يك معناي بيروني

ابد كه منطق يك يپراكسيس در مي خود خويش، آن را بر اساس خصلت فرآيندي
  .دهدن را نشان ميبيروني شدن آي لحظه

  ...آلتوسر. ل. ريز. لووي، ج. اندرسون، م. ك
 

 ١٣٨

روند معرفت : ماده شده استآ "انعكاس"بازگشت به مفهوم  ايبنابراين شرايط بر
به عنوان فعاليت تحول مادي  دتواناكنون مي ،كندبه آن دلالت مي "انعكاس"كه 

: كندمي "تثبيت"ي مفهومي را زمينه ،ت منطقيمقولا كه در آن ،جهان دريافته شود
كند، ضبط اين حقيقت عيني شناخت را اخذ مي "به طور مشخص"انساني مفهوم "

تبديل  "هستي براي خود"شود، صرفا زماني كه مفهوم به كند و بر آن مسلط ميمي
آيا اين ". "يعني عمل انسان و انسانيت محك و معيار عينيت. شود، به معناي عملمي

، و قبل از پايان رساندن اين با درك اهميت پرسش ،لنين بلافاصله "؟است نظر هگل
خود را  تعجب "لازم است به اين موضوع مراجعه كرد"ا معنايلمات ببا ك ،يادداشت

شود كه به گذار از پاسخ در چند سطر بعد در تفسيري ارائه مي). 79(كند مي ابراز
-اين صورت. اختصاص دارد) "ي مطلقايده(به فصل بعدي) "ي شناختايده"(فصل دو

-كيشي را نشان ميطور غيرقابل ترديدي بيان نهايي گسست لنين با راستبندي به 
كند و اي در روند شناخت خدمت ميبي ترديد نزد هگل عمل به عنوان حلقه": دهد

جه ينتدر ). "مطلق"به زبان هگل (در واقع به عنوان گذر به حقيقت عيني است
-به نفع هگل موضع مي به روشني ،براي نظريه شناخت ماركس در معرفي معيار عمل

 "عوامانه"و با ايراد ضربه به مفهوم  "به تزهايي درباره فويرباخ مراجعه كنيد": گيرد
او بلافاصله در حاشيه  .هي با يك واقعيت عيني غيرمنفعلاانعكاس به عنوان انطباق آگ

-بلكه آن را مي ،ندكآگاهي انسان نه تنها جهان عيني را منعكس مي":كنداضافه مي
  ) 80.("يندآفر

عملي است، لنين اين  در واقع امري در واقع اگر شناخت: نه صرفا بلكه به علاوه
در عين  كهكند فراموش نميرا  و ويژگي شناخت "ي فويرباختزهايي درباره"يادآوري 

ي فعال به طور در تضاد با ماترياليسم جنبه"اگر: شودحال باعث تحول مادي نيز مي
البته فعاليت واقعي و حسي را في "آليسم ، ايده"ابديتكامل مي ليسمآدهيمجرد توسط ا

چنين هاي هگل در اين جا همدر يادداشت "انعكاس"ي ، مقوله)81("شناسدنفسه نمي
گسست  ،علي منفي خاص فويرباخي كه از مشاهده، يك مقولهاست "حسيت"يادآور 
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هاي پيشين نيز مشاهده اين مقوله خصلت فويرباخي دارد و در ماترياليسم(كندمي
با  شدن بر درگير "موثر"ي به اين ترتيب خصلت مادي فعاليت تغييردهنده). شودمي

-لنين مي. كندكه در برابر اين فعاليت مقاومت مي ارددجهان خارجي دلالت 
فعاليت "اين معنا كه  هاي ماترياليستي بيك عبارت هگلي به شيوه "ترجمه":نويسد

ها، جنبه(گيرد كه انجام ميبلكه با اين هدف ... ه خود نيستنهايي در جهتي علي
 ه، و واقعيت بخشيدن بكندمي تخريب رامشخص جهان خارج ) هاها، پديدهخصلت

ند بندي به طور قطع در چگرچه اين صورت). 82("...به شكل فعليت خارجي ،خود
ي زيرين نگاه هابه صفحه(بندي و مورد بازنگري قرار گرفته استه بعد سرهمصفح
 "هاي بيروني بودنويژگي"واقع  در د كه فعاليت بشريپذير، جايي كه لنين ميكنيد

-خدمات قابل انتظار از اين تجربه را مورد بررسي قرار مي) كندجهان خارج را رفع مي
  .دهد

اين تحول جهان ): يك لحظه و درست(اي از عمل استلحظه ،بنابراين شناخت
به عنوان  "انعكاس" ياستفاده. شودخاص شناخت انجام مي هايا خصوصيتمطابق ب

اي از عمل شود، اما در اين جا به شكل جنبهتكرار مي "تصوير عيني از جهان"يك 
عيني از جهان ساخته است،  يفعاليت انسان كه براي خود تصوير ":شودوارونه مي

بعضي  =("كندسازد، متعين بودن آن را ملغي ميخارجي را دگرگون مي واقعيت
هاي شناخت، بيروني بودن و ، بنابراين ويژگي)دهدها را تغيير ميها يا كيفيتجنبه

- كند، و آن را به عنوان هستي در خود و براي خود به وجود ميهيچ بودن را رفع مي
وجود ندارد، اين تصوير ي يبه معنا "تصوير"ديگر ). 83(")از لحاظ عيني حقيقي =(آورد

كند و در فعاليت مادي برابر چشمان ما قرار داشت خود را منحل ميآن طور كه در 
نه به  ،همان طور كه انقلاب تصويري ما ،به بيان بهتر. شودي خود نفي ميسازنده

به وسايل تصوير است كه  اين خود ،)84(اعلام كرده بود ترپيشآن را  ،روشي عملي
يك روند  ،شود، و به اين معنايها و معناي جهان تبديل مشناخت و مداخله در ظاهر

  ...آلتوسر. ل. ريز. لووي، ج. اندرسون، م. ك
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نقاش به كار كه به وسيله ي تكنيكي تحول، آزمون از همين جهان توسط ماديت ويژه
  .شودبسته مي

  واقعي و وارونه كردن ماترياليستي
دست و  "ي مطلقايده"ي خرين فصل كتاب هگل دربارهآبا آماده بود كه  لنين اكنون

كند چيزي نيست ور كه او بلافاصله اشاره ميون اين فصل همان طچ .پنجه نرم كند
حدت واين قابل توجه است و اين دقيقا  -و عمل) معرفت و(ي نظري وحدت ايده"جز 

وحدت نظريه و عمل در خود تئوري كه موضع روش مطلق  ،)85( در نظريه شناخت
عنصر عام شكل ... آن چه كه بايد در نظر گرفته شود ديگر محتوا نيست، بلكه".است
، نه ي شكل جستجو شودبنابراين عام بودن بايد در سويه). 86(است "يعني روش ،آن

رغم دهد، عليآن چه كه لنين به طور اجمال مورد بحث قرار مي. ي محتواسويه
بيش از همه خصلت (هاي درك او در مورد برخي از نكات اساسي هگلمحدوديت

دوباره بايد در  "مضاعف"في به طور ، يعني اين واقعيت كه نند ديالكتيكيگونه رورچها
، اختلاف ناب كه در نتيجه "مطلق"نظر گرفته شود، در رابطه با خود به عنوان نفي 

مرجعي مطلق، اين واقعيت كه بر خلاف آن چه كه خصلت خود )87(، )شودناپديد مي
 "محتواي جزمي"ي مطلق يك ، ايدهنوشت) 88("لودويگ فويرباخ"لس در انگ

كه به طور ) نهايي شناخت با نظام هگلي يكي است يعنوان نتيجه كه به(نيست،
ي خودمرجعي تر خود روند است كه از نقطهكند، بلكه بيشغيرمنفعل تداوم پيدا مي

هاي خويش به يكي از لحظه ،اكنون خود در آن و. شودمورد ملاحظه قرار گرفته مي
انداز است، كه در آن ما دن چشمه كروارون ،كنندهي مبهوتاين لحظه. رودشمار مي

همواره وحدت تئوري و عمل وجود  ،خود تئوري "چارچوب"يابيم كه دردرمي
، يعني )اده تكامل دهدعالي فوقتزي كه گرامشي قصد داشت آن را به شيوه.(دارد

شكل مطلق كه پرسشِ در مورد شكل است،  ، خود"محتوا"و  "شكل"پرسش وحدت 
  .ي وجود نداردخارج از آن هيچ محتواي
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اي از اين نيست كه مجموعه "روش مطلق"درك ديالكتيك به عنوان  ،بنابراين
ها را در تلاش دايم براي دريافت روندي كه آن ر سيالاف و يا به امطمقولات را قابل انع

ها نيروي محرك حركت آن" آنست كهاين روش  معناي: ، تبديل كنيمگيرددر بر مي
 ،به همين دليل در پايان روز). 89("ايگزين كنيمها جخود آن جوهري را با تضادهاي

به ندرت كلامي درباره خدا "ي مطلق در آخرين يادآوري لنين، در فصل مربوط به ايده
در . "شودليسم باشد در آن يافت نميآچيزي به خصوص حاوي ايده... شودگفته مي

فراسوي جهان وجود ندارد،  ،ي مطلق به معناي حقيقت نهاييايده"واقع نيازي براي
 ،سته شدهاكت و به حركت خود واسطگي خويش فروچون اين جهان در خود اس

معناي  ،اين فصل با بازگشت به قبل. "شودستجو ميحقيقتي كه در فراسوي آن ج
-ترين اثر هگل حداقل ايدهليستيآدر ايده":كندآسان ميعلم منطق را به طور كل 

ليسم به آگذار از ايده"نماي باطل). 90("شودسم ديده ميليسم و حداكثر ماترياليآ
، "گيردآن را در بر مي"ليسم نيست، بلكه برعكس آايده "حذف"لزم تمس ماترياليسم

ماركس با هگل موافق است، اين توافق در مطلق كردن "بندي لنيناگر طبق صورت
  .ليسم مطلق استآخود ايده

وان رخدادي فهميده شود كه نليستي بايد به عوارونه كردن ماتريا ،ن ديگربه سخ 
) ناگهاني يا تدريجي(اين انتقالي . كندليسم خود را به عنوان حامل آن تثبيت ميآايده
يك ارتش  ازمثل حركت  ،اردوي مقابل نيست كه به شكل بيروني تعريف شده استبه 

 آميزتخاصم دنيي يك تحول دروني است كه از طريق فرابه ارتش ديگر، بلكه نتيجه
 :خود به شكل مادي نوشتاري كه ،ي فلسفي ايجاد شده استموجود در ميدان مبارزه

 هاي پاريس ماركس بود،نوشتهسيلزي محرك دست يام بافندگانقكه  گونههمان 
-و ظهور فاشيسم محرك يادداشت ،هاي لنينجنگ جهاني اول نيز محرك يادداشت

 ،يك از اين موارد ين تصادفي نيست كه در هرا. رفتبه شمار مي هاي زندان گرامشي
حداكثر  -كندرا نفي مي "ثرن"بينيم كه مفهوم يك رو ميهايي روبهما خود را با متن

  ...آلتوسر. ل. ريز. لووي، ج. اندرسون، م. ك
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ي آن نشانه ،اهموقعيتاين ه و نه كامل، افراطي بودن دهاي پراكنبه شكل يادداشت
  .رودها در توليد از بين مياي آناست كه در واقع كار حرفه

اين . تايج خويش نيستنچيزي جز  ،ابراين ديالكتيك به عنوان روش مطلقبن
 دري نميا حتي متن فلسف ،ديگر ياي است كه لنين كتابمنطق ديالكتيكي پسنديده
اين معادل با آن است كه بگوييم كه موضع . نويسديم مقايسه با امپريوكريتيسيس

يچ جاي ديگري به جز ن دست يافت در هآبه  ،با قرائت هگل لنين كهجديدي 
. هاي بعد از جنگ اول نبايد جستجو شوددر سال ،اشهاي نظري و سياسيدخالت
من خود را به  .)91(اندتر به آن اشاره كردهلي كه ديگران نيز پيشتكرار دلايبدون 

اين هسته در دو . رسدي غيرقابل تقليل به نظر ميكه هسته كنمچيزي محدود مي
  .زندهر ميم 1914-1917هاي مد سالآپي به كه نهفته است تزي

ي مضاعف خود جنبه در. تز تحول جنگ امپرياليستي به جنگ داخلي است ،اولي
مستعمرات و توسط مردم تحت ستم، و انقلاب  در مبارزه براي رهايي ملي در

جنگ را به عنوان  ،يك وارونه كردن ديالكتيكي واقعي اين تز. داري در مركزضدسرمايه
كه در  ؛هاو نه يك جدال كلاسيك بين اين دولت ،گيردآميز مفروض ميندي تخاصمرو

. به قيام مسلحانه است "ها در يك جنگ سراسريانفجار توده تبديل" يآن مساله
عليه دشمن در  هاقدرت تودهبرگرداندن وارونه كردن به سخن ديگر عبارت است از 

  .ژوازي مسلطري يا بوارمعاستقدرت  :تمشغول اسكه به صنعت قتل عام  درون كشور،
دموكراتيك به انقلاب پرولتري است، همان طور كه  -ژوارتز دوم تبديل انقلاب بو

منجر شده  1917به ابتكار  بندي، وصورت "تزهايي آوريل" در و "هاي از دورنامه"در "
يك  ، دروند انقلابياد جوهري و رتضجا بار ديگر، قرار دادن خود در اين . است

سوسيال دموكراسي  "ايمرحله"رويكرد با قابل تدرجه در  180موقعيت معين كه 
 يا به طور(و ديدگاه مجرد) كه لنين در آغاز جنگ در آن سهيم بود(استكيش راست

مساله ) وازي روسيه در حل وظايف انقلاب دموكراتيكناتواني بورژ و) مجرد درست
به هيچ  ،ريتب دموكراتيك به انقلاب پرولوارونه كردن انقلا .روداصلي به شمار مي
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 "ي حداقلبرنامه"زه شدن خطي نبود، گذار از افق يوجه يك تكامل ارگانيك يا راديكال
 :بود "وعفاجعه در شرف وق"، بلكه يك تصميم حياتي در برابر "ي حداكثربرنامه"به 
ما ، و نه مستقيهاتوده دموكراتيك يهاي بلاواسطهبازگشت به خواست در

بورژوا "در مقابل چارچوب ) نترل كارگران و مردمكصلح، زمين، (سوسياليستي
توسط يك : حل كرد آن را بود كه به طور مشخص موقعيت قدرت دوگانه "كدموكراتي

با هدف فتح قدرت سياسي، يعني درهم شكستن  ،اي تحت رهبري پرولتريابتكار توده
، حامل گرايش به ك دولت متناقضيگزين كردن آن با يدستگاه دولتي موجود و جا

گذار "ك با قدرت مورد تاكيد قرار داده است، ژهمان طور كه اسلاوي ژي. زوال خويش
ديگر  "يمرحله"به  "مرحله"از يك  ربه هيچ وجه گذ "اكتبر"ه ب "فوريه"ي از لحظه

-يشبلكه ب ،"نارس"گرايانه از فراز شرايطيا جهش اراده "حداكثرطلبي"نبود، نشاني از 
كردن مختصات بنيادي كه  وارونه، بود "مرحله"تر يك پرسش راديكال از مفهوم 

  )92.(كندموقعيت را تعريف مي "تگيپخ"معيار 
سال بعد از مرگ  5هاي شخصي كه نوشتهدستيعني هاي فلسفي، يادداشت خود

ل اي كه نام لنين را حمدر حادثه ،)93(است "محوشونده يك ميانجي"او منتشر شده، 
-نهافبندي منصطبق صورت. طي كرد آن را كه لنين كندگذر مي مسيري و به كند،مي
 يتا وارونه 1914از فاجعه تابستان  ،"از منطق هگل تا ايستگاه فنلاند"ميشل لووي  ي

  .اكتبر، آستانه اولين انقلاب پيروزمند قرن جديد "ريبابتكار ك"آن در 
  .است منابع اين مقاله در دفتر بيدار موجود
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  لنين و فلسفه
  لويي آلتوسر

  طباطبايي. ج
  يك

گزارش يا  ،ارائه نمايد گزارشيطبيعي است كه دانشمندي در محفلي دانشمندانه 
اما يك گزارش فلسفي يا بحث . تواند ممكن باشد بحث فقط به صورت علمي مي

  فلسفي چطور؟ 
ريا  اي بيداشت، خنده نا لنين را به خنده وا ميئطماين اصطلاح م. گزارش فلسفي

شدند كه لنين از تبار آنان  كاپري با مشاهده آن متوجه مي و دلكش كه صيادان بندر
در آن زمان لنين . 1908سال پيش بود در  60درست . بوده و متعلق به اردوگاه آنان است

و نبوغ او را دوست  برد، لنين صداقت سر ميه در معيت گوركي در بندر كاپري ب
بورژوا  ولي با وجود اين وي را يك انقلابي خرده ،نهاد داشت و به آن ارج مي مي
هاي فلسفي يك گروه  بود تا در بحث  گوركي وي را به كاپري دعوت كرده. دانست مي

  ...آلتوسر. ل. ريز. لووي، ج. اندرسون، م. ك
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ها، كه گوركي با نظرات آنان موافق بود،  كوچكي از روشنفكران بلشويك، اوتزوويست
، 1905در حقيقت فرداي نخستين انقلاب اكتبر يعني انقلاب  1908ل سا. شركت نمايد

چنين سال سراسيمگي  هم 1905 سال. اوج سركوب جنبش كارگري بود
تعداد كثيري از آنان گروهي تشكيل . حتي روشنفكران بلشويك بود "روشنفكران"بين

  . مشهورند"ها اوتزوويست"بودند كه در تاريخ به نام  داده 
گيري  خروج و كناره: گرا و طرفدار تدابير راديكال بودند ياسي آنان چپاز ديدگاه س

اما اين . نمايندگان از دوما، طرد كليه اشكال عمل قانوني و گذار فوري به عمل قهرآميز
  . اي را در زير پوشش خود مخفي كرده بودروانه وريك راستئگرا مواضع ت اظهارات چپ
د فلسفي زي را به پيشاني خود داشتند، يك مباب رو ها داغ يك فلسفه  اوتزويست

اي ماخ شكل تازه دان معروف اطريشي ارنستكه فيزيك "مكتب نقادي تجربي"بنام
ماخ يك آدم معمولي نبود (دان و عالم فيزيولوژي  اين فلسفه فيزيك. بدان بخشيده بود

هاي ساخته  سفهربط با ساير فل بي) بلكه نامي در تاريخ علوم از خود به يادگار گذاشته
وره  شده توسط دانشمندان، مانند فلسفه پوانكاره و فلسفه مورخين علوم مانند دوهم

  . نبود
وقتي بعضي از . ايمها شروع كرده هايي هستند كه تازه به شناخت آن ها پديده اين

، پيوسته )در آن زمان فيزيك و رياضيات(گردند  علوم دستخوش تغييرات مهمي مي
، در فيزيك و يا "بحراني در علم"شوند كه اعلام كنند  ي پيدا ميافلاسفه حرفه

توانم گفت كه اين اظهارات فلاسفه كاملا  به جرات مي. وجود آمده استه رياضيات، ب
ي احتضار علوم سپري ئگو زيرا بخشي از فلاسفه وقت خود را به پيش. طبيعي هستند
به جاي آورده و از جانب فلسفه  ند كه بتوانند مراسم تدفين علوم راا كرده و مترصد

  . اي بر آن بخوانندفاتحه
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شوند كه از  نيز پيدا مي دانشمنداني   همان زمان در  كه تر اين اما مطلب عجيب
انگيزي نسبت به فلسفه و ناگهان به كشف قريحه شگفت. كنند بحران علوم صحبت مي

اند ان به فلسفه روي آوردهكند ناگه جا است كه آنان فكر مي آيند اين در خود نائل مي
يا همان دانشمندان . اندگردان نبوده فلسفه روي "كار بردن"كه آنان هرگز از  در حالي
اند و حال آن كه كاري  يافته كنند كه به كشف و انتشار اسراري دست  تصور مي

كنند جز اظهار كلماتي مندرس و سطحي كه در حقيقت متعلق به تاريخ فلسفه  نمي
  . باشند مي

داريم چنين فكر كنيم كه  ميل  باشيم  ما فلاسفه كه خود متعلق به صف فلاسفه مي
اين دانشمندان، به مناسبت رشد يك علم كه آنان به جاي استحاله و تغيير بنيادي 

همان معنايي كه كودكي  شوند، به ي و تماشايي ميئمر  گيرند، دچار بحران فلسفي مي
ين بحران است كه فلسفه خودجوش و هر روزينه در ا. گردد دستخوش بحران تب مي

  . گردد آنان با سادگي برايشان مشهود مي
ظرات بوگدانف، هاي آن مانند ن كليه فرآورده امپيريوكريتيسيسم ماخ و

ها حوادثي  اين. ف و غيره يك بحران فلسفي از اين قماش بودندولوناچارسكي، بازار
م طرحي قريب به ذهن در بعدي منطقي از اين كه بتواني براي اين. اند مربوط به تاريخ

اي را كه بعضي از دانشمندان  يم فلسفهيتوانيم بگو جريان ارائه دهيم، مي
 "بحران"سازند  مي "اطلاعات"شناسي و غيره در اطراف  شناسي، وراثت، زبان زيست

  .تر آن فلسفي كوچكي هستند از اين قماش از نوع مرغوب
هاي فلسفي دانشمندان جالب توجه اين است كه  نبنابراين آن چه دراين بحرا

ها موضوعات كهنه و مندرس مربوط به اصالت تجربه و اصالت صورت يعني  بحران
ها  توان گفت كه اين بحران نمايند و بدين ترتيب مي آليستي را بار ديگر زنده مي ايده

  . باشند هميشه دشمن ماترياليسم مي

  ...آلتوسر. ل. ريز. لووي، ج. اندرسون، م. ك
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- به علت بلشويك بودن(چون   ت بودند وسيتيسيامپيريوكر ،ها بنابراين اوتزويست

گفتند كه ماركسيسم بايستي خود را از شر اين ما  هم بودند، مي  ماركسيست) شان
 بود، خلاص نموده و بر "ماترياليسم ديالكتيك"بعدالطبيعه ماقبل انتقادي كه همانا 

كه هميشه اي بجويد  كه بتواند ماركسيسم قرن بيستم شود بايد بالاخره فلسفه اين
نوكانتي كه توسط دانشمندان بر قامت  آليستي و نيمه اين فلسفه ايده. فاقد آن بوده

ها بعضي از اين بلشويك. ماركسيسم بريده و دوخته شده بود، امپيريوكريتيسيسم بود
مذهب را در ماركسيسم ادغام نموده و  "راستين"هاي انساني خواستند ارزش حتي مي

  ! بگذريم. ناميدند مي "ازندگان خداس"به اين خاطر خود را 
. بنابراين نظر گوركي از دعوت لنين بحث فلسفي با گروه فلسفه اوتزوويست بود

الكساي ماكسيمويچ عزيز، من با كمال ميل به ": لنين شرايط خود را پيشنهاد كرد
  . "مداربا ااما از هر گونه بحث فلسفي  ،ديدنتان خواهم آمد

ترين موضوع همانا عبارت بود از  اساسي: تاكتيكي بود گيري يقينا اين يك جهت
ها با يك بحث فلسفي  هاي مهاجر و نبايستي بين آن وحدت سياسي بين بلشويك

توان تميز داد، همان چيزي كه من آن را  اما در اين تاكتيك، مي. جدايي انداخت
، خواهم فلسفه و آگاهي به آن چه كه به معناي كاربردن فلسفه است "پراتيك"نوعي
اگر . افكن استاين واقعيت واضح و خشن كه فلسفه، جداييه جمله آگاهي باز  ناميد

بخشد، فلسفه جدايي  بخشد و اگر علم بدون ايجاد جدايي، وحدت مي علم وحدت مي
توان معناي لبخند  سان مي بدين. تواند وحدت بخشد مگر از راه جدايي افكند و نميمي

  .تواند وجود داشته باشد يجاد رابطه و بحث فلسفي نميهيچ نوع ا: لنين را فهميد
من امروز كاري نخواهم كرد جز شرح اين لبخند كه خود به تنهايي يك تز  
  . باشد مي

  . دهم كه اميدوار باشم اين تز راه به جايي خواهد برد به خود جرات مي
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من طرح  تواند در ذهن كند كه نمي اين تز بلادرنگ مرا به طرح سوالي هدايت مي
توانم ارائه نمايم؟  اگر هيچ گزارش فلسفي ممكن نيست پس چگونه گفتاري مي. نشود

تواند از فردي  كه لباس نمي طوري بديهي است كه گفتاري در مقابل فلاسفه، اما همان
بنابراين . معمولي كشيشي بسازد، شنوندگان نيز قادر نيستند گفتاري ايجاد نمايند

  . بودگفتار من فلسفي نخواهد 
وريكي كه ما در زندگي ئمعذالك به  دلايل ضروري مربوط به مقطع تاريخ ت

اما اين گفتار در قلمرو . فلسفه خواهد بود] قلمرو[گفتاري در ] گفتار من[كنيم،  مي
اين گفتار، گفتاري در باب فلسفه خواهد . تواند كاملا گفتاري فلسفي باشد فلسفه نمي

به اين معنا كه انجمن شما با دعوت از من جهت . باشدخواهد  يم مييبود يا بهتر بگو
  . هاي قلبي من آمده است ارائه يك گزارش به استقبال خواست

اگر، همان طوري كه من اميدوارم، بتوانم چيزي در باب فلسفه و به طور خلاصه 
چه  نمايم، آن ءوري فلسفه به شما القائدر باب اصول مقدماتي در جهت طرحي از يك ت

وري آن چيزي كه از بعضي ئت. ي در گفتن آن دارم، شايسته اين نام خواهد بودكه سع
  . جهات بر علم مقدم است

: مرا درك نماييد] گفتار[بدين گونه است كه از شما خواهش خواهم كرد عنوان 
در حقيقت . فلسفه] درباب[لنين در باره ] نظر[كه  نه فلسفه لنين، بل. لنين و فلسفه

سابقه نبوده  چه را كه مديون لنين هستيم و شايد كاملا هم بي آنكنم به  تصور مي
توان قيمتي گذاشت، با حركت از اين به گفتاري شروع خواهيم نمود كه  باشد نمي

  . وري غيرفلسفي فلسفه خواهد بودئچه كه روزي ت مقدم است بر آن
  
  دو
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د بتوانيم ترين شايستگي لنين از ديدگاه بحث فعلي ما اين است، شاي اگر بزرگ
فلسفه دانشگاهي، حتي فلسفه دانشگاهي  سريعا با حل يك مسئله در حال تعليق بين 

جايي كه خود من نيز دانشگاهي هستم و به تدريس  از آن. فرانسه و لنين شروع نماييم
 "درود"هستم كه لنين به آنان  "رتياهل اشا"فلسفه اشتغال دارم در زمره همان

  . فرستد مي
دانم غير از هانري لوفور كه اثري بديع به لنين تخصيص داده،  تا جايي كه مي

ترين انقلاب سياسي تاريخ جديد را فلسفه دانشگاهي فرانسه اين مرد را كه بزرگ
 -را  ورهرهبري نموده و به طور مفصل و با جدايي آگاه آثار هموطنان ما پوانكاره، دوهم

ياليسم امپيريوكريتيسيسم تحليل نموده، ماتر  در -اگر بخواهيم جز از آنان سخن نرانيم
  . شايسته عطف توجه ندانسته است

بخشند، اما در نيم قرني كه  ام مرا به شان كردهاميدوارم استاداني كه فراموش
استثناي چند مقاله از فلاسفه و اهل علم كمونيست به گمان من جز چند ه گذشت ب

ماترياليسم ( 1946ر نو سال در مجله عص سارتر: ان پيدا نمودتو صفحه در باره لنين نمي
اي درمقاله(ريكور  و) نام ماجراهاي ديالكتيكه دركتاب خود ب(، مرلوپونتي )و انقلاب
  ). "روح"در مجله

ياد نموده ولي به نظر  "دولت و انقلاب"آميز ازيكور در آن مقاله به طوري احترامر
گويد كه فلسفه ماترياليستي  ر ميسارت. نموده باشدلنين بحث ن "فلسفه"آيد كه از  مي

اي ، انديشه)ييش لا(چيز  -است به همان معنايي كه نه "نيانديشيدني"انگلس و لنين 
اي آزمايش صرف انديشه موفق بيرون آيد زيرا كه مابعدالطبيعه ي تواند از بوته كه نمي

مندانه  اوتولي سارتر سخماقبل انتقادي، ماقبل كانتي و ماقبل هگلي : گرااست طبيعت
دهد كه پرولتاريا را  افلاطوني را به آن فلسفه نسبت مي "اسطوره"كرد نوعي عمل
  . كند تا انقلابي باشد كمك مي
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دهد، فلسفه لنين چيزي  مرلوپونتي با يك كلمه ساده خود را از شر آن نجات مي
جا به محاكمه سنت فلسفه فرانسوي از صدو مسلما اگر اين. نيست "شگرد"جز يك 

 -داد حتي اگر بضاعت مزاج من اجازه مي -نمودم  پنجاه سال به اين طرف شروع مي
زيرا سكوتي كه فلسفه فرانسوي اين گذشته را زير آن پوشانده  ،بودم قابل بخشش نمي

اين سنت بايستي نمايشي بوده باشد غير قابل . اي علني استاست شايسته محاكمه
عام  ءفرانسوي به نوشتن تاريخ آن درملاتحمل زيرا كه هيچ فيلسوف شناخته شده 

  . است خطر نكرده
در حقيقت بايستي جرأت اظهار اين نكته را داشت كه فلسفه فرانسوي از  

دوبيران و كوزن تا برگسون و برنشويگ با گذار از هاملن، راوسون، لاشليه و بوترو  من
رگي كه اين سنت در مگر به وسيله چند مرد بز ،در مقابل تاريخ خود راه نجاتي ندارد
مانند كنت و دوركايم و يا زير غباري از فراموشي  ،تعقيب آنان سماجت به خرج داده

سفه، كه به مدد چند مورخ آگاه فل] بايد گفت. [محبوس نموده مانند كوتورا و كورنو
اند شناسي كه در گمنامي و با تأمل و حوصله كار كردهمورخ علم و دانشمندان معرفت

 ءاين طرف احياه سال ب ي را تعليم دهند كه فلسفه فرانسوي، تاحدي، از سيهاي تا آن
شناسند، اجازه دهيد كه  ياز بين اين افراد كه همگان م. باشد خود را مديون آنان مي

  . كاواييس و باشلار: شدگان را نام ببرمفقط فوت
ن طرف از هرچه بگذريم اين فلسفه دانشگاهي فرانسه كه از صدو پنجاه سال باي

عميقا مذهبي، اصالت روحي و ارتجاعي و در بهترين موارد محافظه كار و سپس در 
اي كه با افتخار هگل،  بوده و اين فلسفه "اصالت شخص"آخر عمر ليبرال و متوجه 

جد كانت  ماركس و فرويد را به بوته فراموشي سپرده، اين فلسفه دانشگاهي كه به
مگر از  ،وجود فرگه و راسل را كشف نكرده ت ننموده،ئسپس هگل و هوسرل را قرا
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توانست به اين بلشويك، انقلابي و  چند ده سال به اين طرف يا حتي كمتر، چگونه مي
  . سياستمداري به نام لنين عطف توجه نمايد

هاي صرفا فلسفي  شكني كه بر دوش اين سنتدلايل طبقاتي كمر ]بار[علاوه بر
ترين ارواح بر عليه "آزاد"حميل شده از طرف كند، علاوه بر محكوميت ت سنگيني مي

خوار  فلسفه فرانسوي كه ما ميراث. "انديشه فلسفي نيانديشدني و ماقبل انتقادي لنين"
اي از سياست و مردسياسي  تواند فلسفه سر برده كه نميه آن هستيم در اين يقين ب

مطالعه  به عنوان مثال مدتي پيش چند فيلسوف دانشگاهي فرانسوي به. بياموزد
روسو،  پردازهاي فلسفه سياسي، ماكياول اسپنوزا، هابس، گرتيوس، لاك و حتي  نظريه

حتي سي سال قبل اين نويسندگان به اميد اديبان و . پرداختند "خودمان"روسوي
  . دانان و غيره رها شده بودندحقوق

 پس فلسفه دانشگاهي فرانسوي در نفي و طرد كامل خود مبني براينكه چيزي از
. است توان آموخت، دچار اشتباه نشده سياست و مردان سياسي و بنابراين لنين نمي

تواند باشد زيرا سياست  فلسفه مرگبار مي ايبر ،هر چيزي كه مربوط به سياست شود
  . حيات خود را از فلسفه دارد

توان گفت كه فلسفه دانشگاهي فرانسه زماني لنين را خوانده و لنين در  يقينا نمي
 "تمامي پولش"چيزي به آن نپرداخته باشد با دست و دلبازي كامل در حالي كهعوض 

كه در ماترياليسم و  جايي به لنين گوش فرا داريم آن. بخشد را به آن مي
كند، اين پرولتر آلماني كه ماركس و انگلس در  امپريوكريتيسيسم از ديتسگن ياد مي

مبارز  كه يك پرولتر زي، به دليل اينو با خودآمو "به تنهايي"اش گفته بودند كهباره
  : بود  را كشف نموده "ماترياليسم ديالكتيك"بود، خود

هستند كه با  "نوكران صاحب مدركي" در نظر ديتسگن "استادان فلسفه"
آليسم سرشار از ظاهرسازي،  به كمك نوعي ايده "خير آرماني"گفتارهاي خود در باب
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ياليسم طوري كه شيطان ضد خداست، ماتر همان". دهند مردم را به حماقت سوق مي
سلاحي است عام بر  نظريه ماترياليستي معرفت".نما استنيز ضد دانشگاهيان روحاني

شناسند،  ، نه فقط بر عليه مذهب معمولي، راستين كه همگان مي"عليه ايمان مذهبي
ي گم ها آليست عليه مذهب متعالي و استادانه ايده چنين بر كه هم مذهب كشيشان، بل

صداقت "، ديتسگن"آزادانديش"ي دانشگاهيان يدر مقابل ابهام و دوپهلو. "در مهشده 
وجود دارد، مرداني كامل وجود  "نظامي"جا لااقل در اين. داد را ترجيح مي "مذهبي

فلسفه يك علم نبوده "براي آقايان استادان، . كنند دارند كه نظر را از عمل جدا نمي
  . "اع در مقابل سوسيال دموكراسي استاي براي دفكه وسيله بل

شان  آزادانديشيرغم  نامند علي استادان و تمامي كساني كه خود را فيلسوف مي"
اي  و در مقابل سوسيال دموكراسي آنان توده... شوند داوري ميدچار عرفان و پيش
براي دنبال نمودن راهي درست بودن اثبات آن توسط . دهند ارتجاعي تشكيل مي

   ".ها را مطالعه نمود بست بست بن فلسفي و مذهبي بايستي فلسفه يعني بن محملات
حتي  "كامل مردان"و  "آزاد انديشان"رحمانه، اما قادر است بين  متني است بي

كه اين نظام فكري در  بل ،نظري هستند "نظام فكري"ها كه نه تنها داراي  مذهبي
مان سان متني است روشن، تصادفي به ه. ل شوديمل آنان نيز ادغام شده، تمايز قاع

. يابد قول نموده خاتمه مي نيست كه اين متن با كلمه شگفتي از ديتسگن كه لنين نقل
كه آن راه درست را  پس براي اين ،ما نيازمند آن هستيم كه راه درستي را دنبال نماييم

 "ها بست بست بن بن"بتوانيم دنبال نماييم بايستي فلسفه را مطالعه نماييم كه 
در علوم ولي قبل (توان راه درستي را  به بيان ديگر اين بدين معناست كه نمي. باشد مي

بدون مطالعه فلسفي و بالاتر از آن بدون يك نظريه مربوط به ) از هر چيز درسياست
  . شود، دنبال نمود فلسفه به مثابه راهي كه به جايي منتهي نمي
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دون شك به اين علت است كه لنين براي در نهايت و فراتر از كليه دلايل مذكور ب
خاطر كه كسي را آزرده  و براي اين ؛باشد فلاسفه دانشگاهي غير قابل تحمل مي

ها، خواه دانشگاهي  يم براي اكثر فلاسفه اگر نه همه آنيتوانيم بگو نساخته باشيم مي
صي از نظر در زمان خا) البته براي خود من نيز(لنين براي همه ما . بوده باشند خواه نه

زيرا كه در حقيقت امر و  ،قابل تحمل بوده و يا هست، غير قابل تحمليرفلسفي غ
توانند در باره خصلت ما قبل انتقادي فلسفه لنين و حالت  رغم آنچه كه فلاسفه مي علي

كنند كه مسئله  داند و حس مي موجز بعضي از مقولات آن بگويند، خود نيك مي
دانند كه لنين ايرادات آنان  كنند و نيك مي حس مي فلاسفه خود. حقيقي اين نيست
ت را از مدتي قبل پيش كه وي اين ايرادا نخست به دليل اين. گيرد را به سخره مي

) به گوركي 1908فوريه  7 در نامه مورخ: (گويد اين خود لنين است كه مي. بيني نموده
كه : گويد ين است كه مياين لن. آمادگي كافي ندارم] يعني در فلسفه[من در اين زمينه

دانم كه فلاسفه باشند، من مي ها و تعاريف من مبهم و ناهنجار مي بندي فرمول
كند كه  اما لنين اضافه مي. بودن متهم خواهند نمود "متافيزيك"ماترياليسم را به 
كه مثل آنان نيز به  بل ،نه تنها من به فلسفه آنان اشتغال ندارم. مسئله اين نيست

ن يسفه عبارت است از نثار نمودن خزانحوه اشتغال آنان به فل. ورزم غال نميفلسفه اشت
 يگونهمن فلسفه را به . فلسفه يپردازي صرفا براي نشخوار در قلمروفراست و نكته

خواست بگويد من فلسفه را  كه ماركس مي گونه دهم، همان ديگري مورد بحث قرار مي
كنم طرفدار  ين جهت است كه من تصور ميبرم از ا كه هست به كار مي طوري همان

  . باشم "ماترياليسم ديالكتيك"
اين همه در ماترياليسم و امپيريوكريتيسيم نوشته شده يا با صراحت و يا بين 

خواهند  براي اكثريت فلاسفه كه نمي ،فيلسوف به اين دليل لنينِ. سطور و خطوط
غير  كه مسئله حقيقي اين نيست شوند،  كه اقرار كنند متوجه مي آن بدانند، يعني بي
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مسئله اصلي اين نيست كه بدانيم ماركس، انگلس و لنين حقيقتا . باشد قابل تحمل مي
نقص هستند يا نه؟ آنان محملاتي در  اند يا نه؟ نظرات فلسفي آنان بيفيلسوف بوده

هست  كه ماترياليسم آنان ماقبل انتقاديو اين ،اند يا نه كانت گفته "شي في نفسه"باب
زيرا كليه اين سوالات در محدوده نوع خاصي از كاربرد . يا نه؟ و سخناني از اين قبيل

شود به كاربرد سنتي فلسفه  مسئله به درستي مربوط مي. تواند طرح شوند فلسفه مي
  . كاربرد فلسفه، آن را مورد ترديد قرار داده است كه لنين با ارائه يك نوع كاملا متمايز

رگونه نشاني از نويد و طرحي در جهت معرفت عيني نحوه وجودي اين كاربرد ديگ
بنابراين . ها بست بست بن معرفتي نسبت به فلسفه به مثابه بن. فلسفه را در خود دارد

باشند همين معرفت عيني است،  آخرين چيزي كه فلاسفه قادر به تحمل آن مي
تحمل تواند  فلسفه نميچه  آن. براستي كه حتي فكر چنين معرفتي غير قابل مداراست

فلسفه كه قادر خواهد بود ) نييعني معرفت عي(وري ئكند عبارت است از فكر يك ت
وي مرگبار باشد زيرا كه  ايتواند بر وري ميئاين ت. را تغيير دهد  رد سنتي آنبكار

  . باشد حيات خود را مديون نفي فلسفه مي
لنين  تواند با نشگاهي نميفلسفه دا -دليل كه يكي بيش نيستند دوه ب -بنابراين

تواند تصور كند كه  ي فلسفه دانشگاهي نميياز سو. مدارا نمايد) ماركس با گونه همان(
بگيرد، و از سوي ديگر فلسفه دانشگاهي  چيزي از سياست و مرد سياسي بتواند ياد

وري يعني معرفت عيني واقع ئكند كه فلسفه بتواند موضوع يك ت تواند تحمل نمي
  . شود

خود آموخته در  و "ساده لوح"لنين، يك  سياسي مثل كه يك مرد افا اينمض
فه براي وري فلسئچنين فكري را ارائه دهد كه يك ت فلسفه، به خود جرات داده تا

ول فلسفه ضروري است، بديهي است كه اين امر پاي از ئكاربرد حقيقتا آگاه و مس
  . گليم خود بيرون نهادن است
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اگر : نشگاهي و يا هر فلسفه ديگري دچار اشتباه نيستجاست كه فلسفه دااين
ظاهر تصادفي يك مرد سياسي ساده ه اماني در مقابل اين ملاقات ب طور بيه فلسفه ب

ومت ادهد، مقنقطه شروع فلسفه را در جهت نيل به شناخت فلسفه ارائه مي وه اب
آن اصابت ترين جاي اين دليل است كه اين ملاقات درست به حساسه كند، ب مي
كه فلسفه در  اي غير قابل تحمل، نقطه اميال واپس زده شده، و ايننمايد، نقطه مي

يم فلسفه براي حصول يتر بگو يا دقيق - نيست جز نشخوار طول سنت خود چيزي
اين نكته اذعان نمايد كه فلسفه چيزي نيست مگر سياستي ه معرفت به خود بايستي ب

نوعي تداوم پيدا كرده باشد، سياستي ه ياستي كه بنوعي اعتباري كسب كرده، سه كه ب
  . نوعي نشخوار شده باشده كه ب
و وي  ،رسد كه لنين كسي است كه اين مطلب را بيان نموده نظر ميه ب
كه اهل سياست بود و مسلما نه  دليل اينه مگر ب ،توانست اين مطلب را بيان كند  نمي

چنين است كه لنين براي نشخوار . ريبلكه يك رهبر پرولت ،يك سياست مدارا معمولي
قدر غير قابل تحمل كه كنم بگويم همان باشد و جرات مي فلسفي غيرقابل تحمل مي

شود كه رابطه بين لنين و فلسفه حاكم  ملاحظه مي. شناسانهويد براي نشخوار روانرف
آلود يا حتي واكنش ناشي از حساسيت خشمتفاهم، اختلافات موضعي و  ءفقط سو

انقلاب به  فعلي زاده، وكيل محقر دادگستري و رهبر دان فلسفه نيست كه اين معلماستا
هايي بيش نيستند توده اين روشنفكران، خرده بورژواهيچ تعارفي اعلام كند كه  آنان بي

هاي  ها به توده كه در نظام آموزش بورژوايي عمل كرده و مانند ديگر ايدئولوگ
و مابعد انتقادي ايدئولوژي طبقات حاكم را تزريق هاي انتقادي  دانشجويان جوان دگم

اي اي كاملا غير قابل تحمل وجود دارد، رابطهبين لنين و فلسفه حاكم رابطه. كند مي
  . است ترين جايش يعني سياست لمس شده كه در آن فلسفه حاكم در سر كوفته
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  سه
اند جا رسيده يناه م چگونه مناسبات بين لنين و فلسفه بيكه به بين ناي ولي براي

طور كلي سخن ه كه از لنين و فلسفه بو قبل از اين ،بايستي كمي به عقب برگشته
يم موظف هستيم مقام لنين را در فلسفه ماركسيستي و بنابراين وضع فعلي يبگو

  . فلسفه ماركسيستي را متذكر شويم
نمايم،  جا بيان را اين اي نيست كه من بتوانم خطوط اساسي تاريخ آناين مسئله

اين علت كه بايستي ه دقيقا ب: انجام اين كار قادر نيستمه به يك دليل قاطعي قادر ب
را شناختيم،  خواهيم تاريخش را بنويسيم، بشناسيم و وقتي آن آن مجهولي كه مي

دارد تاريخي داشته   عبارت ديگر، حقه و ب ،بدانيم كه آيا اين مجهول تاريخي دارد يا نه
  باشد يا نه؟ 

خواهم كرد، بلكه فلسفه ماركسيستي را حتي از دور طراحي ن "تاريخ"جااين
اند، وجود معضل كه در تاريخ، در پي هم ظاهر شده ا از خلال متون و آثارييحجرت

اين معضل مباحثات مشهوري را در پي داشته كه . اي را آشكار خواهم ساختويژه
اين  از خلال عناوين مشهورترينرا  توانيم وجود آن ما مي. امروز نيز ادامه دارند

وري ماركسيستي چيست؟ علم يا فلسفه؟ آيا ئجوهر ت: مباحثات متذكر شويم
در اين صورت ادعاها  - است؟ "فلسفه عمل"، هماركسيسم در جوهر خود يك فلسف

وسيله ماركس به چه معنايي هستند؟ يا برعكس ماركسيسم در ه علمي اظهار شده ب
در اين صورت فلسفه آن  اليسم تاريخي، علم تاريخ، اماجوهر خود علم است، ماتري

يعني ماترياليسم ديالكتيك چه منزلتي دارد؟ يا اگر تمايز كلاسيك بين ماترياليسم 
توان اين  را قبول نماييم چگونه مي) فلسفه(و ماترياليسم ديالكتيك ) علم(تاريخي 

ديد آن؟ يا مناسبات بين صورت جه صورت سنتي يا به ب: تمايز را مورد تفكر قرار داد
  روش يا كل فلسفه؟  ا يكصرف: ماترياليسم و ديالكتيك كدامند؟ ديالكتيك چيست
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خواهم اين فكر را  جا مياين. اي شده استين معضل مايه تغذيه مباحثات ويژها
آميز و مسائل كلاسيك شاهدي از يك واقعيت تقريبا معما نمايم كه اين معضل ءالقا
- يم كه فرموليگو طور خلاصه ميه ب. باشد رداخت و تعبير آن ميالذكر نوعي پفوق

صورت مسائل فلسفي و بنابراين در بطن ه هاي كلاسيك اين معضل را منحصرا ب بندي
كه بلاشك بايستي  نمايند، در حالي ايم، تعبير ميچه كه ما نشخوار فلسفي ناميدهآن

توانند جاي  ه معضلات نمياي بيانديشيم كاين معضلات را در خلال مسائل فلسفي
). بنابراين علمي(اصطلاح مشكل يعني معرفت عيني : خود را به اصطلاح ديگري ندهند

ري ناپخته طوه اين يگانه شرط است كه، بدون ترديد، فهم خلط مبحثي كه به فقط ب
صورت مسائل فلسفي مورد ه وريك ماركسيسم را در فلسفه بئآورد تترين دست اساسي

ند نتايجي توا املا مييعني تأكيد بر نوعي مشكل كه ك ؛گردداده، ممكن ميتفكر قرار د
اما در مقياسي كه اين مشكل، در آخرين وهله، خود يك مسئله  ،فلسفي ايجاد نمايد

  . فلسفي نيست
مشكل علمي، مسئله (اگر من عامدا اصطلاحاتي را كه متضمن اين تمايزات 

خواهم كساني كه دچار چنين  ه ميليل است كاين ده برم نه ب كار ميه است ب )فلسفي
قضاوت قرار دهم، زيرا همه ما دستخوش چنين اشتباهي  اند مورد ط مبحثي شدهلخ
جايي  هست تا و  ناپذير بودهط مبحثي اجتنابلستيم و حق داريم فكر كنيم چنين خه

  . دلايل ضروري دچار آن بوده و هنوز هم هست كه خود فلسفه ماركسيستي به
اين طرف، ه ب "باخرئتزهايي در باره فو"است، از زمان  كه، در نهايت كافي زيرا

- نظري بر تاثير فلسفه ماركسيستي بيافكنم تا ملاحظه نماييم نمايشي بديع ارائه مي

من هم عقيده باشيد كه بايستي از آثار جواني ماركس  اگر در اين مطلب با. دهد
رغم  دلايل ارائه شده امتياز مهمي از ليدانم كه بعضي از شما عمي(نظر نموده صرف

تسويه حسابي "اين اظهار ماركس را قبول نمود كه ايدئولوژي آلماني، و) دهددست مي
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اگر  و -و بنابراين انقطاع و نوع دگرگوني در تفكر ماركس "است با آگاهي فلسفي قبلي
و ) 1845سستگي،نخستين نشانه گ( "رباخئتزهايي در باره فو"نچه را كه بين بخواهيم آ
 ءاتفاق افتاده خوب ملاحظه نماييم اين فضاي طولاني خلا 1877رينگ انگلس، آنتي دو

  . را جلب ننمايد تواند نظر ما فلسفي نمي
اند جز تعبير جهان ولي فلاسفه كاري نكرده":گفتباخ ميرئيازدهمين تز درباره فو
آيد نويد بخش فلسفه نويني نظر ميه اين عبارت ساده ب ".آن مسئله عبارتست از تغيير

وانگهي بدين گونه بود . بلكه متوجه جهان خواهد بود ،باشد كه ديگر فلسفه نه تعبير
توسط لابربولا و سپس توسط گرامشي كه  نيم قرن بعد: كه اين تزها خوانده شد

معذالك . تعريف نمودند "فلسفه عمل"اي نوين، مثابه فلسفهه ماركسيسم را اساسا ب
اين امر بديهي تسليم شد كه اين عبارت پيامبرانه بلافاصله هيچ فلسفه  هبايستي ب
ر تقدير هيچ گفتار فلسفي نويني ايجاد نكرد، بلكه برعكس سكوت فلسفي ه به نوين و

وسيله امري ه مگر ب ،عام شكسته نشد ءاين سكوت فلسفي در ملا. درازي را سبب شد
زده انگلس كه مجبور بود به له شتابمداخ: بيني نشده پيش كاملا ظاهري و اتفاقي و

خاص خود وي تعقيب  يدر قلمرو"رينگ پرداخته و وي رايه دونبرد ايدئولوژيك عل
كوردل رياضيات  اين استاد "فلسفي"هاي تا بتواند در برابر نتايج سياسي نوشته "نمايد

  . دكه تاثيرش به نحوي خطرناك بر سوسياليسم آلماني گسترده شده بود، مقابله نماي
آيد انقلابي را در فلسفه  نظر ميه پس اين موقعيت عجيب چنين است چيزي كه ب

آميز فلسفي و سرانجام چند فصل مشاجره سال سكوت دهد، و سپس سي نويد مي
در مقدمه بر يك خلاصه پر اهميت فلسفي كه انگلس به  دلايل سياسي و ايدئولوژيك 

 آيا بايستي نتيجه گرفت. ه طبع رساندسازي نموده و ب هاي علمي ماركس بديهه وريئت
ت يازدهمين تز كه نويد بخش انقلاب فلسفي است دستخوش پنداري ئكه ما با قرا

يم، تصور يكه نه بگو بل از اينقاما . و نه فلسفي و ناظر به گذشته هستيم؟ آري
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در اصل قرباني پنداري  آري ما. يميآري بگو   ي جديگونهه كنم بايستي بدوا ب مي
زبان فلسفي ه ارائه شده ضرورتا ب "رباخئتزهايي در باره فو"آنچه در . ستيمفي هفلس

هر گونه فلسفه معطوف به تعبير جهان داشت، چيزي غير از  حكايت از قطع رابطه با
رفت تا در ايدئولوژي آلماني يمعلمي جديد، علم تاريخ كه ماركس  :اي نوين فلسفه

  . ريزي نمايد را پي ذير آنپهاي هنوز بسيار آسيب نخستين پايه
 از راست از يك علم، پ ريازدهمين تز آمده پ دنبال نويده بنابراين خلايي كه ب

علمي كه . سابقه را آغاز نمود مخاطره كه علمي بي ركوششي سخت، طولاني و پ
كه هرگز نتوانست به پايان برد، تمامي عمر  "سرمايه"هاي ماركس تا آخرين مسوده

مبين نخستين دليل ژرفي است كه تز  ،علم حالت لبريز ازاين . ن نمودخود را صرف آ
ا به يك فلسفه بدهد، يا توانست جاي خود ر اي كه مييازده حتي اگر، پيامبرانه، حادثه

بايستي نسخ راديكال هر نوع فلسفه موجود را اعلام نمايد تا  يم آن تز مييبهتر بگو
  . درجه اول اهميت قرار دهد كس را دروريك كشف علمي مارئتكوين ت بتواند كار
اي فلسفه صريحا در ايدئولوژي آلماني ثبت و  دانيم اين نسخ ريشهكه مي چنان هم

هاي سوكليه ه شر گويد بايستي خود را از اين اثر مي ماركس در. است ضبط شده
يد هاي پندار فلسفه را در فلسفي نجات داده، به مطالعه واقعيت تحصلي پرداخته و پرده

  . كه هست ديد تا سرانجام واقعيت را چنان
مثابه اضغاث و ه وري فلسفه بئي يك تايدئولوژي آلماني نسخ فلسفه را بر مبنا

مثابه رويا قرار ه كه تمام مطلب را ادا نماييم، فلسفه باحلام و فريفتاري يا، براي اين
تاريخ واقعي  زانهرا بقاياي رو دهد، رويايي كه از آن چيزي ساخته شده كه من آنمي

وجودي صرفا تخيلي بوده و در بطن ه نامم، بقايايي كه ملبس ب هاي حقيقي ميانسان
چون مذهب و اخلاق، فقط ايدئولوژي فلسفه هم. آن همه چيز نظمي بازگونه دارد

آيد در آن جريان دارد، در نظر ميه چه بفلسفه تاريخ ندارد و آن. تواند باشد مي
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ها در اين گذرد، تنها در تاريخ، تاريخ حيات مادي انسانمي حقيقت بيرون از آن
را مستور  هايي كه آن امر واقع با تخريب ايدئولوژي. صورت علم نفس امر واقع است

ها فلسفه قرار در نخستين رديف اين ايدئولوژي: دشواند، مكشوف و شناخته مينموده
در . م آن پي ببريمبه معنا و مفهو اين لحظه دراماتيك توقف نماييم تا اندكي در. دارد

گذاري يك علم دهد عبارتست از بنيانوريكي كه يازدهمين تز نويد ميئواقع انقلاب ت
وريكي كه اين علم ئكنم بتوانيم حادثه ت مي  ر تصوربا استفاده از يك مفهوم باشلا. نوين

  . تعريف نماييم "گسستگي معرفتي"مثابهه نمايد ب نوين را افتتاح مي
گذاري كرده يعني نظامي نوين از مفاهيم علمي به جاي اركس علم نويني را پايهم

ترتيب تصورات كلي ايدئولوژيك كه در گذشته حاكم بود، قرار داد، ماركس علم تاريخ 
يم يگووقتي مي. هاي تاريخ وجود نداشت جايي بنا نهاد كه چيزي جز فلسفهرا آن

اريخ در تهاي  ي، در قلمروي كه سابقا فلسفهوريكي از مفاهيم علمئماركس به نظام ت
بريم كه چيزي جز يك  كار ميه اي را بارهفته، استعاكردند، دست يحكومت مي نآ

مان فضا، فضاي تاريخ، نماييم كه در ه مي اءزيرا ما اين فكر را الق ،استعماره نيست
قع خود اين در وا. هاي ايدئولوژيك نشانده وريئوري علمي را به جاي تئماركس يك ت

يشنهاد من پ ،ين احتياط مهما ه جايي دستخوش تغيير شده، اما بااين جا ب قلمرو از
  . تر اعطا نماييم آن شكلي دقيق اره را حفظ نموده و حتي بهكنم كه موقتا اين استع مي

نظر ه حقيقت اگر اكتشافات بزرگ علمي تاريخ بشري را ملاحظه نماييم، ب در
اي به آنچه كه هاي ناحيه بنديمثابه صورته ناميم ب ا كه علوم ميآيد بتوانيم آنچه ر مي
اي كه اينك داريم و بدون تعدي ناميم ربط دهيم با فاصله وريك ميئهاي بزرگ ت قاره

برده و   كاره توانيم استعاره تصحيح شده خود را ب برآيندهاي كه خواهيم ساخت مي
روي ه هاي معرفتي متداوم ب سستگيوسيله گه يم قبل از ماركس فقط دو قاره بيبگو

وسيله تالس يا كساني كه ه ب(قاره رياضيات بت يونانيان : معرفت علمي باز شده بود
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علمي مانند ). اخلاقش گاليله و با(و قاره فيزيك ) ين نام عنوان نمودهه ااسطوره ب
ره اي از قاعلمي است ناحيه ،گذاري شدگسستگي معرفتي لاووازيه پايه شيمي كه با

شناسي كه فقط حدود ده سال  علمي مانند زيست. دانندفيزيك، اين را اكنون همه مي
داروين و مندل شروع شده بود پايان  قبل به نخستين مرحله گسستگي معرفتي كه با

منطق . گردد خود وارد قاره فيزيك مي يبخشيد، با ادغامش در شيمي ملكولي به نوبه
آيد كه  نظر ميه در عوض ب. شود و غيره ات وارد ميبه صورت جديد آن در قاره رياضي

اگر اين . كنيم فرويد قاره جديدي را افتتاح نموده و ما فقط به اكتشاف آن شروع مي
. دهيم پيشنهاد ذيل را ارائه مي، زمايش موفق بيرون بيĤيدآاز بوته تواند  اره مياستع

معرفتي كه  سستيك گ ، قاره تاريخ را با)سومين(ماركس قاره علمي جديدي 
رباخ اعلام نموده بود به نحوي كاملا ئكه در تزهاي فو آن بعد از اين ءنخستين جز

اين گسستگي معرفتي . روي معرفت علمي گشوده شد ربني امتزلزل در ايدئولوژي آلم
وسيله ه توان با تعميم ب حتي مي. اي در يك لحظه خاص نيستبديهي است حادثه

 ءآن، چيزي مانند حس مبهمي از گذشته برآن اعطا ءزاقياس، برمبناي بعضي از اج
 ،گشت يت ميوهايش قابل ر وسيله نخستين نشانهه ر حال اين گسستگي به به. نمود
مانند هر گسستگي ديگري . انجام را دارد ها فقط نشان آغاز يك تاريخ بي ين نشانها اما

آن اصلاحاتي  باشد كه در درون در واقع اين گسستگي نوعي گسستگي متداوم مي
  . پيچيده قابل مشاهده است

ات هاي ماركس عمل اين اصلاحات و تغيير توان در فقراتي از نوشته ين بيان ميا با
به نحوي  ،دهدها را تحت تأثير قرار ميوريك آنئرا كه مفاهيم اساسي و تربيت ت

 بر قادتنادر  اداي سهمي ، در1847فقر فلسفه سال مانيفست و در: تجربي مشاهده نمود
، در نخستين 1865ها و سودها سال ، در دستمزدها، قيمت1857ال سسياسي  اقتصاد

خصوص در ه تغييرات تكاملي ديگر در آثار لنين و ب. غيره و 1867كتاب سرمايه سال 
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شناسان ناشناخته است نظير كه متأسفانه نزد جامعه ي بيشناسي اقتصاد جامعه اين اثر
وسيه نام دارد و در امپرياليسم و غيره در پي اصلاحات قبلي داري در ر و تكامل سرمايه

فضاي  را قبول نماييم خواه نه، ما در آگاهي به آن  حتي امروز نيز، خواه. آمده است
اين گسستگي . ين گسستگي قرار داريما باشده و افتتاح شده  گذاري وريك نشانهئت

خي را افتتاح نموده كه هرگز شناسيم تاري اي كه ميقاره مانند دو گسستگي ديگر دو
  . انجامي نخواهد داشت

عنوان نويد يك ه رباخ را نه بئه بايستي يازدهمين تز در باره فواين دليل است كه ب
-مثابه اعلام ضروري قطع رابطه با فلسفه كه جاي خود را بنيانه بلكه ب ،فلسفه نوين

اي كل  يشهدليل از نسخ راين ه ب. دهد، مورد مطالعه قرار دهيمگذاري علمي نوين مي
رينگ شده دو وجود آمدن فصول فلسفي آنتيه منتظر كه باعث بنا "اتفاق"فلسفه تا آن

  . گويد سكوت فلسفي طولاني برقرار است كه درآن فقط علمي نوين سخن مي
وري عام ئم ماتريالست است و به همين جهت تمانند هر علم ديگري البته اين عل

بدين ترتيب ماترياليسم صرفا عبارتست از . نام دارد "كماترياليسم ديالكتي"آن 
  هم. دهد و اجازه ميه اوضعيت دقيق دانشمند در مقابل واقعيت موضوع خود كه ب

  . درك نمايد "خارجي طبيعت را بدون هيچ اضافه"كه انگلس خواهد گفت، چنان
زيرا كه براي مشخص نمودن ( "ماترياليسم تاريخي"در اصطلاح نسبتا عجيب

مبين   ، ماترياليسم هم)كرد استفاده توان نميشيمي از اصطلاح ماترياليسم شيميايي 
معناي علم تاريخ ه اليسم در اين صورت ماترياليسم تاريخي باي است با ايدهقطع رابطه

  . است
رسد نظر ميه وجود آيد به نام فلسفه ماركسيستي بتواند به پس اگر چيزي ب

واهد بود، در غرابت خود اين علم بسيار بديع، خواهر علم ين خود اين علم خحاصل تكو
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سفي آيد كه پيوسته تغييرات فل وجود ميه درازي بمدت موجود خواهد بود كه بعد از 
  . كند كند، جدا مي را ايجاد مي را از انقلاب علمي كه آن
ك نماييم راكه خوب بتوانيم علل اين سكوت فلسفي را تددر واقع قبل از اين

هاي تجربي انجام دهيم،  وسيله دادهه نكه بخواهيم كاري جز نشان دادن آن بآ  بي
لنين كتاب . فلسفه ارائه نماييم مجبور هستيم تزي را در باره مناسبات بين علم و

دولت هميشه وجود : نمايد انقلاب خود را با اين ملاحظه تجربي ساده آغاز مي دولت و
- به همان سان ما مي. توان مشاهده نمودمينداشته دولت را فقط در جوامع طبقاتي 

توان  فلسفه پيوسته وجود نداشته است، وجود فلسفه را فقط در دنيايي مي: يمئگو
ه شود وجود داشته باشد، علوم بمشاهده نمود كه در آن آنچه علم يا علوم ناميده مي

  . نتايج تجربيتعقلي و نه انبوهي از  وريك يعني برهاني وئاي ترشته: معناي دقيق كلمه
  . اينك بيان تجربي اين تز و

شود، لازم است كه علوم وجود داشته ) دوباره متولد يا(براي اينكه فلسفه متولد 
اين دليل فلسفه به معناي دقيق آن با افلاطون آغاز شده كه خود ه شايد ب. باشند

كه آن  يادي شدزفلسفه با دكارت دچار تغييراتي . حاصل وجود رياضيات يوناني بود
نيز حاصل انقلاب جديدي در فيزيك گاليله بود و توسط كانت، تحت تاثير كشف 

مسلم در قالبي تازه ريخته  نيوتن اصلاح شده و با هوسرل در اثر علم قوانين صوري و
را به محك  نمايم ولي بايستي آن ءخواهم اين موضوع را القا جا من فقط مي اين. شد

گفت  جربي ملاحظه نمود، كه بالاخره وقتي هگل ميتجربه زد تا بتوان به نحوي ت
و منطق رياضي كه نمادهاي  اي از منطق صوريشاخه كند كه فلسفه زماني طلوع مي

بدون محتوا را مورد بررسي قرار داده و نظامي از قوانين مسلم علمي معين بدون ارائه 
  . دهد ها سازمان ميبراهين آن
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فاصله  دم، وقتي كه علم متولد شده در سپيده: دكر شب فرا رسيده باشد اشتباه نمي
كه بنابراين فلسفه نسبت به علم . زماني يك روز درازي را پشت سر گذاشته باشد

گردد، يك روز  را در اثر انقلابات موجب مي باره آن ومتولد در شكل اوليه يا تولد د
   3.ردنيم يا يك قرن ادامه يابد، تأخير دا ها وتواند سال طولاني كه مي

هاي علمي بلافاصله احساس  بايد قبول داشت كه ضربه حاصل از گسستگي
  . گردد و مدت زماني لازم است تا در فلسفه تغييراتي حاصل شود نمي

بدون شك بايستي نتيجه گرفت كه كار تكوين فلسفي، متصل به كار تكوين علمي 
كه مقولات نوين روشن است . باشند ديگري به فعاليت مشغول مي است و هر يك در

) دكارت افلاطون،(گردد، اما در بعضي موارد فلسفي در فعاليت علم نوين مدون مي
كند كه مقولات جديد لازم  شود، نقش آزمايشگاهي را ايفاء مي آنچه فلسفه ناميده مي

عنوان مثال آيا در مكتب دكارت ه ب. شوند براي مفاهيم علم جديد در آنجا ساخته مي
علت اي كه براي فيزيك گاليله كه با جديد عليت تدوين شد؟ مقولهنبود كه مقوله 

اگر اضافه نماييم . در تصادم بود، ضرورت داشت "مانع معرفتي"مثابه يكه ي بيارسطو
فلسفه  فلسفه قديم معلق به افلاطون،(شناسيم  كه حوادث بزرگ فلسفي كه ما مي

علمي، رياضيات يوناني و  آشكارا به افتتاح دو قاره بزرگ) جديد معلق به دكارت

                                                 
هگل در اين . كند كه هگل در مقدمه فلسفه حقوق خود بيان داشته مطلبي اشاره ميه جا ب آلتوسر اين -  ٣

اي از باشد و وقتي دوره هاي جهان خارج متأخر مي واقعه ه حوادث وكند كه فلسفه پيوسته نسبت ب مقدمه بيان مي
تواند  نمايد و بنابر اين فلسفه نمي فه به ادراك آن اقدام ميساي حادث شد آنگاه فلتاريخ به پايان رسيد و يا واقعه

فلسفه . تأخير استسازيم كه بهر حال فلسفه پيوسته در  خاطر نشان مي....":گويد هگل مي. بگويد جهان بايد باشد
، فرايند تكوين خود را كامل )Wirklichkeit(گردد كه واقعيت  مثابه تفكري در باره جهان فقط وقتي پديدار ميه ب

) erfasst(را به نحوي مفهومي ادراك نمود  جوهر جهان] فلسفه[بعد از اينكه ..... نموده و به سرانجام رسانده باشد
مراجعه شود به متن آلماني فلسفه حقوق در جلد هفتم  "....نهد اره بنيان ميجهان را تحت صورت قلمرو مثل دوب

  .28ص جديد
Hegel , Rechtsphilosophie, Suhrkamp, Verlag, Frankfurt1970  
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اين جمله به حالت تجربي خود باقي  و(توانيم  فيزيك گاليله، قابل ارجاع هستند، مي
توان فلسفه  كنيم مي آنچه كه فكر مي  به اعلام چند استنتاج در باره) ماند مي

  . پردازيمماركسيستي ناميد، ب
  

  : سه استنتاج
ي در برابر معرفت علمي افتتاح اگر حقيقتا ماركس قاره جديد. استنتاج نخست

تغيير مهمي در فلسفه را  مثابه يك اصلاح وه نموده، كشف علمي وي بايستي چيزي ب
اي اين تز به خوبي حادثه: يازدهم از زمان خود جلوتر بود شايد تز. باشد  باعث شده

  . رسد نويد مناسبي بوده باشدنظر ميه داد و ببزرگ در فلسفه را نويد مي
بنابراين . فلسفه وجود ندارد مگر با تأخير نسبت به انگيزش علمي. دوم استناج

ه ب. فلسفه ماركسيستي بايستي نسبت به علم ماركسيستي تاريخ تأخير داشته باشد
ساله بين  سي ءتواند خلا شاهد اين مدعا مي. رسد كه وضع چنين بوده باشد نظر مي

بعدي بوده باشد كه حتي امروز هم  هاي هم چنين تعلل رينگ ودو رباخ آنتيئتزهاي فو
  . ايماز جهات زيادي در همان جا متوقف شده

وريك ئدر تكوين علم ماركسيستي عناصر ت ما اين شانس را داريم كه. استناج سوم
اي نسبت به تأخير آن تري براي تدوين فلسفه ماركسيستي با توجه به فاصله پيشرفته

گفت در سرمايه لنين مي. رس داشته باشيمدستكرديم، در  از آنچه كه فكر مي -داريم
اصطلاحي كه در نظر وي شامل فلسفه  -ماركس است كه بايستي ديالكتيك

بايد چيزي در سرمايه پيدا كرد كه بتوان . را جستجو كرد آن -شدماركسيستي نيز مي
نا اين مقولات ئمطم: را ساخته و به اتمام رساند توسط آن مقولات فلسفي جديده ب

بايد . باشد  رسد كه واقع چنين بودهنظر ميه اند و ب كار برده شدهه ب "سرمايه"در
  . نمود] در باره آن[خود را وقف كار  سرمايه را خوانده و
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ه هميشه اين روز طولاني است ولي خوشبختانه قسمت اعظم آن سپري شده و ب
  . مودزودي شب فرا رسيده و فلسفه ماركسيستي طلوع خواهد نه اين ترتيب ب

رات نموده خواهم جوان دورنماي آينده ملحوظ شود من عنه ب هااگر اين استثنا
ما و هم چنين در بعضي از   هاي ها نوعي نظم در اميدها و دل مشغوليگفت كه آن
ترين دليل اين مطلب را خواهيم  بدين ترتيب اساسي. ورندآوجود ميه تفكرات ما ب

هاي  وريك بسيار سخت و فوريتئفعاليت ت ا ماركس درگيرودار فقر،فهميد كه چر
يا  اي را كه در نظر داشت بنويسد وهرگز نتوانست ديالكتيك يا فلسفه رهبري سياسي

بدين ترتيب . طوري كه خود باور داشت هرگز فرصتي براي آن پيدا نكرد همان
ترين دليل اين مطلب را خواهيم فهميد كه چرا روزي كه انگلس بالضروره  اساسي
، "حرفش را در باره مسائل فلسفي بگويد"گويد،  كه خود مي طوري ر شد، همانمجبو

چيزي جز يك مشاجره قلمي ايدئولوژيك  اي را قانع نموده ونتوانست فلاسفه حرفه
بدين ترتيب دليل نهايي اين مطلب را خواهيم فهميد كه . سازي نمايد بديهه

به ضروريات مبارزه ايدئولوژيك  فقط "كريتيسيسمامپيريو ماترياليسم و"هاي محدوديت
  . گردد مربوط نمي

سازي فلسفي انگلس و  يم فرصتي كه ماركس پيدا نكرد، بديههيتوانيم بگو اينك مي
ا لنين مجبور شد به برگشت دادن هناي مبارزه ايدئولوژيك كه مطابق آهقانونمندي

  . ي باشد و نه دليلتواند عذر هاي خود خصم بر عليه وي اكتفا نمايد، اين همه ميسلاح
رسيده، نه خود را شب ف نه دليل غايي اين است كه زمان هنوز نه پخته بود و

اند آن اثر بزرگ فلسفي كه  توانسته مينه لنين هنوز  ماركس، نه انگلس و
ها بعد از ظهور علمي آمدند كه ر حال اگر آنه به .ها كم دارند بنويسند ماركسيست

شود  تدوين تواند اي يك فلسفه ضروري، كه معذالك نميفلسفه بدان وابسته است، بر
   .بودندن  دهامگر با تأخير اجتناب ناپذير، هنوز آم

  ...آلتوسر. ل. ريز. لووي، ج. اندرسون، م. ك
 

 ١٦٨

توانيم بفهميم حتي اپذير، همه چيز را ميناجتناب  "تأخير"با حركت از مفهوم اين
ماركس، (سو تفاهم كساني مانند لوكاچ جوان و گرامشي و تمام كساني كه نبوغ آنان 

تابي  ي است، بيئرا نداشتند و در مقابل اين فلسفه كه تولدش بسيار بط) نينانگلس، ل
آغاز، دادند تا جايي كه اعلام نمودند اين فلسفه مدت درازي است، از همان  خرج ميه ب

زماني قبل از ابداع خود علم  و بدين ترتيب بسيار "باخرئتزهايي در باره فو"از زمان 
سادگي ه كه دليلي بر مدعا ارائه نمايند ب براي اينو . ماركسيستي، متولد شده است

جايي كه هر علم  و از آن "روساخت"گفتند كه چون هر علمي عبارتست از يك  مي
 "علم"باشد،  براين بورژوايي ميو بنا "اصالت تحصلي"در ذات خود  موجود

تواند باشد و ماركسيسم عبارتست از يك فلسفه،  ماركسيستي فقط فلسفي مي
  . "فلسفه عمل"اي مابعد هگلي، يا فلسفه

توانست  ضروري بسيار ديگري از مشكلات مي "تأخير"با حركت از مفهوم اين 
هاي ها و بحران شكست: هاي ماركسيستي روشن شود، حتي در تاريخ سياسي سازمان

ترين حادثه موزد، اگر درست است كه بزرگآكه سنت ماركسيستي ميها هم چنانآن
وري ماركسيستي و جنبش ئيعني عملا تاريخ بشري، وحدت ت -يبقاتتاريخ مبارزه ط

علت ه تواند ب توان مشاهده نمود كه تعادل دروني اين وحدت مي كارگري است، مي
محسوس باشند، ناميده چه كه انحرافات، حتي اگر نا ني آنوري يعئهاي ت يسست
  . شوند، مورد تهديد قرار گيرند مي

را در باره آنچه  وريكئشور تاسي اين مباحثات پرسي  توان محمل بدين سان مي
سپس كمونيستي  در جنبش سوسياليستي و ناميد وي در تعبير مييلنين اختلاف جز

آينده سوسيال دموكراسي روس ": گفتايجاد شد، فهميد، لنين در چه بايد كرد؟ مي
ي در يجز از منوط و وابسته به اختلافاتهاي بسيار درها و سالتواند براي سال مي

  . "باشد  تعبير بوده
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وري ماركسيستي مركب از يك علم و يك ئكه ت اينه اينك مايليم فكر كنيم نظر ب
باشد و خود علم  كه فلسفه ضرورتا نسبت به علم متأخر مي اينه فلسفه است و نظر ب

وريك اجتناب ئوقفه شده در واقع اين انحرافات تعلت اين تأخير دچار ه در تكاملش ب
به خاطر بلكه  ،وريئدر قلمرو ت لتارياات مبارزه طبقاتي پروعلت اثره ر بودند، نه بناپذي

  . وريئفاصله زماني دروني خود ت
توانيم اين  يستي مياز اين طريق ضمن رجعت به گذشته جنبش كارگري ماركس

الملل  يعني  بين -هاي تاريخي پرولتاريا شدند وريك را كه منجر به شكستئانحرافات ت
اين . شان بخوانيم به نام اصلي -نماييم هاي ديگري را ذكر ن اينكه شكست برايدوم 

 ،، دگماتيسم)اصالت بشر(اكونوميسم، ولنتاريسم، اومانيسم  :انحرافات عبارتند از
اين انحرافات در طبيعت خود . ، اصالت تجربه و غيره)اصالت تحول(اولوسيونيسم 
صورت ه انگلس و لنين در درجه اول، ب. گريوسيله رهبران بزرگ كاره فلسفي بوده و ب

اينك كاملا آماده هستيم تا به فهميم چگونه اين . اند شده ءانحرافات فلسفي افشا
آيا اين انحرافات . نمودند، غرق نمودند مي ءها را افشاانحرافات حتي كساني را كه آن

  ناپذير نبودند؟ ير ضروري فلسفه ماركسيستي اجتنابنظر به تأخ
در بحران ژرفي اگر چنين است، حتي . كنيم تا آخر راهمان را دنبال نماييمسعي 

توانند  ماركسيست مي المللي كارگري تفرقه انداخته، فلاسفه بين كه امروزه در جنبش
نان قرار داده اي كه تاريخ در برابر آهاي غير مترقبه ي در مقابل كوششلوژوئاز فرط ايد
هاي فراواني بر آن دلالت دارند اگر حقيقتا تأخير  انهكه نش و چنان. لرزند به خود به

توان جبران شود نه فقط گذشته روشن خواهد  فلسفه ماركسيستي امروزه تا حدي مي
  . بلكه شايد آينده نيز بتواند دچار تغيير گردد ،شد

در اين آينده دستخوش تغيير، عدالت در مرد تمامي كساني كه اجبارا در شرايط 
عدالت . اند، رعايت خواهد شد هاي سياسي و تأخير فلسفي زيستهورتمتناقض بين ضر
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در آن زمان . عدالت. ترين اين بزرگان، لنين رعايت خواهد شددر مورد يكي از بزرگ
مگر نه . پايان يافته يعني تصحيح و كامل شده. اثر فلسفي وي به پايان خواهد رسيد

ديون هستيم، مردي كه بخت با م اري به اين مردياين است كه تجليل و خدمت بس
وي يار بود تا براي سياست در فرصت مناسبي متولد شود ليكن به علت عدم مساعدت 
بخت براي فلسفه قبل از موقع تولد يافت با اين همه چه كسي تا به حال تاريخ تولد 

  است؟  خود را انتخاب كرده
  چهار

توانيم به  ريخ، ميعلم تا اينك با آگاهي از علل تأخير فلسفه ماركسيستي نسبت به
در كاوش آثار وي  وري ماركسيستي، مستقيما به سوي لنين رفته وئ، ت"تاريخ"كمك

گردد زيرا امور سادگي و بي آلايشي اين  فلسفي ما زائل مي "روياي"اما. وارد شويم
  . روياي فلسفي را ندارند

ي زود زاده لنين براي فلسفه خيل! نه. افتممن اندكي نسبت به نتيجه پيش مي
اگر فلسفه تأخير دارد، اگر اين . شويم نشده بود، هرگز براي فلسفه خيلي زود زاده نمي

نسبت به تأخير كه تاريخي ندارد   توان كند، چگونه مي را به فلسفه تبديل مي تأخير آن
يم، اين ما هستيم يز تأخير سخن بگواد؟ اگر قرار است به هر نحوي شده در تأخير بو
تأخير ما نام ديگري است براي سهو خطا، زيرا كه . ه لنين در تأخير هستيمكه نسبت ب

مناسبات لنين و . باشيم از نظر فلسفي نسبت به مناسبات لنين و فلسفه در اشتباه مي
اما اين . شود بخشد، بيان مي اي كه فلسفه را قوام مي"بازي"فلسفه در فلسفه، در درون

  . باشد خود فلسفي نمي "بازي"نمناسبات، فلسفي نيستند زيرا كه اي
صورتي موجز و منظم و ضرورتا به هاي اين نتايج را علاقمندم سعي نمايم داعيه
ه ب "كريتيسيسمو امپيريو ماترياليسم"لنين،  "فلسفي"خلاصه ضمن انتخاب اثر بزرگ

  :شرح اين مطلب را به سه بخش تقسيم خواهم كرد. عنوان موضوع تحليل عنوان نمايم
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  رين تزهاي فلسفي لنينت مهم-1
  لنين و پراتيك فلسفي  -2
  گيري در فلسفه  لنين و موضع -3
آوردهاي جديد لنين را در  مناسبت هر يك از اين نكات سعي خواهم نمود دسته ب

  . فلسفه ماركسيستي نشان دهم
  

  ترين تزهاي فلسفي لنين مهم
لنين كه در  گيري فلسفي از موضعتز در نظر من مانند هر كس ديگر عبارتست 

عجالتا ايرادي كه فلسفه دانشگاهي براي نخواندن . است روضات فلسفي ثبت شدهفم
اصطلاحات : نهم كناري ميه ، بهانه قرار داده، ب"ماترياليسم و امپيريوكريتيسيسم"

ر واقع لنين از مفهومي منتزع اين مطلبي است در خور يك مطالعه جداگانه كه د
را يك باره به  كه ما "مسو امپيريو كريتيسي اترياليسمم"انگيز شگفت "آغاز"همان 

و بنابراين در  17 وريك اصالت تجربه سدهئگرداند، در فضاي تبركلي و ديدور بر مي
ه ب"فه با كانت ساگر گفته شود كه فل -ما قبل انتقادي "رسما"نظام مشكلات فلسفي

  . قرار دارد - گردد انتقادي مي "طور رسمي
هاي  بندي آن شناخته شد، فرمول ام مراجعات و منطق ساختيوقتي وجود اين نظ

شوند، حتي  مي  هاي اين منطق توضيح دادهمثابه نتايج و معلوله وريك لنين بئت
هومي و مجرد اصالت تجربه وارد فور نكردني كه لنين در اصطلاحات متغييرات با

ر وي در قلمرو نظام زيرا اگ. كار گيرده ها را بر عليه اصالت تجربه بكند تا آن مي
- مي) نامد كه لنين گاهي اصالت حسيات عيني مي(مشكلات اصالت تجربه عيني 

رساند،  هاي وي آسيب مي بنديديشه در قلمرو اين نظام به فرمولانديشد و اگر صرف ان
- تواند بكند كه وي نمي كس انكار نمي ليكن در بعضي از حركات تفكر لنين هيچ
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ز ئآن تفكري كه براي ما حا. پردازد م و دقيق به تفكر نميمنظ طورانديشد يعني به 
تزهايي كه به حالت برهنه ارائه . دهد باشد تفكري است كه تزهايي ارائه مي اهميت مي

  . ل خواهم شديل هستند و من بين سه تز تمايز قااند به قرار ذي شده
في از مقولات فلس. فلسفه از علوم متمايز است. فلسفه علم نيست. تز نخست

  . مفاهيم علمي متمايز هستند
ساز اشاره خواهيم من فقط به نقطه قاطع و سرنوشت. تاين تز بسيار اساسي اس

مقوله ماده، نقطه حساس براي فلسفه ماترياليستي و كليه ارواح فلسفي كه : نمود
گويد كه تميز بين  براين لنين بالصراحه ميبنا. ت يعني مرگ ماده هستندخواستار نجا

  . له فلسفي ماده و مفهوم علمي آن براي فلسفه ماركسيستي اهميت حياتي داردمقو
يگانه خاصيت ماده كه قبول آن ماترياليسم فلسفي "".اي است فلسفيماده مقوله"

   ".نمايد اين است كه ماده واقعيتي عيني است را تعريف مي
يت، هرگز نيشود كه مقوله فلسفي ماده كه عبارتست از تز وجود و ع نتيجه مي

هاي  مفاهيم علمي ماده شناخت. تواند با محتواي مفاهيم علمي ماده اشتباه شود نمي
محتواي . نمايند مربوط به وضع تاريخي علوم را نسبت به موضوع اين علوم تعريف مي

. كند تر شدن معرفت علمي تغيير پيدا مي مفهوم علمي ماده با تكامل يعني عميق
كند زيرا اين معنا به موضوع علم مربوط  غيير پيدا نميمعناي مقوله فلسفي ماده ت

تواند تغيير  مقوله ماده نمي. كند نيت معرفت علمي يك موضوع را تاييد ميينشده و ع
  . باشد مي "مطلق"پيدا كند، اين مقوله

نخست در مورد . اند كند بسيار اساسي نتايجي كه لنين از اين تمايز استخراج مي
  .شدناميده مي "بحران فيزيك"آنچه كه در آن زمان

فيزيك به هيچ وجه دستخوش بحران نيست : پردازد لنين به استقرار حقيقت مي
است بلكه فقط مفهوم علمي ماده دستخوش  نشده "زائل"ماده. كند بلكه رشد مي
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تغيير شده و در آينده نيز پيوسته دستخوش تغيير خواهد شد زيرا كه فرايند معرفت 
  . نامتناهي استحتي در موضوع خود 

بحران علمي كاذب علم فيزيك چيزي نيست جز يك بحران يا وحشت فلسفي كه 
ها كه در عين حال دانشمند نيز هستند آشكارا ها حتي آن در طي آن ايدئولوگ

 كنند كه ماده زائل شده وقتي آنان اعلام مي. دهند ماترياليسم را مورد حمله قرار مي
كاش ماترياليسم زائل و نابود  :ها فهميده شودي آناست بايستي گفتار خاموش آرزو

  ! شود
شان بر لب بام كردند آفتاب لنين تمام دانشمندان فيلسوف گذشته را كه فكر مي و

ها باقي مانده است؟  چه چيزي از اين شخصيت. كوبد نموده و مي ءرسيده است، افشا
در فلسفه، لااقل  توان گفت كه لنين، اين جاهل شناسد؟ مي چه كسي آنان را مي

توانست مانند وي  اي، بدون ترديد و تأمل، ميكدام فيلسوف حرفه. فراستي داشته است
ثمر  مطلقا تنها، قبل از همه و با چنان اطميناني بر عليه همه اينان نيروي ظاهرا بي

جز هوسرل، متحد عيني ه آغاز نمايد؟ دوست دارم نامي براي مثال ذكر نماييد البته ب
اي ر عليه اصالت تاريخ و اصالت تجربه، ولي متحدي موقتي كه نتوانست در نقطهلنين ب

به "تواند  خوب باور داشت كه مي"فيلسوف"عنوان يكه با وي تلاقي نمايد زيرا ب
  . برسد "جايي

اگر بايستي . رودواسطه آن زمان فراتر ميلااما تز لنين از اوضاع و احوال فوري و ب
ل شد از اين مطلب حاصل يماده و هر مفهوم علمي امتياز قا يمطلقا بين مقولات فلسف

ي يفلسفي را به موضوعات علوم كه گو هايي كه مقولات شود كه ماترياليست مي
. هستند "خلط مبحث"نمايند دچار  مقولات، مفهوم آن موضوعات هستند، اطلاق مي

برد اين كار ميه آگاهي را مانند مفهوم ب/ روح يا ماده/ كسي كه مقولات ماده: مثال
تقابل بين ماده و آگاهي "امكان را دارد كه در دام تناقضات منطقي بيافزايد زيرا كه 
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اي بسيار محدود و در محدوده مسائل بنيادي و معناي مطلقي ندارد مگر در گستره
فراتر از اين ]. در فلسفه[چه چيز تقدم داشته و چه چيز ثانوي است؟ : معرفتي

   ".در نسبيت اين تقابل هيچ ترديدي نيست] ميعني علو[محدوده 
توانم بر ساير نتايج كه داراي محمل پراهميتي هستند تأكيد نمايم اين  من نمي

وري تاريخ معرفت ئاز ديدگاه لنين، ضرورتا، ميدان تمطلب كه تمايز بين فلسفه و علوم 
حقيقتي هاي تاريخي هر  وري خود مربوط به محدوديتئگشايد كه لنين در ت را مي

 در(و حقيقت نسبي  حقيقت مطلقوري تمايز بين ئمثابه ته ب) يعني هر معرفت علمي(
ه و علوم و هم تمايز بين وري تحت يگانه زوج مقولات، هم تمايز بين فلسفئاين ت

  . انديشيده است) اند وري تاريخ و علوم انديشيده شدهئضرورت ت
تمايز بين فلسفه و . تذكر شوميد مآخواهم آنچه را كه ذيلا مي جا فقط مياين

گيري  علوم، بين مقولات فلسفي و مفاهيم علمي در واقع عبارتست از يك موضع
بر عليه اصالت : راديكال فلسفي بر عليه كليه اشكال اصالت تجربه و اصالت تحصل

ها، بر عليه اصالت طبيعت، بر عليه  تحصل و اصالت تجربه بعضي از ماترياليست
در باره اين مطلب مراجعه شود به مشاجره قلمي (اصالت تاريخ  هنفسانيات بر علي

  ). شديداللحن بر عليه اصالت تاريخ بوگدانف
شود و با توجه  بايد اعتراف نمود كه از طرف يك فيلسوفي كه به مبارزه دعوت مي

- به چند فرمول ما قبل انتقادي و ماقبل كانتي پر بدك نيست يا بهتر بگويم اعجاب

كه ظاهرا نه يك سطر از كانت مطالعه  1908 زيرا اين رهبر بلشويك سال انگيز است،
انگيزي در نه از هگل و فقط به بركلي بسنده كرده بود به  دلايل شگفت بود و   كرده

و تشخيص معجزه آساي  "انتقادي"مقابل خصم اصالت تحصلي، نشان از حسي
  . آن زمان دارد "قاديالعاده انتفوق"استراتژيك در مقابل وحدت مذهبي فلسفه
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كند اين مواضع ضد اصالت  تر از همه اين است كه لنين كوشش مي انگيزاعجاب
كه  اين. تجربي را خود ميدان نظام مشكلات اصالت تجربي مورد رجوع وي اتخاذ نمايد

جربه، ضد اصالت تجربه شد خود وسيله مقولات اساسي اصالت ته بتوان ضمن تفكر ب
كوچكي براي فلاسفه داراي  "مسئله"ين همهاه اقض كه بآوردي است پرتندست
  . كند ايجاد مي -سي نمايندراگر بخواهند خوب بر -نيت حسن

هاي      اين معناست كه ميدان نظام مشكلات فلسفي، فرمول بنديه آيا اين تصادفا ب
تفاوتي هستند؟ آيا  بي هاي فلسفي گيري مفهومي و مفروضات فلسفي نسبت به موضع

دهد هيچ  آيد فلسفه را قوام مي نظر ميه چه كه بواقع در آن اين معناست كه دره اين ب
  . عجيب! افتداتفاق مهمي نمي

اي ممتاز وجود اگر فلسفه از علوم متمايز است بين فلسفه و علوم حلقه. تز دوم
  . است اين حلقه به كمك تز ماترياليستي عينيت ارائه شده. دارد

  . اساسي وجود داردجا دو نكته بسيار اين
 ترياليسم وام"اشارات موجود در. گردد نخستين نكته به طبيعت علمي مربوط مي

اين اشارات در : تر شده ژرف و باز "فلسفي  هاي دفتر"بار ديگر در "وكريتيسيسميامپر
اصالت تحصل معنا  طن برداشت پراتيك علمي به مخالفت لنين با اصالت تجربه وب

عنوان يك ه شود كه ب طه لنين همچون شاهدي ملاحظه ميدر اين راب. بخشد مي
هاي مربوط  كافي است كه متن. گويد پراتيسين واقعي از پراتيك علمي سخن مي

 "داري در روسيه تكامل سرمايه"و تحليل وي از 1898هاي ماركس در سال "سرمايه"به
تصاد سياسي و را به خوانيم تا به بينيم كه پراتيك علمي مورخ ماركسيست تاريخ، اق

گردد و در واقع متون  جامعه شناسي، پيوسته به تفكرات معرفتي تندوتيز مضاعف مي
  . كنند جز ارائه دوباره آن به شكلي عام فلسفي كاري نمي

  ...آلتوسر. ل. ريز. لووي، ج. اندرسون، م. ك
 

 ١٧٦

هاي تجربي، مثلا  اي مشوب به مراجعهخلال مقوله چه لنين اين بار هم از آن
صالت تجربه پراتيك ااز مخالفت با كند عبارتست  مي طور واضح بيانه مقوله انعكاس، ب

طور كلي ه وارگي مفهومي و بيم نقش نظاميقش قاطع انتراع علمي يا بهتر بگوعلمي، ن
از نظر سياسي لنين به خاطر انتقادش . طوري كه هست وري همانئنقش ت

شناخته شده است، بايد متذكر شد كه اين انتقاد نه تنها ناظر به خود  "خودجوشي"از
ه زير سرپوش هاي خلقي بلكه متوجه آن ايدئولوژي سياسي است ك جوشي توده

ها، از آن براي استفاده در يك سياست نادرست سود  جوشي تودههيجانات زباني و خود
شود كه لنين در دريافت خود از پراتيك علمي عينا  اما معمولا ملاحظه نمي. جويد مي

وري انقلابي جنبش انقلابي ئن تبدو":لنين نوشتاگر . نمايد همان موضع را اتخاذ مي
ري علمي، وئتوانست بنويسد، بدون ت ان سان ميبه هم "تواند وجود داشته باشد نمي

وري در قلمرو پراتيك ئدفاع لنين از ضرورت ت. پذير نيستتوليد معرفت علمي امكان
اينك . يوري در قلمرو پراتيك سياسئلا منطبق است با دفاع از ضرورت تعلمي كام
اصالت تحصل و مخالفت با اصالت  وريك مخالفت بائبا خودجوشي شكل ت مخالفت

كه مخالفت با خودجوشي سياسي  طوري اما همان. گيرد مصلحت را به خود مي
سان مخالفت با  به همانهاست  مشروط به احترام عميق به خود جوشي توده

عرفت فرايند م ترين احترام به پراتيك در وريك نيز متضمن عميقئخودجوشي ت
لنين يك لحظه  برداشت خود از سياست، نه در نه در برداشت خود از علم و. باشد مي

  . افتدوري نميئهم در دام اصالت ت
در نظر لنين فلسفه . دهد تا نكته دوم را درك نماييم اين نخستين نكته امكان مي

ه تز ب اينيد كه بايستي آنظر ميه ب. ماترياليستي عميقا به پراتيك علمي وابسته است
  . دو معنا فهميده شود
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طور ه نخست به معناي كاملا متداول آن يعني همان چيزي كه ما توانستيم ب
چه در براي لنين آن. تجربي در تاريخ مناسبات بين فلسفه و علوم ملاحظه نماييم

انقلابات . باشد افتد در درجه اول براي فلسفه جالب توجه ميقلمرو علوم اتفاق مي
  . تز مشهور انگلس چنين است. گردد ث تغييرات مهمي در فلسفه ميعلمي باع

كند، تزي كه لنين از آن  ماترياليسم با هر كشف علمي بزرگ خود را عوض مي
دهد كه انگلس خود مجذوب نتايج فلسفي اكتشافات علوم  نشان مي دفاع نموده و

شاف مهمي كه كه اكت شده بود در حالي) غيره اصل كارنو و سلول، تحول،(طبيعي 
تر مربوط به علم تاريخ و خود موجب تغييراتي در فلسفه ماترياليستي گشته بيش

  . ماترياليسم تاريخي است تا علوم طبيعي
طور كلي بلكه ه نه از فلسفه ب. نمايد ذكر مي نكته را ترينبه معناي ديگر لنين مهم

ه نحوي كه خاص اين فلسفه ماترياليستي ب. گويد وي از فلسفه ماترياليستي سخن مي
را  افتد، توجه خودفلسفه است، خصوصا به آنچه در قلمرو پراتيك علمي اتفاق مي

ينده اعتقادات آرياليستي در تز ماترياليستي خود دارد زيرا فلسفه مات معطوف مي
عينيت  شان ودانشمنداني است كه اين اعتقادات به وجود موضوع علم "خودجوش"

  .ددگر شان مربوط ميمعرفت
ايستد كه اليسم و امپيريوكريتيسيسم از تكرار اين نكته باز نمييلنين در ماتر

هاي  لااقل به علت يكي از گرايش "طور خودجوشه ب"اكثريت متخصصان علوم طبيعت
  . ماترياليست هستند فلسفه خودجوش خود

اصالت (در قلمرو پراتيك علمي  "خودجوش"هاي لنين ضمن انتقاد از ايدئولوژي
در تجربه پراتيك علمي، وجود گرايشي خودجوش و ) اصالت مصلحت به وتجر

  . است ماترياليست با اهميتي خاص براي فلسفه ماركسيستي را بازشناخته
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بدين ترتيب وي تزهاي ماترياليستي لازم براي تفكر درباره خصوصيت معرفت 
: دهد قرار ميهاي علوم در رابطه  سينيعلمي را با گرايش ماترياليستي خودجوش پرات

وريك و پراتيك تزي واحد ماترياليستي يعني تز ماترياليستي وجود و ئمثابه بيان ته ب
  . عينيت

ن علوم و فلسفه ماترياليستي با اظهار اين مطلب كه تأكيد لنين بر رابطه ممتاز بي
يك خواهيم ناميد، اندكي   باشد كه ما نقطه گرهي شماره گر يك نقطه گرهي مينشان

 موضوع مهمي آشكار لامخلال اشارات به فلسفه خودجوش ع اما از. افتيممي به جلو
  . دهد را در مقابل نقطه گرهي قاطع با طبيعت ديگري قرار مي شود كه ما مي

ر باخ توضيح ئتزهاي كلاسيك را كه در لودويك فوجا نيز لنين يكي از اين. تزسوم
تز به تاريخ فلسفه  بقه اعطا نمود، اينسا محملي بي بود از سر گرفته و به آن  داده شده

  . شود ماترياليسم، مربوط مي اليسم ومثابه تاريخ مبارزه كهنسال بين دوگرايش، ايدهه ب
اي به اكثريت عظيم فلاسفه حرفه هايبايد گفت كه اين تز با خشونت با اعتقاد

خواهند  اي بخواهند لنين را بخوانند و مسلمااگر فلاسفه حرفه. مواجهه برخاسته
قدر خلاصه، مجمل  خواند، با كمال ميل خواهند پذيرفت كه اين تزهاي فلسفي همان

 قابلتترسم اين فلاسفه در  اما مي. زهات مخالف اين تجاجازده نيستند كه احتو شتاب
رحمانه  شان آسيب رساند، بيترين اعتقادات رود به عميقتز اخير كه بيم آن مي با

ظاهرا بسيار ناهنجار، به نظر آنان فقط در مباحثات عمومي  اين تز. مقاومت نمايند
كه كل تاريخ فلسفه در اظهار اين. درد بخورده تواند ب يعني ايدئولوژيك و سياسي مي

رسد به نظر ميه گردد، ب اليسم تبديل ميآخرين وهله به مبارزه بين ماترياليسم و ايده
  . باشد ثمن بخس فروختن تمامي غناي تاريخ فلسفه بوده

تاريخي . اين مطلب دارد كه فلسفه حقيقتا تاريخ ندارده واقع اين تز، بازگشت ب در
و دلايل نبرد  تواند باشد؟ صور گرايش عمده نيست، چه مي كه جز تصادم و برخورد دو
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باشد، كافي  توانند متفاوت باشند ليكن اگر كل تاريخ فلسفه فقط تاريخ اين صور مي مي
هاي غير متحركي تبديل گردند كه نماينده آن صور  گرايش كه اين صور به است

  . هستند تا تغييرات اين صور به نوعي بازي پوچ مبدل شوند
وريك شگفت انگيز است كه در آن ئفه تاريخ ندارد، فلسفه آن مكان تدر نهايت فلس
كه در فلسفه هيچ  اظهار اين. هيچ افتد، هيچ اتفاقي جز اين تكرارهيچ اتفاقي نمي

هايي كه فلسفه شود، راه بست منتهي مي افتد باين معناست كه فلسفه به بنتفاقي نميا
هايي كه راه "هابست بن"گفت نمايد همان است كه ديتسگن قبل از هيدگر مي باز مي

  . شوند به جايي منتهي نمي
همان نخستين صفحات  لنين از. نموده ءوانگهي اين مطلبي است كه لنين القا

كلي انجام دهد كه ماخ كاري جز تكرار برو امپيريوكريتيسيسم توضيح مي ماترياليسم
يا بدتر، ملاحظه . دهددهد و خود وي نيز تكرار ديدرو را در مقابل ماخ قرار مي نمي
روح / در مورد زوج ماده كنند زيرا كه ديگر را تكرار مي شود كه بركلي و ديدرو هم مي

ها هيچ فلسفه آن. اندها بسنده نموده ي به واژهياب به صرف دست ل نموده وصتوافق حا
وري ئكه در قلمرو ت) روح/ماده(متحرك  هاي مفهومي غير جز اين باژگونگي واژه

فلسفي، نماينده بازي دوگرايش آنتاگونيستي كه از خلال اين زوج به مواجهه 
وه اين علاه ب. سان تاريخ فلسفه عبارتست اين باژگونگي مكرر بدين .پردازند نيست مي

وسيله ماركس خواهد داد، ه هاي مشهور باژگونگي هگل ببه فرمول ايتز معناي تازه
اش گفته بود كه باژگونگي ماركس فقط يك باژگونگي آن هگلي كه انگلس در باره

  . مقدماتي بود
مرز  حد و ملاحظه و بي راجع باين مطلب بايستي اعتراف نمود كه تأكيد لنين بي

دفترهاي "لحن زيرا در اين مورد(م سترياليسم و امپيريوكريتيسيحداقل در ما. است
ها و  ر تعبير، تمايزات، موشكافيلنين كليه اختلافات د) شود عوض مي"فلسفي
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خود را مورد  "موضوع" كند ها سعي ميكمك آنه وريك را كه فلسفه بئهاي ت رافتص
هاي  ، مشاجرات، مغالهها اين جمله عبارتند از سفسطه: ريزد مي تفكر قرار دهد، دور

شان پنهان نمودن موضوع واقعي هايي كه تنها هدف ها و مصالحه استادان، آشتي
مبارزه گرايش عمده بين : گيرد اي است كه در قلمرو فلسفه انجام ميمباحثه

نيم بند و  تدابير قلمرو سياست راه سوم، ركه د همان طوري. اليسمماترياليسم وايده
-ايده ها و ليستيادر واقع فقط ماتر. تواند وجود داشته باشد التقاطي نمي مواضع

خود را آشكار بيان  هايي كه نظراتآن. توانند وجود داشته باشند ها مي اليست
  ). كانت، هيوم( "شرمسار"هاي اليستاترياليست هستند و يا ايدهمكنند يا  نمي

چيزي نيست جز ولي اينك بايستي فراتر رفته و گفت كه اگر كل تاريخ فلسفه 
چكيده احتجاجاتي كه در آن فقط يك مبارزه واحدي جريان دارد، اگر فلسفه چيزي 

ناميد و ليكن در همان  مي"ميدان كارزار"چه كانتها آن نيست مگر مبارزه گرايش
ه پس فلسفه ب -داد سوي ذهنيت صرف مبارزات ايدئولوژيك سوق ميه زمان ما را ب

  . معنايي كه علم داراي موضوعي استه ، بمعناي خاص كلمه موضوعي ندارد
باشد كه  كننده اين موضوع ميحد پيش رفته است و اين خود اثباتلنين تا اين 

ترين اصول ماترياليسم  اليعتوان  دارد كه نمي وي اظهار مي. انديشدلنين تا اين حد مي
اين مطلبي  :نمي توان رد نمود و(اليسم را كه اصول ايده طوري را اثبات نمود همان

  ). شد است كه باعث خشم ديدرو مي
توانند موضوع معرفت قرار گيرند يعني  ها نميتوان اثبات نمود زيرا آن اصول را نمي

توانند خواص موضوعات خود را اثبات  معرفت قابل مقايسه با معرفت قلمرو علم كه مي
  . نمايد

اگر . شود هم مربوط ميليكن همه چيز به . باشد بنابر اين فلسفه فاقد موضوع مي
اين دليل است كه علوم موضوعي دارند كه ه افتد درست بهيچ اتفاقي در فلسفه نمي
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ت كه به علوم تاريخي بت به آن بپردازند و اين امري استوانند به تعميق معرفت نس مي
عدم . افتدچون فلسفه فاقد موضوع است پس اتفاقي نيز در آن نمي. نمايد اعطا مي
  . كند را تكرار مي فه عدم موضوع آنتاريخ فلس
كنيم كه به اين   مي 2جا ما شروع به نزديك شدن به نقطه گرهي شماره اين
فلسفه فقط احتجاجاتي را كه تعارض بنيادين خود . شود هاي مشهور مربوط مي گرايش

اين تعارض احتجاجات . نمايد سازند، تكرار و نشخوار ميصورت مقولات ظاهر ميه را ب
تر پر حرف آن ائنگي ابدي و پوچي را كه فلسفه، تشمار در فلسفه است كه باژگو بي

اما يك . روح/ دهد، باژگونگي زوج مفهومي بنيادين ماده است، مورد حمايت قرار مي
شود؟ در نظم سلسله مراتبي كه بين دو حد اين زوج مستقر  گرايش چگونه ظاهر مي

  : به لنين گوش فرادهيم. نظم سلطه: سازد مي
سي بلتف و سكوت در مورد انگلس، نسبت به اين ربوگدانف ضمن تظاهر به بر"

اينكه  مبني بر..... فرمول انگلس "تكرار"آيد چيزي نيستند جز  نظر ميه تعريفات كه ب
هاي فلسفه، ماده عنصر اولي است و روح عنصر ثانوي و گرايش زعم يكي از گرايشه ب

كليه پيروان روسي  و. نمايد د، اظهار انزجار ميده ديگر عكس اين مطلب را تعليم مي
ترين معذالك كوچك. نمايند هاي بوگدانف را تكرار مي شهود رويه وي در حالت كشف و

توانست به آنان نشان دهد كه در واقع دو مفهوم غايي نظريه معرفت را  تفكري مي
ارائه يك تعريف  .باشدتوان تعريف نمود مگر با تعين مفهومي كه اولي و مقدم مي نمي

- تست از بازگشت دادن يك تصور وسيعبه چه معناست؟ تعريف قبل از هر چيز عبار

تر از تصورات وجود و تفكر، ماده و  اينك لازم است بدانيم آيا تصوراتي وسيع....تر
كند، وجود  ها عمل مياحساس، امرطبيعي امر ذهني كه نظريه معرفت به كمك آن

ترين تصوراتي هستند كه نظريه معرفت تا حالا  ترين و وسيع نهايي هااين! دارد؟ نه
البته قطع نظر از تغييرات پيوسته ممكن (ها فراتر رود نتوانسته است از آن
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تصورات  "سلسله"لاتاني يا فقر هوشي قادر است در مورد اينرفقط شا). اصطلاحات
يكي از اين سلسله : دارائه نماي "صرف تكرار"نهايي و بي نهايت وسيع، تعريفاتي غير از

   ".شود مثابه اولي و مقدم ملاحظه ميه ب
فلسفه، در گفتار صريح آن،  باژگونگي كه از نظر صوري همان عدمي است كه در

بطلان سلسله مراتب قبلي و . شود، نه باطل بلكه خود نتيجه بطلان است حادث مي
 ت غايي كه كليهآنچه از خلال مقولا. وسيله سلسله مراتب معكوسه جانشين شده ب

شود،  هاي فلسفي را تحت سلطه خود دارد، در فلسفه بر سر آن قمار كرده مي نظام
عبارتست از معناي اين سلسله مراتب، معناي وضع يك مقوله در موضع سلطه، در 

فكر قمار قدرت يا ه فلسفه اين چيزي است كه به نحو غير قابل مقاومتي ما را ب
قمار قدرت فاقد موضوع : يميديدگاه فلسفي بايد بگواز . ندازدااكتساب قدرت مي

، )يا قمار قدرت(اي صرفا نظري است؟ كسب قدرت آيا قمار قدرت نيز مقوله. باشد يم
: سياسي بوده و موضوعي ندارد بلكه خصلي دارد كه عبارتست از قدرت و يك هدف

  . نتايج قدرت
. ت به انگلس مشاهده نماييمجا بايد اندكي تأمل نموده و ابداعات لنين را نسباين

ي در تعبير فهميده شده يصورت اختلاف جزه اگر بخواهيم نتايج آنچه را كه اغلب ب
  . است است، اندازه بگيريم، سهم و اشتراك لنين عظيم بوده

انگيزي هاي شگفت كند نشانه در واقع انگلس كه وقتي روي كارها ماركس كار مي
افتد كه انگلس ترجيح اغلب اتفاق مي. لنين ندارداز نبوغ دارد، تفكري همپاي تفكر 

شان مورد تفكر وحدت مناسبات ها را دركه آندهد تزهايي را كنار هم بگذارد تا اين مي
  . قرار دهد
ايدئولوژي "انگلس هرگز، واقعا خود را از شر نوعي اصالت تحصل موجود در :بدتر
را توصيه  مطالعه منظم آندر نظر انگلس فلسفه كه وي . نرهانده است "آلماني
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ساز كه  ستدزيرا فلسفه چيزي نيست جز آزمايشگاهي  .نمايد، بايستي ناپديد گردد مي
ه ليكن اين دوران ب. اند در گذشته در آن مقولات فلسفي لازم براي علوم ساخته شده

ه اكنون فلسفه بايستي جاي خود را ب. سر رسيده و فلسفه كار خود را انجام داده است
ارگانيك روابط خود را  طور علمي نظام واحد وه از زماني كه علوم قادرند ب. بدهد علم

  .تاريخ  به فلسفه  ارائه نمايند ديگر نيازي نه به فلسفه طبيعت هست و نه
ترين قوانين طبيعت  ديالكتيك، عام: از فلسفه چه چيزي باقي ماند؟ يك موضوع

باقي مي مانند كه  فقط قوانين تفكر و تفكر بنابراين) ندا كه علوم به آن مشغول(
پس فلسفه حقيقتا جداي از علوم نيست و از . توانند از تاريخ علوم استخراج شوند مي

گويد ماترياليست بودن يعني قبول طبيعت همان  اين رهگذر است كه وقتي انگلس مي
، اصالت تحصل در كمين بعضي از "امر خارجي بدون اضافه "طوري كه هست،

داند كه علوم داراي يك فرايند باشد و در عين حال انگلس مي وي مي هايصورتبندي
  . معرفتي هستند
طور ه اين دليل فلسفه داراي موضوعي است اما در اين صورت به معذالك ب

-تواند براي ايده متناقض، آن موضوع، تفكر محض خواهد و اين مطلبي است كه نمي

راوس كه آشكارا خود را متمايل به انگلس لوي اشت  مثلا امروزه آقاي. اليسم باشد
هاي تفكر را مورد مطالعه قرار  نيز قوانين يا ساخت دهد؟ او داند چه كاري انجام مي مي
است كه وي در كار خود محق بوده و  اشتراوس نشان داده آقاي ريكور به لوي. دهد مي

يكور را مورد اشتراوس اين گفته ر آقاي لوي. باشد كانت منهاي فاعل استعلايي مي
توان خود را  باشد مي  در واقع اگر موضوع فلسفه تفكر صرف بوده. انكار قرار نداده

  . طرفدار انگلس دانسته و در خود كانتي كشف كرد منهاي عاقل استعلايي
موضوع فلسفه، ] يعني[ديالكتيك . توان به نحو ديگري بيان نمود اين معضل را مي

عنوان موضوع ه تواند موضوع منطق را ب فه حقيقتا ميآيا فلس. منطق ناميده شده است
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تر از بعد منطق در جهت صرف نظر هر چه بيش رسد كه من نظرميه داشته باشد؟ ب
  . فلسفه علم است: فلسفه بوده باشد

 گرايش دفاع نموده، اما ماترياليسم درست است كه انگلس در همان حال از تز دو
وسيله رشد علمي ه رشد فلسفي كه ب ها وشرايگ و ديالكتيك از يك سو، مبارزه

جا  رسد مشكل بتوان در يكنظر ميه سوي ديگر، امري است كه ب متعين شده باشد از
ه است، اما حتي اگر نخواهيم ب انگلس در اين راه كوشش نموده. مورد تفكر قرار داد

اين حداقل چيزي است كه در مورد يك غير متخصص (ظاهر صرف وي توجه نماييم 
  . پر واضح است كه انگلس فاقد چيزي بسيار اساسي است) بايد بدان توجه شود

به يمن . يدمبدين معنا كه تفكر وي فاقد يك چيز اساسي است تا بتواند تفكر نا
باشد زيرا تفكر انگلس همان  توانيم مشاهده نماييم كه فقداني موجود مي لنين مي

م ارائه جسلنين تفكري عميقا من. ايدنم ا ميچيزي را فاقد است كه لنين به وي اعط
ها ولي  اند كه بدون شك خلا از تزهاي راديكال استقرار يافته دهد كه در آن بعضي مي
در مركز اين تفكر تزي وجود دارد كه مطابق آن . نمايند هايي به جا را احاطه مي خلا

بل توضيح اش با علوم قاكمك صرف رابطهه باشد يعني فلسفه ب فلسفه فاقد موضوع مي
  . باشد نمي

  .كنيم را لمس نمي ولي هنوز آن ،ايمما به نقطه گرهي دوم نزديك شده
   

  لنين و پراتيك فلسفي
  . ما در قلمرو پراتيك فلسفي وارد خواهيم شد 2 براي لمس اين نقطه گرهي شماره

جالب خواهد بود كه پراتيك فلسفي لنين را در آثار متنوع وي مورد مطالعه قرار 
طوري كه  اما اين مطلب مشروط به آن خواهد بود كه بدانيم پراتيك فلسفي آن. دهيم

  هست چيست؟ 



  اهميت گسست لنين از ماركسيسم عاميانه
 

 ١٨٥

مباحثه فلسفي  هايعلت ايجابه هاي نادري لنين ب بدين ترتيب در مناسبت
متن  اينك دو. شود تا نوعي تعريف از پراتيك فلسفي خود را ارائه نمايد مجبور مي
  : كاملا روشن

. مبهم است نسبي  متمايز بين حقيقت مطلق و حقيقتشما خواهيد گفت اين "
كه تبديل  است كه بتواند علم را از اين "مبهم"قدر  اين تمايز همان: جواب خواهم داد

ه دگم در بدترين معناي كلمه شود، باز دارد، چيزي مرده، منجمد و متحجر، ليكن ب  به
 اليسم فلسفي،لاادري، ايده باصحاب ايمان، مذه بين ما و باشد تا اندازه كافي دقيق مي

   ".سفسطه پيروان هيوم و كانت خط فاصلي قاطع و محو نشدني بكشيم
تواند يك تصور  يقينا نبايد فراموش كرد كه معيار پراتيك در واقع هرگز نمي"

هاي انساني  اين معيار نيز براي تبديل نمودن معرفت. انساني را كاملا رد يا اثبات نمايد
باشد، معذالك اين معيار براي ممكن  مي "مبهم"اندازه كافيه ب "طلقم"هاي به معرفت

اليسم و مكتب لاادري نسبتا امان بر عليه كليه صور متنوع ايدهاي بيساختن مبارزه
   ."باشد معلوم و معين مي
هايي ها نه فرمولشكارا اينآ. نمايند ي موضع لنين را مشخص ميمتون ديگر

بنابراين لنين ذات غايي پراتيك . اند از تفكري عميق تصادفي و منفرد بلكه حاكي
هاي  بنديوسيله فرموله وريك بئل تشك: باشد فلسفي را مداخله داراي دو شكل مي
كرد اين عمل. كرد اين مقولاتوسيله عمله مقولات تعريف شده، شكل پراتيك ب

يم وريك بين تصورات سقئدر درون قلمرو ت "كشيدن خط فاصلي"مبتني است بر
اين كار داراي نتيجه مضاعفي . امر علمي و امر ايدئولوژيك بين وتصورات صحيح،

 - پراتيك علمي -نتايج مثبت به معناي اينكه مزبور در خدمت نوعي پراتيك: باشد مي
گيرند و نتايج منفي از اين جهت كه از پراتيك علمي در مقابل خطر برخي  قرار مي
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. نمايد ايدئولوژيك دفاع مي - اليسم و دگماتيسمجا خطرات مفاهيم ايدهاين -مفاهيم
  . اند وسيله مداخله فلسفي لنين حاصل شدهه اين هستند نتايجي كه لااقل ب

كنيم كه  در رسم اين خط فاصل ما دو گرايش عمده مذكور در بالا را مشاهده مي
ي در فلسفه ماترياليستي براي حفاظت پراتيك علم. اندديگر قرار گرفتهدر مقابل هم

آليستي و براي حفاظت امر علمي در مقابل حملات امر  مقابل حملات فلسفه ايده
اي مبتني است  كه هر فلسفه با گفتن اين. نمايد ايدئولوژيك اين خط فاصل را رسم مي

هايي كه در نقطه مقابل آن قرار  بررسم خط فاصل مهمي تا مفاهيم ايدئولوژيك فلسفه
بنابراين حاصل اين خط فاصل . مطلب را تعميم داد توان اين دارد طرح نمايد، مي

جا نقطه گرهي شماره يك را اين. پراتيك فلسفي عبارتست از پراتيك علمي، علميت
  . رابطه ممتاز فلسفه و علوم: يابيم باز مي

يابيم كه در آن، تاريخ  ها را باز مي بازي پر تناقض باژگونگي واژه هم چنين اينجا
اين عدم، باطل نيست زيرا كه نتيجه . گردد مي كند، محو جاد ميفلسفه در عدمي كه اي

مقابل آن امر  هاي علمي و امر علمي و شود به سرنوشت پراتيك آن مربوط مي
گيرند و يا به خدمت مداخله  برداري قرار مي علمي يا مورد بهره هاي ايدئولوژيك پراتيك

  . آيند مي فلسفي در
بعد قابل از اين به معذالك اتفاقاتي در آن نيافتد  واينكه فلسفه داراي تاريخي بوده 

زيرا در مداخله هر فلسفه اي كه مقولات موجود فلسفي را جا به جا . گردد فهم مي
نمايد كه  دهد و باين ترتيب تغييراتي در گفتارهاي فلسفي ايجاد مي نموده ياتغيير مي

ه همانا عدم فلسفي است كه دهد، اين مداخل در آن تاريخ فلسفه وجود خود را ارائه مي
زيرا خط فاصل در حقيقت هيچ چيز نيست، حتي  ؛ايمرا تأييد نموده اصرار آن ابرام و

فاصله  ءبلكه عبارتست از صرف عمل ايجاد فاصله و بنابراين خلا ،يك خط و يك رسم
  . آمده دسته ب
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ن از خود وسيله و آلت تغيير يافته آ اين فاصله در تمايز گفتار فلسفي، مقولات و
نفسه هيچ چيز نيستند، زيرا كه فقط در خارج  اما تمامي اين تغييرات في ،گذارد اثر مي

ونيستي را از گآنتاهاي  اي كه گرايشاز حضور خاص خود، در فاصله يا عدم فاصله
  . كنند نمايد، عمل مي ها جدا ميهاي علمي، موضوع مبارزه آن پراتيك

شته باشد ر اين عمل طرح و رسم معدوم وجود داتواند د امر حقيقتا فلسفي كه مي
هاي علمي و  جايي آن، اما اين جا به جايي به تاريخ پراتيك به صرفا عبارت است از جا

زيرا تاريخ علومي وجود دارد كه مطابق تغييرات اوضاع و احوال . شود علوم مربوط مي
ضع ترتيبات و و هم چنين مطابق و) هايعني مطابق وضع علوم مشكلات آن(علمي 
به  ها جاهاي فلسفي حاصل از اين تغييرات، خطوط جبه فلسفي تحت تأثير آن اسلوب
هايي كه مبين امر علمي و امر ايدئولوژيك هستند بايستي  سان واژه گردد، بدين جا مي

پس مرجحا تاريخي در فلسفه وجود دارد تا تاريخ . هر بار دوباره مورد تفكر قرار گيرند
خ جا به جايي تكرار نا محدود يك رسم و طرح معدوم كه داراي نتايجي تاري: فلسفه

ت ئاليست قراتوان در نزد كليه فلاسفه بزرگ حتي ايده اين تاريخ را مي. باشد واقعي مي
بدين دليل است . كند يعني هگل نزد كسي كه كل تاريخ فلسفه را خلاصه مي و -نمود

 ت لنين ناشي ازئدهد، اما قرا العه قرار ميورد مطكه لنين با اعجاب فراوان هگل را م
عنوان يك ماترياليست عبارتست از ه ت هگل بئقرا. پراتيك فلسفي لنين نيز هست

اما  ،امبلاشك من از ظاهر كلام لنين فراتر رفته. وي] فلسفه[رسم خطوط فاصل در 
لنين : گويم ر حال به سادگي ميه به. امكنم نسبت به فكر وي وفادار مانده فكر مي

توانيم با حركت از آن شكل خاص پراتيك فلسفي را  دهد كه مي چيزي به ما ارائه مي
هاي موجود در اي از فرمولدر جوهر آن مورد تفكر قرار داده و با گذشت زمان به پاره

  . متون فلسفه كلاسيك معنايي بدهيم
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ران زمين زيرا حتي افلاطون به سبك خود از مبارزه بين دوستاران صور و دوستا
بود كه فلسفه راستين بايستي بتواند امور را از هم جدا   سخن گفته و اظهار كرده

  . ها برشي ايجاد و خطوط فاصلي رسم نمايدنموده، در آن
وضع آن دو گرايش عمده كه در : ماند ين همه مسئله اساسي هنوز باقي مياا ب

اين سؤال جوابي خودرو ولي  هپردازند چگونه است؟ لنين ب تاريخ فلسفه به مواجهه مي
  . دهد جواب ارائه مي

  
  گيري در فلسفه موضع

آميز  نظر عده زيادي رسواييه اين جواب در تز مشهور و بايستي گفت ب
آيد  نظر ميه اين كلمه مثل شعاري كاملا سياسي ب. گيري در فلسفه جاي دارد موضع

  . دباش كه در آن موضع به معناي حزب سياسي و حزب كمونيست مي
تر خوانده شود، نه تنها ماترياليسم و اما كافي است كه آثار لنين اندكي دقيق

وري تاريخ و ئهاي وي از ت تحليل  -و خصوصا  -نامپيريوكريتيسيسم بلكه هم چني
  . اقتصاد تا ملاحظه شود كه آن يك شعاري ساده نبود بلكه عبارت است از يك مفهوم

اي كه نماينده آن  اي از خلال فلسفه فلسفه كند كه هر لنين به سادگي تصديق مي
. كند برعليه گرايش عمده طرف مقابل است، بنابه گرايش عمده خود موضعي اتخاذ مي

ها از همه چيز اتفاق فلسفهه كند كه اكثريت قريب ب ولي در همان زمان لنين تاييد مي
كنند زيرا  ينم عام ارائه نمايند كه موضعي اتخاذ ءلام دلايلي در خواهند گذشته مي

  . گيري نمايندها نبايد موضع فلسفه
ها  كند در مورد ديگر فلسفه صحبت مي"ميدان نبرد"وقتي وي از: كانت طور همين

فلسفه خود وي در بيرون . نه فلسفه انتقادي هاي ما قبل انتقادي است و يعني فلسفه
نمايد تا  معين ميقرار دارد، در جاي ديگري كه فلسفه كانت براي خود  "ميدان نبرد"



  اهميت گسست لنين از ماركسيسم عاميانه
 

 ١٨٩

از . بنام منافع عقل به تواند نقش حكميت بين مناقشات ما بعدالطبيعه را ايفاء نمايد
ه افلاطون تا فلاسفه ب) مشاهده نظري( Theoreinزماني كه فلسفه وجود دارد، از زمان 

هايش اين تكرار  هوسرل و حتي هيدگر در بعضي از نوشته "كارمندان بشريت"عنوان 
ك پراتيك وريئاستنكاف ت: اريخ فلسفه سلطه داردباشد، بر ت يك تضاد ميكه تكرار 

وريك در جهت تثبيت اين استنكاف در متن گفتارهاي ئها عظيم ت فلسفه و كوشش
  . منجسم

ها  رسد جز لاينفك اغلب فلسفه نظر ميه انگيز كه بپاسخ لنين باين امر شگفت
هاي  اي در باب تأكيد اين گرايشلمهاينكه به سادگي چند ك بوده باشد مبتني است بر

نظر ه ب. ما بگويده اند، ب ديگر قرار گرفتهي كه در تاريخ فلسفه در مقابل هم آميز اسرار
  . ها در رابطه با مواضع و در نتيجه مناقشات طبقاتي هستند لنين در واقع اين گرايش

علاوه لنين هرگز  هگويد و ب اين نمي تر ازيم در رابطه زيرا لنين چيزي بيشيگو مي
گويد فلسفه صرفا قابل تبديل به مبارزه طبقاتي است حتي اگر منظور آن چيزي  نمي

 براي. شود بوده باشد كه در سنت ماركسيستي مبارزه طبقاتي ايدئولوژيك خوانده مي
زعم لنين فلسفه ه يم كه بيتوانيم بگو فراتر نرفته باشيم ميرات لنين كه از اظهااين

گر سياست  باشد فلسفه نمايان مبارزه طبقاتي يعني سياست مي) نماينده اي(گر  نمايان
. گردد سان نمايان مي اي است كه سياست در آن بديناين مشروط به وهله و. باشد مي

  . اين وهله عبارتست از علوم
رابطه فلسفه : نقطه گرهي شماره دو. علوم  رابطه فلسفه بانقطه گرهي شماره يك 

ذيل  توانيم پيشنهاد اينك مي. باشد چيز در گرو اين رابطه مضاعف ميهمه . با سياست
مورد  در فلسفه عبارت است از سياستي كه به نحوي در قلمرو خاص و :را ارائه نماييم

وري يا به عبارت ئگر سياست در قلمرو ت فه نمايانفلس. واقعيتي ادامه يافته باشد
د طبقات درگير در مبارزه طبقاتي، عكس فلسفه، نز بر تر علوم خواهد بود و دقيق
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چگونه اين نمايندگي نظم پيدا كرده، . گر علميت در قلمرو سياست خواهد بود نمايان
تواند دگرگون و فاسد شود؟  هايي مي و با چه مكانيسم ها تضمين شده كدام مكانيسم با
ارد كه ظاهرا وي عميقا يقين د. كند لنين تصريح نمي) معمولا دگرگون و فاسد است و(
از جبر اين نمايندگي  تواند از اين شرط فراتر رفته و اي نمي طور قاطع فلسفهه ب

اي ثالث بين دو وهله خلاصه اينكه فلسفه جايي همچون وهله. مضاعف فرار نمايد
باشند، يعني مبارزه طبقاتي و علوم، وجود  مثابه يك وهله ميه فلسفه ب عمده، كه مقوم

  . كنند پيدا مي
اگر نزد انگلس نقطه گرهي شماره يك، : را بيان نماييم يهايلدي است ماينك كاف

ها در فلسفه، نقطه گرهي نمود، عليرغم تذكر مبارزه گرايش توان پيدا وهله علوم را مي
 يعني كه لنين شارح ساده انگلس نبوده و. شودشماره دو، وهله سياست پيدا نمي

شود  فلسفه ماركسيستي ناميده مي ساز در آنچه كه قلمرو چيزي جديد و سرنوشت
  . چيزي كه انگلس فاقد آن بود: آورده است

. گيري نماييم اينك كافي است يك مطلب ساده ديگري را اضافه نموده و نتيجه
. وري فلسفهئيك ت اين نمايندگي مضاعف عبارتست از آغازي مردد، آغازه زيرا معرفت ب
وري تازه در ئاين كه اين ت وري در نطفه وئوري عبارت بوده باشد از يك تئاينكه اين ت

اي است، طراحي شده، هيچ فردي قلمي ساده فكر كرديم مشاجره آنچه كه ما
باشند، اين   كه درست دريافته شده لااقل اشارات لنين، چنان. تواند شك كند نمي

جا نموده و فلسفه  به نتيجه بي سابقه را دارند كه مسئله را به يك مشكل جا
تي را از حالت نشخوار يك پراتيك فلسفي كه پيوسته به نحوي كاملا مسلط، ماركسيس

ه باين معناست كه لنين ب. نمايند پراتيك استنكاف پراتيك واقعي فلسفه بود خارج مي
به نداي  قبل از وي حتي انگلس انجام نداده بود، عنوان اولين نفر، زيرا هيچ فردي

راتيك فلسفي خود خاص پ "سبك"وي با .دهد ي يازدهمين تز پاسخ مي پيامبرانه
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پراتيكي خودرو به معنايي كه فرويد از تحليل خودرو سخن گفته . پاسخ گفته است
 "تعبير"را ارائه نداده و فلسفه  وريك عمليات خودئاين معنا كه عناوين ته ب. است

ي آر. دارد توان فلسفه استنكاف ناميد، به اظهار ماهيت باطني خود وامي جهان را مي
  ي آغاز نه نموده؟ يولي چه كسي با خودرو! اتيك خودروپر

ه جديد ب: واقعيت اين است كه اين پراتيك عبارتست از يك پراتيك فلسفي جديد
تواند  اين معنا كه پراتيك فلسفي ديگر يك نشخواري كه فقط پراتيك استنكاف مي

  . باشد، نيست
در مباحثات بين امر  "يسياس"پراتيك استنكاف يعني اينكه فلسفه از مداخله 

علمي كه علوم آنرا قوام بخشيده و ايدئولوژي كه آنرا مورد تهديد قرار داده، مباحثاتي 
ايستد، يعني اينكه فلسفه از هاست، باز نميكه سرنوشت واقعي علوم در گرو آن

در مبارزات بين امر علمي كه در خدمت علوم بوده و ايدئولوژي كه  "علمي"مداخله
ايستاده و باز نمبارزاتي كه سرنوشت طبقات در گرو آن است، . نمايند تهديد ميعلوم را 

نمايد، نفي  فلسفي بشدت اين نكته را در آن مداخله مي "وريئت"با اين همه در
آنچه كه ه اعراض از استنكاف و علم ب كند، جديد باين معنا كه پراتيك فلسفي با مي

  . كند دهد، مطابق طبيعت خود عمل مي انجام مي
توان تصور نمود كه بدون شك نتيجه بي سابقه حاصل از كشف  سان اينك مي بدين

وسيله يك رهبر سياسي پرولتري امري تصادفي ه علمي ماركس و انديشيده شدن آن ب
زيرا در نهايت اگر علت زايش فلسفه، نخستين علم تاريخ بشري در يونان، . نيست

ند نتايج توا ينكه تا كجا استثمار طبقاتي مياه دريك جامعه طبقاتي بوده و با علم ب
آور نخواهد بود كه اين نتايج شكل كلاسيك خود را در خود را گسترش دهد، تعجب

استنكاف  -كنند جايي كه طبقات مسلط سلطه خود را انكار ميجوامع طبقاتي، آن
 آور نيست كه در اين صورت تعجب. پيدا كرده باشد -فلسفي سلطه سياست بر فلسفه
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ه هاي سلطه طبقاتي و ساير نتايج حاصله از آن كه ب فقط شناخت علمي مكانيسم
 به وسيله لنين بكار بسته شده، در فلسفه موجب اين جاه وسيله ماركس توليد و ب

العاده شده باشد كه پندارهاي استنكافي كه فلسفه ماوراي سياست و ماوراي جايي فوق
كه فقط با لنين است كه سر انجام جمله  ينحاصل ا. طبقات قرار دارد، زائل نمايد

فلاسفه "] تاكنون. [كند پيامبرانه يازدهمين تز در باره فوار باخ شكل و معنايي پيدا مي
بخش فلسفه آيا اين جمله نويد. "ا تغيير دادر اينك بايد آن: اندجهان را تعبير نموده

اما با . باقي خواهد ماند فلسفه از بين نرفته و پيوسته. كنم نويني است؟ من تصور نمي
علم به كاربرد فلسفه، با علم به ذات آن و يا با شروع به علم پيدا كردن به آن، فلسفه 

در اين صورت كمتر از گذشته خواهيم گفت . تدريج دستخوش تغيير شوده تواند ب مي
وري ماركسيستي علمي ئب تدر قل. فلسفه عمل: كه ماركسيسم، فلسفه جديدي است

چيز جديدي كه ماركسيسم در فلسفه وارد نموده . د كاملا بديع، يك علموجود دار
عمل نبوده بلكه كاربرد ) نوين(ماركسيسم فلسفه . عبارتست از كاربرد جديد فلسفه

تواند فلسفه را دستخوش تغيير  اين كاربرد جديد فلسفه مي. باشد فلسفه مي) جديد(
فقط كمك نمايد زيرا، نه . دك نمايعلاوه در حد خود به تغيير جهان كمه ساخته و ب

ها هستند كه "توده"، بلكه اين"هاانسان"پردازان، دانشمندان، فلاسفه و حتينظريه
  . ها يعني طبقات متحد در يك مبارزه طبقاتي واحد سازند، توده تاريخ را مي

  
  ضميمه

ان براي اعراض از اشتباه در مورد معناي محكوم نمودن استادان فلسفه و فلسفه آن
دوباره از سر گرفتن  لنين با. بايد به تاريخ متن و بعضي از اصطلاحات آن توجه نمود

كلمات ديتسگن، استادان فلسفه را در انبود خود محكوم نموده نه فلسفه را، لنين 
حتي مطالعه فلسفه آنان را براي تعريف و دنبال نمودن پراتيك جديدي متمايز با 
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بنا براين سه تصديق وجود دارد كه درحقيقت . نمايد پراتيك فلسفي آنان، سفارش مي
  . دهد تاريخ و اوضاع و احوال تغيير زيادي در آن نمي

استادان فلسفه، استاداني هستند يعني روشنفكراني مشغول در يك نظام  -1
اجتماعي آموزشي معين و تحت نفوذ قوانين يك نظام كه در انبوه خود وظيفه 

در  "بازي"كه نوعي اين. دهند را انجام مي "مسلطهاي ايدئولوژي ارزش"تلفين
دهد تا  بنيادهاي آموزشي و غيره وجود داشته باشد كه به بعضي از استادان امكان مي

اي وظيفه بر گردانند اثر توده هاي مستقر"ارزش"ها و تفكر خود را بر عليه  آموزش
بورژواهايي  ن خردهفلاسفه و روشنفكران بنا براي. دهد استادي فلسفه را تغيير نمي

  . هستند كه درانبوه خود تحت نفوذ ايدئولوژي بورژوايي و خرده بورژوايي فرار دارند
 "انتقادي"باين علت فلسفه كه استادان فلسفه، در انبوه خود، حتي در آزادي -2

خود، نمايندگان يا حاملان آن هستند تحت نفوذ اين ايدئولوژي مسلط قرار دارد، 
مثابه ايدئولوژي طبقه مسلط ه كه ماركس از زمان ايدئولوژي آلماني بهمان ايدئولوژي 

  . باشد اليسم ميتعريف نموده، اين ايدئولوژي تحت سلطه ايده
اي كه آنان  فلسفه بورژوا يعني استادان فلسفه و اين وضعيت روشنفكران خرده -3

مايند، نافي اين ن اعطاي صورتي شخصي به آن، باز توليد مي تعليم داده، توليد يا، با
 هايي كه بر روشنفكران در مطلب نيست كه بعضي از روشنفكران بتوانند از ضرورت

وري انقلابي و ئموده و اگر فيلسوف باشند به يك تشانه خالي ن. شان سلطه دارد انبوه
  . فلسفه ماترياليستي به پيوندند

رفته و اضافه تذكر را از سر گ نلنين اي. متذكر شده بودمانيفست اين مكان را 
 1908فوريه   7 .نبش كارگري اجتناب ناپذير هستندنمايد كه اين روشنفكران براي ج مي

  :لنين به گوركي نوشت
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ه آنان از كدهند  شود، از همه جا اطلاع مي يتر منقش روشنفكران در حزب ما كم"
را از شر  حزب دارد خود! ها را با خود ببردكثافتبگذاريد باد اين . كنند حزب فرار مي

و فتق امور را  قتاز پيش ر كارگران بيش. دهد اين آشغال هاي خرده بورژوا نجات مي
  !العاده استفوق. شود تر مينقش مبارزان كارگري بيش. گيرند دست ميه ب

فوريه  13نمود وقتي اعتراض نمود، لنين در  گوركي كه لنين كمك وي را طلب مي
  :دهد جواب مي 1908

 ءكنيد سو عضي از مسائلي كه شما در باره اختلافات ما مطرح ميكنم ب تصور مي"
فكر  "اخراج روشنفكران"ترديدي من نه به  هايي بيش نيستند، زيرا كه بي هيچ تفاهم
دهند، و نه به نفي  هاي احمق انجام مي كردم، همان طوري كه اين سنديكاليست مي

تواند وجود  في بين ما نميدر اين مسائل هيج اختلا. ها در جنبش كارگريضرورت آن
  ".داشته باشد

  :خورد عوض در همان نامه اختلافاتي در باب فلسفه به چشم مي در
كنم كه با شما  تصور مي نگري مثابه يك جهانه در واقع، در مورد ماترياليسم ب"

وكانتيسم ئتيسيسم و نطبيعي است زيرا كه گوركي از امپيريوكري "......باشمموافق ن
  . مودن دفاع مي
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  كشف مجدد و تداوم ديالكتيك در فلسفه و سياست جهاني
  كوين اندرسون

  آزاد. ح
لوحانه به معمولا ساده ،هاحتي در بين چپ ،امروزه اشاره به نام لنين به معناي مثبت

كه لنين  اندگفته به بعد 1980 يبارها بارها از دهه. خراش نباشداگر گوش ؛رسدنظر مي
ه تنها عمل او، و ن .ذاشته استبنيان گ ددمنشانه استالين راو  نظام توتاليتر يهشالود

بارها . طلبانه بوده است، خام و حتي خشونتنيز اقتدارطلبانهاش بلكه نظرات سياسي
بايد يك كمربند  ،گشت كندخواهد به ماركس بازكه اگر كسي مياند بارها گفته

اگر بر زبان تازه بارها بارها نام لنين، . د بكشدلشويسم دور خوبحفاظتي حول لنين و 
اي از ايجاد فاجعه يا محصور شدن در چارچوب تفكري به عنوان نمونه ،رانده شود

  .قلمداد شده است "ناكجاآبادي"
لوحانه و متناقض خود از تفكري ساده ،چنين دركيطرفداران من نشان خواهم داد كه 

وردهاي آها قادر نيستند برخي از دستنخست آن. اگر نگويم متكبرانه برخوردار اند،
 ها ازدوم آن. انقلاب آن مورد شناسايي قرار دهند هاي اولمثبت اكتبر را در سال
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ها فراموش سوم آن .اند عاجزلنين در انديشه سياسي  يتوجه به سهم عمده عطف
م و توجه كنند كه بسياري از انديشمندان مهم كه هنوز به طور وسيع از احترامي

مديدن او به  خود را عميق به طور و ،ندابودهقايل  فراواني براي لنين ارزش ،برخوردارند
، به هيچ وجه سرباز زدن از انتقاد هاي مشابهاين نكته و نكتهيادآوري . دندروآشمار مي
يادآوري مسايلي از اين . آثار لنين نبايد تلقي شود ها درجنبهبه بسياري از  ضروري
نه (شرط هر گونه نقد جديپيش چوناز آن رو ضروري است كه بايد هم دست

  .تلقي شوداز لنين و ميراث او ) كاريكاتوري
مايل ام كه در آغاز  ،وردهاي نظري لنين تاكيد دارمآبر دست نوشتهچون در اين 

اولا به سبب پشتيباني از نقش . هاي جدي در افكار لنين اعتقاد دارمضعف به بگويم كه
شود و ما را براي مفهومي كه در ماركس ديده نمي. بري حزب پيشاهنگ نزد اوره

بسياري  ثانيا). 1(با مدل ضعيفي از سازماندهي انقلابي درگير كرده است ،طولانيزمان 
به خصوص تاسيس دولت تك حزبي و تضعيف شوراهاي  ،1917لنين بعد از  كارهاياز 

كنم كه لنين استدلال مي ثالثا). 2(ندارد انطباقدموكراسي انقلابي  مدل با كارگري
بايد اضافه كنم كه كار او  اما، اي در تفكر ديالكتيكي داشته استسهم قابل ملاحظه

مكانيكي او ماترياليسم و  كه در اثر خام و چنانحول اين مساله ناموزون است، 
توان وز هم ميهن ها، البتهبا ذكر اين موضوع). 3(شودديده مي) 1908(سيسميكريتامپريو

ي ارج نهاد، بدون آن كه خود باين رهبر كبير انقلا تفكر هاي جذاببسياري از جنبه به
معمولا به معناي جانبداري از درك  ،كه در گفتمان غالب ، كاريرا لنينيست ناميد

  .شودفهميده ميگرايانه او از حزب پيشاهنگ نخبه
يك متفكر مشهور قول توسط نم، نقلشروع ك قولي در باره لنينخواهم با نقلمن مي

و تمام زندگي و  ،انيستي و حتي به يك معنا چپ ليبرال استكه كل تصور او اوم
اشاره من به . با لنين و بلشويسم فاصله زيادي دارد ،فكرش به عقيده خيلي از افراد
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شايد اين موجب تعجب . وف مكتب فرانكفورت استشناس معراريش فروم روان
كسي كه  ":نويسدونه ميلنين اين گ درباره 1950 يود كه او در اواخر دههخوانندگان ش

ناپذير براي جستجوي حقيقت و نفوذ به ذات ساسي سازشاح"مشحون است از 
 ناپذيراز شجاعت سيري كند وسطح جذبش نمي گيفريبند واقعيت، كسي كه هيچ گاه

 ،ي اوميق به انسان و آيندهبراي همه جانبه بودن و علاقه و اخلاص ع برخوردار است،
. "در او ديده شود براي قدرتو كشش خودخواهي  به ترين تمايلكوچكآن كه  بدون
قرار استالين  "طلبكارِ فرصتمحافظه"و  "جوقاتل كينه"حتي لنين را در برابر فروم 
يك  با ماركسيسمرا  استالينيسم"كه  عادت عمومي وادعا  اين علاوه او به. دهدمي
مورد اعتراض قرار ، "داندمي يا حداقل تداوم ماركسيسم انقلابي كندتلقي مي سان
  )4.(دهدمي

، "اومانيسم سوسياليستي"ي آثاري شامل ي برجستهنظر از طرف نويسندهاظهاراين 
 شناسي اومانيستيو بسياري آثار ديگر در روان "هنر عشق ورزيدن"، "از آزادي گريز"

 ياز جنبش صلح و جنبش ناراضيان اروپاي شرقي در دهه، انساني كه شودمطرح مي
از قدرت  به طور قطعيفروم . دارداو ما را به مكث وا مي سخن. دكرمايت ميح 1960
ها آگاه بود، اما و اقدامات اقتدارگرايانه لنين طي اين سال 1918-21بي جنگ داخلي يرتخ

را  1917انداز عظمت چشم ،هبرخلاف بسياري از مفسران كنوني در مورد لنين و روسي
اين انقلاب بود كه به كشتار  ،به نظر فروم و بسياري از هم نسلان او. كردمشاهده مي

. و  قدرت را به يك حكومت طرفدار طبقه كارگر واگذار كرد ،جنگ اول پايان بخشيد
رها  سياسي اروپا مغيرشكيباترين نظا يعني ها را از يوغ تزاريسميهوديان و ساير اقليت

راي تغيير راديكال ب بود كهون بزرگي نظير روزا لوكزامبورگ يبخش انقلابكرد، و الهام
داران هيعي طلبا قتل وحشيانه او به وسيله هر چند اين تلاش كرد،در آلمان تلاش مي

  .به شكست انجاميد 1919نازيسم در 
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   نامشهود يارابطه :"ماركسيسم غربي"، و هگل ،لنين

از او تر هايي كه معمولا چپحتي آن تكاران فروم در مكتب فرانكفوراز همهيچ يك 
لنين  يآشكارا چنين احساساتي را در باره ،نظير هربرت ماركوزه :شوندمحسوب مي
با  ،كردندگاه از لنين ياد ميدر عوض فلاسفه مكتب فرانكفورت هر. اندابراز نكرده

ولي در عين  ،ترناميدند، يا با تحقير كممي) تئودور آدورنو(آدم عامي و خام  او را تحقير
ي راه او دهندهساسا ادامهكه ا ؛ يعني كسيدانستندپيشگام راه استالين مي او را حال

هاي لنين درباره هگل را گاه يادداشت چماركوزه و آدورنو هي). ماركوزه(شدمحسوب مي
ها به طور عيت كه هر دوي آناين امر با توجه به اين واق .)5(اندهمورد بحث قرار نداد

. رودبه شمار ميبرانگيز ، امري بسيار تعجباندماركسيسم و هگل نوشته بارهوسيع در 
ها در كنار دهد كه آناين واقعيت را تغيير نمي ،هااين سكوت از طرف آن ،با اين وجود

مشي و راگئورك لوكاچ، آنتونيو گ -1920ي هاي به اصطلاح غربي دههساير ماركسيست
كه لنين بودند، حداقل به علت تحرك جديدي به ميزان وسيعي مديون  -كارل كورش

  .ي ديالكتيك ماركسيسم به وجود آورده بوددر كشف مجدد هسته 1917وقايع 
يح ماركسيسم غربي و نظريه انتقادي دو واقعه مهم را ناديده رهاي متعارف از تابرداشت
 است در سطح عموميوجود اين واقعيت  نخست. هددها كم اهميت مييا به آن ،گرفته

تقريبا يك دهه  ،را 1914-15هاي ترين اثر خود درباره هگل يعني يادداشتكه لنين جدي
-يادداشت اگر چه. نگارش در آوردبه  1923لوكاچ در  "تاريخ و آگاهي طبقاتي"قبل از 

-اما برخي از ديگر نوشته ،به آلماني انتشار نيافت 1932لنين تا سال  هگلِ هدربار يهاي

از . يافتبه آلماني انتشار  1920 سال او درباره هگل و ديالكتيك در آغاز 1914از  هاي بعد
  .كرده بودهموار راه را براي لوكاچ  است كه لنيناين رو اين 
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گاه به اين واقعيت اشاره  هيچ 1960ي هاي انتقادي آلمان غربي در دههماركسيست
لنين نه تنها در . دادندافراد لوكاچ، كورش را مورد تمجيد قرار مي ، هر چند ايننكردند

كساني  شود، بلكه اين رويكرد نزدگرفته مييورگن هابرماس و شاگردانش ناديده  نزد
يك مورد ). 6( شودديده ميسكار نكت نيز اُ نظيرشوند تر محسوب ميكه چپ

 1960سم و هگل است كه در ينگ فچر در مورد ماركسيويي مقاله طولاني ايرنااستث
در اين مقاله آثار لنين در مورد ديالكتيك به طور جدي مورد توجه قرار . منتشر شد

 معهذا  .ر فچر تاثير اندكي بر جاي گذاشته استاما اين جنبه از اث. )7(گرفته است 
 رهبران چپ جديد آلمان غربي انتقاد رودي دويچكه و سايرشدت اله از قانتشار اين م

رسد و كه در برلين به چاپ مي تحتي نشريه آرگومن). 8(كاهدلنين نمياز 
-تر به روزا لوكزامبورگ ميبيش ،كندتري را نمايندگي مي "كيشماركسيسم راست"

  .لنين به نه و پردازد
اي در مورد تاثير لنين بر دلايل خاص قابل ملاحظه ،فروم يدوم علاوه بر مقاله

ا مثلا هر چند كه كورش بعدها لنين را ب. قادي وجود داردهاي غربي يا انتماركسيست
به چاپ  1923كه اولين بار در  "ماركسيسم و فلسفه"كند، اما در جويي رد ميپرخاش
تيتر كتاب خود در زير  ،"اهي طبقاتيتاريخ و آگ"ار يعني همان سال انتش ،رسيد
 يايد يك مطالعهما ب":نوشته است 1922كه در سال  كندنقل ميلنين  عبارتاز  فرازي
موريس ). 9("نظر ماترياليستي را سازماندهي كنيممند از ديالكتيك از يك منظام

كتاب كورش را به عنوان يك متن شود، محسوب ميفيلسوف دقيقي كه  مرلوپونتي
كيشي راست"آن را در مقابل اما او نيز  ،وردآبنيادي ماركسيسم غربي به شمار مي

  )10.(دهدقرار مي "لنين
ارنست بلوخ معاصر لوكاچ، كورش و آدورنو تجديد  ،برخلاف اين فيلسوف ماركسيست

نويسد كه در او مي. كندحيات هگل در قرن بيستم را مستقيما به لنين مربوط مي
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چون . سنت آلماني هيچ چيز نهادي وجود نداشت كه الزاما به احياي هگل بپردازد
طي ). 11("اي در آلمان كنار گذاشته شده بودبه شكل بي سابقه 1850هگل بعد از "

هاي آغازين قرن بيست، هگل هنوز تا حدي در ايتاليا هاي پاياني قرن نوزده و سالسال
دهد كه او ادامه مي. گرفتو فرانسه و كشورهاي انگليسي زبان مورد بحث قرار مي

  :رخ داد 1917تجديد حيات واقعي بعد از 
كه  از شوكي تري داشتتاثير بيش ،ن رخ داديلي كرمابر ديوارهاشوكي كه در بر"

ماقت فراموش شده به يك ؛ ديالكتيك به جاي يك حندايجاد كرد هاي چپيهگل
بلكه  ،شدمي ي سپريفراموش به ر هگل نبود كهگاما اين دي... رسوايي زنده تبديل شد

ا با مراجعه به ر ماركسيسم راستينلنين ... يتيويسم روشنگرانه بودي پوزجهالت آراسته
و منطق  )"ها و زندگي استي تمام حركتتضاد ريشه"(ي ديالكتيك هگلي هسته

محال است بتوان به ":منطق هگلي از طريق خود ،خودهماني او تجديد حيات بخشيد
ي ماركس، و به ويژه فصل نخست آن را دريافت بي آن كه دقيقا و به تمامي سرمايه

هيچ يك از  ،نتيجه آن كه نيم قرن بعد. ه كرد و فهميدتمامي كل منطق هگل را مطالع
كيش از اين رو اين دقيقا ماركسيسم راست) 12!!(اندها ماركس را نفهميدهماركسيست

. رفتفرض آن به شمار ميي لنين احياء شد، كه شناخت هگل پيشبود كه به وسيله
جدا  ]ان ديگراز متفكر و[ماركسيسم عاميانه، بي سنت و الگووار، ماركس را از ماركس

  .                                "اي از تپانچه شليك شده استگويي انديشه او مثل گلوله -كندمي
هنگامي كه در فصل  ،لوكاچ نيز در همين مسير قرار داشت توان گفتن مينابا اطمي

  يست؟كيش چگاهي طبقاتي نوشت ماركسيسم راستزين تاريخ و آآغا
هاي ماركس كيش نه به معناي پذيرش غيرانتقادي نتايج پژوهشراستماركسيسم "

 "مقدس"به اين يا آن اصل، و نه تفسيري از يك كتاب  "ايمان"است، نه به معناي 
  )14.(شودمربوط مي روش مسئله ماركسيسم صرفا بهآييني در ، درستكاملا برعكس .است



  اهميت گسست لنين از ماركسيسم عاميانه
 

 ٢٠١

- از طرف صاحب نناطميبا ا 20ي هاي هگلي دههاين پيوند بين لنين و ماركسيست

  .ران مكتب انتقادي ناديده گرفته شده استنظ
 1914بحران فكري لنين در  به نخست :شوممن بر سه نكته متمركز مي اين بخشدر 
تحت تاثير جنگ اول جهاني و خيانت سوسيال دموكراسي به بازانديشي عميق كه 

دد هگل در كه كشف مجنشان خواهم داد من . اش منجر شدقبلي مقولاتكاربرد 
سهم مهمي در ديدگاه ديالكتيكي در  ،و بعد از آن 1914-15بوط به هايش مريادداشت

دوم استفاده لنين از مفاهيم جديد ديالكتيكي كه او از قرائت . ماركسيسم به عهده دارد
-بندي مفاهيم جالب توجه و چشماو را به صورت ،خود از هگل انكشاف داده بود

از يك سو در  اين نكته به خصوص. يكال در سياست جهاني هدايت كرداندازهاي راد
هاي رهايي بخش و از سوي ديگر براي جنبش ،ار و امپرياليسممعمورد تحليل او از است

سوم من . ميانه صادق استتا ايرلند و از چين تا خاوراز هند  -ملي و ضدامپرياليستي
هگل و ديالكتيك را بر متفكران بعدي هاي جديد لنين در مورد چگونگي تاثير ديدگاه

 ،ه گرفته شدهدنادي نكاتي كه در غالب مطالعات. دهممورد بررسي قرار مي مماركسيس
ها براي من اعتقاد دارم كه آن .)15( گي و افكار لنين انجام گرفته استكه درباره زند

ين ديدگاه همين طور بر اين باورم كه ا. فهم لنين در زمان خود او حايز اهميت اند
  .دهند كه امروزه از فعليت برخوردار اندهايي از فكر او را تشكيل ميجنبه

  
  لنين، هگل و ديالكتيك

ي مركزي به سوي ي ماركسيسم اروپابسياري از متفكران برجسته 1890 يدر دهه 
رسد به نظر نمي. تيويسم گرايش پيدا كردندباوري جديد و يا حتي پوزياشكالي از كانت

توجه نشان داده  به هگل هاي مهم فكري از جمله انگلسيك از شخصيت چيكه ه
اين جورج  ،ال مرگ هگل فرا رسيدشصتمين س 1891از اين رو هنگامي كه در . باشد

  ...آلتوسر. ل. ريز. لووي، ج. اندرسون، م. ك
 

 ٢٠٢

كه  ؛گذار ديالكتيك نوين در زمان نو نوشتناي به ياد بنياپلخانف روسي بود كه مقاله
. شداركسيستي در جهان تلقي ميي انديشه مآن هنگام پيشروترين روزنامهدر 

متاسفانه پلخانف كه در اين مقاله اصطلاح مشكوكي را تحت عنوان ماترياليسم 
انديشانه از گرايانه و ماترياليستي خام و سادهيك روايت تكامل كند،ديالكتيك ارائه مي

او تفاوت اساسي بين ديالكتيك ماركسي و تكامل . دهدرا نيز بسط مي اين مفهوم
در حالي كه ماركس در جلد اول سرمايه . دناسشايي دارويني را از هم ديگر باز نميگر

علوم  ضعف ماترياليسم مجرد"كه  كندمياشاره  به ديدگاه داروين به عنوان نمونه
  ) 16.("كندي را حذف ميروند تاريخ] اين است كه[، طبيعي

چون پلخانف غالبا در  -ياسيرو پلخانف بود، نه از لحاظ سدنباله 1914لنين تا سال 
روي در اين دنباله. بلكه از لحاظ فلسفي -قرار داشت جناح راست سوسيال دموكراسي

اين كتاب از . مشهود است) 1908(كتاب مكانيستي لنين ماترياليسم و امپريوكريتيسيسم
- نخست يك نظريه بازتاب ساده .بردمنظر ديالكتيكي از دو محدوديت بنيادين رنج مي

يك رونوشت، يك كپي "كند كه در آن ماترياليسم ماركسيستيارانه را مطرح ميانگ
دوم لنين تمام اشكال ). 182ص ، 14جلد  ،مجموعه آثار( "نزديك به واقعيت عيني است

مردود اعلام  "در حد يك داستان ارواح تزيين شده"ليسم را به عنوان چيزي آايده
  )165ص ، 14، جلد مجموعه آثار.(كندمي

تحول اين دو نكته يعني  .گذاريد اين دو جريان از تفكر و انديشه لنين را دنبال كنيمب
آليسم، طي بحران فكري او در نظريه به عنوان رونوشتي از واقعيت و انكار صريح ايده

 1914هنگامي كه او به طور جدي به مطالعه هگل پرداخت، رسالت لنين را بعد از  1914
ي سياسي در كه به خوبي شناخته شده است، لنين در حوزههمان طور . دهدنشان مي

او براي تبديل جنگ . اين هنگام از ماركسيسم انترناسيونال دوم گسست كرده بود
حتي براي فايق . امپرياليستي به جنگ داخلي خواهان يك انترناسيونال جديد بود
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روزا  او و تعداد ديگري نظير. آمدن به روحيه ياس و شكست نزد انقلابيون
هايي بودند كه موضع لوكزامبورگ، ليبكنشت و تروتسكي در شمار بهترين شخصيت

ها ميليون نفر جنگي كه احتمالا منجر به كشته شدن ده. محكمي عليه جنگ داشتند
اش با جنگ به زندان شد؛ به عنوان نمونه روزا لوكزامبورگ اساسا به خاطر مخالفتمي

  .افتاد
در سوئيس اقامت گزيده بود، شروع كرد نه به عنوان رهبر  1914لنين كه از پاييز سال 

چون يك شخصيت اصلي، براي بازسازي انترناسيونال ماركسيسم روسي، بلكه هم
بنابراين . دوم قديمي و بي اعتبار تلاش كند هاي انترناسيونالماركسيستي بر خرابه

ي سياسي در اين هنگام لنين بازانديشي فلسفي خود را، نه در دوره آرامش كه مشغله
آغاز كرد كه بازسازي اصول بنيادي را طلب  ي پر آشوباندك است، بلكه در يك دوره

كرد كه به سوسياليسم و او سرنوشت رهبران انترناسيونال دوم را تعقيب مي. كندمي
-ها روانه مياين رهبران مردم را به سنگرها و مسلخ. طبقه كارگر خيانت كرده بودند

  .كردند
. هاي جنگ انجام داددر اولين ماه ،خود راجع به هگل را يترين مطالعهلنين عميق

ملاحظه  هنگاميرا هاي عمده در ديدگاه فلسفي او تغيير. 1915تا ژانويه  1914سپتامبر 
خلاصه و تفسير  را "علم منطق"اثر حجيم  يكه او شروع كرد خطوط عمده كنيممي
كرد و قطعاتي را به طور كامل به زبان ده مطالعه ميرفشلنين اين اثر را به طور . كند

اين . آوردنيز به نگارش در ميهايي ها حاشيهكرد و در كنار آنآلماني رونويسي مي
اليسم خام به طرف يك جدايي از ماتري :نخست. اددتفسيرها را به زبان روسي انجام مي

 نظيرلنين . كنيممشاهده مي را آليستي هگلاز ديالكتيك ايده يك برداشت انتقادي
هگل ":كردپذيري مشاهده ميفاطي هگل يك قرابت، رواني و انعانگلس در انديشه

دهد او نشان مي اما ،رسندكند كه معمولا بي حركت به نظر ميمفاهيمي را تحليل مي

  ...آلتوسر. ل. ريز. لووي، ج. اندرسون، م. ك
 

 ٢٠٤

اما او به سرعت به ). 110ص  38مجموعه آثار لنين جلد ("ها حركت وجود داردكه در آن
. رودفراسوي دوشاخگي دريافت انگلس مي و به كندف چيزي ديگري حركت ميطر
  )17(".آليسم و ماترياليسمرگ در فلسفه، ايدهزدو اردوگاه ب"
العاده از نظر تاريخي فوق! آلي به جنبه واقعي عميق استي ايدهي گذار از جنبهايده"

ز حقيقت زيادي در بديهي است كه هم چنين از نظر زندگي شخصي انسان ني. مهم
آل همين طور اختلاف ايده. قابل توجه. بر عليه ماترياليسم عاميانه. اين نكته نهفته است

  )114، ص ]1914-1915[الف 1961لنين. ("از مادي غير مشروط و نامحدود نيز نيست
در . "ماترياليسم عوامانه"كندجديد معرفي مي يار يك مقولهي اولين بدر اين جا او برا

هايش او نوشت كه پلخانف هيچ گاه علم منطق را مورد تحليل قرار مه يادداشتادا
ترين اثر هگل نه يك طرفدار ماترياليسم پلخانف را در پيوند با بنيادي ،نداد، لنين

ص  38مجموعه آثار لنين جلد ( نامدمي "ماترياليسم عوامانه"ديالكتيك، بلكه يك 
كه چنين ملاحظاتي از طرف لنين به جرياني  تر بايد توجه داشتدر سطح عام). 179

لنينيسم "چه كه به  نتا آ ،تر استناميم نزديككه ما معمولا ماترياليسم انتقادي مي
  .معروف است "كيشراست

هاي پيرو اسپينوزا نظير لويي آلتوسر ستيلنين -ماركسيست به علاوه و اين بعدها براي
رسد كه لنين با نقد هگل به نظام جبرباورانه به نظر مي. كندرا فراهم مي يدشوارهاي

 ،ي آزاد و آگاه استاسپينوزا فاقد يك سوژه يفلسفه :هگل نوشت. اسپينوزا توافق دارد
مجموعه آثار لنين جلد (كند ميبدل  "ذات"محض  "صفت"فكر را به او  ،به قول لنين

- نين تلاش ميرسد كه لهاي علم منطق به نظر ميدر سراسر يادداشت .)168ص  38

معناست بي":مثلا. ترياليسم خام دوري گزيندهاي ماگرايي ديدگاهجانبه ككند كه از ي
بخشي از اين ). 168ص  38مجموعه آثار لنين جلد ("كه عينيت مفهوم را رد كنيم

آثار  لنين. برخورد كنيم باوريموضوع شامل اين نكته است كه چگونه به نقد نئوكانت
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همين  ،دهدم را مورد انتقاد قرار مييسرياليسم و امپيريوكريتيسقبلي خود نظير مات
ها پيروان در آغاز قرن بيستم ماركسيست"لنين نوشت. پلخانف را ازطور آثار ديگري 

تا به  ،مورد انتقاد قرار دادند ي فوئرباخي و بوشنريتر به شيوهكانت و هيوم را بيش
تري اتفاق افتاده اين جا چيز جالب). 179ص  38مجموعه آثار لنين جلد (ي هگليشيوه
براي اولين بار از زمان ماركس جوان يك شخصيت برجسته در سنت . است

بدون نياز  ،برخورد شود "ي هگليبه شيوه"كند كه با مساله ماركسيستي پيشنهاد مي
-در واقع لنين جهت مخالف را بر مي. تر به ماترياليسمبه اشاره فوري براي دقت بيش

اما غيرهگلي و  ،د، برخلاف ماترياليسم عوامانه كه به نظر او يك نقد ماترياليستيگزين
  آليسم نئوكانتي ارائه داده است بنابراين غيرديالكتيكي از ايده

تر در اين فصل نقل شده شود، كه پيشقصار لنين منجر مي ياين مستقيما به جمله
و به ويژه فصل نخست آن را ي ماركس، محال است بتوان به تمامي سرمايه":است

نتيجه آن . دريافت بي آن كه دقيقا و به تمامي كل منطق هگل را مطالعه كرد و فهميد
الف  1961لنين!! (اندها ماركس را نفهميدهكه نيم قرن بعد هيچ يك از ماركسيست

  ).180، ص ]1915-1914[
 "و حيات ضربان دروني خودحركتي"جاي ديگر لنين به ديالكتيك هگل به عنوان

حالا كليد . گذاردليسم را كنار ميآقبلي خود از ايده انتقاداو به تدريج . كنداشاره مي
. ليسم ديالكتيكي هگل است و پيوند آن با ماترياليسم ماركسيآايده ،دريافت انتقادي

لنين به موضعي "، "ليسم و ماترياليسمآاردوگاه ايده"برخلاف درك انگلس از دو 
بدون . ليسم و ماترياليسم استآكه خواهان وحدت ديالكتيكي بين ايده شودنزديك مي

توسط ماركس جوان انجام گرفته بود، كه  1844اطلاع لنين كاري مشابه در سال 
ليسم و ماترياليسم است، و آمتمايز از ايده" ،"يك ناتوراليسم يا اومانيسم پيگير":نوشت

  )18.("رودميها به شمار در عين حال حقيقت وحدت بخش آن
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نظريه  به طور فزايندهخواهم اين نكته را مورد توجه قرار دهم كه لنين من مي: دوم
-تر فاصله ميبيش 1908در  گاه خودديداز كرد، انعكاس ناپخته و تكامل نيافته را رد مي

-قولي است كه تقريبا در پايان يادداشتنقل ،براي اين حركت ترين دليلروشن. گرفت

شناخت انسان نه تنها بازتاب جهان عيني، بلكه آن را ": :شودين ديده ميها هگل لن
  ).212، ص 38مجموعه آثار جلد ( "آفريندنيز مي

در اين جا . ليسم هگلآاي است از يك دريافت انقلابي، انتقادي و فعال از ايدهاين نمونه
- ديدگاه هماين  .معرفت تبلوريافته در نظريه انقلابي صرفا بازتاب شرايط مادي نيست

كند، به سوي آفرينش دنياي جديد، نين به فراسوي آن شرايط نيز دست پيدا ميچ
 "تحليل نهايي"در اين جا در . داريدنيايي عاري از شرايط اجتماعي غيرانساني سرمايه

كند، برعكس جريان جمله در جهت ي ماترياليسم يا انعكاس تقدم پيدا نميسويه
- هاي تئوري بازتاب به ديدگاهي هدايت ميما را از محدوديتكند و مخالف حركت مي

  ."آفرينندمي"ها جهان عيني را كند كه مفاهيم و نظريه
پذيرد كه اين اش نسبت به لنين ميرغم ديدگاه شديد انتقاديكولاكفسكي عليلشك 

 ه جايب را اهي كه ديالكتيكديدگ. رودكيشي انگلس فراتر ميسخن از موضع راست
هاي عمده در جريان"او در اثر خود . دهدميساكن تقليل  ، بهد به اشكال سيالتاكي

گر اين واقعيت است كه تفسير نشان"هاي هگل او كه يادداشت: نويسدمي "ماركسيسم
براي او ديالكتيك صرفا در . انگارانه استتر از تفسير انگلس سادهكم باورياو از هگل

، بلكه تلاشي است براي "ه چيز در حال تغيير استهم"شود كه اين حكم خلاصه نمي
ي متقابل هميشگي ميان ذهن و عين تفسير آن كه شناخت انساني به عنوان رابطه

يكي از اين دو حدت و شدت خود را از  "تقدم مطلق"شود و در آن تفسير مسئله
  ."دهددست مي
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  :هاي رهايي بخش مليجنبش
  پرياليستييك تقابل ديالكتيكي جديد در عصر ام

-امپرياليسم بالاترين مرحله سرمايه"همان طور كه شهرت دارد اثر لنين تحت عنوان

 يرابطه تعداد اندكياما . رودترين آثار نظري او به شمار مييكي از عمده) 1916("داري
هاي ضدامپرياليستي بررسي هاي او درباره رهايي ملي و جنبشاين اثر را با نوشته

مورد توجه قرار  هايي هگلي آن را با يادداشتتري رابطهمكاد باز هم تعدو . اندكرده
اين موضوعي است كه من در زير . سال قبل از آن تكميل شده بوددر كه  ،داده بودند

  .مبه آن بپردازخواهم مي
 امري چونرا هم امروزه در چپ گرايشي وجود دارد كه تمام اشكال ناسيوناليسم

در يك نسل قبل، گرايش چون . آور استاين موضوع تعجب. دگذارارتجاعي كنار مي
مايت غيرانتقادي تمامي اشكال جنبش رهايي جهت مخالف بود، يعني ح رست درد

آثار لنين به . بخش در جهان سوم، از جنوب افريقا تا فلسطين، و از ويتنام تا كوبا
-را مطرح مي هاي ملي موضعينوشته شده در مورد مساله جنبش 1915خصوص بعد از 

ي پرداز عمدهاو اولين نظريه ،كند كه به هيچ وجه انتقادي نيست، اما در عين حال
هاي ملي ها كه اهميت جنبشها و غيرماركسيستسياسي بود، چه در بين ماركسيست

  .ضدامرياليستي را براي سياست جهاني در قرن بيستم دريافت
تر يك رهبر ماركسيسم خود را بيش لنين ،1914همان طور كه قبلا گفته شد تا سال 

به اين معنا مسير زندگي او با . المللي ماركسيسمانگاشت تا يك رهبر بينروسي مي
المللي سوسياليستي طي روزا لوكزامبورگ تفاوت بسياري دارد كه در تجمعات بين

فعاليت و آثار . اي پيدا كرده بودي برجستههاي قبل از جنگ اول جهاني چهرهسال
ي جهاني گام بگذارد صحنه درسياست انقلابي  موجب شد كه او به ،مان جنگ لنينز

هاي هگل او بخشي از همان طور كه ديديم يادداشت اول. روش عمده 4حداقل به 
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اثر او  دوم. بود 1914تلاش آشكار براي بازسازي نظريه ماركسيستي بعد از خيانت 
هاي بلكه بر ملت ،دهداشاره قرار نميهيچ گاه روسيه را مورد ) 1916(امپرياليسم 

لنين بعد از  .شودپيشرفته سرمايه، بريتانيا، فرانسه و آلمان و يالات متحده متمركز مي
بود كه تصميم گرفت در اين بحث مداخله كند، بحثي كه ماركسيسم  1914بحران 

فردينگ ، كارل كائوتسكي و كارل هيلبا شركت لوكزامبورگ 1910هاي جهاني را از سال
بخش ملي هاي آزاديآثار مربوط به جنبش. در كنار ديگران به خود مشغول كرده بود

هاي درون امپراتوري روسيه تاكيد دارد و تر بر مليتكم 1915و ضدامپرياليستي بعد از 
دولت و انقلاب  سوم. تر بر ايرلند، چين، هند و خاورميانه متمركز استدر عوض بيش

اين اثر يك مساله نظري است كه به خط . مل روسيه را مدنظر داردكمتر تكا) 1917(در 
مله ح 1915اصلي نظريه و كاركرد سوسيال دموكراسي آلمان بعد از مرگ انگلس در 

 چپ در گذاري يك راهنماي نظري برايكند، يك تلاش از طرف او براي پايهمي
 1914سيونال جديد از انتلاش او براي بنياد يك انتر چهارم. نه ماركسيسم روسي ،جهان

تر را در يك سطح عملي ربه سرانجام رسيد اين تغيي 1919به بعد كه سرانجام در سال 
ين نيز راين روشن است كه همكار جوان بلشويك او يعني نيكلاي بوخا. دهدنشان مي

در . اي درباره امپرياليسم و دولت در فاصله كوتاه بعد از لنين به نگارش در آوردرساله
هاي بيشماري كه انجام گرفته تا اصالت انديشه لنين را كم اهميت جلوه نار تلاشك

ن نكته است كه اختلافات اي ،دهد و صرفا او را به عنوان يك فرد تشكيلاتي جلوه دهد
به خصوص در مطالعاتي توني كليف و  ؛مده بين لنين و بوخارين كم رنگ شده استع

و  پردازند كه هم امپرياليسمفصيل به اين نظر مينيل هاردينگ در مورد لنين، كه به ت
روي از نكاتي بوده است كه بوخارين قبلا تا به دنبالههم دولت و انقلاب اثر لنين عمد

  )20.(بودانكشاف داده 
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به عنوان نيروي  ،هاي آزادي بخش ضدامپرياليستيوقتي لنين به تكامل مفهوم جنبش
شديد  تموضع او با مخالف ،امپرياليسم پرداخت داري در عصري مقابله با سرمايهعمده
ي سرمايه جهاني در نتيجه ركرتم كه بر اين اصل استوار بودنظر بوخارين  ؛رو شدروبه

كند، اين نظريه در ميان چپ انقلابي با استقبال جنگ، ناسيوناليسم را منسوخ مي
له ملي و استعماري در مورد مسا 1917به همين دليل لنين تا بعد از ) 21.(رو شدروبه

اين . بريده بودند مكه از انترناسيونال دو در اقليت قرار داشت هاحتي بين ماركسيست
جدلي كه  ،موضوع به سادگي در جدلي كه عليه موضع او انجام شد قابل مشاهده است

چنين توسط رادك و ديگران نيز انجام بلكه هم ،نه فقط توسط روزا و بوخارين
  )22.(گرفت

كه از تبعيد  ،در باره امپرياليسم و ناسيوناليسم 1916-17 هايمربوط به سال رآثا در
، به علاوه درباره چين، 1916 در پاك م ايرلند در عيدنوشته شده، لنين به خصوص به قيا

در مورد ايرلند به سبب اين كه جنگي در گرفت كه . كنداشاره مي ايران، تركيه و هند
 1916شورش عيد پاك  و امپرياليستي انجام گرفته بود، ي ملي و ضدمدهم عتوسط قيا

لنين به اين . يل ارائه دادكه در آن، لنين ديدگاهش را به تفصاي انجاميد جادلهبه م
ديالكتيك  تاريخ ":نشان داد در اين حوزه ديالكتيك را كاربستآمد گفت و خوش مقيا

مبارزه عليه امپرياليسم چنان است كه ملل كوچك كه به عنوان يك عاملي مستقل در 
كند پرولتارياي باسيل كمك مي چون عامل مخمر وروند، همقدرتي به شمار نمي

مجموعه آثار .("به ميدان بيايد ي واقعي در مبارزه با امپرياليسمسوسياليست يعني نيرو
  )357، ص 32جلد 

حالي در جناح راست سوسياليسم روسي پلخانف از شكست عيد پاك استقبال كرد، در 
كرد آن را به كه رادك همكار سابق لوكزامبورگ كه در اين زمان با لنين همكاري مي

 كاملا"سين فاين"اين جنبش معروف به ". بي اهميت جلوه داد "كودتا"عنوان يك 
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 اگر چه موجب اغتشاش قابل توجهي شد، وازي شهري بودخرده بورژ از جنبشيك 
تروتسكي موضعي بين رادك و ). 23("بودمايت اجتماعي اندكي برخوردار ولي از ح

اتر از او اهميت اين شورش را كم برآورد كرد، اما براي جنبش تواني فر. لنين اتخاذ كرد
گويانه نبود وقتي كه نوشت با در نظر نظر او خيلي پيش .ناسيوناليسم در نظر گرفت

لند عقب مبناي تاريخي براي انقلاب ملي حتي در اير"گرفتن رشد سرمايه جهاني، 
تجربه يك قيام ملي  "گيردبدين ترتيب تروتسكي نتيجه مي، "تمانده از بين رفته اس

اين بحث ) 24.(دهدنشان مي "هاي پوسيده در گذشته رااميدها و روش ،در ايرلند
رادك و  هاياين كه نوشتهاي به سبب توجه شاياني را به خود جلب نكرد، تا اندازه

چند مطالعه طولاني درباره لنين . هاي غربي ترجمه شدندنتروتسكي با تاخير به زبا
عمدتا توسط محققان بريتانيايي يا اصلا  ،به بعد منتشر شده است 1970كه از سال 

- اي كوتاه مبذول مييا به آن اشاره ،كنندبرخورد لنين پيرامون ايرلند را بيان نمي

  )25.(دارند
ن گفته است كه تحت ستم امپرياليسم سخ در مورد صدها ميليون انساني النين باره

هاي رهايي او بين جنبش. كردندو براي رهايي خويش مبارزه مي ،جهاني قرار داشتند
ي ملل غالب تفاوتي انهطلببخش ملي در درون ملل ستم ديده و ناسيوناليسم عظمت

د، رهايي ملي از نظر ديالكتيكي قطب مقابل امپرياليسم جهاني بو. شودعميق قايل مي
هاي بزرگ اروپا، ايالات متحده و ژاپن سنگ بنا و عامل در حالي كه ناسيوناليسم قدرت

  .شدپيشرفت امپرياليسم محسوب مي
نظرات او را از حيث تاكتيكي در نظر  ،دهندكساني كه سهم نظري لنين را تقليل مي

از اين كه بيش از سه دهه قبل . ندشبيني او را در نظر داشته بابايد پيش ،گيرندمي
و قبل از  اهاي رهايي افريقدهه جنبش 4و بيش از  ،هند استقلال خود را به دست آورد
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هاي ملي و ضدامپرياليستي را به عنوان او جنبش ،پا به عرصه وجود بگذارد 1960اوايل 
  .پردازي كرديك عامل عمده در سياست جهاني نظريه

كرد جوان بلشويك خود را متهم ميوخارين همكار ب ،1916يك نقد مربوط به سال  در
 به سبب اين كه. "كندكننده ترسيم ميرا با يك رنگ خاكستري و كسل آينده "كه

: نويسدو ميا .كندي فرماليستي مردود اعلام ميرا به شيوه تمام اشكال ناسيوناليسم
 برسد كه در آن جنگ داخلي ااي فرتواند به عنوان دورهانقلاب اجتماعي صرفا مي"

هاي عه جنبشوممج توسط پرولتاريا عليه بورژوازي در كشورهاي پيشرفته و
ش ملي در ملل عقب مانده، توسعه هاي رهايي بخدموكراتيك و انقلابي شامل جنبش
  )70، ص 23ه آثار لنين جلد عمجمو.("شودنيافته و تحت ستم با هم تركيب مي

لنين به كساني كه ) 1923(خانفهايي در باره سواز آخرين آثار خود يادداشت در يكي
كنند ويژگي تكامل كشورهاي غيراروپايي را به شكل يك مقوله عام مجرد تلاش مي

  :كندتبديل كنند حمله مي
ولي ماركسيسم را به طور غيرقابل تحملي  ،نامندها خود را ماركسيست ميهمه آن"

ديالكتيك انقلابي  نكته قطعي را در ماركسيسم، كه همانا. كنندمغزانه درك ميخشك
حتي رهنمودهاي مستقيم ماركس داير بر اين كه . اندآن است، به هيچ وجه نفهميده

ها مطلقا غيرمفهوم مانده و حتي براي آن ،در لحظات انقلاب حداكثر نرمش لازم است
مربوط است و در  1856به سال  كه رهنمودهاي ماركس را در مكاتباتي به خاطر دارم

تواند وضع كرده است كه جنگ دهقاني در آلمان، كه مي وارياميد آن ماركس اظهار
اند، و حتي اين رهنمود انقلابي پديد آورد، با جنبش كارگري پيوند يابد، مشاهده نكرده

ي اي كه در حول و حوش كاسه آش داغگذارند و همانند گربهمستقيم را مسكوت مي
  )476-77، ص 33ر لنين جلد ه آثاعمجمو.("چرخندبگردد، در حول و حوش آن مي
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به سبب فقدان ديدگاه ديالكتيكي كند تمام اين موضوع همان طور كه لنين تاكيد مي
  .تاس

در باره رهايي ملي يك ش هايدر مورد هگل و نوشته ،مطالعات لنين به يك معنا
لنين مطالعه ديالكتيك هگل را  1921تر در يك سال پيش. دهندوحدت را تشكيل مي

ملل تحت ستم و تحت  يكند و اين مطالعه را با بيداره شوروي تجويز ميدر روسي
  :دهداستثمار پيوند مي

... العاده دشوار استالبته، اين مطالعه، اين تفسير، اين تبليغ ديالكتيك هگل فوق"
مند سامان و نظامي بهبايست به مطالعهنويسان زير پرچم ماركسيسم ميمقاله

توانيم و ما مي. ي كار خود قرار دهندتي ديالكتيك هگلي را پايهديالكتيك ماترياليس
هايي از آثار اصلي هگل ها شرح و بسط دهيم، تكهي جنبهبايد اين ديالكتيك را از همه

ها را در مجله چاپ كنيم، از ديدگاه ماترياليستي تفسيرشان كنيم و با طرح نمونه
بست، بط اقتصادي و سياسي به كار ميي رواروشي كه ماركس ديالكتيك را در حيطه

چين،  ژاپن،(هاي آن را و تاريخ اخير، به ويژه جنگ مدرن امپرياليستي و انقلاب، نمونه
يعني صدها ميليون  .ميگذارد بر آن شرح بنويسبا وفوري نامعمول در اختيار مي) هند

وت دهند و انفعال و رخانساني كه بخش وسيعي از جمعيت جهان را تشكيل مي
شان تا كنون ركود و پوسيدگي بسياري از كشورهاي پيشرفته اروپايي را سبب تاريخي

بيداري هرروزه مردم جديد و طبقات جديد كه به تاييد دوباره ماركسيسم . شده است
   )234، ص 32مجموعه آثار جلد (كندخدمت مي

ايد توجه ب-شود اين صرفا بخش اول اين نقل و قول استهمان طور كه مشاهده مي  
كه كورش به عنوان  -داشت كه بخش مربوط به جنبش ضدامپرياليستي در آسيا نبود

چون سرلوحه رساله خود يك ماركسيست غربي در اثر خود ماركسيسم و فلسفه هم
مشخص  "غربي"كورش از اين طريق بحث هگل را به عنوان يك مبحث . استفاده كرد
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كنار گذاشت، يعني اعتقاد  1923ود در سال ب شاو ظاهرا آن چه را كه مورد نقد. كرد
هاي جدايي اين دو بسياري از بحث. هاي رهايي بخش در شرقلنين به جنبش

  .كندديالكتيك را بعد از لنين در غرب فقير مي
  

  :هاي آزاديبخش مليالمللي آثار لنين بر جنبشتاثير بين
  اعتراضات جديد از هند، ايران و سياهان امريكا

هايي به سادگي در بحث ،كه توسط لنين به ماركسيسم دميده شده جديدي روح
نويس پيش".قابل مشاهده است 1920سيونال كمونيست در سال اكنگره دوم انترن

تنها به مللي كه از لحاظ  اثر لنين نه "يل ملي و مستعمراتيتزهايي در مورد مسا
هاي ملي نظير بلكه به اقليتين، وكرائمثل ايرلند و ا ،جغرافيايي مستقل اند اشاره دارد

گئوركي . )144، ص 31مجموعه آثار لنين، جلد (دهدنيز ارجاع مي در امريكا "سياهان"
اني اول در بسياري از هايي بود كه طي جنگ جهينوويف يكي از معدود بلشويكز

اما درست بعد از . هاي ملي اشتراك نظر داشتمواضع لنين در مورد آزاديموارد با 
در  در حين سخنراني در مقابل حاضران نگره دوم او به خود اجازه داد كهگشايش ك

م شرق كه بخش بزرگي از آن عمدتا از جوامع مسلمان آمده كنگره باكو مربوط به مرد
 )26(.شود "يك جنگ مقدس در درجه اول عليه امپرياليسم بريتانيا"بودند خواستار

مجموعه آثار (شد "عليه پان اسلاميسممبارزه "، خواستار لنين در مقابل 1920تزهاي 
تمام احزاب كمونيست بايد به "كند كه اما او تاكيد مي). 134، ص 31لنين، جلد 

، سياهان امريكا به عنوان ايرلند(هاي وابسته و محروم هاي انقلابي در بين ملتجنبش
ص ، 31مجموعه آثار لنين، جلد . (و مردمي مستعمرات مستقيما كمك كنند) و غيره

148 (  
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اليسم و رهايي ملي بحث جدي و گسترده در باره امپري كنگره دوم به خصوص يك
ماركسيست مشهور هندي  رويرا تزهاي تكميلي  ،ي لنينبر تزهاعلاوه . برگزار كرد

با  كه درهم شكستن امپراتوري استعماري"در مورد توافق داشت كه با لنين ،دارائه كر
داري را در اروپا سرنگون خواهد نظام سرمايه ي،خود كشور هر انقلاب پرولتري در

-هايي را با لنين نشان ميعدم توافق ،روياز سخنراني  يهاي ديگراما بخش) 27(كرد

حمله  "دموكرات -هاي بورژوادايره تنگ ناسيوناليست"به  رويبه عنوان مثال . دهد
يسم انقلابي نقشي ناسيونال"پذيرفت كهميتر از لنين و به طور تجربي بيش) 213(كرد

  )224.("به عهده خواهد داشت
لنين  اش بهكه موضع) 28(زادهوتيس سلطاني ايراني آمتفكر و ماركسيست برجسته

هاي ضد امپرياليستي با جنبش كارگري در تر بود از درهم تنيدگي جنبشنزديك
  :داري حمايت كردكشورهاي پيشرفته سرمايه

هاي خود مورد مبسوط در كنگره يگونهت را به انترناسيونال دوم مساله مستعمرا"
غالبا . اي اتخاذ كرد كه هيچ گاه به اجرا گذاشته نشدبحث قرار داد، و نتايج برجسته
شد بدون شركت نمايندگان گرفت و مواضعي اتخاذ مياين مسايل مورد بحث قرار مي

تانيايي اولين مانده، بدتر از اين كه هنگامي كه جلادان روسي و بريكشورهاي عقب
هاي ايراني به پرولتارياي اروپا سوسيال دموكرات) 29(انقلاب ايران را سركوب كردند

ها شد؛ اما از آنمراجعه كردند كه در آن زمان توسط انترناسيونال دوم نمايندگي مي
  )238.(حول اين موضوع را به راي بگذارند اين حق سلب گرديد كه تصميم

زاده اشاره هايي نادر بود، سلطانياسي كه در چنين كنگرهگرايي سبدون درك واقع
داري در مستعمرات روح انقلابي را بيدار اين درست است كه پيشروي سرمايه":كندمي
داري در مستعمرات يك كند، اما اين مطلب نيز درست است كه استثمار سرمايهمي

 "آوردمركز به وجود مينيز در بين اشرافيت كارگري در كشورهاي  را روح ضدانقلابي
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به وجود آورده  را وضعيت متفاوتي 1917اما او نتيجه گرفت كه انقلاب ). 238(
رعد و برق انقلاب در غرب، بينان جامعه شرقي را به لرزه در آورده است و به ":است

  )239.("انقلابيون در ايران و تركيه نيروي جديدي بخشيده است
پوستان طي قهر نژاد سفيد و مقاومت سياه در موردنگار امريكايي جان ريد روزنامه
يعني اولين شورش در پايتخت كشور ":دهدگزارش مي 1919هاي نژادي سال شورش

در جايي كه صاحب منصبان كوچك حكومتي از جنگ برگشته  ،گتن اتفاق افتادنواش
. ودنداشغال كرده ب ها راآن هايي بودند كه اكنون سياهانبودند و در جستجوي مقام

نشين هاي سياهي شبانه به بخشها حملهآن. منصبان جنوبي بودنداغلب اين صاحب
تا از مناصب خود كنار  ،زده كنندكردند تا سياهان را وحشتدهي ميشهر را سازمان

اين بود كه سياهان كاملا مسلح به خيابان  برانگيخت، را امري كه تعجب بسياري. روند
  )226-227("...آغاز شد نبرد سانبدين ريختند و

در ":كندگيري مياگو و شهرهاي مشابه نتيجهداث شيكجان ريد بعد از توصيف حو
- شان نشان دادند كه كاملا سازمانسياهان براي اولين بار در تاريخ ،تمام اين نبردها

از يك نتيجه مقاومت سياهان . شت ندارندو اصلا از سفيدها وح ،يافته و مسلح هستند
باز شدن فدراسيون اتحاديه  از سوي ديگرو  ،با تاخير حكومت هرچند سو دخالت

  ) 227(."بود كارگري بر روي سياهان
ماركسيست امريكايي به اين شكل در مورد مساله نژادي  چاز زمان ماركس تا كنون هي
ي نويسنده 1924سيونال كمونيست در ادر كنگره چهارم انترن. دست به اعتراض نزده بود

براي . به عنوان نماينده هيات امريكايي مشاركت كرد –كي ياه كلود مكبرجسته س
در حالي كه جان . اختصاص داده شد "سياهان"زمان اجلاس به مساله  ماولين بار تما

كي به راسيسم ي مكداد، حملهريد برخورد كارگران سفيد را مورد انتقاد قرار مي
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را هدف قرار  يها امريكايها و كمونيستستسوسيالي يتر بود و رفتار نژادپرستانهموفق
  :دادمي

شروع  را داوري نژادي در امريكاحمله عليه تبعيض و پيش ،طلبحازي اصلاژوبور"
- ارزه شركت ميبمها با شرمندگي در اين ها و كمونيستسوسياليست. كرده است

ي هاها و كمونيستاليستيداوري در بين سوسچون عنصري قوي از پيش ،كردند
در . خواهند با مساله سياهان سروكار داشته باشنديمها نآن. امريكايي وجود دارد

مشاهده  وري را در موارد مختلفداهاي پيشمن نشانه ي،همراهي با رفقاي امريكاي
ترين و اين بزرگ. گيرندرفقاي سياه و سفيد در كنار هم قرار مي ، هنگامي كهكردم

ها بايد خود را از آن -بايد بر آن فايق آيند ييكايهاي امرمانعي است كه كمونيست
ند با هرگونه تبليغ قبل از اين كه بخواه. دارند رها كنندهاي كه در قبال سياهان ايده

  . "ها را به سوي خود جلب كنندراديكالي آن
داري و نژادپرستي كي هم چنين از چگونگي انتشار موضع ماركس درباره بردهمك

  :ها را منقلب كردامريكايي-اقچگونه افكار افري گويد كهسخن مي
رات منتشر مستعم نال سوم بيانيه خود را درباره استثماروسياهنگامي كه انترن 1918در  

پوستان راديكال وجود داشت كه اين تبليغات را در بين مردم سياه از چند گروه. كرد
وب تبليغات راديكال در كپيگيري و سر حكومت امريكا به 1920در . خود انتشار دادند

پوستان راديكال در امريكا  به هاي كوچكي از سياهپوستان را آغاز كرد، گروهميان سياه
ها از رهايي خ دادند كه سوسياليستكت حكومت با انتشار اين مطلب پاساين حر

كار موثري دراين باره  يطلبان امريكايكنند و اين كه اصلاحپوستان حمايت ميسياه
پوستان اولين بار در تاريخ امريكا، سياهكنم كه براي پس من فكر مي. دهندم نميانجا

مند است و شجاعانه براي آن ها علاقهامريكايي دريافتند كه كارل ماركس به رهايي آن
  )30.(مبارزه كرده است
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چنين از و هماكرد كي از وحدت بين كارگران نژادهاي مختلف حمايت ميمك
موضع  -شدغالبا از سفيدپوستان تشكيل ميكه  – تخواسمي رگريهاي كاسازمان

با  سابقهاين جلسه بي . ندنپوستان به طور كل اتخاذ كنسبت به جنبش سياهتري قوي
-سياه"كي و تروتسكي تحت عنوان به انتشار كتابي از طرف مك توصيه كمينترن

كي و تروتسكي در ين مكبر اين گفتگويي علني ب علاوه. انجاميد "پوستان در امريكا
  )31.(مطبوعات روسي منتشر شد

اي نداشت، اما در اواخر در حالي كه تروتسكي در تدوين ديالكتيك سهم قابل ملاحظه
يك نمونه از اين نزديكي . او به موضع لنين در باره رهايي ملي نزديك شد 30ي دهه

انجام  1939بود كه در جيمز . ال. جالب او با متفكر ماركسيست كارائيبي سي مصاحبه
در طي بحث درباره ايجاد يك تشكيلات . فردي كه بعدا به تروتسكيسم گرويد. شد

: پوستان راديكال، يك تروتسكيست سفيدپوست اظهار كردي سياهغيراستاليني برا
ر مبارزه تواند به پرولتارياي سياه دم كه چگونه بورژوازي سياه ميمتوانم بفهمن نمي"

خرده  در جنبش ما برخي از ما":جيمز پاسخ داد. "صادي كمك كندبراي رشد اقت
اين  ،پوست بورژوا به سبب رنگش از دانشگاه محروم شوداگر يك سياه. بورژوا هستيم

پوست بورژوا بسيج جويان سياهنشها را براي مبارزه براي حقوق دالا تودهامتسازمان اح
باور دارم كه پرسش اول موضع حزب تروتسكي در اين جا پاسخ داد من . "خواهد كرد

برانگيز است كه اين تعجب. دهدرا تشكيل مي) تروتسكيست(كارگران سوسياليست
-كتاب يا جزوه. نه انجام نداده استدر اين زمي فعاليتيتاكنون اين حزب تقريبا هيچ 

اط حزب ما از انحط... اي در انترناسيونال جديد منتشر نكرده استاي، مقالهاي، دفترچه
 نژاد دهي ضدرسد كه تروتسكي درباره اشكال سازمانبه نظر مي. "...مصون نيست

حزب "پوست اضافه كردنگاو با توجه به مانع ر. پرستي بسيار منعطف بود
تروتسكيستي ممكن است در بعضي از شرايط از اعضاي سياه در مقابل اعضاي سفيد 
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ديداهاي سياه در مقابل ما توجه داريم كه كان ":حزب دموكراتيك دفاع كند
كانديداهاي سفيد حتي اگر هر دو از يك حزب باشند عامل مهمي در مبارزه سياهان 

ها توانيم به شكل انتقادي از آند، و در اين مورد ما مينبراي برابري به شمار رو
  )32.("حمايت كنيم

مورد نمونه ديگر از تفكر جديد تروتسكي در مورد رهايي ملي تغيير موضع او در 
-بعد از به قدرت رسيدن هيتلر و پس از محاكمات و تصفيه :ناسيوناليسم يهودي بود

اي با در مصاحبه. دهديهودستيزي را تخفيف ميهاي سياست استالين ،1930هاي سال 
  :كندتروتسكي به تغيير مواضع خود اشاره مي 1938اي يهودي در سال روزنامه

تم كه يهوديان كشورهاي مختلف در امر تمايل داشتر به اين در دوران جواني من بيش
خودي از بين خواهد و مساله يهود تقريبا خودبه ،هاي خود ادغام خواهند شدلتم

داري درحال هسرماي .تكامل تاريخي ربع قرن اخير اين ديدگاه را تاييد نكرد. رفت
ك بخش آن تر گرايش پيدا كرد كه يجا به يك ناسيوناليسم افراطيانحطاط در همه 

مساله يهود در اغلب كشورهاي پيشرفته اروپا به خصوص در آلمان . استيهودستيزي 
ت خود را به از طرف ديگر يهوديان كشورهاي مختلف مطبوعا. رسدتر به نظر ميبزرگ

به  بايد پس. نگ جديد رشد دادندهديش را به عنوان ابراز يك فروجود آوردند و زبان ي
ه ملت يهود براي يك دوره كامل در آينده خود را حفظ اين واقعيت توجه كرد ك

  )33.(خواهد كرد
رغم محو سم شكل ديگري گرفته است، اما علي، قوميت، امپرياليامروزه مساله نژاد
هاي ملت از سويي استعماري مستقيم، الگوهاي استثمار و ستم تقريبا كامل سلطه

رميانه و امريكاي لاتين هنوز وجود مردم افريقا، آسيا، خاو برداري ثروتمند سرمايه
كه تحت ستم قرار  شودديده مي بخشهاي رهاييدر كنار اين الگوها جنبش. دارد
- هايي كه در داخل كشورهاي امپرياليستي وجود دارند كه با آن، به علاوه جنبشدارند
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ايي ي آن مبارزه عليه نظام جدهاي برجستهيكي از نمونه. ها در همبستگي قرار دارند
هاي مقاومت ملي در برابر يك نسل قبل، جنبش. نژادي در افريقاي جنوبي است

بسياري از اين . فاشيسم از چين تا يوگسلاوي و از فرانسه تا لهستان نضج يافتند
به . از مطالعات لنين استفاده كردند و خود بخش مطالعاتي شدندها منبع الهامجنبش

هاي لنين نايفسكايا از مقولهجيمز و رايا دو. لا. ال مختلف سيعنوان نمونه به اشك
 هر چنداستفاده كردند،  1960و  1950ي هاي رهايي بخش افريقايي در دههبراي جنبش

  )34.(چيزي زيادي ننوشته بود النين درباره افريق
هاي قبلا تحت استثمار و اشغال اين است كه ملت هاي شرايط كنونيويژگييكي از 
هاي ملي در درون گران اقليتتوانند به ستمخود مي ،ري جهاني شدهداي سرمايهسلطه

كند در اين جا تاكيد لنين فعليت پيدا مي. و بيرون از مرزهاي ملي خود تبديل شوند
بخش هاي ارتجاعي يا رهاييتواند به سياستاي از ناسيوناليسم ميكه شكل ويژه

هاي بزرگ مثل ي محدود به قدرتدرك او از ناسيوناليسم ارتجاع. گرايش پيدا كند
همان طور كه در بالا مشاهده كرديم او پان . است بريتانيا و ايالات متحده نبوده

امپرياليسم بريتانيا  باقويا  در عين حال رچهگ. داداسلاميسم را نيز مورد انتقاد قرار مي
سلاويسم نيز زندگي خود به پان ا اسرردر س ووه ابه علا. كرددر خاورميانه مقابله مي

- هاي قومي ميكرد و آن را در پيوند با امپرياليسم روسيه و سركوب اقليتمله ميح

شان طي نويسندگان مختلف با استفاده از آثار او به عنوان بخشي از استدلال. دانست
كش صربي در بالكان ظهور كردند، همان طور لنس ي اخير در مقابل ناسيوناليسمدهه

ها در ها به خصوص بوسنيبخش كوسووهاي رهاييجنبشكه در عين حال از 
نمونه ديگر از  .)25(كردندمايت ميسلاوي سابق با حفظ موضع انتقادي حگيو

ي جوامع بومي ها در مكزيكو است كه نمايندهپيچيدگي اين موضوع جنبش زاپاتيست
، ندخوردار  ااي در سراسر مكزيك بركه از حمايت توده است، 1910باقي مانده از انقلاب 
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- قابل ملاحظه نيز به نحو للي عليه جهاني شدنمالاز طرف جنبش بين و در عين حال

  .شوندمي حمايت اي
  

  :در باره ديالكتيك يهايتاثير لنين بر بحث
  فور تا رايا دونايفسكاياواز هانري ل

برخلاف فلاسفه مكتب فرانكفورت، دو گرايش ماركسيستي قرن بيستم خارج از آلمان 
ها از اي كه در درك آنبه شيوه ،هاي لنين در مورد هگل استفاده كردندز نوشتها

فور در فرانسه و وها عبارتند از هانري لاين. ديالكتيك به طور كلي نقش محوري داشت
هاي ها شكلهر يك از آن. ايالات متحده دونايفسكايا در جيمز و به ويژه رايا. ال. سي

  .اي به وسيله لنين و هگلا بسط دادند، تا اندازهجديدي از ماركسيسم هگلي ر
 رسالهفور همراه با نوربرت گوترمن يك وتعداد قليلي خارج از فرانسه آگاه اند كه ل

در فرانسه منتشر  1938هاي لنين درباره هگل در مستقل از يادداشت وتحقيقي 
 "لكتيك هگلينقد ديا"اي از اثر ماركس تحت عنوانها ترجمهآن ،سال قبل 5(كردند

ها درباره لنين تحت عنوان اثر آن). نده بودرا به چاپ رساند 1844سال متعلق به 
 هم توسط انتشارات گاليمار به چاپ رسيد كه هنوز "دفتري در باب ديالكتيك هگل"

هاي لنين درباره هگل ، انتشار نوشتهشوددر فرانسه با اعتبارترين ناشر محسوب مي
در جاهاي ديگر به . تحت تاثير قرار دادبه شكل بي همتايي  را فضاي فكري فرانسه

هاي لنين در باره هگل بحث يادداشت ،خصوص در آلمان و كشورهاي انگليسي زبان
ي محدودتري از هواداران لنين يا متخصصان دانشگاهي معمولا ضد لنين غالبا به حلقه

ماترياليسم و  من بهوتراي لوفور و گصفحه 130اساسي  يمقدمه. دبومحدود 
اشاره  1914تا  1908در رابطه با تكامل فكر لنين از  يهاي جانبم به شكلسيسيامپريوكريت

حفظ متد خواهند با مله به مباني نظري كساني كه ميح ها باي آنمقدمه. كندمي
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كنند ها استدلال ميآن ،در مقابل) 35.(شكندذارند درهم ميهگل سيستم او را كنار بگ
ها به سبب تمكين در مقابل اما آن. است "محتواي هگل"يد جذب شود با هآن چ كه

  . حزب كمونيست، از اشاره به موضع انگلس ناتوان اند
اين مساله در مورد اثر او . تر بودهاي بعدي لوفور درباره لنين و هگل محتاطانهنوشته

تحت عنوان ي او ي عمدهبه اضافه مطالعه) 1947("منطق صوري، منطق ديالكتيك"
در واقع بعد از اخراج از حزب كمونيست فرانسه بود . صادق است) 1957(انديشه لنين

به طور جدي به  1914-15او تا سال  ":راجع به لنين نوشت را "جمع و منها" اثركه 
به مساله توجه شود تفاوت بزرگي در لحن و  به طور عينياگر . قرائت هگل نپرداخت
تفكر لنين . كريتيسيسم وجود داردهگل و ماترياليسم و امپريوهاي محتوا بين يادداشت

و بعد از سقوط انترناسيونال  1914لنين تا سال . ديالكتيكي شد... چند وجهي و زنده يا 
ما در اين جا ":كندنويسي اضافه ميدر زيرلوفور . "به درستي ديالكتيك را درك نكرد

يابيم كه براي ها در ميبه يادداشت را نسبت هااهميت نارضايتي عميق استالينيست
  )36( .سيسم كنار گذاشته بوديكريتريوماترياليسم و امپ به نفعولاني اين اثر مدت ط

ها و مقالات را پذيرفت، و در هيچ يك از كتاب لوفور با تاخير اين مسايل اساسي
ي راه را اما در يك بيوگرافي خودنوشت طولان. كردناش در مورد لنين آن را بيان عمده

 رضدهگلي و ضد ديالكتيكي لويي آلتوسر و مكتب او د ،براي تفسيرهاي مائويستي
 آلتوسر "لنين و فلسفه"به ويژه همان طور كه در ) 38(را باز گذاشت، 70و  60ي دهه

شد ارائه  1968مقاله اصلي كتاب كه اولين بار در يك درس علني در . كنيممشاهده مي
هاي و به يادداشت. شودسيسم و آثار اقتصادي متمركز مييكريتبر ماترياليسم و امپريو

اي از خود بعد از اين كه ژان هيپوليت علنا به اين مساله توجه. كنداي نميهگل اشاره
و در . هاي هگل به رشته تحرير در آورددرباره يادداشت ويژهتي آلتوسر مقالا ،نشان داد

ي نقد حتي و ؛رودطفره مي از اين مسالهو هگل لنين  ياز رابطه تفسير با غالبا آن جا
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دهد با كنار هم قرار دادن متوني كه در واقع مرادي هگل را به لنين نسبت مي از
تر بيان در پاسخ به اظهار نظر معروف لنين كه پيش. كندمخالف هدف او را بيان مي

، آلتوسر خواندمبني بر اين كه براي فهم كامل سرمايه ماركس بايد منطق هگل را  ،شد
بدون  ":شودپردازد كه در پايان آن خواننده آگاه ميشكني كلمات لنين ميبه شالوده

در تلاش براي كنار  .)39( "هگل غيرممكن است ، فهممطالعه و فهم كامل سرمايه
حذف  را به دي كلي خوآلتوسر بخش اصلي برنامه ،لنين يگذاشتن هگل از انديشه

به روشني هر بازگشتي به هگل توسط . دهدمياختصاص كردن هگل از ماركسيسم 
از  1846كند كه ماركس در سال يدي جدي براي آلتوسر است كه ادعا ميدلنين ته

به هگل  1914اقعا در اگر لنين وچون . باوري خود را رها كرده بودبخش اعظم هگل
تاريكي شب سايه هگل را به "تر بود كهها بسيار سختبرگشته بود، براي ماركسيست

نظر داشت اين وظيفه را محقق در 1962همان طور كه آلتوسر در سال  "بسپارند
  )40.(سازد

شروع كردند  1940ي جيمز و رايا دونايفسكايا در دهه. ار . ال. در ايالت متحده سي
جيمز برخي تاملاتي كه از  1948در . ندن هگل و لنين را به نگارش در آوربي يرابطه

هاي فسكايا تمام يادداشتدوناي. )41(جالب بودند را بعدا به چاپ رساندحيث اطلاعاتي 
اين مساله به . اما نتوانست براي آن ناشري پيدا كند ،ترجمه كرد 1949لنين را در سال 

هاي حتي بين فليسوف -احتمال زياد به مخالفت از موضع پوزيتيويستي عليه هگل
كه در آن زمان در ايالات متحده رايج  گرددبرمي -سيدني هوك نظيراي چپي برجسته

برخلاف لوفور، عضو جنبش تروتسكيستي بودند و از جيمز و دونايفسكايا . بود
-آن. ش مهمي از بنياد فلسفي خود بهره جستندهاي هگل لنين به عنوان بخيادداشت

. كيش فاصله انداختراست هايها و تروتسكيستها مواضعي اتخاذ كردند كه بين آن
. تدوين كردند را داري دولتييني  نظريه سرمايهها براي توصيف روسيه استالآن اول،



  اهميت گسست لنين از ماركسيسم عاميانه
 

 ٢٢٣

گرايانه و ضد ها مفهوم حزب پيشاهنگ لنين را به عنوان يك نظريه نخبهدوم آن
يافته از ها خواهان يك مطالعه نظامسوم آن. ديالكتيكي مورد انتقاد قرار دادند

، ماركس و لنين، و بين موضع فلسفي لنين در كتيك بودند استوار بر انديشه هگلديال
-ها اين مساله را طرح ميچهارم آن. تمايز قايل بودند 1914و موضع فلسفي در  1908

داري امريكا ها يك نيروي بالقوه انقلابي در برابر سرمايهافريقايي -كردند كه امريكايي
  .هستند
خاذ كردند، تمسيرهاي متفاوتي را ا بعد از آن دونايفسكايا و جيمز 1960و  1950ي در دهه

نيافته را به عنوان بخشي از هومانيسم ماركسيستي بسط شكلدونايفسكايا اين مفاهيم 
به اين عمق و با اين  ،و از آن زمان تاكنون ترپيشهيچ متفكر ماركسيستي . داد

كل ها به شاز آن و ؛هاي هگل لنين را مورد بررسي قرار نداد استخلاقيت يادداشت
به عنوان نمونه دونايفسكايا . انتقادي براي ديالكتيك انقلاب معاصر استفاده نكرده است

هاي لنين در مورد ديالكتيك و رهايي ملي است كه من به پيشگام پيوند بين ديدگاه
هاي مربوط به چنين اولين ترجمه انگليسي بخش اعظم يادداشتاو هم. امآن پرداخته

به هگل لنين را به شكل  طهاي مربوركس و يادداشتما 1844هاي دست نوشته
او در اثر خود تحت عنوان . منتشر كرد )1958(هاي ماركسيسم و آزادي در ضميمه

 در. از بازگشت لنين به هگل و همين طور ماركس استفاده كرد) 1973(انقلاب ه وففلس
دش اين نبود لنين قطعا مرا: گويداو مي "چرا هگل؟ چرا اكنون؟"بحثي تحت عنوان 

آن . م منطق را مورد مطالعه قرار دهندلع دجل كه تمام محققان كاپيتال بايد اول دو
تر ي اساسي داشت گسست لنين از مفاهيم قديمي بود، كه هيچ جا دقيقچه كه جنبه

شناخت انسان نه تنها بازتاب جهان ": شوداز تفسيرهاي او در اين جمله ديده نمي
لنين از هگل يك درك كاملا جديد نسبت به ... "آفريندمي عيني، بلكه آن را نيز
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اين درك جديد بود كه بعدا به آثار . آوردليسم به دست ميآوحدت ماترياليسم و ايده
  )42(."لنين تاثير گذاشت 1915بعد از 

دريافت لنين از هگل مطرح ي رنده از چگونگكايا چندين نقد بسفهمان زمان دونايدر 
چون به . تدلال كرد كه لنين يك ميراث مبهم بر جاي گذاشته بوداول او اس. كرد

  :است هتري به تفكر جديد خود درباره هگل و ديالكتيك اشاره نكردشكل علني
گذارد مي "بر ديالكتيك به معناي خاص به عنوان يك علم فلسفي"تاكيدي كه لنين 

ا انقلاب روسيه، بلكه بعد ، نه تكندهاي بعد از ماركس جدا مياو را از ساير ماركسيست
 1914-15 ي هگل درچه چيزي از دستاوردهاي او طي مطالعه... از تسخير قدرت نيز

مورد مطالعه  "براي خود"و  "در خود"بود كه ديالكتيك هگل  مآيا لاز. تر بودبرجسته
از علم  ايخلاصه -دكرمستقيما با ديالكتيك هگل مواجه  را كه لنين... قرار گيرد

عمق باتلاق اقتصادگرايي نه تنها سوسيال  ،اما اين مطالعه به او -هگلمنطق 
. در آن فرو رفته بود كه نشان دادرا سيونال دوم ابلكه كل انترن ،دموكراسي آلمان

  )43( "بر روي همان زمين ايستاده بودند نيز انقلابيون

در  1920ر سال اين واقعيت كه لنين اجازه داده بود ماترياليسم و امپريوكريتيسيسم د
ت كه توجه داشبايد  البته .يل شد، باعث اغتشاش در اين مساروسيه تجديد چاپ شود

برخلاف امپرياليسم و دولت . هاي ديگر ترجمه كننداو توصيه نكرد اين اثر را به زبان
شد ماترياليسم و تر ميتر استالينيدستگاه دولتي كه هر چه بيش 1927اما در . انقلاب

هاي خارجي منتشر كرد و احزاب كمونيست سيسم را به طور وسيع به زبانيتامپريوكري
ي ليسم به خوبي استفاده كردند تا روشنفكرانآآن به ايده يمله ناپختهالملل از حبين

  .هندنظير لوفور را زير فشار قرار د
كننده رباره ديالكتيك و در مقطعي تعييندونايفسكايا در نقد دوم خود بر لنين د

-ر بها داده و جنبهگرانه ديالكتيك را پي عملي و كنشكند كه لنين جنبهمي دلالتاس
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اين مساله به خصوص در بخش ايده خير . ي نظري را بي اهميت جلوه داده است
  .شودنزديك به پايان علم منطق ديده مي

ر گويد كه لنين در چند مورد از هگل تفسيري ماترياليستي بسياسوم دونايفسكايا مي
اش در صفحات آخر علم منطق در مورد كند، به خصوص در بحثمحدودي ارائه مي

اي با درك انگلس در لودويگ فويرباخ اين درست است كه لنين تا اندازه. ي مطلقايده
ي بر اين كه ايده مطلق مبن ،گسست كرده است) 1886(ه كلاسيك آلمان فو پايان فلس

به نظر انگلس . ليستي مجرد از پايان تاريخ استآك غيرديالكتيكي و ايدهتجسم يك در
 "شرو"ه نفع هگل است كه ب "سيستم"ي برجسته و ويژه از ي مطلق يك نمونهايده

ها خ كه مدتاثر لودويگ فويربا و انگلس در، ديالكتيكي هگل بايد كنار گذاشته شود
لي از متن هيچ نقل قو ،اش براي هگل نوشته شده استبعد از ابراز احساسات جواني

. ها ناچيز بوده استولقاحتمالا به علت اين كه تعداد اين نقل . كندهگل ارائه نمي
-لنين طي مطالعه دقيق خود از فصل آخر منطق هگل مسير متفاوتي را در پيش مي

ليستي باشد آن كه ايدهي مطلق بيش از آنظر كه فصل ايدهگيرد، با اين اظهار
اين با . ها قرار گيردتوان مورد استفاده ماركسيستميماترياليستي است و بنابراين 

تر از انگلس پيش دهد كه لنين در اين حالت كه عميقفسكايا ادامه ميوجود دوناي
ني براي مفهوم اصلي هگلي يعلنين . شودرفته بود مرتكب دو خطاي اساسي مي

ايي است به اين به. شود و در عوض بر تضاد تاكيد داردسلبيت اهميت كمي قايل مي
 1844هاي نوشتهدر باره ديالكتيك نفي در دست كه علت آشنا نبودن با بحث ماركس

. خوردك مياسيونال خادر آرشيوهاي انترن 1914-1915پردازد، متني كه در سال مي
هاي ق هگل را با شيوهنطي مكند كه لنين ايدهچنين اضافه ميدونايفسكايا هم

مطمئنا با استفاده از اين واقعيت كه در . كردود تفسير مياليستي اما بسيار محدماتري
در . ل گذار از منطق به طبيعت استماپاياني فصل آخر علم منطق هگل، ش پاراگراف
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مجموعه .("كنددستي را به سوي ماترياليسم دراز مي"اين مورد لنين نوشت، هگل 
كند لنين آن چه اره مياما همان طور كه دونايفسكايا اش )234، ص 38آثار لنين، جلد 

گيرد، چون هگل در اين جا گذار را كه بلافاصله بعد از اين مطلب آمده ناديده مي
  .گذار از منطق به روح :دهدديگري را نيز بسط مي

بزرگي  دبراي لنين دستاور امر گفت كه ايني چهارم، دونايفسكايا ميو سرانجام نكته
ي ملي تفسير ضاد بين امپرياليسم و رهايشود كه سياست جهان را حول تمحسوب مي

ي حزب پيشاهنگ غافل ماند، هر گرايانهاما او از درك ديالكتيكي مفهوم نخبه كرد،
طي انقلاب تا حد زيادي  در چند اين مفهوم را تحت تاثير خلاقيت خودجوش از پايين

صورت ) 1902(نسبت به چه بايد كرد؟  خود اصلاح كرد، معهذا تغيير اساسي در ديدگاه
بسط يك مفهوم جديد از سازماندهي اشاره كرد، براي مقابل به نياز در او  . دادن

اين مفهوم نه تنها بر ). 44(مفهومي كه در ديالكتيك سازماندهي و فلسفه ريشه دارد 
ي ماركس در چنين بر كار مبسوط ولي ناديده گرفته شده، بلكه همهگل تكيه دارد

ها در تاو در مورد مساله سازماندهي از اتحاديه كمونيس هايدرون تشكيلات و نوشته
  .استوار است 1975 يي گوتاو نقد برنامه 1860ي تا انترناسيونال اول در دهه 1840ي دهه

  
  گيرينتيجه

بخش مهمي از ميراث ماركسيسم  1914 – 15ي لنين با هگل در هبعاد مواجتمامي ا
 برخورد سهل. ها نيز چنين استاز آن شود، همان طور كه مسايل ناشيمحسوب مي
اين واقعيت كه انقلاب روسيه . ها ناديده گرفتن غناي اين سنت استانگارانه به آن

داري تحت حكومت استاليني و جانشينان او به ضد خود يعني به يك جامعه سرمايه
سازد كه خصلت عميقا تر مستدل مياين امر را بيش ،گرا تبديل شددولتي تماميت

به . تر مورد چالش قرار گيردمتضاد تاريخ ماركسيسم قرن بيستم بايد هر چه قوي
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همين دليل است كه تلاش براي بازگشت به ماركس بدون آشتي با لنين و نسل او از 
ترين تلاش اين امر حتي براي شناخته شده. هاي مهمي برخوردار استمحدوديت

  . اثر ژاك دريدا نيز صادق است) 1993("شبح ماركس"متناسب با جهان معاصر يعني 
ي لنين را در مورد ديالكتيك و رهايي ملي به شكل خلاصه من سه دستاورد عمده 

نخست او موضوع ديالكتيك به معناي خاص را به عنوان مبناي . توضيح دادم
طلب پيش گذاشت و بدين ترتيب راه را انقلابي در برابر ماركسيسم اصلاحماركسيسم 
دوم تحليل ديالكتيكي او از امپرياليسم و رهايي . بعدي نظير لوكاچ گشود براي مولفان

هاي ضدامپرياليستي براي قرن بيستم گويانه در مورد اهميت جنبشملي تحليلي پيش
ي كيش در مورد سوژهسط مفاهيم ماركسيسم راستبا ب .رودو بعد از آن به شمار مي

اين . تر آن باز كردهت گسترش بيشج بعدي در هايانقلابي او راه را براي تلاش
بلكه جنبش زنان و محيط  گيرد،را در بر ميهاي ملي و قومي نه تنها جنبش گسترش
برخلاف سياست هويت اما . شودنيز شامل ميگرايان و جوانان را نسهمجزيست، 

مقاومت را  تچنين يك شكل از وحدت ديالكتيكي اين اشكال متفاوعاصر، لنين همم
سوم اثر او در مورد هگل و ديالكتيك تاثير مستقيمي بر تعدادي . دهدينشان م
، به خصوص در فرانسه و هاي هگليي ماركسيستهاي خلاق درون انديشهگرايش

  .بر جاي گذاشت ايالات متحده
چنين ، بلكه همكشف مجدد ديالكتيك توسط لنين را تمامي اين نكات نه تنها اهميت

اين ميراثي است كه . دهدن انقلابي را نشان ميتفكر و فعالا وم ديالكتيك در درونتدا
ترين شكل هضم ميراث را به انتقادي ما بايد اين. ناديده گرفتن آن به زيان ماست

كه  اشتباهاتي. اگر نخواسته باشيم كه اشتباهات قرن بيستم را تكرار كنيم ،كنيم
 كه است تر از آنكه عميق همواجه ساختانديشه راديكال را با بحراني در ماركسيسم 

  .رو بودبا آن روبه 1914لنين در 
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  :هايادداشت
ي له و آلبرت رايس به خاطر تفسيرهامن از شامون لين هامون، هانيز استور

  .كنمهاي اوليه اين مقاله تشكر ميسودمندشان بر متن
 تا 1876از : در اين مورد به خصوص به رايا دونايفسكايا ماركسيسم و آزادي  -5
  .مراجعه كنيد) 1958نيويورك، (كنون

ظهور و سقوط دموكراسي : قبل از استالينيسم"مراجعه كنيد به ساموئل فاربر  -6
 .1990، ورسو، "شوروي

براي يك نقد جدي از كتاب ماترياليسم و امپريو كريتيسيسم لنين مراجعه كنيد   -7
رات دانشگاه به موريس مرلوپونتي، ماجراهاي ديالكتيك، ترجمه ژوزف بيان، انتشا

 .1955چاپ فرانسوي . شمال غربي

هاي روزانه فروم اين تفسير را در يك معرفي چاپ شده به اثر يادداشت  -8
تفسيرهاي كه در اين جا از فروم نقل . كندارائه مي) 1985كمبريج، (تروتسكي در تبعيد

كامل  براي متن. شودبلكه به ماركس و تروتسكي نيز مربوط مي ،شده نه تنها به لنين
يك مقاله تازه كشف شده توسط اريش فروم در باره ":اندرسونمراجعه كنيد به كوين 

 .2001، سال ، جلد دوم66علم و جامعه، شماره  "تروتسكي و انقلاب روسيه

يك بررسي راهگشا در مورد هگل : خرد و انقلاب"نگاه كنيد به هربرت ماركوزه،   -9
هاي لنين ه خيلي كوتاه به يكي از بحثماركوز). 1941نيويورك ("و تئوري اجتماعي

هاي هگل اثر لنين او به يادداشت). 401، 314(اي كوتاهي دارددرباره ديالكتيك اشاره
در فصل  در باب ) 1958نيويورك، (ماركوزه بعدا در ماركسيسم روسي. كنداي نمياشاره

چون يك الين را همكند اما گذار از لنين به استاي به لنين و هگل نميديالكتيك اشاره
 .كندعنوان مي) 74("قانون ديالكتيكي تغيير كميت به كيفيت"نمونه از 
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مباحثي درباره ماترياليسم ديالكتيكي و "تمراجعه كنيد به اسكار نك  -10
 ).1969فرانكفورت ("مكانيكي

او در . )1960("ي ماركسيسم و هگلرابطه"مراجعه كنيد به ايروينگ فيچر   -11
براي ) 1972نيويورك (، ترجمه جان هارگريوز ماركس و ماركسيسم خود تحت عنوان اثر

لنين، "تر در اين مورد و مباحث ديگر اين فصل مراجعه كنيد به اثر من بحث مفصل
 )1995اوربانا .(يك بررسي انتقادي: "هگل و ماركسيسم غربي

 :ت رابليو بند) 1974برلين . (ن را روي پاهايش قرار دهيميلن. رودي دويچكه  -12
 ).1973فرانكفورت (ماركس و لنين

صفحه ) 1970لندن (كارل كورش ماركسيسم و فلسفه، ترجمه فرد هاليدي   -13
، 33جلد ) 1961مسكو (، مجموعه آثار "درباره اهميت ماترياليسم رزمنده"رلنين، د). 291

 ).233ص 

 . 64مرلو پونتي، ماجراهاي ديالكتيك، ص  -14

محصول  كي": نوشت) 1874("گارچون آموزشوپنهاور هم"فردريش نيچه در  -15
اما اكنون خرمن آن توسط تگرگ نابود شده و . مرغوبِ هگلي در مزرعه قرار داشت

هاي سنت جامعه لوين در ديدگاه. ان. يدديو به نقل از ،"مزرعه خالي شده است
 .193ص ) 1995شيگاگو (شناسي

اي لنين هي معمول انگليسي يادداشتدر اين جا و جاهاي ديگر من به ترجمه - 16
تر رايا دونايفسكايا ي دقيقدر اكثر موارد من ترجمه. كنمدر مجموعه آثار مراجعه مي

ماركسيسم و آزادي در در ي چاپ اول اثرش ماركسيست هگلي را كه به شكل ضميمه
 .دهممورد استفاده قرار مي ،به چاپ رسيده 1958

 .381-3ص ) 1961ت فرانكفور("ابژه توضيحاتي درباره هگل -سوژه"ارنست بلوخ  -17
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مطالعاتي درباره ديالكتيك : تاريخ و آگاهي طبقاتي"ج لوكاچ روج -18
 .1، ص )1971كمبريج (نونگستي، ترجمه رادني ليو"ماركسيستي

هاي ديگر، مطالعات طولاني در ها در زمينهي آنرغم سهم قابل ملاحظهعلي -19
- اهميت يادداشت ي اخير به انگليسي منتشر شده است،دهه 3لنين كه در طي باره 

توني كليف اثر چهار جلدي . يا كم اهميت ،يا ناديده گرفته شده 1914-5هاي هگل
اثر دوجلدي نيل . دهديك جمله را به اين اثر اختصاص مي) ، لندن1979 تا 1974لنين، (

اصلا به آن انديشه اشاره ) 1981، 1978نيويورك ( "ي سياسي لنينانديشه"هاردينگ 
 "يك زندگي سياسي: لنين"جلدي رابرت سرويس تحت عنوان  اثر سه. كندنمي

كند كه و تاكيد مي ،صفحه به اين اثر اشاره دارد 2در ) 1996، 1991، 1985تونگ بلومين(
فصلي را ) 1996دورهام (لنينيسم  اثر بعدي هاردينگ. به اين اثر پرِِ بها داده شده است

هاي هگل را به عنوان اثري جزمي دهد، اما يادداشتي لنين اختصاص ميبه فلسفه
در ) 2000كمبريج (اثر اخير سرويس تحت عنوان لنين يك بيوگرافي. كندمعرفي مي

تر به دارد، چون در اين اثر بيشمورد مساله لنين و هگل گامي به عقب بر مي
چنين غفلت . كندهاي كوتاه لنين درباره ارسطو در همان دوره توجه مييادداشت

-در آن جا از زمان بحث. شودورد مساله لنين و هگل در فرانسه ديده نميفاحشي در م

. غيرممكن بود كه مساله اداي سهم لنين به هگل ناديده گرفته شود 1930هاي لوفور در 
به علاوه ) 1875("لنين در دوران لنين"به عنوان نمونه مراجعه كنيد به مارسل ليبمن 

من به ) 1973پاريس ( "يالكتيك و انقلابد"تر فلسفي ميشل لووي ي بيشملاحظه
 .پردازمتر ميلويي آلتوسر پايين

 .494ص  ،1، جلد 1975ماركس، كاپيتال، لندن  -20
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 - كند استفاده مي استعاره نظامي ازهمان طور كه مشهور است انگلس تا حدي  -21
ه در مجموع ،"لودويگ فويرباخ و پايان فلسفه كلاسيك آلمان"در اثر  -با كلمه اردوگاه

 .366ص  ،16جلد ) 1990مسكو (آثار ماركس و انگلس 

در اثر اريش فروم تحت ) 1844("نقد ديالكتيك هگل"اثر ماركس تحت عنوان  -22
انترناسيونال دوم به دست . 181ص ) 1961نيويورك ( "فهوم انسان نزد ماركسم"عنوان 
 اما .نرسيدماركس توجهي نداشت و اين اثر بعد از مرگ لنين به چاپ  1844هاي هنوشت

تلاش براي . شد رمنتش -مگا–بعد به عنوان بخشي از مجموعه آثار ماركس و انگلس 
در زمان . با حمايت از طرف لنين آغاز شد 1920 يانتشار اولين جلد مگا  اوايل دهه

 .استالين اين تلاش با اعدام ناشر اصلي آن ديويد ريازانف متوقف شد

 هاي عمده ماركسيسماز جريان لشك كولاكفسكي عصر طلايي، جلد دوم -23
فسكي تنها فيلسوف غير لنينيستي نيست كه از وكولاك. 464ص ) 1978رك ونيوي(

به عنوان نمونه مراجعه كنيد به لويي دوپره با . كندهاي لنين تمجيد مييادداشت
نيوهيون ( ،"نقد اجتماعي ماركس به فرهنگ"تر تحت عنوان ي كنجكاوانهمطالعه

1983( 

در  "لنين هگلي"هاي غير از اين مراجعه كنيد به رايا دونايفسكايا دگاهبراي دي -24
- 179ص . تاليف بارت گرالد و پل پيچونه ،"به سوي يك ماركسيسم جديد" يمجموعه

لنين ، بوخارين و مفاهيم "ي من تحت عنوان به علاوه مقاله) 1973سن لويي (175
. ه شناسي و نظاميعمجله جام. "راي ديگهمطالع: "ماركسي ديالكتيك و امپرياليسم

 .212تا  197، ص 1987سال ، 1، شمار 15جلد 

كائوتسكي  1890 ياواخر دهه. گيري ماركسيسم انترناسيونال دوم بوداين نتيجه -25
استقلال لهستان و ايرلند  هايو ويكتور آدلر از حمايت قوي ماركس و انگلس از جنبش

را  ها پيش تمام اشكال ناسيوناليسمگ از مدتانقلابي چپ لوكزامبور. گرفتندفاصله مي

  ...آلتوسر. ل. ريز. لووي، ج. اندرسون، م. ك
 

 ٢٣٢

به عنوان بورژوايي مردود اعلام كرد، اما از اين شرافت فكري برخوردار بود كه مخالفت 
 .خود را با ماركس و انگلس علني كند

عني نظريه ي. گذارممن در اين جا گرايش سوم را در اين بحث كنار مي -26
 .استقلال ملي و فرهنگي اثر اوتو باوير

در اثر مبارزه لنين  "آوازي كه خوانده شده است"نگاه كنيد به كارل رادك -27
 .375ص ) 1984نيويورك (الملل انقلابي به ويراستاري جان ريدلبراي بين

مبارزه لنين براي "در اثر  "هايي از رخدادهاي دوبليندرس"، تروتسكيلئون  -28
 .372-3، ص "الملل انقلابينبي

يك زندگي : لنين"رابرت سرويس تحت عنوان اثر سه جلدي  نگاه كنيد به -29
سرويس تحت عنوان لنين يك ، و )1996، 1991، 1985تونگ بلومين( "سياسي

اثر  ،)، لندن1979 تا 1974لنين، (توني كليف اثر چهار جلدي  ،)2000كمبريج (بيوگرافي
لنينيسم  و )1981، 1978نيويورك ( "ي سياسي لنينانديشه"دوجلدي نيل هاردينگ 

  .)1875("لنين در دوران لنين"مارسل ليبمن  و )1996ورهام د(

فيندر، انتشارات پات:نيويورك(نگاه كنيد به جان ريدل در اثر رويت سپيده دم -30
 .78، ص )1993

انتشارات : نيويورك!(جان ريدل، كارگران و زحمتكشان جهان متحد شويد -31
 .78، ص )1993پاتفيندر، 

ي از بين رفت و حزب توده طرفدار شوروي هاي استالينزاده در تصفيهسلطان -32
 .نام او را حتي از تازيخ رسمي خود نيز خارج ساخت

انتشارات دانشگاه : نيويورك(،1906-1911ژانت آفاري انقلاب مشروطه ايران،  -33
 ).1966كلمبيا، 
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حزب كمونيست بريتانياي :لندون(چهارمين كنگره انترناسيونال كمونيستي -34
 .260-261، )كبير

انتشارات :نيويورك(لودمك. ال.كي، سياهان در امريكا، ويراستار آلن كلود مك  -35
 ).1979نياكت، كن

درباره ناسيوناليسم سياه و حق تعيين "نگاه كنيد به لئون تروتسكي،  -36
 .48و  42ص )1967انتشارات مريت، : نيويورك("سرنوشت

-هم. 20، ص )1970فيندر، انتشارات پات:نيويورك(لئون تروتسكي، مساله يهود -37

گرايان انتشارات انسان(ها و مساله يهودچنين نگاه كنيد به انزو تراورسو، ماركسيست
 ).1994المللي، بين

: لندن( ،"نكرومه و انقلاب غنا"جيمز . ار. ال. به عنوان نمونه نگاه كنيد به سي -38
گرايي ناسيوناليسم، كمونيسم، انسان"، و رايا دونايفسكايا، )1977اليسون و بوزبي، 

 ).1984: شيگاگو(آسيايي-ماركسيستي، و انقلاب افريكا

 ."پاشنه آشيل چپ: كوسوو"به ويژه نگاه كنيد به پيتر هاديس،  -39

در مورد لوفور در اين دوره مراجعه كنيد به فرد باد بوركهارد ماركسيست  -40
 .هاهانري لوفور و فلسفه: فرانسوي بين دو جنگ

 .85 ،)1959:پاريس(" جمع و منها"هانري لوفور،  -41

ي آلتوسر با مائويسم نگاه كنيد به گئورگي اليوت، آلتوسر، درباره قرابت فلسفه -42
 )1987ورسو، : لندون(

 .112لويي آلتوسر، لنين و فلسفه، ص  -43

 .116لويي آلتوسر، براي ماركس، ص  -44

- وست("هگل، ماركس، لنين: هاي ديالكتيكيادداشت"جيمز، . ار. ال. سي -45

 ).1980لارنس هيل، :پورت، كان

  ...آلتوسر. ل. ريز. لووي، ج. اندرسون، م. ك
 

 ٢٣٤

 . 103ص ) 1973دلاكورت، : نيويورك("ماركسيسم و انقلاب"رايا دونايفسكايا،  -46

ماركسيسم و "، و "روزا لوكزامبورگ، رهايي زنان"رايا دونايفسكايا،  -47
 . 116ص ) 1991دانشگاه ايلي نويز،  انتشارات: اوربان("انقلاب

اديس و ، به ويراستاري پيتر ه"قدرت سلبيت"نگاه كنيد به رايا دونايسفسكايا،  -48
   ).2002لندن، (كوين اندرسون
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  از سوسيال دموكراسي لنين گسست
  جان مالينو

  
به هر  "الملل دومتنها بخش انقلابي بين"ها به عنوانتوصيف تروتسكي از بلشويك

است، زيرا اين واقعيت را  ي حدود دستاوردهاي لنين تا آن لحظهدهندهحال نشان
اين به . ها هنوز بخشي از سوسيال دموكراسي باقي ماندندكند كه بلشويكروشن مي

دهد كه با وجودي كه لنين در پراتيك، حزبي كاملا متفاوت از تنهايي نشان مي
معيارهاي سوسيال دموكراسي ايجاد كرده بود، اما هنوز اين تجربه را آگاهانه به يك 

-فقط از هم پاشيدن بين. بود تئوري مشخص و جديد در مورد حزب عموميت نداده

مل تئوريك لنين از سوسياليسم الملل در آستانه جنگ جهاني بود كه باعث گسست كا
  .، و تولد تئوري مشخصا لنينيستي در مورد حزب شدكهن

ر ا از جنگ كه دي تمام احزاب سوسياليست عمده اروپدانند كه لنين با پشتيابهمه مي
العمل اوليه او عكس. شان بود، كاملا غافالگير شدتناقض كامل با سياست گذشته همه

  ...آلتوسر. ل. ريز. لووي، ج. اندرسون، م. ك
 

 ٢٣٦

ني از بارا در پشتي  SPD كه راي) Vorwarts(اي از نشريه فوروارتسدر مورد شماره
اما به مجرد . اعتبارات جنگي ذكر كرده بود، اين بود كه خبر مزبور بايد جعلي باشد

اولين مقاله . تنددرك ابعاد سازشي كه صورت گرفته بود، افكارش سريعا پرورش ياف
بود كه  "وظايف سوسيال دموكراسي انقلابي در جنگ اروپا"لنين بعد از شروع جنگ 

-نوشته شده، كه در آن نه تنها رهبران سوسيال دموكراسي بين 1914اوت  28قبل از 

ورشكستگي ايدئولوژيك و "محكوم كرد و  "خيانت به سوسياليسم"المللي را به خاطر 
چنين در اين خيانت و پشت كردن به را يادآور شد، بلكه هم )1(المللسياسي بين

گرايشاتي را مشخص نمود كه مدتي مديد در دوران قبل از  مواضع گذشته، ادامه
 شووينيسم به عنوان محصول گسترش آپورتونيسم -سوسيال. اندجنگ جريان داشته

قعي آپورتونيسم عمدتا معلول شيوع وا] المللبين[اين درهم پاشيدن".شودشناخته مي
به اصطلاح مركز آلمان و ديگر احزاب سوسيال ... خرده بورژوايي در آن بوده است

اين امر فورا  از) 2(".اندها شدهتسليم آپورتونيست بي دل و جرئتدموكرات در واقع  
الملل آينده باشد كه با ثبات قدم و قاطعانه چنين نتيجه گرفت كه بايد وظيفه بين

  )3.("اليسم، پاكيزه كنديدر سوس اييژود اين گرايش بوررا از وجوخود 
ياء حه متحد كردن و يا اراين سروكاري با هيچ طراحي براي دوباز اين جا به بعد لن

رسمت ه بالعكس، اين فروپاشيدگي بايد صراحتا ب". الملل سابق نخواهد داشتبين
تر و ي با دوامشناخته شده و درك گردد، تا بتوان ساختمان يك وحدت سوسياليست

تا اول نوامبر كميته مركزي ) 4.(پذير نمودن همه كشورها را امكانجديدي از كارگرا
زنده باد انترناسيوناليسم پرولتري عاري از ":بلشويك اين شعار را اعلام كرده بود

آيا بهتر نيست كه اسم سوسيال "پرسد،در دسامبر لنين مي) 5.("آپورتونيسم
دار و بي ارزش شده، كنار بگذاريم و به اسم ها لكهوسيله آنها را كه به دموكرات
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كنفرانس حزب  1915و در فوريه ) 6("ها باز گرديم؟قديمي ماركسيستي كمونيست
  )7.(كرده بود "الملل سومبين"بلشويك رسما هم خود را متوجه ايجاد

ي دانست كه متد و تئورلنين خود را يك سوسيال دموكرات ارتدكس مي 1914تا 
اما . بردي كائوتسكي و ببل را در شرايط خاص روسيه تزاري به كار ميامتحان شده

سنت، سنتي كه  نه حاكي از عزم ادامه اين ،الملل سوميك بين نفعگيري بر تصميم
الملل لنين عليه بين. شده بود، بلكه حاكي از رد كامل آن بودتوسط رهبرانش ترك 

اين كه سازمان مزبور ثمره يك دوره ) الف: دانسترد ميدوم دو اتهام مرتبط با هم را وا
نه تنها نشانه صلح بين كشورها، بلكه صلح نسبي در بين  "صلحي" -"صلح"طولاني 
و ] علني[هاي قانوني ملل دوم آن چنان به روشلابود كه در طي آن بين -طبقات

توانست و نميخواست اي خويش عادت كرده بود كه نميتوده] علني[تشكيلات قانوني
وم ائتلافي املل داين كه بين) به كار مخفي انجام دهد، و ب] از كار علني[گذار لازم را 

  .ها بودپورتونيستها كه به نفع آپورتونيستبود بين انقلابيون و آ
ملل دوم حزبي بود كه آپورتونيسمي را كه در لاسوسياليست عصر بين بي احزانمونه"

اين گونه ... كردح انباشت يافته بود در درون خود تحمل ميها سال دوره صلعرض ده
پايان پذيرد، آيا هيچ  1915اگر جنگ در . حزبي بيش از حد خويش زندگي كرده است

آوري مجدد ، شروع به گردهم1916سوسياليست متفكري پيدا خواهد شد كه بخواهد در 
ين كه در هر بحران جديدي ها كند، با آگاهي تجربي به ااحزاب كارگري با آپورتونيست

  )8.("طرفدار بورژوازي خواهند بود.. ي مزبور تا آخرين نفرهاهمه اپوتونيست
، ابزاري براي صلح"الملل دوم، كه كائوتسكي به شايستگي آن را در مقايسه با بين

 -الملل سوم دقيقا يك ابزار جنگ بودتوصيف نموده بود، بين "نامناسب براي جنگ
توانست در ميان و در نتيجه نمي -يتسني عليه بورژوازي امپرياليلي جهاجنگ داخ

روشن . كنندگان را تحمل كندمتزلزل] گروهي از[صفوف خود يك ستون پنجم و يا

  ...آلتوسر. ل. ريز. لووي، ج. اندرسون، م. ك
 

 ٢٣٨

است كه لنين در ارائه اين انتقاد از سوسيال دموكراسي، نظرات خود را بر پايه 
اده بود، اما اكنون براي اولين ها و از مبارزه عليه منشويسم بنا نهتجربياتش از بلشويك

المللي به هاي بي شمار تئوريك همراه آن، در سطح بينبينيبار اين تجارب و روشن
يك تئوري جديد در مورد حزب تعميم يافت تا در همه جا جايگزين اشكال سازماني 

  .قديمي گردد
بايستد، توانست روي پاي خود ليكن، يك تئوري جديد در مورد حزب، به تنهايي نمي

زيرا تئوري حزب صرفا . يسم داشتسره و همه جانبه ماركزايش دوباو احتياج به 
دهي احزاب بارزه طبقاتي در مجموع، در مورد سازمانمعبارتست از كاربرد تحليلي از 

سوسيال دموكرات، هم مولد و محصول برداشتي مكانيكي و فاتاليستي از ماركسيسم 
و رشد حزب سياسي آن اين گونه در نظر  پرولتاريابودند كه در اين برداشت وحدت 

- ناپذير تكامل سرمايهي نتيجه گريزشد كه به طور هموار و همگون، به مثابهگرفته مي

   .كندداري، يك سير صعودي را طي مي
تحكيم سازمان، ":سكي به اين شكل فرموله شده بودها توسط كائوتوظايف ماركسيست

ما با نيروي خود قادر به تسخير و حفظ مطمئن آن تسخير تمام مواضع قدرت، كه 
توانيم آگاهانه و ها، اهداف ديگر را ما نميهستيم؛ بررسي دولت و جامعه و آموزش توده

: ها عبارتست ازو هدف آن) 9.("سيستماتيك براي خود و يا سازمان خود تعيين كنيم
رلمان به مقام سروري فتح قدرت دولتي از طريق كسب اكثريت پارلماني و رساندن پا"

- سازمان"يابد كه حزب از به هم خوردندومي فقط در صورتي تحقق مي) 10.("دولت

مورد احترام خود به خاطر درگير شدن در برخوردهاي احمقانه و يا زودرس،  "هاي
هايي تبديل به مشغله اصلي در عمل، خودداري از چنين آشفتگي. خودداري كند

هاي اول جنگ، لنين سرگرم تجزيه در سال. وكرات شدخيلي از رهبران سوسيال دم
. الملل سوم آينده شدانداز و ايجاد بنياد جديد ئوريك براي بينسيستماتيك اين چشم
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 )فلسفه، ب) فال: ريك هدايت كردواين پروژه لنين را به سه زمينه اصلي تحقيق تئ
ها تاثير مهمي بر ينهر يك از ا). دولت( سياست) ، ج)تحليل از امپرياليسم( اقتصاد

و بنابراين ، با وجودي كه در اين جا امكان بررسي عميق هيچ . تئوري حزب او داشتند
  .ها اشاره شوديك از اين مسايل نيست، لازم است كه حداقل به ارتباط دروني آن

در رابطه با فلسفه ما قبلا استدلال كرديم كه رمز طرز برخورد لنين در انشعاب اوليه با 
ها به مسايل منشويك) "روانهدنباله(ها در مخالفت او با برخورد فاتاليستييكمنشو

تر ثمره غريزه سياسي قوي در آن موقع موضع لنين بيش. مربوط به سازمان نهفته بود
- كه از فرمولاش بود تا گسست فلسفي از ماترياليسم مكانيكي، چنانو قضاوت علمي

در هر حال در اواخر ) 11.(يدا استپ "يو كريتيسيسمامپرماترياليسم و "هاي او در بندي
چون ، هملنين. خصوص علم منطق او روي آوردلنين به مطالعه آثار هگل به  1914

اي بر هاي حاشيهبا اين وجود يادداشت خود را ننوشت، "ديالكتيك"ماركس، هرگز 
ه وجود آورد اي را كه اين مطالعه در وي بفلسفي "انقلاب"به روشني ) 12(آثار هگل
-براي اولين بار لنين به روشني ديالكتيك ماركسي را درك و هضم مي. دهدنشان مي

، لنين با بازگرداندن اين ديالكتيك و پراتيك به )13(از نظر دنياي ماركسيست. كند
حزبي را بنياد نهاد كه بيني ماركسيستي، پايه فلسفي براي شان در جهانجاي مناسب
د منعكس كردن طبقه كارگر و منتظر كاركرد قوانين آهنين ل در صدعفبه شكل من

  .تاريخي نبود، بلكه در واقع در پي مداخله در شكل دادن به تاريخ بود
، وظيفه لنين نشان دادن آمادگي شرايط عيني براي ايجاد يك در رابطه با اقتصاد

و  -فوري المللي جديد بود كه نه فقط در اهداف نهايي، بلكه در پشتيبانيحزب بين
  .ي انقلابي مبارزه انقلابي بوده باشدهاروش -راهم آوردنف

داري، سعي كرد نشان دهد كه ، بالاترين مرحله سرمايهلنين در دفتر خود امپرياليسم
، در سطح جهاني انقلاب در دستور كار روز است، كنه بحث لنين اين بود، كه
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ف خود رقابت آزاد، به مخال برداري مبتني امپرياليسم محصول تغيير يافتن سرمايه
اين دگرگوني . باشدمي -از طريق قانون تمركز سرمايه -داري انحصارييعني سرمايه

اي كه سرمايه -همراه بود با تسلط سرمايه مالي بر سرمايه صنعتي، و انباشت اضافه
توانست مفر سودآوري پيدا كند، جاهايي كه كار فقط در كشورهاي عقب افتاده مي

-هاي مربوطهدر نتيجه، دنيا بين انحصارات بزرگ و دولت. و سرمايه كمياب بود ارزان

توانست از آن جا كه اين تقسيم فقط بر مبناي قدرت نسبي مي. شان تقسيم شده بود
دار ثابت خواهد هاي سرمايهانجام گيرد، و از آن رو كه قدرت نسبي انحصارات و قدرت

به طور ) يعني جنگ(مجدد، دوباره بر مبناي قدرت ماند، در نتيجه مبارزه براي تقسيم
اي براي بر اين پايه هر گونه دستيابي به صلح فقط مقدمه. ان خواهد آمديناگزيري به م

بالاتر از همه، امپرياليسم تضاد بين اجتماعي كردن توليد . يك جنگ جديد خواهد بود
گر نارياليسم نمايترتيب امپنصي بر آن را تشديد كرده است، بديو مالكيت خصو

  .است "اتها و انقلابجنگ"داري و سرآغاز دورانشروع زوال سرمايه
-از امپرياليسم هم نملل جديد انقلابي، تحليل لنيلاعلاوه بر ايجاد پايه عيني براي بين

با يادآوري نظرات . الملل دوم را فراهم كردمبناي اقتصادي براي نقد او از بينچنين 
به سبب انحصار صنعتي و  رژوايي شدن بخشي از پرولتارياي انگليسانگلس در باره بو

-سودهاي سرسام"، لنين بحث كرد كه انحصارات امپرياليستي)14(انگلستاناستعماري 

بورژوازي يك قدرت بزرگ امپرياليستي را به دادن "كسب كردند و اين امر  "آوري
در قرن نوزدهم اين ) 15.("رشوه اقتصادي به قشر بالاي كارگران خودي قادر ساخت

 ها سال عملجا امر مزبور براي دهپذير شده بود، اما در آنفقط در انگلستان امكان
 "هر قدرت بزرگ"از طرف ديگر، اكنون . كرده بود تا جنبش كارگري را فاسد كند

 1848تا  1846انگلستان در چه كه دراز آن( ترتواند به قشري كوچكامپرياليستي مي
در "به اين ترتيب) 16.("دهدرشوه دهد و مي "اريستوكراسي كارگران"از ) وجود داشت
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متشكل از  "احزاب كارگري بورژوا"براي خود...تمام كشورها بورژوازي توانسته است
اد كه بدين ترتيب لنين نشان د )17("ها دست و پا كندسوسيال شووينيست

مكتب فكري بديل، نشان  ط يكآپورتونيسم، يا رفورميسم، در جنبش طبقه كارگر قق
به طور "ي بورژوايي نبوده، بلكهتي صرفا حاصل از فشار ساده ايدئولوژنابالغي، يا ح

اپورتونيسم به معني فدا كردن كليت منافع پرولتاريا ) 18.("اقتصادي اثبات شده است
 حزب"نظريه . هايي مجزايي از كارگران بودنافع آني گروهمدر مجموع، به خاطر 

ان عامل دشمن طبقاتي در وپوتورنيسم به عنمبين اين است كه آ "ورژواكارگري ب
  .شودميان صفوف پرولتاريا در نظر گرفته مي

بندي پوتونيسم، كه هيچ ماركسيستي قبلا به اين وضوح آن را فرمولاين تعريف از آ
 آن دليل اصلي اين. كننده استنكرده بود، در تئوري لنين در مورد حزب، بسيار تعيين

بر اين كه چرا حزب بايد تمام گرايشات رفرميست را اكيدا از صفوف خود كنار 
اذعان به اين است كه حزب انقلابي بايد براي مبارزه نه فقط عليه ] اين به معناي[نهاد

هاي بورژوايي در بين كارگران، عليه سازمان) طريقي ديگر  به(چنينبورژوازي، بلكه هم
ارتست از درك و تشريح ماترياليستي مشكلاتي كه در گذار اين عب. يافته باشدسازمان

لنين اين مساله را  1901در سال . از طبقه در خود، به طبقه براي خود، وجود دارد
در دستيابي به آگاهي  فهميده بود ولي علت آن را در رابطه با عدم توانايي طبقه كارگر

اكنون مساله را در رابطه  .داده كوشش و اهتمام خود طبقه توضيح ميسوسياليستي ك
هاي محدود و اقشار محدود با تضاد بين منافع آني و تاريخي پرولتاريا كه براي دوره

روند وحدت . نمودتوانست بر نياز غايي بين اتحاد طبقاتي مسلط گردد؛ بيان ميمي
. يابدمي تكاملديالكتيكي  به طورسوسياليستي طبقه كارگر از طريق مبارزه دروني، 

زب انقلابي به عنوان حامل اين مبارزه، اعضايش را بايد به افرادي محدود كند كه ح
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-خلاصه كلام اين. دهنداي پرولتاريا قرار ميمنافع تمامي پرولتاريا را صدر منافع لحظه

  .سيوناليست اند محدود كنداهايي كه انترنكه بايد اعضاي را به آن
ات راجع به امپرياليسم و جنگ به پيش بالاخره، مساله دولت است كه توسط مناظر

ريا اجوهر انقلاب سوسياليستي انتقال قدرت دولتي از بورژازي به پرولت) 19.(شد كشيده
گردد كه بايد مي نحزب لزوما تا حدي توسط تكاليفي تعيي نسازما از آن جا كه. است

ل قدرت در دوران انقلاب به انجام برساند، چگونگي در نظر گرفته شدن امر انتقا
الملل دوم قهر، به ويژه قهر ردازان بيننظريه. اهميت زيادي در تئوري حزب داراست

كردند، ولي اساسا انتظار داشتند كه قدرت رد نمي] تسخير[دفاعي، را در مبارزه براي 
نقش حزب، تسخير دولت . انقلاب، خود ماشين دولتي را دست نخورده باقي بگذارد

ولي نه . كادر رهبري، سازماندهي مجدد آن و غيره استموجود و بدون شك تعويض 
نين ديدي از وظايف انقلاب در با چ. ه طور بنيادي تغيير دهداين كه سامانه، آن را ب

مان و ناپذيري در پارلرابطه با دولت، مركز ثقل مبارزه طبقاتي بايد به طور اجتناب
اين اقدام مستقيم  ":كه كائوتسكي نوشت ربدين قرا. انتخابات پارلماني ديده شود

 - جانشيني براي و نه -ي يك عامل كمكي و تقويت كنندهها، فقط به مثابهاتحاديه
-اهرمي است كه مي ترينقوي) پارلمان("و ) 20.("تواند عمل كندارلماني ميپفعاليت 

اش مورد وردن پرولتاريا از مذلات اقتصادي، اجتماعي و اخلاقيتواند براي بيرون ا
شود كه رهبري حزب با نمايندگان ، نتيجه ميجا از اين) 21.("ه قرار گيرداستفاد

پارلماني آن خواهد، زيرا توسط يك اكثريت پارلماني است كه حكومت انقلابي تشكيل 
در اين نظريه، نقش اعضاي ساده حزبي، و حتي بيش از آن نقش كارگران . خواهد شد

كن است آنان به نبرد ما هر چند كه مزير: خارج از حزب؛ اساسا نقشي غيرفعال است
رود كه ايشان خود، نهادهاي نوين قدرت را به وجود خوانده شوند، ولي انتظار نمي
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 - نظريه بوركراتيك. آورند و يا در رتق و فتق امور چنين نهادهايي شركت جويند
  .سوسيال دموكراسي در مورد انقلاب، مستلزم تشكيلات بوركراتيك حزبي است

ها صادق ها هيچ يك از اينكه در فوق نشان داده شد، در مورد بلشويك همان طور
ها از وجود نداشت و بلشويك "يكتدموكرا"نبوده است، زيرا در روسيه يك دولت مدرن

بايست از الملل جديد، لنين ميي يك بينملاحظهما، با ا. همان ابتدا غيرقانوني بودند
نتيجه اين بود كه وي تعميم ماركس از . مودننظر تئوريك به اين مساله برخورد مي

-طبقه كارگر نمي"مبني بر اين كه  1871و  1848-52هاي تجربه انقلابات فرانسه در سال

به دست گرفته، و آن را براي مقاصد  راو آماده  تواند صرفا ماشين دولتي  حاضر 
هايش شتادلنين در ياد. منظم نمود ، روشن،مجددا كشف را) 22.("خويش به گيرد

  :كندبندي ميمساله را به طريق زير جمع
اي است شان به گونهشان و يا مجموعهها با ماهيت عموميهمه آن 1871از  دبع نتغييرا
در  -هم در پارلمانتاريسم، هم در درون آن(كراسي در همه جا بالا گرفته استكه بور

. اين اولين نكته است. )غيره ها وي، در تراستماهاي سههاي محلي، در شركتحكومت
كارگري، تا حد سه چهارم، به يك بوركراسي  "سوسياليست"احزاب : دوم اين كه
ها، سيوناليستاپرستان و انترنوطن در نتيجه، انشعاب بين سوسيال. اندمشابه رسيده

 -و سوسيال اهرفرميست: تر داردها و انقلابيون اهميتي هر چه ژرفبين رفرميست
حال آن كه انقلابيون ... كنندمي "تكميل"كراسي دولتي را شين بورپرستان ماوطن

را در هم كوبيده،  "نظامي دولتي -اتيكرماشين بورك"، اين "درهم بكوبند"بايد آن را 
  .جديد را جانشين آن سازند "نيمه دولت"كمون يك "و يك 

جايگزين كردن : شايد بتوان به طور مختصر و مفيد تمامي قضيه را اين گونه بيان نمود
- ها، با شوراهاي نمايندگان و معتمدينقديم و پارلمان) "حاضر و آماده(ماشين دولتي

  )23!!(شان جوهر امر در اين جا نهفته است
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تواند به همان طريقي سازماندهي حزبي كه هدفش در هم كوبيدن دولت باشد نمي
قل حزب مزبور مركز ث. دولت] و حفظ همان[شود كه يك حزب خواهان تحويل گرفتن

دولت جديد از آن نشئات ] يعني جايي كه[ها باشد، بايد نه پارلمان، بلكه در كارخانه
ان بلغدگان و يا حتي متواند صرفا راي دهناعضاي ساده حزب نمي. خواهد گرفت

قطاران خويش و بايد رهبران كارگران و همها خودشان ميآن. منفعلي باشند
از اين گذشته، اين تز كه دولت بورژوايي . خود باشند سازندگان ماشين دولتي جديد

آميز و يا مشروطه را حتي بايد درهم كوبيده شود، بلاخره شق انقلاب صلح
انقلاب پرولتري بنا به ) 24.(هاي دموكراتيك، مسدود نمودجمهوري "آزادترين"براي

هر حزب قدرت است، و بنابراين ) تسخير(اي براي تعريف متضمن يك مبارزه توده
اين . اي را رهبري كنداندهي گردد كه بتواند چنين مبارزهماي سازانقلابي بايد به گونه

، سازماندهي وازات يك ديگرهاي قانوني و غيرقانوني به مبه معناي ايجاد دستگاه
  .باشدهاي حزبي در درون نيروهاي مسلح و غيره ميهاي جنگي، ايجاد گروهگردان

رباره دولت، مفاهيم رايج در مورد رابطه حزب و دولت كارگري بالاخره تئوري لنين د
اگر انقلاب به معناي در دست . در حين و بعد از تسخير قدرت را اساسا تغيير داد

ي يك دولت كارگري گرفتن دولت موجود باشد، آنگاه محتواي طبقاتي دولت به مثابه
حزب و دولت بايد ادغام . كند تعيين خواهد شدبه وسيله حزبي كه آن را كنترل مي

تئوري لنين . براي سوسيال دموكراسي، از اين نظر، حزب نطفه دولت جديد بود. گردند
خط فاصل ) شوراهاي كارگري(با شوراها در مورد جايگزين كردن دولت موجود

محتواي طبقاتي دولت جديد . مشخصي بين دولت كارگري و حزب انقلابي برقرار نمود
گردد كه دولت مزبور عبارت از ايجاد يك طبقه كارگر در ميبا اين حقيقت تبيين 

. باشدمجموعه بوده و متضمن درگيري مجموعه طبقه، در عملكردهاي دولت مي
- ، نه تنها در رايشي مستقلخيزد تا نقتوده جمعيت به پا مي.. تحت سوسياليسم"
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نقش ) 25.("دنين در اداره روزمره دولت به عهده بگيرچگيري و انتخابات، بلكه هم
دولت كارگري باشد، بلكه اين است كه اقليت پيشرويي ... ")خود(حزب اين نيست كه 
همان . كنددولت جديد و تثبيت آن را هدايت و راهنمايي مي... باشد كه روند ايجاد
تي ترين تجسم خودفعاليدولت شورايي مشخص":گفته است نطور كه كريس هارم

شي از طبقه است كه بالاترين آگاهي نسبت به ختمامي طبقه كارگرست؛ حزب آن ب
به خاطر يكي نبودن حزب ) 26.("معاني ضمني تاريخي جهاني خود فعاليتي را داراست

تواند براي دارا بودن نفوذ و حكومت در و دولت است كه بيش از يك حزب مي
  .جهارچوب نهادهاي قدرت دولت كارگري، به منازعه برخيزد

وري وي در مورد ئين درباره دولت، جز واجب و مكملي براي تبدين ترتيب، تئوري لن
رفته شنمود كه تجديد حزب به اقليت پيامر بود كه تضمين ميهمين . حزب بود

پرولتاريا به معني اين نباشد كه حزب خود را جانشين طبقه در مجموع نموده و يا به 
ولت بود كه تئوري تئوري د همين. ي يك اقليت براي تسخير قدرت كوشا باشدمثابه

رهايي طبقه كارگر بايد به "لنينيستي حزب را با اين اصل بنيادي ماركسيستي كه 
  . ساختهماهنگ مي) 27("دست خود طبقه كارگر صورت گيرد

الملل دوم كاملا معدوم در نتيجه اين چند سال كار فشرده تئوريك، مباني تئوريك بين
ر مورد حزب اينك كاملا شكل گرفته گرديده و بدين ترتيب تئوري نوين لنين د

 دتئوري جدي). ظر گرفته نشوندين معني نيست كه تكامل و ارتقاء آن در نكه بد(بود
منزوي ناگهاني نبود، بلكه نقطه اوج نتايج علمي نوسازي جامع  لمبين يك تحو

و اينك با  ،تئوري مزبور يك تئوري زودرس نيز نبود. بيني ماركسيستي بودجهان
سوالي . اي مواجه بودكننده، با آزمون عملي تعيين1917فوريه  قلاب روسيه درشروع ان

    كه بايد مطرح شود اين است كه تئوري مزبور از بوته اين آزمايش چگونه بيرون آمد؟
 

  ...آلتوسر. ل. ريز. لووي، ج. اندرسون، م. ك
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  :هايادداشت
  از انتشارات سازمان وحدت كمونيستي به نقل از كتاب ماركسيسم و حزب

  .16، ص 21لنين، مجموعه آثار، جلد  -1
 .16همان ماخذ، ص  -2

 .17و  16همان ماخذ، ص  - 3

 .17همان ماخذ، ص  -4

 .31همان ماخذ، ص  -5

 .34همان ماخذ، ص  -6

 .93همان ماخذ، ص  -7

 .162همان ماخذ، ص  -8

 .110همان ماخذ، ص  -9

، ص 1972، مسكو "ماركسيسم در باره دولت"كارل كائوتسكي، نقل شده در كتاب لنين،  - 10
78. 

 .، چاپ سابق الذكر14، مجموعه آثار، جلد "يسيسمماترياليسم و امپريو كريت"لنين،  -11

 .38، مجموعه آثار، جلد "هاي فلسفيدفتر"لنين،  -12

 .اين موضوع در رابطه با گرامشي عميقا در فصل ششم مورد بحث قرار گرفته است -13

، در منتخب مكاتبات ماركس و انگلس، 1858اكتبر  7رجوع كنيد به نامه انگلس به ماركس،  -14
 .351، همان ماخذ، ص 1882دسامبر  12و نامه انگلس به كائوتسكي،  110همان كتاب، ص 

 .115، همان كتاب، ص 23لنين، مجموعه آثار، جلد   -15

 .116همان ماخذ، ص  - 16

 .117و  116ص همان ماخذ، ص -17

 .116همان ماخذ ص  -18

شود كه نوشت، غالبا تصور مي 1917دسامبر  -از آن جا كه لنين دولت و انقلاب را در اوت -19
در واقع، ابتدا لنين در جواب . رفت تئوريك از تجربه انقلاب روسيه ملهم شده بوداين پيش

رجوع كنيد به لنين، (اي از بوخارين، به لزوم بررسي تئوريك مساله دولت اشاره كردهمقاله
كليه  1917و در فوريه ) 166و  165 تالذكر، صفحا، چاپ سابق23مجموعه آثار، جلد 

ماركسيسم درباره " :هايش، تحت عنوانيادداشت. كرده بود مقدمات اين امر را فراهم
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به دلايلي .[به چاپ رسيد 1972، مسكو "دولت انقلاب: مطالب مقدماتي براي كتاب: دولت
-ها نشان ميبررسي آن] انديسي مجموعه آثار آورده نشدهها در ترجمه انگلاين يادداشت

 .باشندتاب دولت و انقلاب ميهاي اساسي كدهدهد كه مطالب مزبور شامل كليه اي

، نقل شده در كتاب كريشس 95، ص 1910يكاگو كائوتسكي، راه رسيدن به قدرت، شكارل   -20
 .50ص ) بدون تاريخ(، لندن"حزب و طبقه":هارمن

 .49، نقل از همان ماخذ ص 188ص  1910كارل كائوتسكي، برنامه ارفورت، شيكاگو  -21

 .64ص  ،1966ماركس، جنگ داخلي در فرانسه، پكن  -22

 .51و  50من كتاب ص رها "...مطالب مقدماتي: ماركسيسم در باره دولت"لنين،  -23

. ريزي استب لزوما متضمن مقدار زيادي خونگفتن اين سخن بدين معنا نيست كه انقلا -24
ليكن لزوما متضمن استفاده از . العمل طبقه حاكم دارداين بستگي به تعادل نيروها و عكس

هست، دقيقا به اين خاطر كه  "يمغاير قانون اساس"و  "ونيغيرقان"نيروي فيرزيكي 
 .اندازدهاي قدرت متناسب با آن را برميانقلاب قانونيت و قانون اساسي قديمي و سامانه

 .140و  139ص ، ص1965لنين، دولت و انقلاب، پكن   -25

 .63من كتاب ص رها "حزب و طبقه"كريس هارمن،   -26

باره به عدا در رابطه با تسخير بالفعل قدرت دراكتبر، دوب(د از انقلاب در روسيهبعالبته   - 27
به  در ابتدا. وجه با اين طرح وفق نداد چواقعيت به هي) رداختبررسي اين موضوع خواهيم پ

آهستگي و سپس با سرعتي رو به افزايش ، حزب و دولت شروع به ادغام شدن در يك 
امر، تبديل  بديل گشتند، ليكن ايناي واحد تديگر نمودند، تا اين كه به زودي به پديده

هاي انحطاط انقلاب در مجموع بود كه به آهسته تئوري به عمل نبود؛ بلكه يكي از جنبه
خرابي اوضاع اقتصادي و تلفات  ،انزواي روسيه، عقب ماندگي] دعواملي مانن[علت مجموعه

 .زياد و تضعيف روحيه طبقه كارگر ايجاد شده بود
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